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	الكتاب : ترجمه دهلوى


ترجمه دهلوى، ص: 2
[سوره فاتحة]
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
بنام خداى بخشاينده مهربان(1)

ستايش خدا راست پروردگار عالمها
(2)
بخشاينده مهربان
(3)
خداوند روز جزا
(4)
ترا مى پرستيم و از تو مدد مى طلبيم
(5)
بنما ما را راه راست
(6)
راه آنانكه انعام كرده بر ايشان بجز آنانكه خشم گرفته شد بر آنها و بجز گمراهان
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 3
[سوره بقره ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
اين كتاب هيچ شبه نيست دران راه نما است پرهيزگاران را
(2)
آنانكه ايمان مى آرند بناديده و بر پا ميدارند نماز را و از آنچه ايشان را روزى داده ايم خرج مى كنند
(3)
و آنانكه ايمان مى آرند بآنچه فرود آورده شد بسوى تو و آنچه فرود آورده شد پيش از تو و به آخرت ايشان يقين دارند
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 4
ايشانند بر هدايت از جانب پروردگار خويش، و ايشانند رستگاران
(5)
هر آئينه آنانكه كافر شدند برابر است بر ايشان كه ترسانى ايشان را يا نه ترسانى ايمان نيارند
(6)
مهر نهاد خدا بر دلهاى ايشان و بر شنوائى ايشان، و بر چشمهاى ايشان پرده ايست و ايشان راست عذاب بزرگ
(7)
و از مردمان كسى هست كه مى گويد ايمان آورديم بخدا و به روز بازپسين و نيستند ايشان مومنان
(8)
فريب مى دهند خدا را و مومنان را، و بحقيقت نمى فريبند مگر خود را و آگاه نمى شوند
(9)
در دل ايشان بيمارى است پس افزون داد خدا بايشان بيمارى را و ايشان راست عذاب درد دهنده بسبب آنكه دروغ مى گفتند
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 5
و چون گفته شود ايشان را تباه كارى مكنيد در زمين گويند بجز اين نيست كه ما صلاح كاريم
(11)
آگاه شو بتحقيق ايشانند تباه كاران و ليكن آگاه نمى شوند
(12)
و چون گفته شود ايشان را كه ايمان آريد چنانكه ايمان آوردند مردمان گويند آيا ايمان آريم چنانكه ايمان آوردند بيخردان آگاه شو بتحقيق ايشانند بيخردان و ليكن نميدانند
(13)
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و وقتى كه ملاقات مى كنند با اهل ايمان گويند ايمان آورده ايم و چون تنها شوند با شياطين خود گويند هر آئينه ما با شماايم، جز اين نيست كه ما تمسخر مى كنيم
(14)
خدا تمسخر مى كند با ايشان و مهلت مى دهد ايشان را در گمراهى خويش سرگشته شده
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 6
ايشان آنكسانند كه خريدند گمراهى را عوض هدايت پس سود نيافت تجارت ايشان و راه ياب نشدند
(16)
داستان ايشان مانند داستان كسى است كه افروخت آتش را پس چون روشن كرد آتش حوالى او را دور ساخت خدا نور اين گروه را و بگذاشت ايشان را در تاريكيها هيچ نه بينند
(17)
كرانند گنگانند كورانند پس ايشان باز نمى گردند
(18)
يا داستان ايشان مانند باران بزرگ است آمده از آسمان كه باشد در وى تاريكى ها و رعد و برق در مى آرند انگشتان خود در گوش خود بسبب آوازهاى پر هول بترس مرگ و خدا احاطه كننده است كافران را
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 7
نزديك است كه برق بربايد چشمهاى ايشان را هرگاه روشنى دهد برق ايشان را روند در آن روشنى و چون تاريكى دهد برايشان بايستند و اگر خواستى خدا هر آئينه ببردى شنوائى ايشان را و ديده هاى ايشان را هر آئينه خدا بر همه چيز تواناست
(20)
اى مردمان بپرستيد پروردگار خويش را آنكه آفريد شما را و كسانى را كه پيش از شما بودند تا در پناه شويد
(21)
آنكه ساخت براى شما زمين را بساطى و آسمانرا سقفى و فرود آورد از آسمان آب پس بيرون آورد بسبب وى انواع ميوها روزى براى شما پس مقرر مكنيد همتايان براى خدا دانسته
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 8
و اگر هستيد در شبه از آنچه فرود آورديم بر بنده خود يعنى از قرآن پس بياريد يك سوره مانند آن و بخوانيد مددگاران خود را بجز خدا اگر هستيد راست گويان
(23)
پس اگر نه كرديد و البته نتوانيد كرد پس حذر كنيد از ان آتش كه آتش انگيز وى مردمان و سنگها باشند آماده كرده شده است براى كافران
(24)
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و بشارت ده آن كسان را كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته بآنكه ايشان راست بوستانها ميرود زير آن جوى ها هرگاه داده شوند از آنجا روزى از قسم ميوها گويند اين همانست كه داده شده بوديم پيش ازين و آورده شود بايشان آن روزى مانند يكديگر و ايشان راست در آنجا زنان پاك كرده شده و ايشان در آنجا جاويدند
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 9
هر آئينه خدا شرم ندارد از آنكه بزند داستانى پشه و بالاتر از ان اما آنانكه ايمان آورده اند ميدانند كه اين داستانى راست است از پروردگار ايشان و اما آنانكه كافرند مى گويند چه چيز خواسته است خدا، باين داستان خدا گمراه مى كند بسبب وى بسيارى را و راه مى نمايد بسبب وى بسيارى را و گمراه نكند بوى مگر بدكاران را
(26)
آن فاسقان را كه مى شكنند پيمان خدا بعد بستن آن و مى برند آنچه خدا فرموده است پيوستن آن و تباهى مى كنند به زمين ايشانند زيان كاران
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 10
چگونه كافر شويد بخدا حال آنكه بوديد بى جان پس زنده گردانيد شما را، بعد از آن بميراند شما را باز زنده گرداند شما را باز بسوى وى گردانيده شويد
(28)
وى آنست كه بيافريد براى شما هر چه در زمين است همه يكجا باز متوجه شد بسوى آسمان پس راست كرد آن هفت آسمان را و او بهمه چيز داناست
(29)
و ياد كن چون گفت پروردگار تو بفرشتگان كه من آفريننده ام در زمين جانشينى را گفتند آيا مى آفرينى در زمين كسى را كه تباهى كند در وى و خونريزى كند و ما تسبيح مى كنيم بحمد تو و بپاكى اقرار مى كنيم براى تو فرمود هر آئينه من مى دانم آنچه شما نميدانيد
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 11
و بياموخت خدا آدم را نامهاى مخلوقات تمام آن باز پيش آورد آن چيزها را بر فرشتگان پس گفت خبر دهيد مرا نامهاى اين چيزها اگر راستگو هستيد
(31)
گفتند بپاكى ياد مى كنيم ترا هيچ دانش نيست ما را مگر آنچه تو آموختى بما هر آئينه توئى دانا با حكمت
(32)
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فرمود اى آدم خبر ده فرشتگان را بنامهاى اين ها پس چون خبر داد ايشان را بنامهاى آنها فرمود، آيا نه گفته بودم شما را كه هر آئينه من مى دانم پنهان آسمان ها و زمين و ميدانم آنچه آشكار مى كنيد و آنچه پوشيده مى داشتيد
(33)
و چون گفتيم بفرشتگان سجده كنيد آدم را پس سجده كردند مگر ابليس قبول نه كرد و سركشى نمود و گشت از كافران
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 12
و گفتيم اى آدم بمان تو و زوجه تو در بهشت و بخوريد از بهشت خوردن بسيار هر جا كه خواهيد و نزديك مشويد باين درخت كه خواهيد شد از گناهكاران
(35)
پس بلغزانيد هر دو را شيطان از آنجا پس بر آورد ايشان را ازان نعمتها كه بودند در ان و فرموديم فرو رويد بعض شما دشمن باشد بعضى را و شما راست در زمين آرام گاه و بهره مندى تا مدتى
(36)
پس فرا گرفت آدم از پروردگار خود سخنى چند پس بازگشت خدا بمهربانى بروى هر آئينه اوست باز گردنده مهربان
(37)
فرموديم فرو رويد از آنجا همه شما اگر بيايد بشما از من هدايتى پس هر كه پيروى كرد هدايت مرا هيچ ترسى نيست بران جماعة و نه ايشان اندوه خورند
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 13
و كسانيكه نه گرويدند و دروغ داشتند آيتهاى ما را ايشانند باشندگان دوزخ ايشان در آنجا جاويدند
(39)
اى فرزندان يعقوب ياد كنيد آن نعمت مرا كه ارزانى داشتم بر شما و وفا كنيد پيمان مرا تا وفا كنم پيمان شما را و از من بترسيد
(40)
و ايمان آريد بآنچه فرود آورده ام باور كننده آنچه با شماست و مباشيد نخستين منكر او و مستانيد عوض آيتهاى من بهائى اندك را و از من حذر كنيد
(41)
و خلط مكنيد راست را با ناراست و پنهان مكنيد راست را دانسته
(42)
و بر پا داريد نماز را و بدهيد زكوة را و نماز گذاريد با نماز گذارندگان
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 14
آيا مى فرمائيد مردمان را به نيكوكارى و فراموش مى كنيد خويشتن را و شما مى خوانيد كتاب يعنى توريت، آيا نفهميد
(44)
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و مدد طلبيد يعنى در جميع حاجات و مصائب بشكيبائى و نماز و هر آئينه نماز دشوارست مگر بر فروتنى كنندگان،
(45)
آنانكه ميدانند كه ايشان ملاقات خواهند كرد با پروردگار خويش و آنكه ايشان بسوى وى باز خواهند گشت
(46)
اى فرزندان يعقوب ياد كنيد آن نعمت مرا كه ارزانى داشتم بر شما و آنكه فضل دادم شما را بر همه عالمها يعنى عالميان آنزمان
(47)
و حذر كنيد از آن روز كه كفايت نكند هيچكس از كس چيزى را و پذيرفته نشود از هيچ كس شفاعت و گرفته نشود از هيچ كس عوض و نه ايشان يارى داده شوند
(48)
ترجمه دهلوى، ص: 15
و ياد كنيد نعمت من آن وقت كه رهانيديم شما را از كسان فرعون ميرسانيدند بشما سخت ترين عذاب ذبح مى كردند پسران شما را و زنده مى گذاشتند دختران شما را و در اين كار آزمايشى بزرگ بود از پروردگار شما
(49)
و آن وقت كه شكافتيم براى شما دريا را پس خلاص كرديم شما را و غرق ساختيم كسان فرعون را و شما ميديديد
(50)
و آن وقت كه ميعاد مقرر كرديم با موسى چهل شب پس گرفتيد گوساله را پس از رفتن موسى يعنى معبود ساختيد و شما ستمكار بوديد
(51)
پس در گذرانيديم از شما بعد ازين تا بود كه سپاسدارى كنيد
(52)
و آن وقت كه داديم موسى را كتاب و حجت تا بود كه راه يابيد
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 16
و آن وقت كه گفت موسى قوم خود را اى قوم من هر آئينه شما ستم كرديد بر خويشتن بفرا گرفتن گوساله پس باز آئيد بسوى آفريدگار خود پس بكشيد خويشتن را اين بهترست شما را نزديك آفريدگار شما، پس خدا بازگشت بمهربانى بر شما هر آئينه اوست باز گردنده مهربان
(54)
و آن وقت كه گفتيد اى موسى هرگز باور نداريم كر تا آنكه ببينيم خدا را آشكارا پس گرفت شما را صاعقه و شما مى ديديد
(55)
باز زنده گردانيديم شما را پس از مردن شما تا شكرگزارى كنيد
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 17
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و سائبان ساختيم بر شما ابر را و فرود آورديم بر شما منّ و سلوى را گفتيم بخوريد از پاكيزه هاى آنچه داديم شما را و ايشان ستم نه كردند بر ما و ليكن بر خويشتن ستم مى كردند
(57)
و آن وقت كه گفتيم در آئيد درين ده پس بخوريد از آنجا با فزونى، بر جا كه خواهيد خوردنى گوارنده و در آئيد بدروازه سجده كنان و بگوئيد سؤال ما آمرزش ست تا بيامرزيم شما را گناهان شما و زياده خواهيم داد نكوكاران را
(58)
پس بدل كردند كسانيكه ستمكار بودند سخنى بجز آنچه فرموده شد ايشان را (يعنى بجاى حطة حنطة گفتند) پس فرود آورديم بر آن ستمكاران عذابى از آسمان بسبب بد كار بودن ايشان
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 18
و آن وقت كه آب خواست موسى براى قوم خود، پس گفتيم بزن بعصاى خود سنگ را پس روان شد از سنگ دوازده چشمه بدانست هر قوم آبخور خود را، گفتيم بخوريد و بنوشيد از روزى خدا و فساد مكنيد در زمين تباهى كنان
(60)
و آن وقت كه گفتيد اى موسى هرگز شكيبائى نكنيم بر يك طعام پس بطلب براتى ما از پروردگار خود تا بيرون آرد براى ما ازان جنس كه ميروياندش زمين از تره وى و با درنگ وى و گندم وى و عدس وى و پياز وى گفت موسى آيا بدل مى كنيد آنچه وى فروترست بآنچه وى بهترست فرو رويد بشهرى پس هر آئينه باشد شما را آنچه خواستيد ترجمه دهلوى، ص: 19
و زده شد برايشان خوارى و بى نوائى و بازگشتند بخشمى از خدا اين بسبب آنست كه باور نمى داشتند آيت هاى خدا را و مى كشتند پيغمبران را ناحق اين بسبب گناه كردن ايشان ست و آنكه از حد در مى گذشتند
(61)
و هر آئينه آنانكه مسلمان شدند و آنانكه يهود شدند و ترسايان و بى دينان هر كه از ايشان ايمان آورد بخدا و بروز بازپسين و كرد كار شايسته پس ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نه ترس بود بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(62)
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و آن وقت كه گرفتيم پيمان شما را و برداشتيم بالاى شما طور را گفتيم بگيريد آنچه داده ايم شما را باستوارى و ياد داريد آنچه در آن ست تا بود كه در پناه شويد
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 20
باز رو گردانيديد بعد ازين پس اگر نبودى بخشائش خدا بر شما و مهربانى او هر آئينه مى شديد از زيان كاران
(64)
و هر آئينه دانسته آيد آن كسان را كه از حد در گذشتند از شما در شنبه پس گفتيم ايشان را بوزنه شويد خوار شده
(65)
پس ساختيم اين قصّه را عبرتى براى آن قوم كه پيش اين ها بودند و آن قوم كه پس از ايشان آيند و پندى پرهيزگاران
(66)
و آن وقت كه گفت موسى بقوم خود هر آئينه خدا ميفرمايد شما را بكشتن گاوى گفتند آيا ما را مسخره مى گيرى گفت پناه مى گيرم بخدا ازان كه باشم از نادانان
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 21
گفتند سؤال كن براى ما از پروردگار خود تا بيان كند براى ما چيست آن گاو گفت هر آئينه خدا مى فرمايد كه هر آئينه وى گاويست نه پير و نه نازاى ميانه است در ميان اين و آن پس بكنيد آنچه فرموده شديد
(68)
گفتند سؤال كن براى ما از پروردگار خود تا بيان كند براى ما چيست رنگ آن گاو گفت هر آئينه خدا مى فرمايد كه هر آئينه وى گاويست زرد نيك زردست رنگ آن خوش مى كند بينندگان را
(69)
گفتند سؤال كن براى ما از پروردگار خود تا بيان كند براى ما چه كارست آن گاو هر آئينه گاوان مشتبه شدند بر ما و هر آئينه اگر درخواست خدا راه يافتگانيم
(70)
گفت هر آئينه خدا مى فرمايد كه وى گاويست نه محنت كشنده كه شوراند زمين را و نه آب مى دهد زراعت را سلامت ست هيچ خال نيست در وى گفتند الحال آوردى سخن درست پس ذبح كردند و نزديك نبودند از انكه كنند
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 22
و آن وقت كه كشتيد شخصى را پس نزاع كرديد در وى و خدا بيرون آرنده است چيزى را كه پنهان مى كرديد
(72)
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پس فرموديم بزنيد اين شخص را بعضوى از گاو اين طور زنده مى كند خدا مردگان را و مى نمايد شما را نشانهاى خود تا بود كه دريابيد
(73)
باز سخت شد دلهاى شما بعد ازين پس آنها مانند سنگ اند بلكه زياده تر در سختى و هر آئينه از سنگها آنست كه روان مى شود از وى جوى ها و هر آئينه از سنگها آنست كه مى شكافد پس بيرون مى آيد از وى آب و هر آئينه از سنگها آن است كه فرو مى افتد از ترس خدا و نيست خدا بى خبر ازان چه مى كنيد
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 23
اى مومنان آيا اميد ميداريد كه يهود منقاد شوند شما را و هر آئينه گروهى از ايشان مى شنيدند كلام خدا را پس بدل مى كردندش دانسته بعد ازان كه فهميده بودند او را و ايشان مى دانند
(75)
و چون ملاقات كنند با مومنان گويند ايمان آورديم و چون تنها شوند بعضى از ايشان با بعضى گويند آيا خبر ميدهيد ايشان را بانچه گشاده است خدا بر شما تا مناظره كنند با شما بآن دليل نزد پروردگار شما آيا در نمى يابيد اى جهودان
(76)
آيا نميدانند كه خدا ميداند آنچه پنهان مى كنند و آنچه آشكارا مى نمايند
(77)
و بعضى از ايشان ناخواندگانند نميدانند كتاب را ليكن ميدانند آرزوهاى باطل و نيستند مگر گمان كننده
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 24
پس واى آن كسان را كه مى نويسند نوشته بدستهاى خود باز مى گويند اين از نزديك خداست تابستانند عوض وى بهاى اندك را پس واى ايشان را بسبب نوشتن دستهاى ايشان و واى ايشان را بسبب پيشه گرفتن ايشان
(79)
و گفتند نرسد بما آتش دوزخ مگر چند روز شمرده شده بگو آيا گرفتيد از پيش خدا پيمانى تا هرگز خلاف نكند خدا پيمان خود را يا ميگوئيد بر خدا آنچه نه ميدانيد
(80)
آرى هر كه كرد كار بد و بگرد آمده او را گناه او پس ايشانند باشندگان دوزخ ايشان در آنجا جاويداند
(81)
ترجمه دهلوى، ص: 25
و كسانى كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته ايشانند باشندگان بهشت ايشان در آنجا جاويداند
(82)
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و آنگاه كه گرفتيم پيمان بنى اسرائيل كه نپرستيد مگر خدا را و بوالدين نيكوئى كنيد و باهل قرابت و يتيمان و بينوايان و بگوئيد به مردمان سخن نيك و بر پا داريد نماز را و بدهيد زكوة را پس برگشتيد مگر اندكى از شما و حال آنكه شما اعراض كنندگانيد
(83)
و آنگاه كه گرفتيم پيمان شما را كه مريزيد خون يك ديگر و بيرون مكنيد قوم خويش را از خانهاى خويش پس قبول كرديد حاضر آمده
(84)
ترجمه دهلوى، ص: 26
باز شما اى گروه مى كشيد قوم خويش را و بيرون مى كنيد گروهى را از قوم خود از خانهاى ايشان يكى مددگار ديگر مى شويد بر ستم كردن در حق ايشان به گناه و تعدى و اگر اسير شده بشما مى آيند فدا مى دهيد عوض ايشان حال آنكه حرام است بر شما بيرون كردن ايشان- آيا ايمان مى آريد بپاره از كتاب و كافر مى شويد بپاره- پس چيست جزاى آن كه چنين كند از شما مگر خوارى در زندگانى دنيا و در روز قيامت گردانيده شوند بسوى سخت ترين عذاب و نيست خدا بى خبر از آنچه مى كنيد
(85)
ايشان آن كسانند كه خريدند زندگانى دنيا را عوض آخرت پس سبك كرده نشود از ايشان عذاب و نه ايشان يارى داده شوند
(86)
ترجمه دهلوى، ص: 27
و هر آئينه داديم موسى را كتاب و از پى در آورديم بعد از وى پيغامبران را و داديم عيسى پسر مريم را نشانهاى روشن و قوت داديم او را بروح القدس (يعنى جبرئيل) آيا هرگاه آورد پيغامبرى نزد شما آنچه دوست ندارد نفسهاى شما سركشى كرديد پس گروهى را دروغگو داشتيد و گروهى را كشتيد
(87)
و گفتند دلهاى ما در پرده است بلكه نفرين كرده است ايشان را خدا بسبب كفر ايشان پس اندكى ايمان آرند
(88)
و آنگاه كه آمد بديشان كتاب از نزديك خدا يعنى قرآن باور كننده آنچه بايشان است و بودند كه پيش ازين طلب فتح مى كردند بر مشركان پس هرگاه آمد بايشان آنچه ميدانستند منكر شدند ويرا پس لعنت خدا است بر كافران
(89)
ترجمه دهلوى، ص: 28
(1/9)



بد چيز است آنچه فروختند عوض وى خويشتن را كه كافر شوند بآنچه فرود آورده است خدا يعنى قرآن بسبب حسد بر آن كه فرود آرد خدا برحمت خود بر هر كه خواهد از بندگان خود پس بازگشتند به خشمى بالاى خشمى و و كافرانراست عذاب خوار كننده
(90)
و چون گفته شود ايشان را ايمان آريد بآنچه فرود آورده است خدا گويند ايمان مى آريم بآنچه فرود آورده شد بر ما و ايشان كافر مى شوند بآنچه بجز وى ست حال آن كه او راست است باور كننده آنچه با ايشان است بگو پس چرا مى كشتيد پيغامبران خدا را پيش ازين اگر مومن بوديد
(91)
و هر آئينه آمد بشما موسى با نشانهاى روشن پس گرفتيد گوساله را پس از وى و شما ستمكار بوديد
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 29
و آنگاه كه گرفتيم پيمان شما و برداشتيم بالاى شما طور را گفتيم بگيريد آنچه داديم شما را بقوت و بشنويد گفتند بزبان حال شنيديم و نافرمانى كرديم و در خور كرده شد در دلهاى ايشان دوستى گوساله را بسبب كافر بودن ايشان بگو بد چيز است آنچه مى فرمايد شما را ايمان شما اگر هستيد از اهل ايمان
(93)
بگو اگر هست شما را سراى بازپسين نزديك خدا بتخصيص بجز از مردمان ديگر پس آرزو كنيد مرگ را اگر هستيد راست گوى
(94)
و هرگز آرزو نكنند او را هيچ گاه بسبب آنچه پيش فرستاده است دستهاى ايشان، و خدا داناست بستمگاران
(95)
و هر آئينه بيابى ايشان را حريص ترين مردم بر زندگانى و حريص تر از آنانكه مشرك اند دوست مى دارد يكى از ايشان كاش عمر داده شود هزار سال و نيست رهاننده وى از عذاب آنكه عمر داده شود و خدا بيناست به آنچه مى كنند
(96)
ترجمه دهلوى، ص: 30
بگو هر كه باشد دشمن جبرئيل را چه زيان ميكند پس بتحقيق جبرئيل فرود آورده است قرآن را بر دل تو بحكم خدا باور دارنده آنچه پيش وى ست و راه نما و مژده دهنده اهل ايمان را
(97)
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هر كه باشد دشمن خدا را و فرشتگان وى را و پيغامبران ويرا و جبريل و ميكائيل را پس هر آئينه خدا دشمن است آن كافران را
(98)
و هر آئينه فرود آورديم ما بسوى تو نشانهاى روشن و كافر نمى شوند بآنها مگر بدكاران
(99)
آيا هرگاه بستند پيمان را بر انداخت آن را گروهى از ايشان بلكه اكثر ايشان باور نميدارند
(100)
و هرگاه كه آمد بايشان پيغامبرى از نزد خدا باور دارنده آنچه با ايشان است افگند گروهى ازان قوم كه داده شده اند كتاب آن كتاب خدا را پس پشت خويش گويا نمى دانند
(101)
ترجمه دهلوى، ص: 31
و پيروى كردند بآنچه خواندند شيطانان در سلطنت سليمان و كافر نشد سليمان و ليكن شيطانان كافر شدند مى آموختند مردمان را جادو و پيروى كردند بآنچه فرود آورده شد بر دو فرشته در بابل هاروت و ماروت و نمى آموزند هيچ كس را تا آنكه گويند جز اين نيست كه ما بلائيم پس تو كافر مشو پس ياد مى گيرند از ايشان افسونى كه جدائى مى افگنند به سبب وى در ميان مرد و زن او و نيستند ايشان زيان رساننده بسحر هيچكس را مگر باراده خدا و ايشان ياد ميگيرند آنچه زيان ميرساند ايشان را و سود ندهد ايشان را و هر آئينه دانسته اند هر كه بستاند جادو نيست او را در آخرت هيچ بهره و هر آئينه بد چيز است آنچه فروختند عوض وى خويشتن را كاش مى دانستند
(102)
ترجمه دهلوى، ص: 32
و اگر ايشان ايمان مى آوردند و تقوى ميكردند هر آئينه ثواب از نزديك خدا بهتر بودى كاش مى دانستند
(103)
اى مومنان مگوئيد راعنا و بگوئيد انظرنا و نيك بشنويد و كافران راست عذاب درد دهنده
(104)
دوست نه ميدارند آنانكه كافر شدند از اهل كتاب و مشركان كه فرود آورده شود بر شما هيچ نيكى از پروردگار شما و خدا مخصوص ميكند ببخشايش خود هر كرا خواهد و خدا خداوند فضل بزرگست
(105)
هر چه فسخ مى كنيم از آيتى يا فراموش ميگردانيم آن را مى آريم بهتر از وى يا مانند وى آيا نه دانسته كه خدا بر همه چيز تواناست
(
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106)
ترجمه دهلوى، ص: 33
آيا ندانسته كه خدا راست بادشاهى آسمان ها و زمين و نيست شما را بجز خدا هيچ دوست و يارى دهنده
(107)
آيا ميخواهيد كه سؤال كنيد پيغمبر خود را چنانكه سؤال كرده شد موسى پيش ازين و هر كه بستاند كفر را عوض ايمان پس هر آئينه گم كرد ميانه راه را
(108)
دوست داشتند بسيارى از اهل كتاب كه كافر گردانند شما را بعد از ايمان شما بسبب حسد از نزديك نفوس خود پس ازان كه واضح شد برايشان حق پس در گذرانيد و رو بگردانيد تا آنكه آرد خدا فرمان خود را هر آئينه خدا بر همه چيز تواناست
(109)
ترجمه دهلوى، ص: 34
و بر پا داريد نماز را و بدهيد زكوة را و آنچه پيش مى فرستيد براى خويشتن از نيكوكارى خواهيد يافت آنرا نزد خدا هر آئينه خدا بآنچه مى كنيد بيناست
(110)
و گفتند هرگز به بهشت در نيايد مگر آنكه يهود باشد يا ترسا اين آرزوهاى باطله ايشان است بگو آريد دليل خود را اگر هستيد راست گو
(111)
بلى هر كه منقاد كرد روى خود را براى خدا و وى نيكوكار باشد پس او راست مزد او نزد پروردگار خويش و نيست ترس برايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(112)
و گفتند يهود نيستند ترسايان بر هيچ چيز و گفتند ترسايان نيستند يهود بر هيچ چيز و ايشان همه مى خوانند كتاب را همچنين گفتند آنانكه نميدانند (يعنى مشركان گفتند) مانند قول ايشان ترجمه دهلوى، ص: 35
پس خدا حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف مى كنند در آن
(113)
و كيست ستمكارتر ازان كه منع كرد مسجدهاى خدا را از انكه ياد كرده شود نام خدا در وى و كوشش كرد در ويرانى آنها اين گروه نمى سزد ايشان را كه در آيند در مسجدها مگر هراسان ايشان راست در دنيا خوارى و ايشان راست در آخرت عذاب بزرگ
(114)
و خدا راست مشرق و مغرب هر سو كه رو آريد همانجاست روى خدا هر آئينه خدا فراخ نعمت است و داناست
(115)
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و گفتند بگرفت خدا فرزندان، پاكى او راست بلكه او راست آنچه در آسمان ها و زمين است هر كسى براى وى فرمانبردارند
(116)
ترجمه دهلوى، ص: 36
آفريننده آسمانها و زمين است و چون ميكند كارى پس جز اين نيست كه مى گويد او را بشو پس مى شود
(117)
و گفتند آنانكه هيچ نه مى دانند (يعنى مشركان) چرا با ما سخن نه ميگويد خدايا نمى آيد بما نشانه هم چنين گفتند كسانيكه پيش از ايشان بودند مانند قول ايشان بيك ديگر مشابهت دارند دلهاى ايشان هر آئينه بيان كرديم نشانها را براى گروهى كه يقين ميكنند
(118)
هر آئينه ما فرستاديم ترا براستى مژده دهنده و بيم كننده و پرسيده نخواهد شد ترا از اهل دوزخ
(119)
و هرگز خوشنود نه شوند از تو جهودان و نه ترسايان تا آنكه پيروى كنى كيش ايشان را بگو هر آئينه هدايت خدا همانست هدايت اگر پيروى كردى آرزوهاى باطل ايشان را پس آنچه آمده است بتو از دانش نباشد ترا براى خلاص از عذاب خدا هيچ دوستى و نه يارى دهنده
(120)
ترجمه دهلوى، ص: 37
آنانكه داديم ايشان را كتاب يعنى توريت آنانكه ميخوانند آنرا حق خواندن آن ايشان باور مى دارند هدايت خدا را و هر كه منكر وى باشد پس ايشانند زيان كار
(121)
اى بنى اسرائيل ياد كنيد آن نعمت مرا كه انعام كرده ام بر شما و آنكه فضل دادم شما را بر همه عالمها
(122)
و حذر كنيد ازان روز كه كفايت نه كند كسى از كسى چيزى را و پذيرفته نه شود از كسى بدل و سود نه دهد او را شفاعت و نه ايشان يارى داده شوند
(123)
و ياد كن چون بيازمود ابراهيم را پروردگار او بسخنى چند پس ابراهيم بانجام رسانيد آنها را گفت خدا هر آئينه من مى گردانم ترا پيشواى مردمان گفت ابراهيم و از اولاد من نيز پيشوايان پيدا كن فرمود نرسد وحى من بظالمان
(124)
ترجمه دهلوى، ص: 38
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و آنگاه كه ساختيم كعبه را مرجع مردمان و محل امن و بگيريد نمازگاه از جاى قدم ابراهيم و وحى فرستاديم بسوى ابراهيم و اسمعيل كه پاك سازيد خانه مرا براى طواف كنندگان و اعتكاف كنندگان و ركوع و سجده كنندگان
(125)
و آنگاه كه گفت ابراهيم اى پروردگار من بساز اين مكان را شهر با امن و روزى ده ساكنان وى را از ميوه ها آنرا كه ايمان آورد از ايشان بخدا و روز بازپسين فرمود خدا و كسيكه كافر شود بهره مند گردانمش اندكى پس به بيچارگى برانم او را بسوى عذاب آتش و وى بد جائى است
(126)
و آنگاه كه بلند مى كردند ابراهيم و اسمعيل بنيادهاى خانه را گفتند اى پروردگار قبول كن از ما هر آئينه توئى شنوا دانا
(127)
ترجمه دهلوى، ص: 39
اى پروردگار ما و بكن ما را فرمانبردار خودت و از اولاد ما بكن گروهى منقاد خودت و بنما ما را طريق عبادتهاى ما و به مهربانى باز آى بر ما هر آئينه توئى باز آينده مهربان
(128)
اى پروردگار ما و بفرست در ميان ايشان پيغامبرى از ايشان بخواند بر ايشان آيتهاى تو و بياموزد ايشان را كتاب و علم و پاك كند ايشان را هر آئينه توئى توانا دانا
(129)
و كيست كه رو بگرداند از كيش ابراهيم مگر آنكه نشناخت نفس خود را و هر آئينه برگزيديم او را درين سراى و هر آئينه او در سراى ديگر از شايستگان است
(130)
آنگاه كه گفت او را پروردگار او كه منقاد شو گفت منقاد شدم پروردگار عالمها را
(131)
ترجمه دهلوى، ص: 40
و وصيت كرد باين كلمه ابراهيم پسران خود را و يعقوب نيز فرزندانش را اى فرزندان من هر آئينه خدا برگزيده است براى شما اين دين را پس ازين جهان نه رويد مگر مسلمان شده
(132)
آيا حاضر بوديد آنگاه پيش آمد يعقوب را موت آنگاه كه گفت فرزندان خود را چه چيز را عبادت خواهيد كرد بعد از من گفتند عبادت كنيم معبود ترا و معبود پدران ترا كه ابراهيم و اسمعيل و اسحق اند عبادت كنيم آن معبود يگانه را و ما او را منقاديم
(133)
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اين گروهيست كه درگذشت وى راست آنچه كردند و شما راست آنچه كرديد و شما پرسيده نخواهيد شد از آنچه آن گروه مى كردند
(134)
و گفتند شويد جهود يا ترسا تا راه بيابيد بگو بلكه پيروى مى كنيم بملّت ابراهيم كه حنيف بود و نبود از اهل شرك
(135)
ترجمه دهلوى، ص: 41
بگوئيد ايمان آورديم بخدا و به آنچه فرود آورده شد بسوى ما و بآنچه فرود آورده شد بسوى ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و ذرّيت يعقوب و به آنچه داده شد موسى و عيسى را و آنچه داده شده اند پيغمبران از پروردگار خويش تفريق نمى كنيم در ميان هيچ كس از ايشان و ما حق عز و جل را منقاديم
(136)
پس اگر باور دارند آنچه باور داشتيد شما پس راه يافتند و اگر برگشتند پس جزين نيست كه ايشان در مخالفت اند پس زود باشد كه كفايت كند خدا بانتظام تو ايشان را و اوست شنوا دانا
(137)
قبول كرديم رنگ خدا را و كيست بهتر از خدا باعتبار رنگ و ما او را پرستندگانيم
(138)
ترجمه دهلوى، ص: 42
بگو آيا مكابره مى كنيد با ما در باب خدا و او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما راست كردارهاى ما و شما راست كردارهاى شما و ما او را باخلاص پرستندگانيم
(139)
آيا مى گوئيد كه هر آئينه ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و نبيرگان او جهود بودند يا ترسا بودند بگو شما داناتريد يا خدا و كيست ستمكارتر از انكه بپوشد آن گواهى را كه نزديك اوست از جانب خدا و نيست خدا بى خبر از آنچه مى كنيد
(140)
اين گروهى است كه درگذشت ويراست آنچه كردند و شما راست آنچه شما كرديد و پرسيده نخواهيد شد از آنچه ايشان مى كردند
(141)
ترجمه دهلوى، ص: 43
خواهند گفت بيخردان از مردم چه چيز برگردانيد ايشان را از ان قبله ايشان كه بودند بران يعنى بيت المقدس بگو خدا راست مشرق و مغرب راه مى نمايد هر كه خواهد بسوى راه راست
(142)
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و همچنين ساختيم شما را گروهى مختار تا گواه باشيد بر مردمان و تا باشد رسول گواه بر شما و مقرر نكرديم آن قبله را كه بودى بر آن يعنى بيت المقدس را مگر براى آنكه بدانيم كسى را كه پيروى پيغامبر كند جدا از آنكس كه باز گردد بر هر دو پاشنه خود و هر آئينه هست اين خصلت دشوار مگر بر آنانكه ايشان را راه نموده است خدا و خدا ضايع نمى سازد گرويدن شما را هر آئينه خدا بمردمان بخشاينده مهربان است
(143)
ترجمه دهلوى، ص: 44
به تحقيق مى بينيم گشتن روى تو در جانب آسمان پس البته متوجه گردانيم ترا بآن قبله كه خوشنود شوى بوى پس متوجه گردان روى خود را بطرف مسجد حرام و هر جا كه باشيد متوجه گردانيد روى هاى خويش را بطرف وى و هر آئينه اهل كتاب ميدانند كه اين راست ست از پروردگار ايشان و نيست خدا بى خبر از آنچه مى كنند
(144)
و هر آئينه اگر بيارى پيش اهل كتاب هر نشانه هرگز پيروى نه كنند قبله ترا و نيستى تو پيروى كننده قبله ايشان را و نيستند بعض ايشان پيروى كننده قبله بعض ديگر را و اگر تو پيروى كنى خواهشهاى نفسانى ايشان را بعد آن چه آمده است بتو از دانش هر آئينه تو باشى آن گاه از ستمكاران
(145)
ترجمه دهلوى، ص: 45
كسانى كه داده ايم ايشان را كتاب ميشناسند وى را (يعنى حقيقت استقبال كعبه را) چنانكه ميشناسند فرزندان خويش را و هر آئينه گروهى از ايشان مى پوشند حق را دانسته
(146)
اين درست است از پروردگار تو پس مباش از شك آرندگان
(147)
و هر كسى را جانبى هست كه وى متوجه آنست پس شتاب كنيد بسوى نيكى ها هر جا كه باشيد بيارد شما را خدا جمع ساخته هر آئينه خدا بر همه چيز تواناست
(148)
و هر جا كه روى پس متوجه كن روى خود را جانب مسجد الحرام و هر آئينه ويراست است از پروردگار تو و نيست خدا بى خبر از آنچه مى كنيد
(149)
ترجمه دهلوى، ص: 46
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و هر جا كه روى پس متوجه كن روى خود را جانب مسجد الحرام و هر جا كه باشيد پس متوجه كنيد روى خويش را جانب وى تا نباشد مردمان را الزام بر شما مگر آنانكه ستم كرده اند ازين جماعة پس مترسيد از ايشان و بترسيد از من و تا تمام كنم نعمت خود را بر شما و تا بود كه راه يابيد
(150)
چنانكه فرستاديم پيغامبرى در ميان شما از قوم شما ميخواند بر شما آيتهاى ما و پاك ميسازد شما را و مى آموزد شما را كتاب و علم و مى آموزد شما را آنچه نه مى دانستيد
(151)
پس ياد كنيد مرا ياد كنم شما را و سپاس گوئيد مرا و ناسپاسى من مكنيد
(152)
ترجمه دهلوى، ص: 47
اى مسلمانان مدد جوئيد در تحصيل ثواب آخرت بصبر و نماز هر آئينه خدا با صابران است
(153)
و مگوئيد كسى را كشته شود در راه خدا كه ايشان مردگانند بلكه ايشان زنده اند و ليكن شما آگاه نمى شويد
(154)
و هر آئينه بيازمائيم شما را بچيزى از ترس و گرسنگى و نقصان مالها و جانها و ميوها و بشارت ده صابران را
(155)
آنانكه چون برسد بديشان سختى گويند هر آئينه ما از آن خدائيم و هر آئينه ما بسوى وى باز خواهيم گرديد
(156)
اين گروه بر ايشان است درودها از پروردگار ايشان و بخشايش و ايشانند راه يافتگان
(157)
ترجمه دهلوى، ص: 48
هر آئينه صفا و مروه از نشانهاى خداست پس هر كه حج خانه كند يا عمره بجا آرد پس بزه نيست بر وى در آنكه طواف كند در ميان اين هر دو و هر كه يكى بجا آرد پس خدا قبول كننده داناست
(158)
هر آئينه آنانكه مى پوشند آنچه فرود آورده ايم از سخنان روشن و هدايت بعد از انكه بيان كرديم آنرا براى مردمان در كتاب آن گروه لعنت مى كند ايشان را خدا و لعنت مى كنند ايشان را لعنت كنندگان
(159)
مگر كسانيكه توبه كردند و نيكوكارى پيش گرفتند و بيان كردند پس اين گروه بمهربانى باز مى گردم برايشان و منم باز گردنده مهربان
(160)
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هر آئينه آنانكه كافر شدند و كافر مردند آن گروه برايشانست نفرين خدا و فرشتگان و مردمان همه يك جا
(161)
ترجمه دهلوى، ص: 49
هميشه باشند در ان لعنت سبك كرده نشود از ايشان عذاب و نه ايشان مهلت داده شوند
(162)
و معبود شما خداى يگانه است نيست هيچ معبود بجز وى بخشاينده مهربان است
(163)
هر آئينه در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و آن كشتى كه ميرود در دريا بآنچه سود ميدهد مردم را يعنى بتجارات و در آنكه فرود آورد خدا از آسمان آب پس زنده ساخت بسبب وى زمين را پس از مردن وى، و پراگنده ساخت در زمين هر نوع جنبنده و در گردانيدن بادها و در ابر رام كرده شده ميان آسمان و زمين هر آئينه نشانها است آن گروه را كه در مى يابند
(164)
ترجمه دهلوى، ص: 50
و از مردمان كسى هست كه مى گيرد بجز خدا همتايانرا دوست ميدارند ايشان را مانند دوستى خدا و كسانيكه ايمان آورده اند قومى تراند در دوستى خدا و عجب كند بيننده اگر به بيند كسانى را كه ستم كردند در آن حالت كه معائنه كنند عذاب را بسبب آنكه توانائى خدا راست تمام آن و بسبب آنكه خدا سخت عقوبت كننده است
(165)
در ان حالت كه بيزار شوند پيشوايان كفر از تابعان و بينند عذاب را و بريده شود به سبب ايشان اسباب يعنى وسيلها
(166)
و گويند پيروى كنندگان كاش ما را بازگشتى باشد تا بيزارى كنيم از ان پيشوايان چنانكه بيزار شدند ايشان از ما همچنين مى نمايد خدا در نظر ايشان كردارهاى ايشان را پشيمانى برايشان و نيستند ايشان بيرون آيندگان از دوزخ
(167)
ترجمه دهلوى، ص: 51
اى مردمان بخوريد حلال پاكيزه را از آنچه در زمين است و پيروى مكنيد گامهاى شيطان را هر آئينه او شما را دشمن آشكار است
(168)
جز اين نيست كه مى فرمايد شما را به بدكارى و بى حيائى و بآنكه افترا كنيد بر خدا آنچه نمى شناسيد
(169)
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و چون گفته شود ايشان را پيروى كنيد آنرا كه فرود آورده است خدا گويند بلكه پيروى مى كنيم چيزيرا كه يافته ايم بروى پدران خويش را آيا تقليد مى كنند اگر چه پدران ايشان نمى فهميدند چيزيرا و راه نمى يافتند
(170)
و داستان پند دادن كافران مانند حال كسى است كه بانگ مى زند آن چيزيرا كه نمى شنود مگر فى الجمله خواندن و آواز بلند كردن كافران كرانند گنگانند كورانند پس ايشان هيچ نمى فهمند
(171)
ترجمه دهلوى، ص: 52
اى مسلمانان بخوريد از پاكيزه ها آنچه روزى داديم شما را و سپاس گوئيد خدا را اگر هستيد او را مى پرستيد
(172)
جز اين نيست كه حرام كرده است بر شما مردار را و خون را و گوشت خوك را و آنچه آواز بلند كرده شود در ذبح وى بغير خدا پس هر كه بيچاره شود نه تعدى كننده و نه از حد در گذرنده پس گناه نيست بر وى (يعنى در خوردن اين چيزها) هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(173)
هر آئينه كسانيكه مى پوشند آنچه فرود آورده است خدا از كتاب و مى ستانند عوض وى بهاى اندك آن جماعه نه ميخورند در شكمهاى خود مگر آتش را و سخن نگويد بايشان خدا روز قيامت و نه پاك كند ايشان را و ايشان راست عذاب درد دهنده
(174)
ترجمه دهلوى، ص: 53
ايشانند آنانكه خريد كرده اند گمراهى را عوض هدايت و عذاب را عوض آمرزش پس چه شكيبان اند ايشان بر دوزخ
(175)
اين همه بسبب آنست كه خدا فرود آورد كتاب را براستى و هر آئينه آنانكه اختلاف كردند دران كتاب هر آئينه در مخالفت دوراند از صواب
(176)
نيست نيكوكارى آنكه متوجه كنيد روى خود را بطرف مشرق و مغرب و ليكن صاحب نيكوكارى آنست كه باور دارد خدا را و روز قيامت را و فرشتگان را و كتاب و پيغامبران را و بدهد مال با وجود دوست داشتن آن مال خداوندان خويشى را و يتيمان را و فقيران را و مسافران را و سؤال كنندگان را و خرج كنند در باب بردها و بر پا دارد نماز را ترجمه دهلوى، ص: 54
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و بدهد زكوة را و وفا كنندگان بر عهد خويش چون عهد كنند و مدح مى كنم صبر كنندگان را در تنگدستى و سختى و بوقت كارزار ايشانند راست گو و ايشانند پرهيزگاران
(177)
اى مسلمانان لازم كرده شد بر شما قصاص در كشتگان آزاد در مقابله آزادست و بنده در مقابله بنده و زن در مقابله زن پس كسيكه در گذاشته شد او را چيزى از خون برادرش پس حكم او پيروى كردن ست به نيكوئى و رسانيدن خون بهاست بوى بخوشخوئى اين حكم سبك كردن ست از پروردگار شما و مهربانى ست پس هر كه از حد گذرد بعد ازين ويراست عذاب درد دهنده
(178)
ترجمه دهلوى، ص: 55
و شما را بسبب قصاص زندگانى ست اى خداوندان خرد تا باشيد كه پرهيزگارى كنيد
(179)
لازم كرده شد بر شما وقتى كه موت پيش آيد كسى را از شما اگر مال بگذارد وصيّت كردن براى پدر و مادر و نزديكان به نيكوئى لازم شد اين كار بر متقيان
(180)
پس هر كه بدل كند وصيّت را بعد از انكه شنيدش پس جزين نيست كه گناه تبديل بر آنكسانست كه بدل مى كنند آن وصيّت را هر آئينه خدا شنوا داناست
(181)
پس هر كه دريابد از وصيت كننده ظلمى يا گناهى پس صلاح آرد در ميان ايشان پس هيچ گناه نيست بروى هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(182)
ترجمه دهلوى، ص: 56
اى كسانيكه ايمان آورده ايد لازم كرده شد بر شما روزه داشتن چنانكه لازم كرده شد بر كسانيكه پيش از شما بودند تا باشد كه پرهيزگارى كنيد
(183)
روزه داشتن در روز چند شمرده شده پس هر كه باشد از شما بيمار يا مسافر پس لازم ست شمار آن از روزهاى ديگر و لازم ست بر آنان كه مى توانند روزه داشتن يعنى نمى دارند، فديه كه عبارت از خوراك يك درويش است پس هر كه بجا آرد نيكى اين بهترست او را و آنكه روزه داريد بهترست شما را اگر مى دانيد
(184)
ترجمه دهلوى، ص: 57
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ماه رمضان آنست كه فرود آورده شد در وى قرآن راه نما براى مردمان و سخنان روشن از هدايت و از جدا كردن حق و باطل پس هر كه دريابد از شما آن ماه را پس البته روزه دارد آنرا و هر كه بيمار باشد يا مسافر پس بر وى لازم ست شمار آنچه فوت شد از روزهاى ديگر ميخواهد خدا بشما آسانى و نمى خواهد بشما دشوارى و مى خواهد كه تمام كنيد شمار را و به بزرگى ياد كنيد خدا را بشكر آنكه راه نمود شما را و تا باشد كه شما شاكر باشيد
(185)
و چون استفسار كنند ترا بندگان من از حال من پس هر آئينه من نزديكم قبول مى كنم دعاى دعا كننده وقتى كه دعا كند مرا پس بايد كه فرمانبردارى كنند براى من و بايد كه بگردند بمن تا باشد كه راه يابند
(186)
ترجمه دهلوى، ص: 58
حلال كرده شد براى شما در شب روزه مخالطت كردن با زنان خود ايشان بمنزله پوشش اند شما را و شما بجاى پوشش ايد ايشان را دانست خدا كه شما خيانت مى كرديد در حق خويشتن پس بمهربانى بازگشت بر شما و درگذشت از شما پس الحال مخالطت كنيد با زنان خود و طلب كنيد آنچه مقدر كرده است خدا براى شما يعنى اولاد و بخوريد و بنوشيد تا آنكه روشن شود براى شما رشته سفيد از رشته سياه مراد از رشته سفيد فجرست پس ازان تمام كنيد روزه را تا شب و مساس مكنيد زنان را در حاليكه معتكف باشيد در مسجدها اينها منهيات خداست پس نزديك مشويد بآنها همچنين بيان مى كند خدا آيتهاى خود را براى مردمان باشد كه پرهيزگارى كنند
(187)
ترجمه دهلوى، ص: 59
و مخوريد اموال خويش را در ميان خويش بناحق و مرسانيد اموال خود را بحاكمان يعنى برشوت تا بخوريد پاره از اموال مردمان بستم دانسته
(188)
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مى پرسند ترا از ماهها يعنى از شهر حج بگو اين ها ميعادند براى مردمان و براى حج و نيست نيكوكارى بآنكه در آئيد در خانها در حالت احرام از پس پشت آنها و ليكن صاحب نيكوكارى آنست كه پرهيزگارى كند و در آمد در خانها از راه دروازه ها و حذر كنيد از خدا تا باشد كه رستگار شويد
(189)
و جنگ كنيد در راه خدا با آنانيكه جنگ مى كنند با شما و از حد نگذريد هر آئينه خدا دوست ندارد از حد گذرندگان را
(190)
ترجمه دهلوى، ص: 60
و بكشيد مشركانرا هر جا كه بيابيد ايشانرا و بيرون كنيد ايشان را از آنجا كه بيرون كردند شما را يعنى از مكه و و غلبه شرك سخت تر است از قتل و كارزار مكنيد با ايشان نزديك مسجد الحرام تا آنكه كارزار كنند با شما در آنجا پس اگر بجنگند با شما پس بكشيد ايشان نرا همچنين است سزاى كافران
(191)
پس اگر باز ماندند پس هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(192)
و بجنگيد با ايشان تا آنكه نابود شود شرك و شود دين محض براى خدا پس اگر باز ماندند پس نيست دست درازى مگر بر ستمكاران
(193)
ماه حرام عوض ماه حرام است و بزرگيها با يك دگر عوض مى شود پس هر كه تعدى كند بر شما پس دست درازى كنيد بر وى مانند دست درازى وى بر شما و حذر كنيد از خدا و بدانيد كه خدا با پرهيزگارانست
(194)
ترجمه دهلوى، ص: 61
و خرج كنيد در راه خدا و ميفگنيد خويشتن را بسوى هلاك و نيكوكارى كنيد و هر آئينه خدا دوست مى دارد نيكوكاران را
(195)
و تمام كنيد حج و عمره براى خدا پس اگر بازداشته شويد لازم است آنچه سهل باشد از قربانى و متراشيد سرهاى خود را تا آنكه رسد قربانى بجايش پس هر كه باشد از شما بيمار يا او را رنجى باشد در سر او پس لازم است عوض آن روزه يا صدقه يا قربانى پس چون ايمن شديد پس هر كه بهره ور شد بسبب اداى عمره تا وقت حج پس لازم است آنچه سهل باشد از قربانى پس هر كه نيابد لازم است روزه داشتن سه روز در وقت حج ترجمه دهلوى، ص: 62
(1/22)



و هفت روز وقتى كه باز گرديد از سفر اين يك ده تمام است اين حكم آنراست كه نباشد قبيله وى باشنده مسجد حرام و حذر كنيد از خدا و بدانيد كه خدا سخت عقوبت است
(196)
حج موقت است بماههاى دانسته شده پس هر كه لازم كرد بر خود درين ماهها حج را يعنى احرام بست پس مخالطت زنان جائز نيست در حج و نه بدكارى و نه با هم مناقشه كردن در حج و هر چه مى كنيد از نيكى ميداند او را خدا و توشه همراه گيريد هر آئينه بهترين فوائد توشه پرهيزگارى است و از من بترسيد اى خداوندان خرد
(197)
ترجمه دهلوى، ص: 63
نيست شما را گناهى در آنكه طلب كنيد در موسم حج روزى را از پروردگار خويش پس آنگاه كه باز گرديد از عرفات پس ياد كنيد خدا را نزديك مشعر حرام و ياد كنيد خدا را بشكر آنكه راه نموده است شما را و هر آئينه بوديد پيش ازين از گمراهان
(198)
پس باز گرديد از آنجا كه باز مى گردند عامه مردمان و آمرزش طلبيد از خدا هر آئينه خدا آمرزنده مهربان است
(199)
پس چون ادا كرديد اركان حج خويش را پس ياد كنيد خداى را يعنى در منى مانند ياد كردن شما پدران خويش را بلكه زياده تر ياد كردن پس از مردمان كسى هست كه ميگويد اى پروردگار ما بده ما را در دنيا و نيست او را در آخرت هيچ نصيب
(200)
و از مردمان كسى هست كه مى گويد اى پروردگار ما بده ما را در دنيا نعمت و در آخرت نعمت و محفوظ دار ما را از عذاب دوزخ
(201)
ترجمه دهلوى، ص: 64
اين گروه ايشان را است بهره از ثواب آنچه بعمل آوردند يعنى از ثواب آخرت و خدا زود كننده حساب است
(202)
و ياد كنيد خدا را در چند روز شمرده شده يعنى ايام منى پس كسيكه شتاب كوچ بكند در دو روز يعنى از راه منى پس گناه نيست بر وى و آنكه دير ماند پس گناه نيست بر وى مرآنرا كه پرهيزگارى كند و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما بسوى وى برانگيخته خواهيد شد
(203)
(1/23)



و از مردمان كسى هست كه بشگفت مى آرد ترا سخن او در باب زندگانى دنيا و گواه مى آرد خدا را بر آنچه در دل وى است حال آنكه او سخت ترين ستيزندگان است
(204)
و چون رياست پيدا كند بشتابد در زمين تا تباهى كند در آنجا و نابود سازد زراعت و مواشى را و خدا دوست ندارد تباه كارى را
(205)
ترجمه دهلوى، ص: 65
و چون گفته شود او را حذر كن از خدا حمل كندش تكبر بر گناه پس كفايت كننده وى دوزخ است و هر آئينه وى بد جائيست
(206)
و از مردمان كسى است كه مى فروشد خويش را براى طلب رضامندى خدا و خدا مهربان است بر بندگان
(207)
اى كسانى كه ايمان آورديد درآييد باسلام همه يك جا يعنى در اصول مختلف مشويد و پيروى مكنيد گامهاى شيطان را هر آئينه او شما را دشمن آشكار است
(208)
پس اگر به لغزيديد بعد ازان كه آمد بشما سخنان روشن پس بدانيد كه خدا غالب داناست
(209)
آيا انتظار نمى كنند اهل عصيان مگر آنرا كه بيايد بايشان خدا يعنى بيايد عذاب او در سائبانها از ابر و بيايند فرشتگان و بانجام رسانيده شود كار و بسوى خدا باز گردانيده ميشوند كارها
(210)
ترجمه دهلوى، ص: 66
بپرس از بنى اسرائيل چه قدر داديم ايشان را از نشانه روشن و هر كه بدل كند نعمت خدا را پس از آنكه بيايد بوى (يعنى كفر پيش گيرد) تا نعمت مفقود گردد پس هر آئينه خدا سخت عقوبت است
(211)
آراسته كرده شده است كافران را زندگانى اين جهان و سخريه مى ميكنند با اهل ايمان و كسانيكه تقوى دارند بالاتر از ايشان باشند روز قيامت و خدا روزى ميدهد هر كرا خواهد بيشمار يعنى بسيار
(212)
بودند مردمان يك گروه پس فرستاد خداى تعالى پيغامبران را بشارت دهنده و بيم كننده و فرود آورد بايشان كتاب براستى تا حكم كند آن كتاب ميان مردمان در آنچه اختلاف كردند در آن و اختلاف نه كردند در آن ترجمه دهلوى، ص: 67
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مگر كسانيكه داده شد بديشان كتاب يعنى امت دعوت بعد از انكه آمد بايشان نشانها از جهت حسد در ميان خويش پس راه نمود خدا مومنان را بآن حق كه اختلاف كردند در وى باراده خود و خدا راه مى نمايد كسى را كه خواهد بسوى راه راست
(213)
آيا پنداشتيد اى مردمان كه در آئيد بهشت حال آنكه هنوز پيش نيامده است شما را حالت آنانكه گذشتند پيش از شما رسيد بايشان سختى و محنت و جنبانيده شدند تا آنكه ميگفت پيغامبر و كسانيكه ايمان آوردند با وى كى باشد يارى دادن خدا آگاه شو كه هر آئينه يارى دادن خدا نزديك ست
(214)
ترجمه دهلوى، ص: 68
سؤال ميكنند ترا كه كدام نوع خرج كردن خرج كنند بگو آنچه خرج كرديد از مال پس مادر و پدر را بايد و خويشاوندان را و يتيمان را و درويشان را و مسافران را و آنچه كنيد از نيكى پس هر آئينه خدا بوى داناست
(215)
لازم كرده شد بر شما جنگ و آن دشوارست شما را و شايد كه شما ناخوش داريد چيزى را حال آنكه وى بهتر باشد شما را و شايد كه دوست داريد چيزى را و حال آنكه وى بد باشد شما را و خدا ميدانند و شما نه ميدانيد
(216)
ترجمه دهلوى، ص: 69
و سؤال ميكنند ترا از ماه حرام از جنگ كردن در ان بگو جنگ كردن در وى سخت كاريست و بازداشتن از راه خدا و ناگرويدن بخدا و باز داشتن از مسجد حرام و بيرون كردن اهل اين مسجد از وى سخت تر است نزديك خدا و فتنه انگيختن سخت تر از كشتن و هميشه باشند كه جنگ مى كنند با شما تا آنكه بازگردانند شما را از دين شما يعنى از اسلام اگر توانند و هر كه برگردد از شما از دين خود پس كافر بميرد پس آن گروه نابود شد كارهاى ايشان در دنيا و آخرت و ايشانند باشندگان دوزخ ايشان در آنجا جاويداند
(217)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و آنانكه هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خدا آن گروه اميد دارند بخشايش خدا را و خدا آمرزنده مهربان است
(218)
ترجمه دهلوى، ص: 70
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سؤال مى كنند ترا از شراب و قمار بگو درين هر دو گناه سخت است و نفعهاست مردمان را يعنى در دنيا و گناه اين هر دو سخت ترست از نفع آنها و سؤال ميكنند ترا چه چيز خرج كنند بگو خرج كنيد زياده را همچنين بيان مى كند خدا براى شما آيتها تا باشد كه شما تامل كنيد
(219)
در مصلحت دنيا و آخرت و سؤال مى كنند ترا از يتيمان بگو بصلاح آوردن كار ايشان بهتر است و اگر مشاركت كنيد با ايشان پس ايشان برادران شمااند و خدا مى داند تباه كار را از صلاح كار و اگر خدا خواستى سخت گرفتى شما را هر آئينه خدا غالب استوار كار است
(220)
ترجمه دهلوى، ص: 71
و بزنى مگيريد زنان شرك آرنده را تا آنكه ايمان آرند و هر آئينه زن مسلمان بهترست از زن شرك آرنده و اگر چه بشگفت آورده باشد شما را و به زنى مدهيد بمشركان تا آنكه ايمان آرند و هر آئينه بنده مسلمان بهترست از مشرك و اگر چه بشگفت آورده باشد شما را گروه مشركان ميخوانند بسوى دوزخ و خدا مى خواند بسوى بهشت و بسوى آمرزش بقدرت خود و بيان مى كند آيتهاى خود را براى مردمان تا باشد كه پند پذير شوند
(221)
ترجمه دهلوى، ص: 72
و سؤال مى كنند ترا از حيض بگو كه وى نجاست ست پس يكسو شويد از زنان در حال حيض و نزديكى مكنيد با ايشان تا آنكه پاك شوند پس چون نيك پاك شوند پس نزديكى كنيد با ايشان ازان راه كه مباح كرده است شما را خدا يعنى از جانب قبل هر آئينه خدا دوست ميدارد توبه كنندگان را و دوست ميدارد پاك شوندگان را
(222)
زنان شما كشت زار شمااند پس بيائيد بكشت زار خويش هر روش كه خواهيد و پيش فرستيد يعنى اعمال صالحه براى خويشتن و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما با وى ملاقات خواهيد كرد و بشارت ده مسلمانان را
(223)
و مكنيد نام خدا را دست مال براى سوگندان خويش براى اجتناب از انكه نيكوكارى كنيد و پرهيزگارى نمائيد و صلاح آريد در ميان مردمان و خدا شنوا داناست
(224)
ترجمه دهلوى، ص: 73
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مواخذه نمى كند شما را خدا به بيهوده گوئى در سوگندهاى شما و ليكن خدا مواخذه مى كند بآنچه قصد كرده است دلهاى شما و خدا آمرزنده بردبار است
(225)
مر آنكسانرا كه ايلا مى كنند از زنان خويش (يعنى قسم مى خورند كه جماع نكنند انتظار كردن چهار ماه ست پس اگر بازگشتند پس هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(226)
و اگر قصد كردند جدائى را پس هر آئينه خدا شنوا داناست
(227)
و آن زنان كه طلاق داده شد ايشان را انتظار كنانند خويشتن را تا سه حيض يا سه طهر و جائز نيست ايشان را پوشيدن آنچه خدا آفريده است در رحمهاى ايشان يعنى ولد و حيض اگر ايمان مى آرند بخدا و روز بازپسين و شوهران ايشان سزاوارترند بباز آوردن ايشان در حباله خود درين مدت اگر خواهند ترجمه دهلوى، ص: 74
نيكوكارى را و زنان را هست مانند آنچه بر زنان است بوجه پسنديده و مردان را هست برايشان بلندى يعنى فرمانروائى و خدا غالب استوار كارست
(228)
طلاق رجعى دو بارست پس ازان يا نگاه داشتن ست بخوشخوئى يا رها كردن به نيكوئى و حلال نيست شما را كه بگيريد چيزيرا از آنچه داده آيد زنان را مگر آنكه بترسند مرد و زن كه بر پا نتوانند داشت احكام خدا را پس اگر ترسيديد اى مسلمانان زان كه بر پا ندارند اين هر دو احكام خدا را پس گناه نيست برايشان در آنچه عوض خود داد زن اين حدها مقرر كرده خدا است پس بيرون مرويد از آنها و هر كه بيرون رود از حدود خدا پس آن گروه ايشانند ستمكاران
(229)
ترجمه دهلوى، ص: 75
پس اگر طلاق داد يعنى سوم بار پس هرگز حلال نمى شود اين زن آن مرد را بعد ازين تا آنكه در آيد بنكاح شوهرى ديگر پس اگر طلاق دادش اين شوهر ديگر پس گناه نيست بر آن هر دو در آنكه باز گردند بنكاح با هم اگر بدانند كه بر پا مى توانند داشت احكام خدا را و اين حدود خداست بيان مى كند آن حدود را براى قومى كه ميدانند
(230)
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و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند بميعاد خود پس نگاه داريد ايشان را به نيكوئى يا رها كنيد ايشان را به نيكوئى و نگاه مداريد ايشان را براى ضرر رسانيدن تا ستم كنيد و هر كه اين كند پس هر آئينه ستم كرد بر خود و مگيريد آيتهاى خدا را تمسخر و ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش و آنچه فرود آورد بر شما از كتاب ترجمه دهلوى، ص: 76
و علم كه پند مى دهد شما را بآن و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا بهر چيز داناست
(231)
و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند بميعاد خود يعنى عدت منقضى شد پس منع مكنيد ايشان را از انكه نكاح كنند با شوهران خويش وقتى كه با يك ديگر راضى شدند در ميان خويش بروش پسنديده اين حكم پند داده مى شود بآن مر كسى را كه مومن باشد از شما بخدا و روز قيامت اين كار خوشتر است شما را و پاكيزه تر و خدا ميداند و شما نمى دانيد
(232)
و مادران بايد كه شير دهند فرزندان خويش را دو سال تمام اين حكم آنراست كه خواهد تمام كردن مدّت شير و بر پدر نفقه و پوشاك اين زنان شيرده است ترجمه دهلوى، ص: 77
بوجه پسنديده واجب كرده نمى شود بر هيچكس الا قدر و توانائى او رنج نبايد داد مادر را بسبب فرزند وى و نه پدر را بسبب فرزند وى و لازم ست بر وصى مانند اين پس اگر خواهند مادر و پدر از شير باز كردن يعنى پيش دو سال بعد از رضامندى ميان يكديگر و مشورت كردن بكديگر پس هيچ گناه نيست بر اينان و اگر خواهيد كه دايه گيريد براى فرزندان خويش پس هيچ گناه نيست بر شما چون تمام تسليم نموديد آنچه دادنش مقرر كرديد بخوش خوئى و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا بآنچه ميكنيد بيناست
(233)
و كسانيكه بميرند از شما و بگذارند زنان را بايد كه انتظار كنانند اين زنان خويشتن را چهار ماه و ده روز پس چون رسيدند بميعاد خويش پس گناه نيست بر شما در آنچه كردند در حق خويشتن بوجه پسنديده يعنى نكاح بر طور شرع و خدا بآنچه ميكنيد آگاه ست
(234)
ترجمه دهلوى، ص: 78
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و نيست گناه بر شما در سخنى كه كنايت كرديد بوى از خواستگارى زنان (يعنى در ميان عدّت) يا پنهان داشتيد در دلهاى خود دانست خدا كه شما ياد خواهيد كرد اين زنان را يعنى بتصريح بعد عدت و ليكن وعده مكنيد بايشان نكاح را مگر آنكه گوئيد سخنى پسنديده يعنى بكنايت و قصد مكنيد عقد نكاح را تا آنكه رسد ميعاد مقرر بنهايت خود و بدانيد كه خدا مى داند آنچه در دلهاى شما است پس بترسيد ازو و بدانيد كه خدا آمرزنده بردبار است
(235)
هيچ گناه نيست بر شما اگر طلاق داديد زنان را در ان وقت كه هنوز دست نرسانيده ايد بايشان يا معين نكرده ايد براى ايشان مقدارى را و بهره دهيد اين چنين مطلقات را لازم است بر توانگر مقدار حال او و بر تنگدست مقدار حال او بهره دادن بخوش خوئى لازم شد بر نيكوكاران
(236)
ترجمه دهلوى، ص: 79
و اگر طلاق داده ايد زنان را پيش از انكه دست رسانيد بايشان و معين كرده ايست براى ايشان مقدارى پس لازم است نيمه آنچه معين كرديد مگر آنكه به بخشند زنان يا در گذارد كسيكه بدست اوست عقد نكاح يعنى زوج حق خود گذاشته تمام دهد و آنكه در گذاريد نزديكتر است به پرهيزگارى و فراموش مكنيد احسان كردن در ميان خويش هر آئينه خدا بآنچه مى كنيد بيناست
(237)
تقيد كنيد بر همه نمازها و بر نماز ميانه يعنى خصوصا بر نماز عصر و بايستيد براى خدا فرمانبردار شده
(238)
ترجمه دهلوى، ص: 80
پس اگر ترسيديد پس روان بر پاهاى خود نماز گذاريد يا سواره پس چون ايمن شويد پس ياد كنيد خدا را چنانكه آموخته است شما را آنچه نمى دانستيد
(239)
و آنانكه قبض ارواح ايشان كرده شود از شما و بگذارند زنان را لازم كرده شد برايشان وصيت كردن براى زنان خويش بآنكه بهره دهند ايشان را تا يك سال غير بر آوردن پس اگر بيرون روند گناه نيست بر شما در آنچه كردند در حق خويشتن از كار پسنديده يعنى نكاح بطور شرع و خدا غالب استوار كار است
(240)
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و طلاق داده شدگان را لازم است بهره مند ساختن يعنى نفقه و سكنى لازم كرده شد بر پرهيزگاران
(241)
همچنين بيان مى كند خدا براى شما احكام خود را تا باشد كه شما بفهميد
(242)
ترجمه دهلوى، ص: 81
آيا نديدى اى بيننده بسوى كسانيكه كه بيرون آمدند از خانهاى خويش و ايشان هزاران بودند از بيم مرگ پس گفت ايشان را خدا بميريد باز زنده گردانيد ايشان را هر آئينه خدا صاحب بخشايش ست بر مردمان و ليكن اكثر ايشان سپاس نمى كنند
(243)
و جنگ كنيد در راه خدا و بدانيد كه خدا شنوا داناست
(244)
كيست آنكه دام دهد خدا را دام دادن نيك پس دو چند سازد خدا آن مال را براى او مراتب بسيار و خدا تنگ مى سازد و گشاده مى كند روزى را و بسوى او باز گردانيده شويد
(245)
ترجمه دهلوى، ص: 82
آيا نديدى بسوى جماعة از بنى اسرائيل بعد از موسى چون گفتند مر پيغمبر خويش را كه بر پا كن براى ما بادشاهى تا جنگ كنيم در راه خدا گفت پيغمبر آيا نزديك هستيد اگر واجب كرده شود بر شما جنگ كردن از انكه جنگ نه كنيد گفتند و چه شده است ما را كه جنگ نه كنيم در راه خدا و بتحقيق كه بيرون كرده شديم از خانهاى خويش و جدا كرده شديم از فرزندان خويش پس آنگاه كه واجب كرده شد بر ايشان جنگ رو گردانيدند مگر اندكى از ايشان و خدا داناست بستمگاران
(246)
ترجمه دهلوى، ص: 83
و گفت مر ايشان را پيغامبر ايشان هر آئينه خدا پادشاه مقرر كرده است براى شما طالوت را گفتند چگونه باشد او را پادشاهى بر ما و ما سزاوارتريم بپادشاهى از وى و داده نشده است ويرا فراخى از مال گفت هر آئينه خدا برگزيده است او را بر شما و داده است او را فراخى در دانش و افزونى در بدن و خدا مى بخشد پادشاهى خود را بهر كه خواهد و خدا جواد داناست
(247)
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و گفت ايشان را پيغامبر ايشان هر آئينه نشان پادشاهى او آنست كه بيايد بشما صندوقى كه در ان آرام دلست از پروردگار شما و بقيه از تبركاتى كه گذاشتندش آل موسى و آل هارون بر ميدارند او را فرشتگان هر آئينه درين صورت نشانه است شما را اگر باور دارنده ايد
(248)
ترجمه دهلوى، ص: 84
پس چون جدا شد يعنى از وطن، طالوت با لشكرها گفت هر آئينه خدا آزمايش كننده است شما را بجوى پس هر كه بنوشد ازان جوى پس نيست آن از من و هر كه نچشد آنرا پس او از من است الا آنكه بر دارد يك كف آب بدست خود پس آشاميدند ازان جوى مگر اندكى از ايشان پس آنگاه كه گذشتند از جوى طالوت و مومنان همراه او گفتند نوشندگان نيست توانائى ما را امروز بمقابله جالوت و لشكرهاى او گفتند آنانكه ميدانند كه ايشان ملاقات خواهند كرد يا خدا بسا گروه اندك كه غالب شد بر گروه بسيار باراده خدا و خدا با شكيبايان است
(249)
ترجمه دهلوى، ص: 85
و آنگاه كه بميدان آمدند براى جنگ جالوت و لشكرهاى وى اين صالحان گفتند اى پروردگار ما بريز بر ما شكيبائى و محكم كن قدمهاى ما را و غلبه ده ما را بر گروه ناگرويدگان
(250)
پس شكست دادند آن كفّار را بتوفيق خدا و كشت داود جالوت را و داد خداى تعالى داود را پادشاهى و علم و بياموخت او را از آنچه مى خواست و اگر نبودى دور كردن خدا مردمان را گروهى را بدست گروهى هر آئينه تباه شدى زمين و ليكن خدا صاحب بخشايش ست بر عالمها
(251)
اينها آيات خداست ميخوانيم آن را بر تو اى محمد (ص) براستى و هر آئينه تو از پيغامبرانى
(252)
ترجمه دهلوى، ص: 86
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اين پيغمبران فضل داديم بعضى را از ايشان بر بعضى يعنى پيغمبرها از ايشان كسى هست كه با او سخن گفت خدا و بلند كرد بعضى را در مرتبه ها و داديم عيسى پسر مريم را معجزه ها و قوّت داديم او را بروح القدس و اگر خواستى خدا با يك ديگر نمى جنگيدند كسانيكه بعد از پيغمبران بودند پس از انكه آمد بايشان حجتها و ليكن اختلاف كردند پس از ايشان كسى هست كه ايمان آورد و از ايشان كسى هست كه كافر شد و اگر خواستى خدا با يكديگر نمى جنگيدند و ليكن خدا ميكند آنچه مى خواهد
(253)
اى مسلمانان خرج كنيد از آنچه روزى داديم شما را پس از آنكه بيايد روز كه خريد و فروخت نيست در ان روز و نه دوستى و نه سفارش و كافران ايشانند ظالمان
(254)
ترجمه دهلوى، ص: 87
خدا هيچ معبود نيست بجز وى زنده تدبير كننده عالم نمى گيرد او را پينكى و نه خواب او را است آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است كيست آنكه شفاعت كند نزديك او الّا بحكم او ميداند آنچه پيش دست ايشان ست و آنچه پس پشت ايشان است و در نمى گيرند از معلومات حق چيزى را مگر بآنچه وى خواسته است فرا گرفته است پادشاهى او آسمانها و زمين را و گران نمى شود بر وى نگاهبانى اين هر دو و او بلند مرتبه بزرگ قدرست
(255)
نيست جبر كردن براى دين هر آئينه ظاهر شده است راه يابى از گمراهى پس هر كه منكر بت شود و ايمان آرد بخدا پس هر آئينه چنگ زده است بدست آويزى محكم كه نيست گسستن آن را و خدا شنوا داناست
(256)
ترجمه دهلوى، ص: 88
خدا كارساز مومنان ست بيرون مى آرد ايشان را از تاريكيها بسوى روشنى و آنانكه كافراند كارسازان ايشان بتانند بيرون مى آرند ايشانرا از روشنى بسوى تاريكى ها اين جماعه باشندگان دوزخ اند ايشان در آنجا جاويدند
(257)
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آيا نديدى بسوى كسى كه مكابره كرد با ابراهيم در باب پروردگار او در مقابله آنكه داد او را خدا بادشاهى يعنى نمرود چون گفت ابراهيم پروردگار من آن ست كه زنده مى كند و مى ميراند گفت آن كافر من زنده مى كنم و مى ميرانم گفت ابراهيم پس هر آئينه خدا مى آرد آفتاب را از مشرق پس تو بيار آنرا از طرف مغرب پس مغلوب شد كافر و خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(258)
ترجمه دهلوى، ص: 89
يا نديدى اين شخص را كه گذشت بر ديهى و وى افتاده بود بر سقفهاى خود گفت چگونه زنده كند اين را خدا بعد مردن اين پس مرده كرد او را خداى تعالى صد سال بعد از ان برانگيختش گفت چه قدر درنگ كردى گفت درنگ كردم يك روز يا پاره از روز گفت بلكه درنگ كرده صد سال پس ببين بسوى طعام خود و آشاميدنى خود كه متغير نشده و ببين بسوى درازگوش خود و مى خواهيم كه گردانيم ترا نشانه براى مردمان و ببين بسوى استخوانها چگونه جنبش مى دهيم آنرا بعد از ان مى پوشانيم بران گوشت پس چون واضح شدش اين حال گفت بيقين مى دانم كه خدا بر همه چيز تواناست
(259)
ترجمه دهلوى، ص: 90
و آنگاه كه گفت ابراهيم اى پروردگار من بنما مرا چگونه زنده مى كنيم مردگانرا گفت خدا آيا باور نداشته گفت آرى باور داشته ام و ليكن مى خواهم كه آرام گيرد دل من گفت خدا پس بگير چهار تن از پرندگان پس بهم آور همه را نزديك تو بعد از ان بگذار بر هر كوهى پاره از ايشان بعد از ان ندا كن ايشان را البته بيايند پيش تو شتابان و بدانكه خدا غالب استوار كارست
(260)
ترجمه دهلوى، ص: 91
صفت آنانكه خرج مى كنند اموال خود را در راه خدا مانند صفت يك دانه است كه بروياند هفت خوشه را در هر خوشه صد دانه است و خدا دو چند مى دهد هر كرا خواهد و خدا جواد داناست
(261)
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آنانكه خرج مى كنند اموال خود را در راه خدا باز از پى آن انفاق نمى آرند منّت نهادن و نه ايذا رسانيدن را، ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(262)
سخن ملائم گفتن و در گذشتن يعنى از بى ادبى سائل بهترست از ان خيرات كه از پى آن آزرده كردن باشد و خدا بى نيازست بردبارست
(263)
ترجمه دهلوى، ص: 92
اى مومنان تباه مكنيد خيرات خود را بمنت نهادن و آزرده كردن همچو كسيكه خرج ميكند مال خود را براى نمودن مردمان و ايمان نمى آرد بخدا و روز قيامت پس صفت او مانند صفت سنگ صاف ست كه بر وى باشد اندك خاكى پس رسيد بوى بارانى عظيم پس گذاشت او را سخت و صاف ماند توانائى ندارد اهل ريا بر چيزى از آنچه عمل كردند و خدا راه نمى نمايد گروه كافران را
(264)
و صفت آنانكه خرج ميكنند مالهاى خويش را از جهت طلب رضامندى خدا و بسبب اعتقاد ناشى از دل خويش مانند صفت باغى است بمكان بلند كه رسيد بوى بارانى عظيم پس آورد ميوهاى خود را دو چندان و اگر نمى رسيد او را باران عظيم پس شبنم كفايت مى كرد و خدا بآنچه ميكنيد بيناست
(265)
مه دهلوى، ص: 93
آيا دوست ميدارد يكى از شما كه باشد او را باغى از درختان خرما و انگور ميرود زير آن جويها مر او را هست در ان باغ هر جنس از ميوها و رسيده باشد او را كلان سالى و باشد او را اولاد ناتوان پس درين حالت رسد آن باغ را گردبادى كه در ان آتش ست پس پاك بسوخت همچنين واضح ميسازد خدا براى شما آيت ها تا باشد كه تأمل كنيد
(266)
اى مومنان خرج كنيد از پاكيزه ها آنچه شما پيدا كرديد و از پاكيزها آنچه بيرون آورديم براى شما از زمين و قصد مكنيد روى را از ان خرج ميكنيد آنرا و نيستيد گيرنده آن مگر وقتى كه چشم پوشى كنيد در گرفتن آن و بدانيد كه خدا بى نياز ستوده كارست
(267)
ترجمه دهلوى، ص: 94
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شيطان وعده مى دهد بشما تنگدستى را و مى فرمايد به بى حيائى و خدا وعده ميكند بشما آمرزش را از جانب خود و نعمت دادن را و خدا جواد داناست
(268)
مى دهد دانش هر كرا خواهد و هر كه داده شد او را دانش پس هر آئينه داده شد نيكوئى بسيار و پندپذير نه مى شوند مگر خداوندان خرد
(269)
و آنچه خرج كرديد از خيرات يا لازم كرديد بر خود از نذرى پس هر آئينه خدا ميداند آنرا و نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده
(270)
ترجمه دهلوى، ص: 95
اگر آشكارا كنيد خيرات را پس نيكو چيزست آن و اگر پنهان كنيد آنرا و بدهيد آنرا بفقيران پس اين بهترست شما را و اين دور سازد از شما بعض گناهان شما را و خدا بآنچه ميكنيد آگاه هست
(271)
لازم نيست بر تو اى محمد (ص) هدايت ايشان و ليكن خدا هدايت ميكند هر كرا مى خواهد و آنچه خرج كرديد از مال پس نفع براى ذات شماست و لائق نيست كه خرج كنيد مگر براى طلب روى خدا و آنچه خرج كرديد از مال بتمام رسانيده شود بسوى شما يعنى ثواب او و شما ستم كرده نخواهيد شد
(272)
ترجمه دهلوى، ص: 96
خيرات براى آن فقيران است كه بند كرده شدند در راه خدا نمى توانند سفر كردن در زمين نادان مى پندارد ايشان را توانگر بسبب طمع نه كردن تو مى شناسى ايشان را بقيافه ايشان سؤال نمى كنند از مردمان بالحاح و آنچه خرج كنيد از مال پس هر آئينه خدا بآن داناست
(273)
كسانيكه خرج ميكنند اموال خويش شب و روز پنهان و آشكارا پس ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس برايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(274)
ترجمه دهلوى، ص: 97
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كسانيكه مى خورند سود را برنخيزند يعنى از گور مگر چنانچه بر مى خيزد كسيكه ديوانه ساخت او را شيطان بسبب آسيب رسانيدن اين بسبب آنست كه سودخوران گفتند جزين نيست كه سوداگرى مانند سودست و حلال كرده است خدا سوداگرى را و حرام ساخته است سود را پس كسيكه آمد بوى پند از جانب پروردگار را و پس باز ماند ازين كار پس او راست آنچه گذشت و كار او مفوض ست بخدا و هر كه بازگشت بسود خوارى پس آن گروه باشندگان دوزخ اند ايشان در آنجا جاويداند
(275)
نابود مى سازد خدا بركت سود را و افزون مى سازد بركت خيرات را و خدا دوست ندارد هر ناسپاس گناهكار را
(276)
هر آئينه كسانيكه ايمان آورده اند و كردند كارهاى شايسته و بر پا داشتند نماز را و دادند زكوة را مر ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(277)
ترجمه دهلوى، ص: 98
اى كسانيكه ايمان آورديد حذر كنيد از خدا و ترك كنيد آنچه مانده است از سود اگر هستيد از اهل ايمان
(278)
پس اگر نه كرديد پس خبردار باشيد بجنگى از طرف خدا و رسول او و اگر توبه كرديد پس شما راست اصل مالهاى شما نه شما ستم كنيد و نه بر شما ستم كرده شود
(279)
و اگر باشد مفلسى پس لازم است مهلت دادن تا توانگرى و آنكه خيرات كنيد بهتر است شما را اگر هستيد داننده
(280)
و حذر كنيد از آنروز كه باز گردانيده شويد در آن بسوى خدا پس تمام داده شود هر شخصى را آنچه عمل كرده است و ايشان ستم كرده نه شوند
(281)
ترجمه دهلوى، ص: 99
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اى مومنان اگر معامله كنيد بيك ديگر بوام دادن تا ميعاد مقرّر پس بنويسيد آنرا و بايد كه بنويسد ميان شما نويسنده بانصاف و سر باز نزند نويسنده از انكه نويسد چنانكه آموخته است او را خدا پس بايد كه وى بنويسد و انشا كند آنكه دام بر ذمه ويست و بايد كه بترسد از خدا پروردگار خود و نقصان نه كند از ان دام چيزيرا پس اگر باشد كسيكه وام بر ذمه ويست بى خرد يا ناتوان يا نمى تواند انشا كردن پس بايد كه انشا كند كارگذار او بانصاف و گواه گيريد دو شاهد را از مردان خويش يعنى مسلمانان پس اگر نباشند دو مرد پس يك مرد و دو زن كفايت است ترجمه دهلوى، ص: 100
از كسيكه رضامند باشيد از گواهان تا اگر فراموش كند يك زن ياد دهد يكى ديگر را و بايد كه سر باز نزنند گواهان آنگاه كه طلبيده شوند و مانده مشويد از انكه نويسيد حق را اندك باشد يا بسيار تا ميعاد وى اين با انصاف تر است نزديك خدا و درست تر براى گواهى و قريب تر از آنكه در شك نشويد مگر وقتى كه باشد آن معامله سوداگرى دست بدست كه دست گردان مى كنيد آن را ميان خويش پس نيست بر شما گناه در آنكه نه نويسيد آنرا و گواه گيريد هرگاه كه خريد و فروخت كنيد و بايد كه رنج داده نشود نويسنده و نه گواه و اگر بكنيد اين كار پس هر آئينه اين گناه است شما را و بترسيد از خدا و مى آموزد شما را خدا و خدا بهر چيز داناست
(282)
ترجمه دهلوى، ص: 101
و اگر مسافر باشيد و نيابيد نويسنده را پس لازم است گرو بدست آورده شده پس اگر امين داند گروهى از شما گروهى را پس بايد كه ادا كند آن كس كه امين دانسته شد امانت خود را و بايد كه بترسد از خدا پروردگار خود و پنهان مكنيد گواهى را و هر كه پنهان كند آنرا پس هر آئينه گناهكار است دل او و خدا به آنچه مى كنيد آگاه است
(283)
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خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و اگر آشكارا كنيد آنچه در دل شماست يا پنهان داريد آنرا البته حساب آن بگيرد از شما خدا پس بيامرزد كسى را كه خواهد و عذاب كند كسى را كه خواهد و خدا بر همه چيز تواناست
(284)
ترجمه دهلوى، ص: 102
باور داشت پيغامبر آنچه فرود آورده شد بسوى او از پروردگار او و مومنان نيز همه ايمان آوردند بخدا و فرشتگان او و كتابهاى او و بر پيغامبران او گفتند فرق نمى كنيم ميان هيچ كسى از پيغامبران و گفتند شنوديم و فرمانبردارى كرديم ميخواهيم آمرزش تو اى پروردگار ما و بسوى تست بازگشت
(285)
خدا واجب نمى كند بر هيچكس الا مقدار طاقت او مر او راست آنچه عمل كرد و بر وى باشد آنچه گناه كرد و گفتند اى پروردگار ما مگير ما را بعقوبت اگر فراموش كرديم و عملى ميكو از ما فوت شد يا خطا كرديم و بى قصد مرتكب مناهى شديم اى پروردگار ما و بار مكن بر سر ما بار گران چنانكه نهادى آنرا بر كسانيكه پيش از ما بودند اى پروردگار ما و منه بر سر ما آنچه برداشت آن نيست ما را و در گذر از ما ترجمه دهلوى، ص: 103
و بيامرز ما را و به بخشاى بر ما توئى خداوند ما پس غلبه ده ما را بر گروه كافران
(286)
[سوره آل عمران ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
خدا، نيست هيچ معبود مگر او زنده تدبير عالم كننده
(2)
فرود آورد بر تو كتاب را براستى باور دارنده آنچه پيش دست وى ست و فرود آورد توريت و انجيل
(3)
پيش ازين براى راه نمودن بمردمان و فرود آورد معجزه را هر آئينه كسانيكه كافر شدند بآيات خدا ايشان راست عذاب سخت و خدا غالب صاحب انتقام ست
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 104
هر آئينه خدا پوشيده نه مى شود بروى چيزى در زمين و نه در آسمان
(5)
او آنست كه صورت مى بندد شما را در رحم چنانچه خواهد نيست هيچ معبود بجز او غالب استوار كار
(6)
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او آنست كه فرود آورد بر تو كتاب بعضى از ان آيتهائى واضح ست آن جمله اصل كتاب ست و بعضى ديگر محتمل معانى با هم مشتبه پس اما كسانيكه در دل ايشان كجى ست پيروى ميكنند آن را كه مانند يك ديگر شده از ان كتاب براى طلب فتنه و براى طلب مراد آن و نميداند مراد آن مگر خدا و ثابت قدمان در علم ميگويند ايمان آورديم باين متشابه اين همه از نزديك پروردگار ماست و پند پذير نمى شوند مگر خداوندان خرد
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 105
مى گويند اى پروردگار ما كج مكن دلهاى ما را بعد از انكه راه نمودى ما را و عطا كن براى ما از نزد خود نعمت هر آئينه توئى عطا كننده
(8)
اى پروردگار ما هر آئينه تو جمع كننده مردمانى در آن روز كه هيچ شك نيست در ان هر آئينه خدا خلاف نمى كند وعده را
(9)
هر آئينه آنانكه كافر شدند دفع نكند از ايشان اموال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب خداى تعالى چيزيرا و ايشانند آتش انگيز دوزخ
(10)
حال ايشان مانند كسان فرعون ست و آنانكه پيش از ايشان بودند دروغ داشتند آيات ما را پس گرفت ايشان را خدا بسبب گناهان ايشان و خدا سخت عقوبت ست
(11)
بگو كافران را كه مغلوب خواهيد شد و برانگيخته خواهيد شد بسوى دوزخ و بد جائيگاه است او
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 106
تحقيق هست شما را نشانه در آن دو قوم كه بهم آمدند يعنى روز بدر يك گروه جنگ مى كردند در راه خدا و گروه ديگر كافر بودند ميديدند مسلمانان آن كافران را دو برابر خويش ديدن بچشم و خدا قوت مى دهد بنصرت خود هر كرا خواهد هر آئينه درين واقعه پندى هست خداوندان چشمها را
(13)
آراسته كرده شده است براى مردمان دوستى آرزوهاى نفس از زنان و فرزندان و خزانها جمع ساخته از زر و سيم و اسپان نشانمند ساخته و چهار پايان و زراعت اينست بهره زندگانى دنيا و خدا، نزديك اوست بازگشت نيك
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 107
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بگو اى محمد آيا خبر دهم شما را بآنچه بهترست ازين مر متقيان را باشد نزديك پروردگار ايشان بوستانها، ميرود از زير آن جويها جاويد باشند در ان و باشند زنان پاكيزه و باشد خوشنودى از خدا و خدا بيناست به بندگان
(15)
آنانكه ميگويند اى پروردگار ما هر آئينه ما ايمان آورديم پس بيامرز ما را گناهان ما و نگاه دار ما را از عذاب آتش
(16)
شكيب كنندگان و راست گويندگان و فرمانبردارندگان و خرج كنندگان و آمرزش خواهندگان در اوقات سحر
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 108
گواهى داد خدا يعنى آشكارا ساخت آنكه نيست هيچ معبود مگر او، و گواهى دادند فرشتگان و خداوندان دانش در انحال كه خدا تدبير كننده عالم است بعدل نيست هيچ معبود مگر او غالب استوار كارست
(18)
هر آئينه دين معتبر نزديك خدا اسلام است و اختلاف نكردند يعنى در قبول اسلام اهل كتاب مگر بعد از انكه آمد بديشان دانش از روى حسد در ميان خويش و هر كه كافر باشد بآيتهاى خدا پس هر آئينه خدا زود كننده حساب است
(19)
پس اگر مكابره كنند با تو اى محمد ص پس بگو منقاد ساختيم روى خود را براى خدا و هر كه پيروى من كرد نيز منقاد ساخت و بگو باهل كتاب و بناخواندگان آيا اسلام آورديد پس اگر اسلام آوردند به تحقيق راه يافتند و اگر رو گردانيدند پس جز اين نيست كه لازم بر تو پيغام رسانيدنست و خدا بيناست به بندگان
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 109
هر آئينه كسانيكه كافر شدند بآيتهاى خدا و مى كشتند پيغامبران را بنا حق و ميكشتند آنانرا كه بعدل مى فرمايند از مردمان پس خبر ده ايشان را بعذاب درد دهنده
(21)
اين گروه آنانند كه نابود شد عملهاى ايشان در دنيا و آخرت و نيست ايشان را يارى دهنده
(22)
آيا نديدى بسوى آنانكه داده شدند يك پاره از علم كتاب خوانده مى شوند بسوى كتاب خدا تا حكم كند ميان ايشان پس روى مى گردانند گروهى از ايشان اعراض كنان
(23)
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اين بسبب آنست كه ايشان گفتند هرگز نرسد بما آتش دوزخ مگر روز چند شمرده شده و فريفت ايشان را در دين ايشان آنچه افترا مى كردند
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 110
پس چگونه بود حال وقتى كه جمع كنيم ايشان را در روزى كه هيچ شك نيست در آن و تمام داده شود هر شخصى را جزا بآنچه عمل كرد و ايشان ستم كرده نشوند
(25)
بگو بار خدايا اى خداوند پادشاهى ميدهى پادشاهى هر كرا خواهى و باز ميگيرى پادشاهى از هر كه خواهى و ارجمند ميسازى هر كرا خواهى و خوار ميسازى هر كرا خواهى بدست تست نيكى هر آئينه تو بر همه چيز توانائى
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 111
در مى آرى شب را در روز و در مى آرى روز را در شب و بيرون مى آرى زنده را از مرده و بيرون مى آرى مرده را از زنده و روزى مى دهى هر كرا خواهى بيشمار
(27)
بايد كه دوست نگيرند مسلمانان كافران را بجز اهل ايمان و هر كه اين كند پس نيست در چيزى از آن خدا يعنى در عهد خدا نيست مگر آنكه دفع شر ايشان كنيد بنوعى از حذر كردن و مى ترساند شما را خدا از خود و بسوى خدا بازگشت ست
(28)
بگو اگر پنهان كنيد آنچه در سينهاى شماست يا آشكارا كنيدش ميداند آن را خدا و ميداند آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست و خدا بر همه چيز تواناست
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 112
آن روز كه حاضر يابد هر كس آنچه عمل كرده است از نيكى و آنچه عمل كرده است از بدى دوست دارد كه كاش بودى در ميان وى و در ميان آن بدى مسافتى دور و مى ترساند شما را خدا از خود و خدا بسيار مهربانست بر بندگان
(30)
اى محمد ص بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس پيروى من كنيد تا دوست دارد شما را خدا و بيامرزد شما را گناهان شما و خدا آمرزنده مهربان ست
(31)
بگو فرمان بريد خدا را و پيغامبر را پس اگر روى گردانيد پس هر آئينه خدا دوست ندارد كافران را
(32)
هر آئينه خدا برگزيد آدم و نوح را و كسان ابراهيم و كسان عمران را بر عالمها در حالتى كه
(33)
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اين جماعه نسلى بودند بعض آن پيدا شده از بعضى و خدا شنوا داناست
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 113
آنگاه كه گفت زن عمران اى پروردگار من هر آئينه من نياز تو كردم آنچه در شكم من ست آزاد كرده يعنى از خدمت والدين معاف داشته پس قبول كن از من هر آئينه توئى شنوا دانا
(35)
پس چون بزاد دختر را گفت اى پروردگار من هر آئينه زاده ام دختر را و خدا داناست بآنچه وى بزاد گفت آن زن و نيست فرزند نر مانند دختر و هر آئينه من نام كردم آنرا مريم و هر آئينه من در پناه تو مى كنم او را و نسل او را از شيطان رانده شده
(36)
پس قبول كرد مريم را پروردگار او بقبول نيك و باليده ساخت او را باليدن نيك و خبر گير وى ساخت زكريا را هرگاه داخل شدى ترجمه دهلوى، ص: 114
زكريا بر مريم در مسجدى يافت نزديك او روزى را گفت اى مريم از كجاست ترا اين روزى گفت او از نزديك خداست هر آئينه خدا ميدهد روزى هر كرا مى خواهد بى شمار
(37)
آن وقت طلب كرد زكريا از پروردگار خود گفت اى پروردگار من عطا كن مرا از نزديك خود نسل پاك هر آئينه تو شنواى دعائى
(38)
پس ندا كردند او را فرشتگان و وى ايستاده بود نماز ميگذارد در عبادت گاه كه هر آئينه خدا بشارت ميدهد ترا به يحيى باشد باور دارنده فيض خدا را و سردار و بى رغبت بزنان و پيغمبرى از نيكوكاران
(39)
گفت اى پروردگار من چگونه پيدا شود براى من فرزند و رسيده است مرا كلان سالى و زن من نازاينده است گفت همچنين خدا ميكند آنچه ميخواهد
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 115
گفت اى پروردگار من معيّن كن براى من نشانى فرمود نشان تو آنست كه سخن نتوانى گفت با مردمان سه روز مگر باشارت و ياد كن پروردگار خود را بسيار و تسبيح كن بشام و صباح
(41)
و آنگاه كه گفتند فرشتگان اى مريم هر آئينه خدا برگزيد ترا و پاك ساخت ترا و برگزيد ترا بر زنان عالمها
(42)
اى مريم فرمانبردارى كن پروردگار خود را و سجده كن و نماز كن با نماز كنندگان
(43)
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اى محمد اين خبرهاى غيب است وحى كرديم آنرا بسوى تو و تو نبودى نزديك آن قوم چون مى انداختند قلمهاى خويش را تا كدام كس از ايشان خبر گير مريم باشد و نبودى نزديك ايشان آنگاه كه با هم گفتگو ميكردند
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 116
آنگاه كه گفتند فرشتگان اى مريم هر آئينه خدا بشارت ميدهد ترا بفيضى از جانب خود كه نام او مسيح عيسى پسر مريم است با آبرو در دنيا و آخرت و از نزديك كردگار حضرت عزت
(45)
و سخن گويد با مردمان در گهواره و وقت معمرى و باشد از شايستگان
(46)
گفت اى پروردگار من چگونه شود مرا فرزند و دست نرسانيده است بمن هيچ آدمى فرمود همچنين خدا پيدا ميكند هر چه مى خواهد چون سر انجام ميكند كارى پس جزين نيست كه ميگويد او را كه بشو پس ميشود و در ضمن بشارت
(47)
ميگويد كه بياموزد او را خدا كتاب و دانش و توريت و انجيل
(48)
ترجمه دهلوى، ص: 117
و گرداند او را پيغامبرى بسوى بنى اسرائيل باين دعوى كه آورده ام پيش شما نشانه از پروردگار شما آنكه من مى سازم براى شما از گل مانند شكل پرنده پس دم ميزنم در ان پس ميباشد پرنده بحكم خدا و ربه ميكنم كور مادر زاد را و برص دار را و زنده ميسازم مردگان را بحكم خدا و خبر ميدهم شما را به آنچه ميخوريد و آنچه ذخيره مى نهيد در خانهاى خود هر آئينه درين كار نشانه است شما را اگر باور دارندگانيد
(49)
و آمده ام باور دارنده آنچه پيش دست من ست از توريت و آمده ام تا حلال گردانم براى شما بعض آنچه حرام شده بود بر شما و آمده ام نزديك شما به نشانه از پروردگار شما پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 118
هر آئينه خدا پروردگار من و پروردگار شماست پس پرستش كنيد او را اين ست راه راست
(51)
پس آنگاه كه دريافت عيسى از قوم خود كفر را گفت كيستند يارى دهندگان من بسوى خدا گفتند حواريان ماايم يارى دهندگان خدا را ايمان آورديم بخدا و گواه باش كه فرمانبرداريم
(52)
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اى پروردگار ما ايمان آورديم ما بآنچه فرود آوردى و پيروى كرديم پيغامبر را پس بنويس ما را با شاهدان (يعنى در زمره شهدا كه كمل
(53)
امت اند) و بد سگاليدند كافران و بد سگاليد خدا و خدا قوى تر است از همه بدسگالان
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 119
آنگاه كه گفت خداى عيسى هر آئينه من برگيرنده توام (يعنى ازين جهان) و بردارنده توام بسوى خود و پاك كننده توام از صحبت كسانيكه كافر شدند و گرداننده تابعان توام بالاى كافران يعنى غالب بر ايشان تا روز قيامت باز بسوى من ست بازگشت شما پس داورى كنم ميان شما در آنچه اختلاف ميكرديد اندران
(55)
اما كافران پس عذاب كنم ايشان را بعذاب سخت در دنيا و آخرت و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده
(56)
و اما كسانيكه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته پس تمام دهد خدا ايشان را مزد ايشان و خدا دوست نمى دارد ظالمان را
(57)
اين را ميخوانيم يا محمد ص بر تو كه آيات و كتاب محكم است
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 120
هر آئينه حال عيسى نزديك خدا مانند حال آدم است آفريد او را از خاك باز گفت او را بشو پس شد
(59)
يعنى انسان شد اين سخن راست است از پروردگار تو پس مباش. از شك آرندگان
(60)
پس هر كه مكابره كند با تو در باب عيسى بعد از آنچه آمد بتو از دانش پس بگو بيائيد تا بخوانيم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود را و زنان شما را و ذاتهاى خود را و ذاتهاى شما را پس همه بزارى دعا كنيم پس لعنت خدا گوئيم بر دروغ گويان
(61)
هر آئينه اين ست خبر راست و نيست هيچ معبود بجز خدا و هر آئينه خدا غالب استوار كارست
(62)
ترجمه دهلوى، ص: 121
پس اگر روى گردانيدند پس خدا داناست به تباه كاران
(63)
بگو اى اهل كتاب بيائيد بسوى سخنى مسلم در ميان ما و شما كه نپرستيم بجز خدا و شريك نسازيم با وى چيزى را و پروردگار نگيرد بعض از ما بعض ديگر را بجز خدا پس اگر روى گردانيدند پس بگوئيد كه گواه باشيد كه ما مسلمانيم
(64)
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اى اهل كتاب چرا مكابره مى كنيد در باب ابراهيم و فرود آورده نشده است توريت و انجيل الا بعد ابراهيم آيا نمى فهميد
(65)
آگاه شويد شما اى قوم مكابره كرديد در آنچه شما را بوى دانش است پس چرا مكابره ميكنيد در آنچه شما را بوى دانش نيست و خدا ميداند و شما نميدانيد
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 122
نبود ابراهيم جهود و نه ترسا و ليكن بود حنيف مسلمان و نبود از شرك آرندگان
(67)
هر آئينه نزديك ترين مردم بابراهيم آن كسان بودند كه پيروى او كردند يعنى در زمان او و اين پيغامبر و مومنان و خدا كارساز مومنان ست
(68)
آرزو كردند طائفه از اهل كتاب كه گمراه سازند شما را و گمراه نميسازند مگر خويشتن را و آگاه نيستند
(69)
اى اهل كتاب چرا كافر مى شويد بآيتهاى خدا دانسته
(70)
اى اهل كتاب چرا خلط ميكنيد حق را به باطل و چرا مى پوشيد حق را دانسته
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 123
و گفتند گروهى از اهل كتاب (يعنى با يكديگر) ايمان آريد بآنچه فرود آورده شده است بر مسلمانان اول روز و انكار كنيد آخر آنروز تا شايد كه مسلمانان برگردند (يعنى در شك
(72)
افتند) و منقاد مشويد مگر كسى را كه پيروى دين شما كند بگو (يا محمد) هر آئينه هدايت همانست كه هدايت خداست (باور مكنيد) آنكه داده شود هيچكس مانند آنچه داده شده ايد شما يا گروهى الزام دهند شما را نزديك پروردگار شما بگو نعمت بدست خداست ميدهد آنرا بهر كه خواهد و خدا فراخ نعمت داناست
(73)
مخصوص ميكند به بخشايش خود هر كرا خواهد و خدا صاحب فضل عظيم است
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 124
اگر آشكارا كنيد خيرات را پس نيكو چيزست آن و اگر پنهان كنيد آنرا و بدهيد آنرا بفقيران پس اين بهترست شما را و اين دور سازد از شما بعض گناهان شما را و خدا بآنچه ميكنيد آگاه هست
(271)
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لازم نيست بر تو اى محمد (ص) هدايت ايشان و ليكن خدا هدايت ميكند هر كرا مى خواهد و آنچه خرج كرديد از مال پس نفع براى ذات شماست و لائق نيست كه خرج كنيد مگر براى طلب روى خدا و آنچه خرج كرديد از مال بتمام رسانيده شود بسوى شما يعنى ثواب او و شما ستم كرده نخواهيد شد
(272)
ترجمه دهلوى، ص: 96
خيرات براى آن فقيران است كه بند كرده شدند در راه خدا نمى توانند سفر كردن در زمين نادان مى پندارد ايشان را توانگر بسبب طمع نه كردن تو مى شناسى ايشان را بقيافه ايشان سؤال نمى كنند از مردمان بالحاح و آنچه خرج كنيد از مال پس هر آئينه خدا بآن داناست
(273)
كسانيكه خرج ميكنند اموال خويش شب و روز پنهان و آشكارا پس ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس برايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(274)
ترجمه دهلوى، ص: 97
كسانيكه مى خورند سود را برنخيزند يعنى از گور مگر چنانچه بر مى خيزد كسيكه ديوانه ساخت او را شيطان بسبب آسيب رسانيدن اين بسبب آنست كه سودخوران گفتند جزين نيست كه سوداگرى مانند سودست و حلال كرده است خدا سوداگرى را و حرام ساخته است سود را پس كسيكه آمد بوى پند از جانب پروردگار را و پس باز ماند ازين كار پس او راست آنچه گذشت و كار او مفوض ست بخدا و هر كه بازگشت بسود خوارى پس آن گروه باشندگان دوزخ اند ايشان در آنجا جاويداند
(275)
نابود مى سازد خدا بركت سود را و افزون مى سازد بركت خيرات را و خدا دوست ندارد هر ناسپاس گناهكار را
(276)
هر آئينه كسانيكه ايمان آورده اند و كردند كارهاى شايسته و بر پا داشتند نماز را و دادند زكوة را مر ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(277)
ترجمه دهلوى، ص: 98
اى كسانيكه ايمان آورديد حذر كنيد از خدا و ترك كنيد آنچه مانده است از سود اگر هستيد از اهل ايمان
(278)
(1/46)



پس اگر نه كرديد پس خبردار باشيد بجنگى از طرف خدا و رسول او و اگر توبه كرديد پس شما راست اصل مالهاى شما نه شما ستم كنيد و نه بر شما ستم كرده شود
(279)
و اگر باشد مفلسى پس لازم است مهلت دادن تا توانگرى و آنكه خيرات كنيد بهتر است شما را اگر هستيد داننده
(280)
و حذر كنيد از آنروز كه باز گردانيده شويد در آن بسوى خدا پس تمام داده شود هر شخصى را آنچه عمل كرده است و ايشان ستم كرده نه شوند
(281)
ترجمه دهلوى، ص: 99
اى مومنان اگر معامله كنيد بيك ديگر بوام دادن تا ميعاد مقرّر پس بنويسيد آنرا و بايد كه بنويسد ميان شما نويسنده بانصاف و سر باز نزند نويسنده از انكه نويسد چنانكه آموخته است او را خدا پس بايد كه وى بنويسد و انشا كند آنكه دام بر ذمه ويست و بايد كه بترسد از خدا پروردگار خود و نقصان نه كند از ان دام چيزيرا پس اگر باشد كسيكه وام بر ذمه ويست بى خرد يا ناتوان يا نمى تواند انشا كردن پس بايد كه انشا كند كارگذار او بانصاف و گواه گيريد دو شاهد را از مردان خويش يعنى مسلمانان پس اگر نباشند دو مرد پس يك مرد و دو زن كفايت است ترجمه دهلوى، ص: 100
از كسيكه رضامند باشيد از گواهان تا اگر فراموش كند يك زن ياد دهد يكى ديگر را و بايد كه سر باز نزنند گواهان آنگاه كه طلبيده شوند و مانده مشويد از انكه نويسيد حق را اندك باشد يا بسيار تا ميعاد وى اين با انصاف تر است نزديك خدا و درست تر براى گواهى و قريب تر از آنكه در شك نشويد مگر وقتى كه باشد آن معامله سوداگرى دست بدست كه دست گردان مى كنيد آن را ميان خويش پس نيست بر شما گناه در آنكه نه نويسيد آنرا و گواه گيريد هرگاه كه خريد و فروخت كنيد و بايد كه رنج داده نشود نويسنده و نه گواه و اگر بكنيد اين كار پس هر آئينه اين گناه است شما را و بترسيد از خدا و مى آموزد شما را خدا و خدا بهر چيز داناست
(282)
ترجمه دهلوى، ص: 101
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و اگر مسافر باشيد و نيابيد نويسنده را پس لازم است گرو بدست آورده شده پس اگر امين داند گروهى از شما گروهى را پس بايد كه ادا كند آن كس كه امين دانسته شد امانت خود را و بايد كه بترسد از خدا پروردگار خود و پنهان مكنيد گواهى را و هر كه پنهان كند آنرا پس هر آئينه گناهكار است دل او و خدا به آنچه مى كنيد آگاه است
(283)
خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و اگر آشكارا كنيد آنچه در دل شماست يا پنهان داريد آنرا البته حساب آن بگيرد از شما خدا پس بيامرزد كسى را كه خواهد و عذاب كند كسى را كه خواهد و خدا بر همه چيز تواناست
(284)
ترجمه دهلوى، ص: 102
باور داشت پيغامبر آنچه فرود آورده شد بسوى او از پروردگار او و مومنان نيز همه ايمان آوردند بخدا و فرشتگان او و كتابهاى او و بر پيغامبران او گفتند فرق نمى كنيم ميان هيچ كسى از پيغامبران و گفتند شنوديم و فرمانبردارى كرديم ميخواهيم آمرزش تو اى پروردگار ما و بسوى تست بازگشت
(285)
خدا واجب نمى كند بر هيچكس الا مقدار طاقت او مر او راست آنچه عمل كرد و بر وى باشد آنچه گناه كرد و گفتند اى پروردگار ما مگير ما را بعقوبت اگر فراموش كرديم و عملى ميكو از ما فوت شد يا خطا كرديم و بى قصد مرتكب مناهى شديم اى پروردگار ما و بار مكن بر سر ما بار گران چنانكه نهادى آنرا بر كسانيكه پيش از ما بودند اى پروردگار ما و منه بر سر ما آنچه برداشت آن نيست ما را و در گذر از ما ترجمه دهلوى، ص: 103
و بيامرز ما را و به بخشاى بر ما توئى خداوند ما پس غلبه ده ما را بر گروه كافران
(286)
[سوره آل عمران ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
خدا، نيست هيچ معبود مگر او زنده تدبير عالم كننده
(2)
فرود آورد بر تو كتاب را براستى باور دارنده آنچه پيش دست وى ست و فرود آورد توريت و انجيل
(3)
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پيش ازين براى راه نمودن بمردمان و فرود آورد معجزه را هر آئينه كسانيكه كافر شدند بآيات خدا ايشان راست عذاب سخت و خدا غالب صاحب انتقام ست
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 104
هر آئينه خدا پوشيده نه مى شود بروى چيزى در زمين و نه در آسمان
(5)
او آنست كه صورت مى بندد شما را در رحم چنانچه خواهد نيست هيچ معبود بجز او غالب استوار كار
(6)
او آنست كه فرود آورد بر تو كتاب بعضى از ان آيتهائى واضح ست آن جمله اصل كتاب ست و بعضى ديگر محتمل معانى با هم مشتبه پس اما كسانيكه در دل ايشان كجى ست پيروى ميكنند آن را كه مانند يك ديگر شده از ان كتاب براى طلب فتنه و براى طلب مراد آن و نميداند مراد آن مگر خدا و ثابت قدمان در علم ميگويند ايمان آورديم باين متشابه اين همه از نزديك پروردگار ماست و پند پذير نمى شوند مگر خداوندان خرد
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 105
مى گويند اى پروردگار ما كج مكن دلهاى ما را بعد از انكه راه نمودى ما را و عطا كن براى ما از نزد خود نعمت هر آئينه توئى عطا كننده
(8)
اى پروردگار ما هر آئينه تو جمع كننده مردمانى در آن روز كه هيچ شك نيست در ان هر آئينه خدا خلاف نمى كند وعده را
(9)
هر آئينه آنانكه كافر شدند دفع نكند از ايشان اموال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب خداى تعالى چيزيرا و ايشانند آتش انگيز دوزخ
(10)
حال ايشان مانند كسان فرعون ست و آنانكه پيش از ايشان بودند دروغ داشتند آيات ما را پس گرفت ايشان را خدا بسبب گناهان ايشان و خدا سخت عقوبت ست
(11)
بگو كافران را كه مغلوب خواهيد شد و برانگيخته خواهيد شد بسوى دوزخ و بد جائيگاه است او
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 106
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تحقيق هست شما را نشانه در آن دو قوم كه بهم آمدند يعنى روز بدر يك گروه جنگ مى كردند در راه خدا و گروه ديگر كافر بودند ميديدند مسلمانان آن كافران را دو برابر خويش ديدن بچشم و خدا قوت مى دهد بنصرت خود هر كرا خواهد هر آئينه درين واقعه پندى هست خداوندان چشمها را
(13)
آراسته كرده شده است براى مردمان دوستى آرزوهاى نفس از زنان و فرزندان و خزانها جمع ساخته از زر و سيم و اسپان نشانمند ساخته و چهار پايان و زراعت اينست بهره زندگانى دنيا و خدا، نزديك اوست بازگشت نيك
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 107
بگو اى محمد آيا خبر دهم شما را بآنچه بهترست ازين مر متقيان را باشد نزديك پروردگار ايشان بوستانها، ميرود از زير آن جويها جاويد باشند در ان و باشند زنان پاكيزه و باشد خوشنودى از خدا و خدا بيناست به بندگان
(15)
آنانكه ميگويند اى پروردگار ما هر آئينه ما ايمان آورديم پس بيامرز ما را گناهان ما و نگاه دار ما را از عذاب آتش
(16)
شكيب كنندگان و راست گويندگان و فرمانبردارندگان و خرج كنندگان و آمرزش خواهندگان در اوقات سحر
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 108
گواهى داد خدا يعنى آشكارا ساخت آنكه نيست هيچ معبود مگر او، و گواهى دادند فرشتگان و خداوندان دانش در انحال كه خدا تدبير كننده عالم است بعدل نيست هيچ معبود مگر او غالب استوار كارست
(18)
هر آئينه دين معتبر نزديك خدا اسلام است و اختلاف نكردند يعنى در قبول اسلام اهل كتاب مگر بعد از انكه آمد بديشان دانش از روى حسد در ميان خويش و هر كه كافر باشد بآيتهاى خدا پس هر آئينه خدا زود كننده حساب است
(19)
(1/50)



پس اگر مكابره كنند با تو اى محمد ص پس بگو منقاد ساختيم روى خود را براى خدا و هر كه پيروى من كرد نيز منقاد ساخت و بگو باهل كتاب و بناخواندگان آيا اسلام آورديد پس اگر اسلام آوردند به تحقيق راه يافتند و اگر رو گردانيدند پس جز اين نيست كه لازم بر تو پيغام رسانيدنست و خدا بيناست به بندگان
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 109
هر آئينه كسانيكه كافر شدند بآيتهاى خدا و مى كشتند پيغامبران را بنا حق و ميكشتند آنانرا كه بعدل مى فرمايند از مردمان پس خبر ده ايشان را بعذاب درد دهنده
(21)
اين گروه آنانند كه نابود شد عملهاى ايشان در دنيا و آخرت و نيست ايشان را يارى دهنده
(22)
آيا نديدى بسوى آنانكه داده شدند يك پاره از علم كتاب خوانده مى شوند بسوى كتاب خدا تا حكم كند ميان ايشان پس روى مى گردانند گروهى از ايشان اعراض كنان
(23)
اين بسبب آنست كه ايشان گفتند هرگز نرسد بما آتش دوزخ مگر روز چند شمرده شده و فريفت ايشان را در دين ايشان آنچه افترا مى كردند
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 110
پس چگونه بود حال وقتى كه جمع كنيم ايشان را در روزى كه هيچ شك نيست در آن و تمام داده شود هر شخصى را جزا بآنچه عمل كرد و ايشان ستم كرده نشوند
(25)
بگو بار خدايا اى خداوند پادشاهى ميدهى پادشاهى هر كرا خواهى و باز ميگيرى پادشاهى از هر كه خواهى و ارجمند ميسازى هر كرا خواهى و خوار ميسازى هر كرا خواهى بدست تست نيكى هر آئينه تو بر همه چيز توانائى
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 111
در مى آرى شب را در روز و در مى آرى روز را در شب و بيرون مى آرى زنده را از مرده و بيرون مى آرى مرده را از زنده و روزى مى دهى هر كرا خواهى بيشمار
(27)
بايد كه دوست نگيرند مسلمانان كافران را بجز اهل ايمان و هر كه اين كند پس نيست در چيزى از آن خدا يعنى در عهد خدا نيست مگر آنكه دفع شر ايشان كنيد بنوعى از حذر كردن و مى ترساند شما را خدا از خود و بسوى خدا بازگشت ست
(28)
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بگو اگر پنهان كنيد آنچه در سينهاى شماست يا آشكارا كنيدش ميداند آن را خدا و ميداند آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست و خدا بر همه چيز تواناست
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 112
آن روز كه حاضر يابد هر كس آنچه عمل كرده است از نيكى و آنچه عمل كرده است از بدى دوست دارد كه كاش بودى در ميان وى و در ميان آن بدى مسافتى دور و مى ترساند شما را خدا از خود و خدا بسيار مهربانست بر بندگان
(30)
اى محمد ص بگو اگر دوست ميداريد خدا را پس پيروى من كنيد تا دوست دارد شما را خدا و بيامرزد شما را گناهان شما و خدا آمرزنده مهربان ست
(31)
بگو فرمان بريد خدا را و پيغامبر را پس اگر روى گردانيد پس هر آئينه خدا دوست ندارد كافران را
(32)
هر آئينه خدا برگزيد آدم و نوح را و كسان ابراهيم و كسان عمران را بر عالمها در حالتى كه
(33)
اين جماعه نسلى بودند بعض آن پيدا شده از بعضى و خدا شنوا داناست
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 113
آنگاه كه گفت زن عمران اى پروردگار من هر آئينه من نياز تو كردم آنچه در شكم من ست آزاد كرده يعنى از خدمت والدين معاف داشته پس قبول كن از من هر آئينه توئى شنوا دانا
(35)
پس چون بزاد دختر را گفت اى پروردگار من هر آئينه زاده ام دختر را و خدا داناست بآنچه وى بزاد گفت آن زن و نيست فرزند نر مانند دختر و هر آئينه من نام كردم آنرا مريم و هر آئينه من در پناه تو مى كنم او را و نسل او را از شيطان رانده شده
(36)
پس قبول كرد مريم را پروردگار او بقبول نيك و باليده ساخت او را باليدن نيك و خبر گير وى ساخت زكريا را هرگاه داخل شدى ترجمه دهلوى، ص: 114
زكريا بر مريم در مسجدى يافت نزديك او روزى را گفت اى مريم از كجاست ترا اين روزى گفت او از نزديك خداست هر آئينه خدا ميدهد روزى هر كرا مى خواهد بى شمار
(37)
آن وقت طلب كرد زكريا از پروردگار خود گفت اى پروردگار من عطا كن مرا از نزديك خود نسل پاك هر آئينه تو شنواى دعائى
(38)
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پس ندا كردند او را فرشتگان و وى ايستاده بود نماز ميگذارد در عبادت گاه كه هر آئينه خدا بشارت ميدهد ترا به يحيى باشد باور دارنده فيض خدا را و سردار و بى رغبت بزنان و پيغمبرى از نيكوكاران
(39)
گفت اى پروردگار من چگونه پيدا شود براى من فرزند و رسيده است مرا كلان سالى و زن من نازاينده است گفت همچنين خدا ميكند آنچه ميخواهد
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 115
گفت اى پروردگار من معيّن كن براى من نشانى فرمود نشان تو آنست كه سخن نتوانى گفت با مردمان سه روز مگر باشارت و ياد كن پروردگار خود را بسيار و تسبيح كن بشام و صباح
(41)
و آنگاه كه گفتند فرشتگان اى مريم هر آئينه خدا برگزيد ترا و پاك ساخت ترا و برگزيد ترا بر زنان عالمها
(42)
اى مريم فرمانبردارى كن پروردگار خود را و سجده كن و نماز كن با نماز كنندگان
(43)
اى محمد اين خبرهاى غيب است وحى كرديم آنرا بسوى تو و تو نبودى نزديك آن قوم چون مى انداختند قلمهاى خويش را تا كدام كس از ايشان خبر گير مريم باشد و نبودى نزديك ايشان آنگاه كه با هم گفتگو ميكردند
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 116
آنگاه كه گفتند فرشتگان اى مريم هر آئينه خدا بشارت ميدهد ترا بفيضى از جانب خود كه نام او مسيح عيسى پسر مريم است با آبرو در دنيا و آخرت و از نزديك كردگار حضرت عزت
(45)
و سخن گويد با مردمان در گهواره و وقت معمرى و باشد از شايستگان
(46)
گفت اى پروردگار من چگونه شود مرا فرزند و دست نرسانيده است بمن هيچ آدمى فرمود همچنين خدا پيدا ميكند هر چه مى خواهد چون سر انجام ميكند كارى پس جزين نيست كه ميگويد او را كه بشو پس ميشود و در ضمن بشارت
(47)
ميگويد كه بياموزد او را خدا كتاب و دانش و توريت و انجيل
(48)
ترجمه دهلوى، ص: 117
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و گرداند او را پيغامبرى بسوى بنى اسرائيل باين دعوى كه آورده ام پيش شما نشانه از پروردگار شما آنكه من مى سازم براى شما از گل مانند شكل پرنده پس دم ميزنم در ان پس ميباشد پرنده بحكم خدا و ربه ميكنم كور مادر زاد را و برص دار را و زنده ميسازم مردگان را بحكم خدا و خبر ميدهم شما را به آنچه ميخوريد و آنچه ذخيره مى نهيد در خانهاى خود هر آئينه درين كار نشانه است شما را اگر باور دارندگانيد
(49)
و آمده ام باور دارنده آنچه پيش دست من ست از توريت و آمده ام تا حلال گردانم براى شما بعض آنچه حرام شده بود بر شما و آمده ام نزديك شما به نشانه از پروردگار شما پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 118
هر آئينه خدا پروردگار من و پروردگار شماست پس پرستش كنيد او را اين ست راه راست
(51)
پس آنگاه كه دريافت عيسى از قوم خود كفر را گفت كيستند يارى دهندگان من بسوى خدا گفتند حواريان ماايم يارى دهندگان خدا را ايمان آورديم بخدا و گواه باش كه فرمانبرداريم
(52)
اى پروردگار ما ايمان آورديم ما بآنچه فرود آوردى و پيروى كرديم پيغامبر را پس بنويس ما را با شاهدان (يعنى در زمره شهدا كه كمل
(53)
امت اند) و بد سگاليدند كافران و بد سگاليد خدا و خدا قوى تر است از همه بدسگالان
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 119
آنگاه كه گفت خداى عيسى هر آئينه من برگيرنده توام (يعنى ازين جهان) و بردارنده توام بسوى خود و پاك كننده توام از صحبت كسانيكه كافر شدند و گرداننده تابعان توام بالاى كافران يعنى غالب بر ايشان تا روز قيامت باز بسوى من ست بازگشت شما پس داورى كنم ميان شما در آنچه اختلاف ميكرديد اندران
(55)
اما كافران پس عذاب كنم ايشان را بعذاب سخت در دنيا و آخرت و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده
(56)
و اما كسانيكه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته پس تمام دهد خدا ايشان را مزد ايشان و خدا دوست نمى دارد ظالمان را
(57)
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اين را ميخوانيم يا محمد ص بر تو كه آيات و كتاب محكم است
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 120
هر آئينه حال عيسى نزديك خدا مانند حال آدم است آفريد او را از خاك باز گفت او را بشو پس شد
(59)
يعنى انسان شد اين سخن راست است از پروردگار تو پس مباش. از شك آرندگان
(60)
پس هر كه مكابره كند با تو در باب عيسى بعد از آنچه آمد بتو از دانش پس بگو بيائيد تا بخوانيم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود را و زنان شما را و ذاتهاى خود را و ذاتهاى شما را پس همه بزارى دعا كنيم پس لعنت خدا گوئيم بر دروغ گويان
(61)
هر آئينه اين ست خبر راست و نيست هيچ معبود بجز خدا و هر آئينه خدا غالب استوار كارست
(62)
ترجمه دهلوى، ص: 121
پس اگر روى گردانيدند پس خدا داناست به تباه كاران
(63)
بگو اى اهل كتاب بيائيد بسوى سخنى مسلم در ميان ما و شما كه نپرستيم بجز خدا و شريك نسازيم با وى چيزى را و پروردگار نگيرد بعض از ما بعض ديگر را بجز خدا پس اگر روى گردانيدند پس بگوئيد كه گواه باشيد كه ما مسلمانيم
(64)
اى اهل كتاب چرا مكابره مى كنيد در باب ابراهيم و فرود آورده نشده است توريت و انجيل الا بعد ابراهيم آيا نمى فهميد
(65)
آگاه شويد شما اى قوم مكابره كرديد در آنچه شما را بوى دانش است پس چرا مكابره ميكنيد در آنچه شما را بوى دانش نيست و خدا ميداند و شما نميدانيد
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 122
نبود ابراهيم جهود و نه ترسا و ليكن بود حنيف مسلمان و نبود از شرك آرندگان
(67)
هر آئينه نزديك ترين مردم بابراهيم آن كسان بودند كه پيروى او كردند يعنى در زمان او و اين پيغامبر و مومنان و خدا كارساز مومنان ست
(68)
آرزو كردند طائفه از اهل كتاب كه گمراه سازند شما را و گمراه نميسازند مگر خويشتن را و آگاه نيستند
(69)
اى اهل كتاب چرا كافر مى شويد بآيتهاى خدا دانسته
(70)
اى اهل كتاب چرا خلط ميكنيد حق را به باطل و چرا مى پوشيد حق را دانسته
(71)
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ترجمه دهلوى، ص: 123
و گفتند گروهى از اهل كتاب (يعنى با يكديگر) ايمان آريد بآنچه فرود آورده شده است بر مسلمانان اول روز و انكار كنيد آخر آنروز تا شايد كه مسلمانان برگردند (يعنى در شك
(72)
افتند) و منقاد مشويد مگر كسى را كه پيروى دين شما كند بگو (يا محمد) هر آئينه هدايت همانست كه هدايت خداست (باور مكنيد) آنكه داده شود هيچكس مانند آنچه داده شده ايد شما يا گروهى الزام دهند شما را نزديك پروردگار شما بگو نعمت بدست خداست ميدهد آنرا بهر كه خواهد و خدا فراخ نعمت داناست
(73)
مخصوص ميكند به بخشايش خود هر كرا خواهد و خدا صاحب فضل عظيم است
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 124و از اهل كتاب كسى هست كه اگر امين دارى او را بخزانه باز دهد او را بتو و از ايشان كسى هست كه اگر امين دارى او را يك دينار باز ندهد آن را بتو مگر تا وقتى كه باشى بر سر او ايستاده و اين خيانت بسبب آنست كه گفتند نيست بر ما در باب ناخواندگان هيچ راه و دروغ ميگويند بر خدا دانسته
(75)
آرى (مواخذه خواهد بود) هر كه وفا كند بعهد خود و پرهيزگارى كند پس هر آئينه خدا دوست ميدارد پرهيزگاران را
(76)
كسانيكه مى ستانند عوض پيمانى كه بخدا بستند و عوض سوگندان خويش بهاى اندك را آن گروه هيچ نصيب نيست ايشان را در آخرت و سخن نه گويد بايشان خدا و نگاه نه كند بسوى ايشان روز قيامت و پاك نه سازد ايشانرا و ايشان راست عذاب درد دهنده
(77)
ترجمه دهلوى، ص: 125
و هر آئينه از اهل كتاب گروهى هستند كه مى پيچند زبان خويش را بنوشته تا گمان كنيد كه آن از كتاب ست و نيست آن از كتاب و ميگويند كه آن از نزديك خداست و نيست آن از نزديك خدا و دروغ مى گويند بر خدا دانسته
(78)
سزاوار نيست هيچ آدمى را كه عطا كند او را خدا كتاب و علم و نبوّت باز گويد مردمان را بندگان شويد مرا بدون خدا و ليكن مثل اين شخص ميگويد كه باشيد ربانى يعنى مرشد خلق شويد به سبب آموختن كتاب و خواندن آن
(
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79)
ترجمه دهلوى، ص: 126
و سزاوار نيست كه فرمايد شما را كه پروردگار گيريد فرشتگان و پيغامبران را آيا به كفر فرمايد شما را بعد از ان كه مسلمان شده باشيد
(80)
و آنگاه كه گرفت خداى تعالى پيمان پيغامبران كه آنچه دادم شما را از كتاب و علم باز بيايد بشما پيغامبرى باور كننده آنچه با شماست البته ايمان آريد باو و البته يارى دهيد او را فرمود خدا آيا اقرار كرديد و گرفتيد بر اين كار عهد مرا يعنى قبول كرديد گفتند اقرار كرديم فرمود پس گواه باشيد يعنى با يكديگر و من با شما از گواهانم
(81)
پس هر كه برگردد بعد ازين پس آن گروه ايشانند بدكاران
(82)
آيا اين كافران و راى دين خدا ميطلبند و خدا را منقاد شده اند آنانكه در آسمانها و زمين اند بخوشى يا ناخوشى و بسوى او گردانيده شوند
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 127
بگو ايمان آورديم بخدا و بآنچه فرود آورده شده است بر ما و بآنچه فرود آورده شده بود بر ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و نبيرگان وى و آنچه داده شده موسى و عيسى و پيغامبران را از پروردگار ايشان فرق نه ميكنيم ميان هيچ يك از ايشان و ما خدا را منقاديم
(84)
و هر كه طلب كند و راى اسلام دين ديگر را پس هرگز قبول كرده نخواهد شد ازو و او در آخرت از زيان كاران است
(85)
چگونه راه نمايد خدا گروهى را كه كافر شدند بعد اسلام خود بعد از ان كه شناختند كه پيغامبر درست است و بعد از ان كه آمد بايشان حجتها و خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(86)
اين گروه سزاى ايشان آنست كه باشد بر ايشان نفرين خدا و فرشتگان و مردمان همه ايشان
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 128
جاويدان در ان لعنت سبك كرده نه شود از ايشان عذاب و نه ايشان مهلت داده شوند
(88)
الا آنانكه توبه كردند بعد ازين و نيكوكارى نمودند پس هر آئينه خدا آمرزنده مهربان است
(89)
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هر آئينه كسانيكه كافر شدند بعد اسلام خويش باز زيادتى كردند در كفر هرگز قبول كرده نشود توبه ايشان و آن گروه ايشانند گمراهان
(90)
هر آئينه آنان كه كافر شدند و كافر مردند پس هرگز قبول كرده نخواهد شد از هيچ يك ايشان مقدار پرى زمين از زر و اگر چه عوض خود دهد آن را آن گروه ايشانراست عذاب درد دهنده و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده
(91)
ترجمه دهلوى، ص: 129
هرگز نيابيد نيكوكارى را تا آنكه خرج كنيد از آنچه كه دوست ميداريد و هر چيز كه خرج كنيد خدا بوى داناست
(92)
همه طعام حلال بود بر بنى اسرائيل الا آنچه حرام كرده بود يعقوب بر خويشتن پيش از ان كه توريت نازل كرده شود بگو بياريد توريت پس بخوانيد آن را اگر هستيد راست گو
(93)
پس هر كه دروغ بندد بر خدا بعد ازين پس آن گروه ايشانند ستمكاران
(94)
بگو راست گفت خدا پس پيروى كنيد ملّت ابراهيم را حنفى كيش شده و نبود از مشركان
(95)
ترجمه دهلوى، ص: 130
هر آئينه اول خانه كه مقرر كرده شد براى مردمان آنست كه در مكه است بركت داده شده و هدايت مر مردمان را
(96)
در ان خانه نشانهاى روشن ست از ان جمله جاى ايستادن ابراهيم و هر كه در آيد آنجا ايمن بود و حق خداست بر مردمان حج خانه كعبه هر كه توانائى دارد رفتن بسوى آن از جهت اسباب راه و هر كه كافر شود پس هر آئينه خدا بى نيازست از همه عالمها
(97)
بگو اى اهل كتاب چرا كافر ميشويد بآيات خدا و خدا حاضرست بر آنچه ميكنيد
(98)
ترجمه دهلوى، ص: 131
بگو اى اهل كتاب چرا باز ميداريد از راه خدا كسى را كه ايمان آورد، مى طلبيد براى آن راه كجى و شما با خبرايد و نيست خدا بى خبر از آنچه ميكنيد
(99)
اى مسلمانان اگر فرمان بريد گروهى را از اهل كتاب كافر گردانند شما را بعد از اسلام شما
(100)
و چگونه كافر شويد و خوانده مى شود بر شما آيات خدا و در ميان شماست پيغامبر خدا و هر كه چنگ استوار كرد بخدا پس هر آئينه راه نموده شد بسوى راه راست
(
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101)
ترجمه دهلوى، ص: 132
اى مسلمانان بترسيد از خدا حق ترسيدن از وى و نميريد مگر مسلمان شده
(102)
و چنگ زنيد به رسن خدا جمع آمده و پراگنده مشويد و ياد كنيد نعمت خدا را كه بر شماست چون بوديد دشمن يك ديگر پس الفت داد ميان دلهاى شما پس شديد به نعمت خدا برادر يكديگر و بوديد به كناره مغاكى از آتش پس رهانيد شما را از ان همچنين بيان مى كند خدا براى شما نشانهاى خود را تا باشد كه راه يابيد
(103)
و بايد كه باشد از شما گروهى كه بخوانند بسوى نيكوكارى و بفرمايند بكار پسنديده و منع كنند از ناپسنديده و آن گروه ايشانند رستگاران
(104)
ترجمه دهلوى، ص: 133
و مباشيد مانند كسانيكه پراگنده شدند و خلاف با يكديگر كردند بعد از ان كه آمد بايشان حجتها و آن گروه ايشان راست عذاب بزرگ
(105)
آن روز كه سفيد شود يك پاره رويها و سياه گردد يك پاره رويها اما آنانكه سياه گشت رويهاى ايشان بديشان گفته شود آيا كافر شديد بعد از اسلام خويش پس بچشيد عذاب بسبب كافر شدن خويش
(106)
و اما آنان كه سفيد شد رويهاى ايشان پس در رحمت خدا باشند ايشان در آنجا جاويدند
(107)
اين آيات خداست ميخوانيم آنرا بر تو براستى و نمى خواهد خدا ستم كردن بر مردمان
(108)
و خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست و بسوى خدا باز گردانيده ميشود همه كارها
(109)
ترجمه دهلوى، ص: 134
هستيد شما بهترين امتى كه بيرون آورده شد براى مردمان ميفرمائيد بكار پسنديده و منع ميكنيد از ناپسنديده و باور ميداريد خدا را و اگر ايمان آوردندى اهل كتاب هر آئينه بهتر بودى ايشانرا بعضى از ايشان مسلمانند و اكثر ايشان بدكارانند
(110)
هرگز زيان نرسانند بشما مگر اندك رنجى و اگر كارزار كنند با شما پشت بسوى شما كنند يعنى بگريزند باز نصرت داده نشوند
(111)
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زده شد برايشان خوارى هر جا كه يافته شوند مگر بدستاويزى از خدا و دست آويزى از مردمان و بازگشتند بخشمى از خدا و زده شد برايشان نادارى اين بسبب آنست كه ايشان كافر مى بودند بآيات خدا و مى كشتند پيغامبران را بناحق اين بسبب گناه كردن ايشان ست و بسبب آنكه از حد مى گذشتند
(112)
ترجمه دهلوى، ص: 135
نيستند همه برابر از اهل كتاب گروهى هست ايستاده يعنى راست كردار ميخوانند آيات خدا را در اوقات شب و ايشان سجده مى كنند
(113)
باور مى دارند خدا را و روز قيامت را و مى فرمايند بكار پسنديده و منع مى كنند از ناپسنديده و شتابى مى كنند در نيكيها و ايشان از شايسته كارانند
(114)
و آنچه كنند از نيكى پس ناقدرشناسى كرده نشود بايشان نسبت آن عمل، و خدا داناست به پرهيزگاران
(115)
هر آئينه كسانيكه كافر شدند دفع نكند از ايشان مال ايشان و اولاد ايشان از عذاب خدا چيزى را و ايشانند باشندگان دوزخ ايشان آنجا جاويدند
(116)
ترجمه دهلوى، ص: 136
صفت آنچه خرج مى كنند درين زندگانى دنيا مانند صفت باديست كه در آن سرما سخت ست برسيد زراعت گروهى را كه ستم كردند بر خويشتن پس نابود ساخت آنرا و ستم نكرد خدا بر ايشان و ليكن بر خويشتن ستم مى كردند
(117)
اى مسلمانان دوست پنهانى مگيريد از غير خويش تقصير نمى كنند به نسبت شما در فتنه انگيزى دوست داشتند رنج شما را هر آئينه ظاهر شد دشمنى از دهان ايشان و آنچه پنهان كرده است سينه ايشان سخت ترست هر آئينه بيان كرديم براى شما نشانها اگر دانا هستيد
(118)
ترجمه دهلوى، ص: 137
آگاه شويد شما اى قوم كه دوست مى داريد ايشان را و ايشان دوست نميدارند شما را و ايمان مى آريد بهمه كتاب الهى و ايشان چون ملاقات كنند با شما گويند ايمان آورديم و چون تنها بشوند بگزند بر شما انگشتان خود را از خشم بگو بميريد بسبب خشم خويش هر آئينه خدا داناست بآنچه در سينهاست
(119)
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اگر برسد به شما نعمت ناخوش كند ايشانرا و اگر برسد به شما سختى خوش دل شوند بآن و اگر شكيب كنيد و پرهيزگارى نمائيد هيچ زيان نرساند بشما مگر ايشان هيچ چيزى هر آئينه خدا بآنچه مى كنند درگيرنده است
(120)
و ياد كن آنگاه كه پگاه بيرون آمدى از ميان اهل خانه خود مى نشاندى مسلمانان را در جايها براى جنگ و خدا شنوا داناست
(121)
ترجمه دهلوى، ص: 138
آنگاه كه خواستند دو فرقه از شما كه بزدلى كنند و خدا كارساز ايشان بود و بر خدا بايد كه توكل كنند مسلمانان
(122)
و هر آئينه خدا فتح داد شما را روز بدر و شما خوار بوديد پس بترسيد از خدا تا بود كه شكر كنيد
(123)
چون مى گفتى بمسلمانان آيا كفايت نخواهد كرد شما را كه امداد كند پروردگار شما بسه هزار كس از فرشتگان فرود آورده شده
(124)
بلى اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نمائيد و بيايند كافران بسوى شما باين جوش خود امداد كند شما را پروردگار شما به پنج هزار كس از فرشتگان نشان مند كرده
(125)
و نساخت خداى تعالى اين مدد را مگر براى مژده دادن شما و براى آنكه آرام گيرد دل شما بآن و نيست فتح مگر از نزديك خداى غالب استوار كار
(126)
ترجمه دهلوى، ص: 139
چنين كرد تا هلاك كند طائفه را از كافران يا مغلوب سازد ايشان را پس باز گردند بمراد نارسيده
(127)
نيست ترا ازين كار چيزى يا بمهربانى بازگردد بر ايشان يا عذاب كند ايشان را زيرا كه ستمكارانند
(128)
و خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست مى آمرزد هر كرا خواهد و عذاب مى كند هر كرا خواهد و خدا آمرزنده مهربان ست
(129)
اى مومنان مخوريد سود را دو چندان تو بر تو و بترسيد از خدا تا باشد كه رستگار شويد
(130)
ترجمه دهلوى، ص: 140
و پناه گيريد از ان آتش كه آماده كرده شده است براى كافران
(131)
و فرمان بريد خدا را و پيغامبر را تا شايد بر شما مهربانى كرده شود
(132)
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و شتاب كنيد بسوى آمرزش از پروردگار خويش و بسوى بهشتى كه پهنائى او مانند آسمانها و زمين ست آماده كرده شده است براى پرهيزگاران
(133)
آنانكه خرج مى كنند در آسايش و سختى و فرو خورندگان خشم و عفو كنندگان تقصير از مردمان و خدا دوست ميدارد نيكوكارانرا
(134)
ترجمه دهلوى، ص: 141
و آنانكه چون كار زشت كنند يا ستم كنند بر خود ياد كنند خدا را پس آمرزش خواهند براى گناهان خود و كيست كه بيامرزد گناهان را مگر خدا و پيوسته نباشند بر آنچه كردند دانسته
(135)
آن گروه پاداش ايشان آمرزش ست از پروردگار ايشان و بوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان در آنجا و نيك ست اجر طاعت كنندگان
(136)
هر آئينه گذشته است پيش از شما واقعها پس سير كنيد در زمين و به بينيد چگونه بود آخر كار دروغ دارندگان
(137)
ترجمه دهلوى، ص: 142
اين واضح كردن است براى مردمان و راه نمودن و پند دادن براى پرهيزگاران
(138)
و سست مشويد و اندوهناك مباشيد و شمائيد غالب اگر مسلمان هستيد
(139)
اگر برسد شما را زخمى پس رسيده است جماعة كافران را زخمى مانند آن يعنى در بدر و اين حادثه ها مى گردانيم آن را در ميان مردمان براى فوائد بسيار و تا متميز سازد خدا مومنان را و شهيد گرداند بعضى را از شما و خدا دوست نمى دارد ستمكاران را
(140)
و تا كامل عيار كند خدا مسلمانان را يعنى ذنوب ايشان را محو كند و نابود سازد كافران را
(141)
آيا گمان كرديد كه در آئيد به بهشت و هنوز متميز نساخته است خدا مجاهدان را از شما و پيش آنكه جدا كند صابران را
(142)
ترجمه دهلوى، ص: 143
و هر آئينه شما آرزو ميكرديد مرگ را يعنى شهادت را پيش از انكه ملاقات آن كنيد پس معاينه كرديد آنرا و شما مى نگريستيد
(143)
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و نيست محمد ص مگر پيغمبر هر آئينه گذشته اند پيش از وى پيغامبران آيا اگر بميرد يا كشته شود برگرديد بر پاشناهائى خود يعنى مرتد شويد و هر كه برگردد بر پاشناهاى خود پس هيچ زيان نرساند خدا را و خدا ثواب خواهد داد شكرگزاران را
(144)
و نيست هيچ شخصى را كه بميرد الا باراده خدا نوشته شده است مقيد بقيد وقت و هر كه خواهد جزاء دنيا بدهيمش از ثواب دنيا و هر كه خواهد جزاء آخرت بدهيمش از ثواب آخرت و نزديك ست كه جزاى نيك دهيم شكرگزاران را
(145)
ترجمه دهلوى، ص: 144
و بسا پيغمبر كه قتال كردند با كفار همراه او خداپرستان بسيار پس سستى نه كردند بسبب مصيبتى كه ايشان را رسيد در راه خدا و ناتوانى نكردند و بيچارگى نه نمودند و خدا دوست ميدارد صابران را
(146)
و نبود سخن اين خدا پرستان بجز آن كه گفتند اى پروردگار ما بيامرز ما را گناهان ما را و از حد گذشتن ما در كار خود و استوار بكن پاى ما را و نصرت ده ما را بر قوم كافران
(147)
پس عطا كرد خدا ايشانرا جزاى نيك در دنيا و جزاى نيك در آخرت و خدا دوست ميدارد نيكوكاران را
(148)
اى مومنان اگر فرمانبردارى كافران كنيد باز گردانند شما را بر پاشناهاى شما پس باز گرديد زيان كار شده
(149)
ترجمه دهلوى، ص: 145
بلكه خدا يارى دهنده شماست و او بهترين يارى دهندگان ست
(150)
خواهيم انداخت در دل كافران بزدلى بسبب آنكه شريك مقرر ساختند با خدا چيزى را كه هيچ حجت فرود نياورده است خدا براى او، و جاى ايشان دوزخ است و بد اقامتگاه ستمكاران است
(151)
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و هر آئينه راست كرد خدا در حق شما وعده خود را چون مى كشتيد كافران را بحكم خدا تا وقتى كه بزدلى كرديد و نزاع كرديد در كار خويش و نافرمانى كرديد بعد از انكه نمود شما را آنچه مى خواستيد از شما كسى بود كه مى خواست دنيا را و از شما كسى بود كه مى خواست آخرت را آنگاه باز گردانيد شما را از ايشان يعنى فرار كرديد تا امتحان كند شما را، و هر آئينه درگذرانيد از شما و خدا صاحب رحمت ست بر مومنان
(152)
ترجمه دهلوى، ص: 146
آنگاه كه دور مى رفتيد در گريختن و متوجه نمى شديد بر هيچكس و پيغامبر ميخواند شما را در جماعة كه پس پشت شما بودند پس جزا داد شما را باندوهى بالا اندوهى اين پند دادن براى آنست تا اندوهناك نشويد بر آنچه از دست شما رفت و نه بر آنچه رسيد بشما و خدا با خبرست بآنچه مى كنيد
(153)
باز فرود آورد بر شما پس از اندوه ايمنى كه پينكى بود مى پوشيد گروهى را از شما و گروهى ديگر بودند كه اندوهناك ساخته بود ايشان را فكر خويشتن گمان مى كردند بخدا ناحق گمان كفر را مى گفتند آيا هست ما را ازين كار از چيزى بگو كار بتمام خدا راست پنهان ميدارند در دل خويشتن ترجمه دهلوى، ص: 147
آنچه آشكارا نمى كنند براى تو ميگويند اگر بودى ما را ازين كار چيزى كشته نمى شديم درينجا بگو اگر مى بوديد در خانهاى خويش هر آئينه بيرون آمدند كسانيكه مقدر شده است بر ايشان كشته شدن بسوى كشتگاه خويش و تا بيازمايد خدا آنچه در سينهاى شماست و تا كامل عيار سازد آنچه در دل شماست و خدا داناست بآنچه در سينهاست
(154)
هر آئينه كسانيكه رو گردانيدند از شما روز كه بهم آمدند هر دو جماعه يعنى كافران و مسلمانان جز اين نيست كه لغزانيد ايشانرا شيطان بشومى بعض آنچه كردند و هر آئينه عفو كرد خدا از ايشان هر آئينه خدا آمرزنده بردبارست
(155)
ترجمه دهلوى، ص: 148
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اى مومنان مباشيد مانند آنانكه كافر شدند و گفتند در حق برادران خويش وقتى كه سفر كنند در زمين يا باشند بجهاد بيرون آمده يعنى چون بميرند درين حالت اگر مى بودند ايشان نزديك ما نمى مردند و كشته نمى شدند تا گرداند خدا اين سخن را دريغ در دل ايشان و خدا زنده مى كند و او مى ميراند و خدا بآنچه مى كنيد بيناست
(156)
و اگر كشته شديد در راه خدا يا مرديد هر آئينه آمرزشى از خدا و بخشايشى بهترست از آنچه جمع مى كنند
(157)
و اگر مرديد يا كشته شديد البته بسوئى خدا برانگيخته خواهيد شد
(158)
ترجمه دهلوى، ص: 149
پس بسبب مهربانى از خدا نرم شدى براى ايشان و اگر مى شدى درشت خو سخت دل پراگنده مى شدند از حوالى تو پس در گذر از ايشان و آمرزش خواه براى ايشان و مشورت كن با ايشان درين كار پس آنگاه كه قصد محكم كردى پس اعتماد كن بر خدا هر آئينه خدا دوست ميدارد توكل كنندگان را
(159)
اگر نصرت دهد شما را خدا هيچكس غالب نيست بر شما و اگر به بى پروائى بگذارد شما را پس كيست كه نصرت دهد شما را بعد از وى و بر خدا بايد كه توكل كنند مسلمانان
(160)
و هرگز خيانت از نبى نمى آيد و هر كه خيانت كند خواهد آورد آن چيز را كه خيانت او كرده است بروز قيامت يعنى بر سر برداشته پس تمام داده شود هر شخصى را جزائى آنچه كرده است و ايشان ستم كرده نه شوند
(161)
ترجمه دهلوى، ص: 150
آيا كسيكه در پى خوشنودى خدا رفت مى باشد مانند كسيكه بازگشت بخشم خدا و جائى او دوزخ ست و بد جاييست
(162)
ايشان بر مراتب اند نزديك خدا و خدا بيناست بآنچه مى كنند
(163)
هر آئينه نعمت فراوان داد خدا بر مؤمنان آنگاه كه فرستاد در ميان ايشان پيغامبرى از قوم ايشان، مى خواند بر ايشان آيات خدا و پاك مى سازد ايشان را و مى آموزد ايشانرا كتاب و علم و هر آئينه بودند پيش ازين در گمراهى آشكارا
(164)
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آيا چون رسيد بشما مصيبتى كه بدست آورده بوديد دو چند از ان گفتيد از كجا آمد اين مصيبت بگو كه آن از نزديك نفوس شماست هر آئينه خدا بر همه چيز تواناست
(165)
ترجمه دهلوى، ص: 151
و آنچه رسيد بشما روز كه بهم آمدند دو گروه پس باراده خدا بود و تا متميز سازد خدا مومنان را
(166)
و متميز سازد آنانرا كه منافق شدند و گفته شد ايشانرا بيائيد بجنگيد در راه خدا يا دفع كنيد كافرانرا يعنى از بلاد خويش گفتند اگر مى دانستيم جنگ كردن هر آئينه پيروى شما ميكرديم اين گروه بسوئى كفر آن روز نزديك تر بودند به نسبت ايشان بجانب ايمان مى گويند بدهان خويش آنچه نيست در دل ايشان و خدا داناترست بانچه مى پوشند
(167)
آنانكه خود از جنگ بازنشسته گفتند در حق برادران خويش كه اگر فرمان ما مى بردند كشته نمى شدند بگو دفع كنيد از خويشتن مرگ را اگر هستيد راست گو
(168)
ترجمه دهلوى، ص: 152
و مرده گمان مكن كسانى را كه كشته شدند در راه خدا بلكه زنده اند نزديك پروردگار خويش روزى داده مى شوند
(169)
شادمان بآنچه عطا كرده است ايشان را خدا از فضل خود و خوش وقت مى شوند بسبب آنان كه هنوز بايشان نه پيوسته اند از پس ايشان بسبب آنكه هيچ ترس نيست برايشان و نه ايشان اندوهناك شوند
(170)
خوشوقت مى شوند بنعمت خدا و فضل او و بآنكه خدا ضايع نميكند مزد مومنان را
(171)
ترجمه دهلوى، ص: 153
كسانيكه قبول كردند حكم خدا و رسول را بعد از انكه رسيده بود بايشان زخم براى آنانكه ازين جماعه نيكوكارى و تقواى كردند مزد بزرگ ست
(172)
آنانكه گفتند بايشان مردمان كه كافران لشكر جمع كردند برائى شما پس بترسيد از ان لشكر پس زياده كرد اين سخن ايمان ايشانرا و گفتند بس ست ما را خدا و نيك كار گذارست
(173)
پس بازگشتند اين مسلمانان بنعمتى از خدا و فضل او نرسيد بايشان هيچ سختى و پيروى خوشنودى خدا كردند و خدا صاحب فضل بزرگ ست
(174)
ترجمه دهلوى، ص: 154
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جز اين نيست كه اين خبر دهنده شيطان ست مى ترساند دوستان خود را پس شما مترسيد از كافران و بترسيد از من اگر مومن هستيد
(175)
و اندوهگين نكنند ترا يا محمد ص آنانكه مى شتابند در نصرت كفر هر آئينه ايشان هيچ زيان نرسانند خدا را يعنى دين او را ميخواهد خدا كه ندهد ايشان را هيچ بهره در آخرت و ايشان راست عذاب بزرگ
(176)
هر آئينه آنانكه خريدند يعنى اختيار كردند كفر را عوض ايمان هيچ زيان نرسانند خدا را و ايشانراست عذاب درد دهنده
(177)
و گمان نكنند كافران كه مهلت دادن ما ايشان را بهترست در حق ايشان جز اين نيست كه مهلت ميدهيم ايشان را تا زياده شوند در گناهكارى و ايشانراست عذاب خوار كننده
(178)
ترجمه دهلوى، ص: 155
هرگز نگذارد خدا مسلمانان را بر آنچه الحال شما هستيد بر آن تا آنكه جدا كند ناپاك را از پاك و هرگز مطلع نه كند خدا شما را بر غيب و ليكن خدا برمى گزيند از پيغامبران خود هر كرا خواهد پس ايمان آريد بخدا و پيغامبران او و اگر ايمان آريد و تقوى كنيد پس شما را باشد مزد بزرگ
(179)
و بايد كه گمان نكنند آنانكه بخل مى كنند بآنچه عطا كرده است خدا ايشانرا از فضل خود اين بخل را بهتر براى خويش بلكه او بدست براى ايشان نزديك ست كه بر شكل طوق پوشانيده شود ايشانرا آنچه بخل كرده اند بآن روز قيامت و خدا راست پس گذاشته اهل آسمانها و زمين و خدا بآنچه مى كنيد داناست
(180)
ترجمه دهلوى، ص: 156
هر آئينه شنيد خدا سخن آنانكه گفتند كه خدا فقيرست و ما توانگريم خواهيم نوشت آنچه گفتند و بنويسيم كشتن ايشان پيغمبران را بناحق و بگوئيم بچشيد عذاب سوزنده
(181)
اين عذاب بسبب عملى ست كه پيش فرستاده است دستهاى شما و بسبب آنست كه خدا ستم كننده نيست بر بندگان
(182)
(1/67)



آنانكه گفتند كه خدا حكم فرستاده است بسوى ما كه ايمان نه آريم به هيچ پيغامبر تا آنكه بيارد بقربانى كه بخورد او را آتش بگو آوردند نزديك شما پيغامبران پيش از من معجزها و آنرا نيز كه شما گفتيد پس چرا كشتيد ايشان را اگر هستيد راست گو
(183)
ترجمه دهلوى، ص: 157
پس اگر بدروغ نسبت كردند ترا پس بدروغ نسبت كرده شده بودند پيغامبران پيش از تو آوردند حجتها را و صحيفها و كتاب روشن را
(184)
هر نفسى چشنده موت ست و جز اين نيست كه تمام داده خواهيد شد مزد خويش را روز قيامت پس هر كه دور داشته شد از دوزخ و در آورده شد به بهشت پس هر آئينه بمراد رسيد و نيست زندگانى دنيا مگر بهره فريبنده
(185)
البته آزمايش كرده خواهد شد شما را در اموال شما و جان شما و خواهيد شنيد از آنانكه پيش از شما كتاب داده شده اند و از مشركان سرزنش بسيار و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نمائيد هر آئينه اين خصلت از كارهاى مقصودست
(186)
ترجمه دهلوى، ص: 158
و ياد كن چون گرفت خدا عهد اهل كتاب كه البته بيان كنيد كتاب را براى مردمان و نه پوشيد آنرا پس انداختند آن عهد را پس پشت خويش و گرفتند عوض وى بهاى اندك پس بد چيزيست كه مى ستانند
(187)
مپندار كسانى را كه شادمان ميشوند بآنچه كردند و دوست ميدارند كه ستوده شوند بانچه نه كرده اند مپندار ايشانرا در خلاص از عذاب و ايشانراست عذاب درد دهنده
(188)
و خدا راست پادشاهى آسمانها و زمين و خدا بر همه چيز تواناست
(189)
هر آئينه در آفرينش آسمانها و زمين و آمد شد شب و روز نشانهاست خداوندان خرد را
(190)
ترجمه دهلوى، ص: 159
آنانكه ياد ميكنند خدا را استاده و نشسته و بر پهلوى خويش خفته و تامل مى كنند در آفرينش آسمانها و زمين ميگويند اى پروردگار ما نيافريده اين را باطل پاكيست ترا پس نگاه دار ما را از عذاب آتش
(191)
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اى پروردگار ما هر آئينه تو هر كرا در آرى بدوزخ بتحقيق رسوا كردى او را و نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده
(192)
اى پروردگار ما هر آئينه ما شنيديم ندا كننده را بآواز بلند ميخواند بسوى ايمان كه ايمان آريد به پروردگار خويش پس ما ايمان آورديم اى پروردگار ما پس بيامرز گناهان ما را و دور كن از ما بديهاى ما را و بميران ما را با نيكوكاران
(193)
ترجمه دهلوى، ص: 160
اى پروردگار ما و بده ما را آنچه وعده كرده بر زبان رسولان خود و رسوا مكن ما را روز قيامت هر آئينه تو خلاف وعده نه ميكنى
(194)
پس قبول كرد دعائى ايشانرا پروردگار ايشان بآنكه من ضائع نمى سازم عمل هيچ عمل كننده از شما از مرد يا زن بعضى از شما از جنس بعض ست پس آنانكه هجرت كردند و بيرون كرده شدند از خانهاى خويش و رنجانيده شدند در راه من و جنگ كردند و كشته شدند البته دور كنم از ايشان گناهان ايشان را و البته در آرم ايشانرا در باغها كه ميرود زير آن جويها پاداش از نزديك خدا و خدا نزديك اوست پاداش نيك
(195)
ترجمه دهلوى، ص: 161
بايد كه نفريبد ترا آمد و شد كافران در شهرها
(196)
اين بهره مندى اندكست بعد از ان جاى ايشان دوزخ باشد و وى بد جائيست
(197)
ليكن آنانكه ترسيدند از پروردگار خود ايشانراست بوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان در آنجا تحفه از نزديك خدا و آنچه نزديك خداست بهترست نيكوكاران را
(198)
و هر آئينه از اهل كتاب كسانند كه ايمان مى آرند بخدا و بآنچه فرود آورده شده بسوى شما و آنچه فرود آورده شده بسوى ايشان فروتنى كنندگان براى خدا نمى ستانند عوض آيتهائى خدا بهاى اندك آنگروه ايشانراست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان هر آئينه خدا حساب كننده است
(199)
ترجمه دهلوى، ص: 162
اى مومنان صبر كنيد و محنت كشيد و براى جهاد آماده باشيد و بترسيد از خدا باشد كه رستگار شويد
(200)
[سوره نساء]
بنام خدا بخشاينده مهربان
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اى مردمان بترسيد ازان پروردگار خويش كه بيافريد شما را از يك كس و آفريد از ان يك كس زن او را و منتشر ساخت ازين دو كس مردان بسيار و زنان بيشمار و بترسيد از خدا كه از يك ديگر بنام او سؤال مى كنيد و بترسيد از قطع قبيله دارى هر آئينه خدا هست نگاهبان بر شما
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 163
و بدهيد به يتيمان اموال ايشان و بدل مكنيد ناپاكيزه را بپاكيزه و مخوريد اموال ايشان بهم آورده باموال خويش هر آئينه اين گناه بزرگ ست
(2)
و اگر دانيد كه عدل نتوانيد كرد در حق دختران يتيمه پس نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از سائر زنان دو دو و سه سه و چهار چهار پس اگر دانيد كه درين صورت نيز عدل نتوانيد كرد پس نكاح كنيد يك زن را يا سريه گيريد آنرا كه مالك او شد دستهاى شما اين نزديك ترست بآنكه جور نكنيد
(3)
و بدهيد زنان را مهر ايشان بخوش دلى و اگر زنان در گذرند بخوشدلى براى شما از بعض مهر پس بخوريد آنرا سازگار و خوشگوار
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 164
و مدهيد بيخردان را اموال خود كه كرده است آنرا خدا سبب استقامت معيشت براى شما و بخورانيد و به پوشانيد ايشانرا از ان اموال و بگوئيد بايشان سخن نيكو
(5)
و امتحان كنيد يتيمان را (يعنى در ايام صبا) تا آنگاه كه رسند به حد نكاح پس اگر دريافتيد از ايشان حسن تدبير پس برسانيد بايشان اموال ايشانرا و مخوريد آن اموال را (يعنى در صغر ايشان) باسراف و شتابى از ترس آنكه بزرگ شوند و هر كه باشد توانگر پس بايد كه پرهيزگارى كند و هر كه فقير باشد پس بايد كه بخورد بوجه پسنديده پس چون رسانيد بايشان اموال ايشان را گواه گيريد بر ايشان و بس ست بحقيقت خدا حساب كننده
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 165
مردمان را حصّه هست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشان و زنان را نيز حصه هست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشان از آنچه كم باشد از مال يا بسيار باشد، حصّه مقرر كرده شده
(7)
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و چون حاضر شوند نزديك قسمت ميراث خويشان و يتيمان و گدايان پس بدهيد ايشانرا چيزى از ان (يعنى بطريق استحباب) و بگوئيد بايشان سخن نيكو
(8)
و بايد كه بترسند از خدا آنانكه اگر نزديك شوند از انكه بگذارند بعد خود اولاد ناتوان را خائف باشند بر ايشان (كه ضايع شوند) پس بايد كه از خدا بترسند و بايد كه بگويند سخن استوار
(9)
هر آئينه آنانكه ميخورند اموال يتيمان به ظلم جز اين نيست كه ميخورند در شكم خويش آتش را و در آيند بدوزخ
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 166
حكم ميكند خدا شما را در حق اولاد شما كه مرد را هست مانند حصّه دو زن پس اگر اولاد ميت همه دختران باشند زياده از دو پس ايشان را هست دو سوم حصّه از آنچه ميّت گذاشته است، و اگر ذريّتش يك دختر باشد پس او راست نيم تركه و هست پدر و مادر ميت را هر يكى را از ايشان ششم حصّه از آنچه بگذاشته است اگر باشد ميّت را فرزندى، پس اگر نباشد او را فرزندى و وارث او پدر و مادر او شوند پس هست مادرش را سوم حصّه پس اگر باشند ميت را برادران هست مادرش را ششم حصّه (و اين تقسيم) بعد اداى وصيتى است كه ميت بآن فرموده يا بعد اداى دين پدران شما و پسران شما نميدانيد كه كدام يك از ايشان نزديك تر است شما را در نفع رسانيدن حصه معين كرده شد از جانب خدا هر آئينه خدا هست دانا استوار كار
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 167
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و شما را هست نيمه آنچه بگذاشته اند زنان شما اگر نباشد ايشانرا فرزندى پس اگر ايشان را فرزندى باشد شما راست چهارم حصّه از آنچه بگذاشته اند بعد ادائى وصيتى كه بآن فرموده باشند يا بعد اداى دين و زنان راست چهارم حصّه از آنچه شما بگذاشتيد اگر نباشد شما را فرزندى پس اگر باشد شما را فرزندى پس زنان راست هشتم حصّه از آنچه بگذاشته ايد بعد از ادائى وصيتى كه بآن فرموده باشيد يا اداى دين و اگر مرد مرده كه از وى ميراث ميخواهند يا زن مرده كلاله باشد و او را برادرى هست يا خواهرى (يعنى اخيانى) پس هر يك از ايشانراست ششم حصّه پس اگر اخيافيان زياده ازين باشند پس ايشان با هم شريك اند در سوئم حصّه بعد اداى وصيتى كه بآن فرموده شد يا بعد اداى دين بغير آنكه ضرر رساننده باشد حكم كرده شده است از جانب خدا و خدا داناى بردبارست
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 168
اين همه حدها مقرر كرده خداست و هر كه فرمانبردارى كند خدا و رسول او را در آردش به بهشتهائى كه ميرود در زير آن جويها جاويدان در آنجا و اين ست مطلب يابى بزرگ
(13)
و هر كه نافرمانى كند خدا و رسول او را و تجاوز كند از حدهاى مقرره كرده او در آردش بآتش جاويد آنجا و او راست عذاب رسوا كننده
(14)
و از زنان شما آنانكه زنا ميكنند پس گواه طلبيد بر ايشان چهار مرد از جنس خويش (يعنى از مسلمانان) پس اگر گواهى دادند محبوس كنيد ايشانرا در خانها تا آنكه عمر ايشان را تمام كند مرگ يا مقرر كند خداى تعالى براى ايشان راهى
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 169
و آن دو كس كه زنا ميكنند از شما پس آزار دهيد ايشانرا پس اگر توبه كردند و نيكوكارى پيش گرفتند پس اعراض كنيد از تعذيب ايشان هر آئينه خدا هست باز گردنده مهربان
(16)
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جز اين نيست كه وعده قبول توبه لازم بر خداست براى آن كسان كه ميكنند معصيت بنادانى بعد از ان توبه كنند در نزديكى (يعنى پيش از حضور مرگ) پس آنگروه برحمت باز ميگردد خدا بر ايشان و هست خدا دانا استواركار
(17)
و نيست وعده قبول توبه آنكسانرا كه ميكنند معاصى تا آنگاه كه پيش آيد كسى را از ايشان مرگ گفت هر آئينه من توبه كردم الحال و نه آن كسانراست كه كافر بميرند ترجمه دهلوى، ص: 170
اين گروه آماده ساختيم براى ايشان عذاب درد دهنده
(18)
اى مومنان حلال نيست شما را آنكه ميراث گيريد زنان را و ايشان ناخوش باشند و منع مكنيد ايشان را (يعنى از نكاح بهر كه خواهند) تا بدست آريد بعض آنچه داده ايد ايشانرا ليكن وقتى كه بكنند كار بد آشكارا (مى توان ايذا داد) و زندگانى كنيد باز زنان بوجه پسنديده زيرا كه اگر ناپسند كنيد ايشان را پس شايد كه ناپسند كنيد چيزى را و پيدا كند خداى تعالى در ان چيز خير بسيار
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 171
و اگر خواهيد بدل كردن زن بجاى زنى و داده باشيد يكى را از ايشان قنطار (يعنى مال بسيار در مهر داده باشيد) پس باز مگيريد از ان مال چيزيرا آيا ميگيريد آنرا بستم و تعدى آشكارا
(20)
و چگونه گيريد آنرا حال آنكه رسيده است بعض شما به بعض (يعنى مباشرت كرديد) و گرفتند زنان از شما عهد محكم را
(21)
و نكاح مكنيد كسى را كه نكاح با او كرده باشند پدران شما از زنان ليكن آنچه گذشت عفوست هر آئينه اين هست كار بد و مبغوض و اين بد راهى است
(22)
حرام كرده شدند بر شما مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خواهران پدران شما و خواهران مادران شما و دختران برادر و دختران خواهر ترجمه دهلوى، ص: 172
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و آن مادران شما شير داده اند شما را (يعنى دايه ها) و خواهران شما از جهت شيرخوارگى و مادران زنان شما و دختران زنان شما كه در كنار شما پرورش مى يابند از بطن زنان شما كه وطى كرديد بايشان پس اگر وطى نه كرده باشيد بايشان هيچ گناه نيست بر شما و زنان پسران شما كه از پشت شما باشند (يعنى پسر خوانده نباشند) و حرام كرده شد آنكه جمع كنيد ميان دو خواهر ليكن آنچه گذشت (عفوست) هر آئينه خدا هست آمرزنده مهربان
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 173
و حرام كرده شدند زنان شوهردار مگر آنچه مالك شده است دست شما لازم ساخته است خدا بر شما و حلال كرده شد شما را ما سواى اين همه محرمات (حلال كرده شد) كه طلب نكاح كنيد باموال خويش عفت طلب كنان نه شهوت رانندگان پس كسيكه لذّت گرفتيد باو از زنان بدهيد ايشان را مهر ايشان مقرر كرده شده و نيست بر شما گناه در آنچه با يك ديگر راضى شديد بعد مهر مقرّر هر آئينه خدا دانا استواركار
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 174
و هر كه نتواند از شما جهت توانگرى كه نكاح كند زنان آزاد مسلمانان را پس بايد كه نكاح كنيد از آنچه مالك او شده است دست جنس شما، مراد كنيزكان شمااند كه مسلمانان باشند و خدا داناتر است بايمان شما بعض شما از جنس بعض ست پس نكاح كنيد كنيزكانرا بدستورى خداوندان ايشان و بدهيد ايشان را مهر ايشان بخوشخوئى در حالتى كه عفيفه باشند نه زنا كننده و نه دوست پنهانى گيرنده پس چون در حباله زوج آمدند اگر زنا كنند پس بر ايشان ست نيم مقدار از آنچه بر زنان آزادست از عقوبت نكاح كنيزكان كسى راست كه بترسد از گناه از شما و آن كه صبر كنيد بهترست شما را و خدا آمرزنده مهربان ست
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 175
ميخواهد خدا كه بيان كند براى شما و بنمايد شما را راه هاى كسانيكه پيش از شما بودند و برحمت باز گردد بر شما و خدا دانا استوار كارست
(26)
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و خدا ميخواهد كه برحمت بازگردد بر شما و ميخواهند آنانكه پيروى شهوات كنند كه كجروى كنيد كجروى عظيم
(27)
ميخواهد خدا كه سبك كند از شما و انسان ضعيف آفريده شده است
(28)
اى مومنان مخوريد اموال خود را در ميان خويش بناحق مگر وقتى كه آن داد و ستد تجارت باشد بعد رضامندى يك ديگر از شما و مكشيد خويشتن را هر آئينه خداست بشما مهربان
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 176
و هر كه چنين كند بتعدى و ستم درآريمش بدوزخ و اين بر خدا آسان ست
(30)
اگر احتراز كنيد از كبائر منهيّات نابود سازيم از شما صغائر شما را و در آريم شما را به محل گرامى
(31)
و تمنا مكنيد مرتبه را كه خدائى تعالى بآن بزرگى داده بعض را از شما بر بعض مردان راهست بهره از آنچه حاصل كرده اند و زنان را هست بهره از آنچه حاصل كرده اند و سؤال كنيد بجناب خدا از بخشائش او هر آئينه خدا هست بهمه چيز دانا
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 177
و مقرر كرديم وارثان براى هر چيزى از آنچه گذاشته اند پدر و مادر و خويشان و كسانيكه ايشانرا مربوط ساخته است عهد شما پس بدهيد ايشانرا بهره ايشان هر آئينه خدا هست بر همه چيز حاضر
(33)
مردان تدبير كار كننده مسلّط شده اند بر زنان بسبب آنكه فضل نهاده است اللّه بعض آدميان را بر بعض و بسبب آنكه خرج كردند از اموال خويش پس زنان نيكوكار فرمانبردارنده نگاه دارنده اند (يعنى مال و آبرو را در غيبت زوج) بنگاه داشت خدا و آنزنان كه معلوم كنيد سركشى ايشان پس پند دهيد ايشان را و ترك كنيد ايشان را در خوابگاه (يعنى مباشرت مكنيد) و بزنيد ايشان را پس اگر فرمانبردارى شما كردند پس تجسس مكنيد بر ايشان راهى را هر آئينه هست خدا بلند مرتبه بزرگ قدر
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 178
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و اگر معلوم كرديد (اى حاكمان) مخالفت ميان زن و شوهر پس معين كنيد صلح كارى از خويشان مرد و صلح كارى از خويشان زن اگر اين صلح كاران خواهند صلح را البته موافقت كند خدا در ميان ايشان هر آئينه خدا هست دانا آگاه
(35)
و بپرستيد خدا را و شريك او مقرر مكنيد چيزى را و به پدر و مادر نيكوكارى كنيد و با خويشان و يتيمان و گدايان و همسايه خويشاوند و به همسايه اجنبى و به همنشين بر پهلو نشسته و بمسافر و بآنچه دست شما مالك او شد (يعنى غلامان و كنيزكان) هر آئينه خدا دوست ندارد كسى را كه باشد متكبر خود ستانيده
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 179
(دوست ندارد) آنانرا كه بخل ميكنند و مردمان را به بخل مى فرمايند و مى پوشند آنچه خدا داده است ايشانرا از فضل خود و آماده ساخته ايم براى كافران عذاب رسوا كننده
(37)
و آنان را كه خرج مى كنند اموال خود را براى نمودن مردمان و معتقد نيستند بخدا و روز قيامت و هر كه شيطان يار او باشد پس وى بد يارى ست
(38)
و چه زيان بودى بر ايشان اگر ايمان مى آوردند بخدا و روز آخر و خرج مى كردند از آنچه خدا داده است ايشانرا و هست خدا بايشان دانا
(39)
هر آئينه خدا ستم نمى كند وزن ذره و اگر آن عمل نيكى باشد دو چندان كندش و بدهد از نزديك خود مزد بزرگ
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 180
پس چه حال باشد آنگاه كه بياريم از هر قوم گواهى را و بياوريم ترا گواه برين امت
(41)
آنروز كه آرزو كنند آنانكه كافر شدند و نافرمانى پيغامبر كردند كاش برايشان زمين هموار كرده شود و نه پوشند از خدا هيچ سخنى
(42)
اى مومنان بنماز نزديك مشويد حال آنكه شما مست باشيد تا آنكه بفهميد آنچه بزبان ميگوئيد و بنماز نزديك مشويد در حالت جنابت تا آنكه غسل كنيد مگر آنكه مسافر باشيد و اگر بيمار باشيد يا مسافر يا بيايد كسى از شما از جاى ضرور ترجمه دهلوى، ص: 181
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يا مباشرت زنان كنيد و نيابيد آب را پس قصد بكنيد بزمين پاك پس مسح كنيد بروى خويش و دست هائى خويش هر آئينه هست خدا عفو كننده بخشاينده
(43)
آيا نديدى بسوى كسانيكه داده شدند بهره از كتاب (يعنى يهود) مى ستانند گمراهى را و ميخواهند كه شما گم كنيد راه را
(44)
و خدا داناتر است بدشمنان شما و خدا دوست بس ست و خدا يارى دهنده بس ست
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 182
از يهود قومى هست كه تغيير ميكنند كلمها از جايهاى آنها و ميگويند (يعنى بزبان حال) شنيديم و عاصى شديم و ميگويند اسمع غير مسمع و راعنا مى پيچانند سخن را بزبان خويش و طعنه مى زنند در دين و اگر ايشان گفتندى شنيديم و فرمانبردارى كرديم و (بجاى اسمع غير مسمع) اسمع مى گفتند و (بجاى راعنا) انظرنا هر آئينه بودى بهتر ايشان را و درست تر و ليكن لعنت كرده است ايشانرا خدا بسبب كفر ايشان پس ايمان نمى آرند مگر اندكى
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 183
اى اهل كتاب ايمان آريد بآنچه فرود آورديم باور كننده آنچه با شماست پيش از انكه محو كنيم صورت رويها را پس بگردانيمش بر شكل پشت رويها يا لعنت كنيم ايشان را چنانكه لعنت كرديم اهل شنبه را و هست اراده خدا كرده شده
(47)
هر آئينه خدا نمى آمرزد او را شريك مقرر كرده شود و مى آمرزد غير آن هر كرا خواهد و هر كه شريك خدا مقرر كند هر آئينه افترا كرده است بگناه بزرگ
(48)
آيا نديدى بسوى كسانيكه ستايش ميكنند خود را بلكه خدا ستايش ميكند هر كرا خواهد و ستم كرده نخواهند شد مقدار رشته
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 184
ببين چگونه مى بندند بر خدا دروغ را و اين گناه آشكارا بس ست
(50)
آيا نديدى بسوى كسانيكه بهره از كتاب داده شد معتقد مى شوند جبت را و معبود باطل را و مى گويند در حق كافران كه ايشان راه يابنده تراند از مسلمانان
(51)
ايشان آنگروه اند كه لعنت كرد ايشانرا خدا و هر كه خدا لعنت كندش پس نخواهى يافت مر او را يارى دهنده
(52)
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آيا ايشانرا هست بهره از بادشاهى پس آنهنگام نه دهند بمردمان مقدار فقيرى
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 185
آيا حسد ميكنند بر مردمان بر آنچه ايشانرا اللّه تعالى داده است از فضل خود پس هر آئينه ما داديم كسان ابراهيم را كتاب و دانش و داديم ايشان را بادشاهى بزرگ
(54)
پساز كفار كسى هست كه ايمان آورد بآن كتاب و از ايشان كسى هست كه باز ايستاد از وى و كفايت ست دوزخ آتش افروخته
(55)
هر آئينه كسانيكه كافر شدند بآيات ما زود درآريم ايشان را بآتش هرگاه كه پخته گردد پوستهاى ايشان بعوض پيدا كنيم براى ايشان پوستهاى ديگر بجز آن تا بچشند عذاب را هر آئينه خدا هست غالب استواركار
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 186
و كسانيكه ايمان آوردند و كارها شايسته كردند زود درآريم ايشان را ببوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا هميشه ايشانراست آنجا زنان پاك كرده شده و درآريم ايشانرا بسايه نيك (يعنى راحت تمام)
(57)
هر آئينه خدا مى فرمايد شما را كه ادا كنيد امانتها بسوى اهل آن و مى فرمايد كه حكم براستى كنيد چون حاكم شويد ميان مردمان هر آئينه خدا نيكو چيزيست كه بآن پند مى دهد شما را هر آئينه خدا هست شنوا بينا
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 187
اى مومنان فرمانبردارى كنيد خدا را و فرمانبردارى كنيد پيغامبر را و فرمانروايان را از جنس خويش پس اگر اختلاف كنيد در چيزى پس راجع كنيد او را بسوى خدا و پيغامبر اگر اعتقاد مى داريد بخدا و روز آخر اين بهترست و نيكوتر باعتبار عاقبت
(59)
آيا نديدى بسوى كسانيكه گمان مى كنند كه ايمان آوردند بآنچه بسوى تو نازل كرده شده ست و بآنچه پيش از تو نازل كرده شد ميخواهند ترجمه دهلوى، ص: 188
كه قضاياى خويش رفع كنند بسوئى سركش و حال آنكه فرموده شد ايشانرا كه نامعتقد وى شوند و ميخواهد شيطان كه گمراه سازد ايشان را گمراهى دور
(60)
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و چون گفته شود بايشان بيائيد بسوى آنچه نازل كرده است خدا و بسوى پيغامبر به بينى آن منافقان را باز مى ايستند از تو با اعراض
(61)
پس چه حال ست آنگاه كه برسد بايشان مصيبتى بسبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان پس بيايند نزديك تو قسم ميخورند بخدا كه نخواسته بوديم مگر نيكوكارى و موافقت كردن
(62)
اين گروه آنانند كه ميداند خدا آنچه در دل ايشانست پس اعراض كن از ايشان و پند ده ايشانرا و بگو بايشان سخنى موثر در دل ايشان
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 189
و نه فرستاديم هيچ پيغامبر را مگر براى آنكه فرمانبردارى كرده شود بحكم خدا و اگر اين جماعه وقتى كه ستم كردند بر خويشتن بيامدندى نزديك تو پس آمرزش طلب كردندى از خدا و طلب آمرزش كردى براى ايشان پيغامبر هر آئينه يافتندى خدا را برحمت باز آينده مهربان
(64)
پس قسم پروردگار تو كه ايشان مسلمان نباشند تا آنكه حاكم كنند ترا در اختلافى كه واقع شد ميان ايشان باز نيابند در دل خويش تنگى از آنچه حكم فرمودى و قبول كنند بانقياد
(65)
و اگر ما مى نوشتيم بر ايشان كه بكشيد خويشتن را يا بيرون شويد از خانهاى خويش نميكردند اين را مگر اندك از ايشان و اگر ميكردند آنچه بان پند داده ميشوند هر آئينه بهتر بودى ايشان را و محكم تر در استوارى دين
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 190
و آنگاه البته ميداديم ايشانرا از نزد خويش مزد بزرگ
(67)
و دلالت ميكرديم ايشانرا براه راست
(68)
و هر كه فرمان برد خدا و رسول را پس آن جماعت همراه آنكسانند كه انعام كرده است خدا بر ايشان از پيغامبران و صديقان و شهيدان و صالحان و نيكو رفيق اند ايشان
(69)
اين بخشايش از خداست و بس ست خدا دانا
(70)
اى مسلمانان بگيريد سلاح خود را پس بيرون رويد (يعنى بغزا) گروه گروه شده يا بيرون رويد همه جمع آمده
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 191
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و هر آئينه بعض از شما آنست كه درنگ ميكند (يعنى در رفتن) پس اگر برسد بشما مصيبتى گويد انعام كرد خدا بر من چون نبودم حاضر بايشان
(72)
و اگر برسد بشما نعمتى از خدا بگويد گويا هرگز نبود ميان شما و ميان وى دوستى كاش بودمى بايشان پس يافتمى مطلب بزرگ را
(73)
پس بايد كه جنگ كنند در راه خدا آن مومنان كه ميفروشند زندگانى دنيا را بآخرت و هر كه جنگ كند در راه خدا پس كشته شود يا غالب آيد پس زود باشد بدهيمش مزد بزرگ
(74)
و چيست شما را كه جنگ نميكنيد در راه خدا و براى بيچارگان از مردان و زنان و كودكان (يعنى گرفتاران بدست كفار) آنانكه ميگويند ترجمه دهلوى، ص: 192
اى پروردگار ما بيرون آر ما را ازين ده كه ستمكارند اهل آن و مقرر كن براى ما از نزديك خود كارسازى و مقرر كن براى ما از نزديك خود يارى دهنده
(75)
مؤمنان كارزار ميكنند در راه خدا و كافران ميجنگند در راه معبود باطل پس جنگ كنيد با دوستان شيطان هر آئينه حيله شيطان سست ست
(76)
آيا نديدى بسوى كسانيكه گفته شد ايشان را باز داريد دست خود يعنى جنگ مكنيد و بر پا كنيد نماز را و بدهيد زكوة را (پس قبول كردند) چون نوشته شد بر ايشان جنگ ناگاه گروهى از ايشان ميترسند از مردمان مانند ترسيدن از خدا يا زياده تر ترجمه دهلوى، ص: 193
و گفتند اى پروردگار ما چرا نوشتى بر ما كارزار چرا زنده نگذاشتى ما را تا وقتى نزديك بگو بهره مندى دنيا اندك ست و آخرت بهترست كسى را كه پرهيزگارى كند و ستم كرده نخواهيد شد مقدار رشته
(77)
هر جا كه باشيد دريابد شما را مرگ و اگر باشيد در محلهائى محكم و اگر برسد بايشان نعمتى گويند اين از نزديك خداست و اگر برسد بايشان شدتى گويند (اى محمد ص) اين از نزديك تست بگو همه از نزديك خداست پس چه حال است اين قوم را نزديك نيستند كه بفهمند سخنى را
(78)
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آنچه رسيد بتو از نعمت پس از خداست و آنچه رسيد بتو از محنت پس از نزديك نفس تست و فرستاديم ترا پيغمبر براى مردمان و بس است خدا حاضر
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 194
هر كه فرمانبردارى كند رسول را پس هر آئينه فرمانبردارى خدا كرد و هر كه اعراض كرد پس نه فرستاديم ترا بر ايشان نگاهبان
(80)
و ميگويند در دل ما فرمانبردارى است پس چون بيرون روند از نزديك تو گروهى از ايشان بوقت شب راى زنند غير آنچه تو ميفرمائى و خدا مينويسد (يعنى در نامه اعمال) آنچه شب ميگويند پس اعراض كن از ايشان و توكل نما بر خدا و خدا كار سازنده بس ست
(81)
آيا تامل نه ميكنند قرآن را اگر بودى از نزديك غير خدا البته يافتندى در ان اختلاف بسيار
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 195
و وقتى كه بيايد نزديك ايشان خبرى از ايمنى يا ترس مشهور سازند آن را و اگر راجع ميگردانيدند آنرا بسوى پيغامبر و بسوى فرمان روايان از اهل اسلام هر آئينه دريافتندى مصلحت آن خبر را كه آنانكه از ايشان ميتوانند بر آوردن مصلحت آن و اگر نبودى بخشايش خدا بر شما و رحمت او البته پيروى مى كرديد شيطان را مگر اندكى
(83)
پس جنگ كن اى محمد در راه خدا بر تو مواخذه نيست مگر از جان تو و رغبت ده مسلمانان را نزديك ست كه موقوف سازد خدا جنگ كافران را و خدا سخت ترست باعتبار جنگ و سخت ترست باعتبار عقوبت
(84)
ترجمه دهلوى، ص: 196
هر كه شفاعت كند شفاعتى نيك باشد او را بهره از ثواب آن و هر كه شفاعت كند شفاعتى بد باشد او را حصه از عذاب آن و هست خدا بر همه چيز توانا
(85)
و چون تعظيم كرده شويد بسلامى پس تعظيم كنيد بكلمه بهتر از ان يا همان كلمه جواب دهيد هر آئينه هست خدا بر همه چيز حساب كننده
(86)
خدا نيست هيچ معبود مگر او البته بهم آرد شما را بروز قيامت هيچ شك نيست در آن و كيست راست گوتر از خدا در سخن
(87)
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پس چيست اى مسلمانان شما را در باب تملق كنندگان دو گروه شديد و خدا نگونسار ساخت ايشانرا بشوئى آنچه كردند آيا ميخواهيد كه راه نمائيد كسى را كه گمراه ساخت او را خدا و هر كرا خدا گمراه كند نيابى برائى او هيچ راهى
(88)
ترجمه دهلوى، ص: 197
(اين تملق كنندگان) آرزو كردند كه شما كافر شويد چنانكه ايشان كافر شدند پس برابر باشيد پس دوست مگيريد هيچ كس را از ايشان تا آنكه هجرت كنند در راه خدا پس اگر اعراض كردند (يعنى از اسلام و هجرت) پس اسير گيريد ايشان را و بكشيد هر جا كه يابيد ايشانرا و دوست و يار مگيريد كسى را از ايشان (اسير گيريد و بكشيد)
(89)
مگر آنانرا كه پيوند دارند با گروهى كه ميان شما و ميان ايشان عهد هست يا بيايند نزديك شما حال آنكه تنگ آمده است سينه ايشان از انكه بجنگند با شما يا بجنگند با قوم خويش و اگر خواستى خدا هر آئينه مسلط ساختى ايشانرا بر شما پس قتال ميكردند با شما پس اگر اين فريق يك سو شوند از جانب شما و قتال نكنند با شما و بيفگنند بسوى شما پيغام صلح را پس نكرده است خداى تعالى شما را بر ايشان راهى
(90)
ترجمه دهلوى، ص: 198
خواهيد يافت قومى را كه ميخواهند ايمن شوند از شما و ايمن شوند از قوم خود هرگاه كه باز گردانيده ميشوند بسوى فتنه انگيزى نگونسار انداخته شوند دران، پس اگر يكسو نه شوند از جنگ شما و نيفگنند بسوى شما پيغام صلح را و باز ندارند دست خويش را پس اسير گيريد ايشانرا و قتل نمائيد ايشانرا هر جا كه يابيد و اين جماعت داده ايم شما را بر ايشان حجت ظاهر
(91)
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و نسزد مسلمانى را كه بكشد مسلمانى را (ليكن قتل كه واقع ميشود) بخطا (يعنى بغير قصد) و هر كه بكشد مسلمانى را بخطا پس لازم است آزاد كردن برده مسلمان و خونبها رسانيده شده بكسان مقتول مگر آنكه ابرا نمايند پس اگر باشد مقتول از گروه دشمنان شما و او مسلمان ست پس لازم است آزاد كردن برده مسلمان و اگر باشد مقتول از قومى كه ميان شما و ايشان عهدست پس لازم است خونبها رسانيده شده ترجمه دهلوى، ص: 199
بكسان او و آزاد كردن برده مسلمان پس هر كه نيابد برده را پس لازم ست روزه داشتن دو ماه پى در پى (و مشروع در كفارت بجهت قبول) توبه است از جانب خدا و هست خدا دانا استواركار
(92)
و هر كه بكشد مسلمانى را بقصد پس جزاى او دوزخ ست جاويد آنجا و خشم گرفته است برو خدا و لعنت كرده است او را و آماده ساخت براى او عذاب بزرگ
(93)
اى مسلمانان چون سفر كنيد در راه خدا (يعنى براى جهاد) پس نيك تفحص كنيد و مگوئيد كسى را كه بسوى شما سلام انداخته است نيستى مسلمان مى طلبيد متاع زندگانى دنيا پس نزديك خداست غنيمت هائى بسيار همچنين بوديد پيش ازين پس انعام كرد خدا بر شما پس تفحص كنيد هر آئينه خدا هست بآنچه مى كنيد آگاه
(94)
ترجمه دهلوى، ص: 200
برابر نيستند نشينندگان غير معذور از مسلمانان و جهاد كنندگان در راه خداى تعالى بمال خويش و جان خويش فضل داده است خدا مجاهدان را بمال و جان خويش بر نشينندگان در مرتبه و هر يكى را وعده نيك كرده است خدا و افزون داده است خدا مجاهدان را به نسبت نشينندگان مزد بزرگ
(95)
افزون داده است مرتبها از جانب خويش و آمرزشها و بخشايش و هست خدا آمرزنده مهربان
(96)
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هر آئينه آنانكه فرشتگان قبض ارواح ايشان كردند در حالتى كه ستمكار بودند بر خويشتن فرشتگان ايشان را گفتند در چه حال بوديد شما گفتند بوديم بيچارگان در زمين گفتند آيا فراخ نبود زمين خدا تا هجرت ميكرديد در آن پس آن جماعة جاى ايشان دوزخ است و او بد جائيست
(97)
ترجمه دهلوى، ص: 201
مگر آنانكه بحقيقت بيچاره اند از مردمان و زنان و كودكان هيچ چاره نه ميتوانند و هيچ راه نمى يابند
(98)
پس آن جماعه نزديك است كه خدا عفو كند از ايشان و هست خدا عفو كننده آمرزنده
(99)
و هر كه ترك وطن بكند در راه خدا بيابد در زمين اقامت گاه بسيار و فراخى معيشت و هر كه بيرون رود از خانه خود هجرت كنان بسوى خدا و پيغامبر او پس دريابد او را موت پس تحقيق ثابت شد مزد او بر خدا و هست خدا آمرزنده مهربان
(100)
و چون سفر كنيد در زمين پس نيست بر شما گناهى در آنكه كوتاه سازيد قدرى از نماز اگر بترسيد از آنكه در بلا افكنند شما را كافران هر آئينه كافران هستند شما را دشمن آشكارا
(101)
ترجمه دهلوى، ص: 202
و چون باشى در ميان مومنان پس بر پا كردى براى ايشان نماز را پس بايد كه بايستند گروهى از ايشان با تو و بايد كه بگيرند سلاح خويش پس چون بسجده روند پس آن گروه ديگر بايد كه پيش از ايشان باشند و بايد كه بيايد آن گروه ديگر كه هنوز نماز نه كرده اند پس نماز كنند با تو و بايد كه بگيرند حذر و سلاح خود را آرزو كردند كافران كاش غافل شويد از سلاح خويش و متاع خويش پس حمله كنند بر شما يكباره و هيچ گناه نيست بر شما اگر باشد شما را رنجى از باران يا بيمار باشيد در آنكه بنهيد سلاح خويش را و البته بگيريد حذر خود را هر آئينه خدا آماده كرده است براى كافران عذاب رسوا كننده
(102)
ترجمه دهلوى، ص: 203
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پس چون نماز تمام كرديد پس ياد كنيد خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوى خويش پس چون آراميديد بر پا كنيد نماز را هر آئينه هست نماز بر مومنان فرض وقت معين كرده شده
(103)
و سستى مكنيد در جستجوى كفار اگر شما دردمند مى شويد پس ايشان نيز دردمند ميشوند چنانكه شما مى شويد و شما اميد داريد از خدا آنچه ايشان را اميد نيست و هست خدا دانا استواركار
(104)
هر آئينه ما فرود آورديم بسوى تو كتاب را براستى تا حكم كنى ميان مردمان بآنچه شناسا ساخته است ترا خدا و مباش خصومت كننده براى حمايت خيانت كنندگان
(105)
ترجمه دهلوى، ص: 204
و آمرزش خواه از خدا هر آئينه خدا هست آمرزنده مهربان
(106)
و خصومت مكن از جانب آنانكه خيانت ميكنند با جنس خويش هر آئينه خدا دوست ندارد آنرا كه باشد خيانت كننده گناهكار
(107)
پنهان ميكنند از مردمان و پنهان نه ميكنند از خدا و او با ايشان ست آنگاه كه بشب مشورت ميكنند آنچه خدا نه مى پسندد از تدبير و هست خدا بآنچه مى كنند در گيرنده
(108)
آگاه باشيد شما اى قوم كه خصومت كرديد از طرف خيانت كنندگان در زندگانى دنيا پس كه خصومت خواهد كرد با خدا از طرف ايشان روز قيامت يا كيست كه باشد بر ايشان كار سازنده
(109)
و هر كه بكند كار بد يا ستم كند بر خويش باز آمرزش طلبد از خدا بيابد خدا را آمرزنده مهربان
(110)
و هر كه بكند گناهى پس جز اين نيست ميكند آنرا بر جان خويش و هست خدا دانا استوار كار
(111)
ترجمه دهلوى، ص: 205
و هر كه بكند خطائى يا گناهى باز تهمت كند بآن بيگناهى را پس بر خود برداشت افترا و گناه ظاهر را
(112)
و اگر نبودى فضل خدا بر تو و بخشائش او قصد كرده بودند گروهى از ايشان كه گمراه كنند ترا و گمراه نمى كنند مگر خويشتن را و هيچ زيان نرسانند بتو و فرود آورده است خدا بر تو كتاب و دانش و آموخته است ترا آنچه نمى دانستى و هست فضل خدا بر تو بزرگ
(113)
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نيست خوبى در بسيارى از مشورت پنهانى ايشان ليكن خوبى در مشورت كسى ست كه فرمايد بصدقه يا بكار پسنديده يا بصلاح كارى ميان مردمان و هر كه اين كند بطلب خوشنودى خدا بدهيمش مزد بزرگ
(114)
ترجمه دهلوى، ص: 206
و هر كه مخالفت پيغامبر كند بعد از انكه معلوم شد او را هدايت و پيروى كند سواى راه مسلمانان متوجه بكنيمش بآنچه ميل كرده و درآريمش بدوزخ و او بد جائيست
(115)
هر آئينه خدا نمى آمرزد آنكه شريك باو مقرر كرده شود و مى آمرزد غير شرك هر كرا خواهد و هر كه شريك خدا مقرر كند پس گمراه شد گمراهى دور
(116)
مشركان نمى پرستند بجز خدا مگر بتانى را كه بنام دختران مسمى كرده اند و نمى پرستند مگر شيطان دور رفته از خدا
(117)
لعنت كرد او را خدا و گفت شيطان البته بگيرم از بندگان تو حصّه كه در علم ازلى معين شده
(118)
ترجمه دهلوى، ص: 207
و البته گمراه كنم ايشانرا و البته در آرزوى باطل افگنم ايشانرا و البته بفرمايم ايشان را تا بشگافند گوش چهارپايان را و البته بفرمايم ايشانرا تا تغير دهند آفرينش خدا را و هر كه دوست گيرد شيطان را بجز خدا پس زيانكار شد زيان ظاهر
(119)
وعده ميدهد ايشانرا و در آرزو مى اندازد ايشانرا و وعده نه ميكند ايشانرا شيطان الا بفريب
(120)
اين جماعت جاى ايشان دوزخ ست و نيابند ازان مخلصى
(121)
و آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند درآريم ايشانرا ببوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا هميشه وعده كرده است خدا براستى و كيست راست گوتر از خدا در سخن
(122)
ترجمه دهلوى، ص: 208
نيست كار بوفق آرزوى شما و نه بوفق آرزوى اهل كتاب هر كه بكند كار بد جزا داده خواهد شد بآن و نيابد براى خود بجز خدا هيچ دوستى و نه يارى دهنده
(123)
و هر كه بكند از كارهائى شايسته مرد باشد يا زن و او مسلمان ست پس آن جماعه درآيند به بهشت و ستم كرده نشوند مقدار نقيرى
(124)
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و كيست نيكوتر باعتبار دين از كسى كه منقاد ساخت روى خود را براى خدا و او نيكوكارست و پيروى كرد ملّت ابراهيم را در حالتى كه حنيف بود و خدا دوست گرفت ابراهيم را
(125)
ترجمه دهلوى، ص: 209
و خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و هست خدا بهمه چيز درگيرنده
(126)
و طلب فتوى ميكنند از تو در باب زنان بگو خدا فتوى ميدهد شما را در باب زنان و آنچه خوانده مى شود بر شما در كتاب (نازل شده است) در حق آن زنان يتيمه كه نمى دهيد ايشانرا آنچه فرض كرده شده است براى ايشان و رغبت مى كنيد كه نكاح كنيد با ايشان و (نازل شده است) در باب بيچارگان از كودكان و (حكم ست) بآنكه تعهد حال يتيمان كنيد بانصاف و آنچه ميكنيد از نيكوئى هست خدا بآن دانا
(127)
و اگر زنى معلوم كند از شوهرش سركشى يا رو گردانى پس گناه نيست بر ايشان در آن كه صلح آرند در ميان خويش نوعى از صلح و صلح كارى بهترست و حاضر كرده شده اند نفوس نزديك بخل ترجمه دهلوى، ص: 210
و اگر نيكوكارى و پرهيزگارى كنيد پس هر آئينه خدا هست بآنچه ميكنيد دانا
(128)
و هرگز نتوانيد عدل كردن ميان زنان اگر چه نهايت رغبت كنيد پس يارى كجى مكنيد تمام كجى تا آنكه بگذاريد آن زنان را مانند معلقه و اگر اصلاح كنيد و پرهيزگارى نمائيد پس هر آئينه خدا هست آمرزنده مهربان
(129)
و اگر مرد و زن با يكديگر جدا شوند كفايت كند خداى تعالى هر يكى را از توانگرى خود و هست خدا جواد استواركار
(130)
و خدايراست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست و هر آئينه حكم فرموديم آنان را كه داده شدند كتاب پيش از شما و شما را نيز كه بترسيد از خدا و اگر كافر شويد پس هر آئينه خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست و هست خدا توانگر ستوده شده
(131)
ترجمه دهلوى، ص: 211
و خدا راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين هست و خدا كارساز بس ست
(132)
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و اگر خواهد دور كند شما را اى مردمان و بوجود آرد ديگران را و هست خدا برين كار توانا
(133)
هر كه باشد طالب جزاى دنيا (يعنى جزاى عمل در دنيا طلب كند) پس نزديك خدا هست ثواب دنيا و آخرت و هست خدا شنوا و بينا (يعنى پس چرا نه طالب هر دو باشيد)
(134)
اى مسلمانان متعهّد انصاف باشيد اظهار حق كنندگان براى خدا و اگر چه بر ضرر خويشتن يا پدر و مادر و خويشاوندان باشد اگر (آنكه حق بر وى ثابت ميشود) توانگر باشد يا فقير بهر حال خدا مهربان ترست بر ايشان پس پيروى خواهش نفس مكنيد اعراض كنان از عدل و اگر پيچانيد سخن را يا روى گردانيد پس هر آئينه خدا هست بآنچه ميكنيد آگاه
(135)
ترجمه دهلوى، ص: 212
اى مسلمانان ايمان آريد بخدا و پيغامبر او و آن كتاب كه فرو فرستاده است بر پيغامبر خود و آن كتاب كه فرو فرستاده است پيش ازين و هر كه كافر شود بخدا و بفرشتگان او و كتابهاى او و پيغامبران او و بروز آخر پس هر آئينه گمراه شد گمراهى دور
(136)
آنانكه ايمان آوردند باز كافر شدند باز ايمان آوردند باز كافر شدند باز زيادت كردند در كفر هرگز نيامرزد خداى تعالى ايشان را و هرگز ننمايد ايشان را راهى
(137)
ترجمه دهلوى، ص: 213
خبر ده منافقان را بآنكه ايشانرا باشد عذاب درد دهنده
(138)
آن منافقان كه كافران را دوست ميگيرند بجز مومنان آيا نزديك ايشان ارجمندى ميطلبند پس هر آئينه ارجمندى خدا راست همه يكجا
(139)
و هر آئينه فرو فرستاده است خدا بر شما در قرآن كه چون بشنويد آيتهاى خدا انكار نموده مى آيد و تمسخر كرده ميشود بآنها پس منشينيد بايشان تا آنكه شروع كنند در سخنى بجز آن هر آئينه شما آنگاه كه بنشينيد مانند آن كافران باشيد، هر آئينه خدا بهم آرنده است منافقان و كافران را همه يكجا در دوزخ
(140)
آن منافقان كه انتظار شما ميكشند پس اگر باشد شما را فتحى از جانب خدا گويند آيا نبوديم با شما ترجمه دهلوى، ص: 214
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و اگر باشد كافران را نصيبى گويند (يعنى بكافران) آيا غالب نه شديم بر شما و آيا باز نداشتيم شما را از ضرر مسلمانان پس خدا حكم خواهد كرد در ميان شما روز قيامت و هرگز گشاده نه گرداند خدا كافران را بر مسلمانان راهى
(141)
هر آئينه منافقان فريب ميكنند با خدا و خدا نيز فريب ميكند با ايشان و چون منافقان بسوئى نماز برخيزند كاهلى كنان (برخيزند) مى نمايند بمردمان و ياد نمى كنند خدا را مگر اندكى
(142)
مترودند در ميان اين و آن نه بسوى اينانند و نه بسوى آنان و هركرا گمراه كند خدا پس نيابى او را هيچ راهى
(143)
ترجمه دهلوى، ص: 215
اى مسلمانان دوست مگيريد كافران را بجز مومنان آيا ميخواهيد كه ثابت كنيد براى خدا بر خويشتن الزام ظاهر
(144)
هر آئينه منافقان در طبقه زيرترين اند از آتش و نه يابى ايشانرا هيچ يارى دهنده
(145)
مگر آنانكه توبه كردند و صلاح پيش گرفتند و چنگ زدند بخدا و خالص گردانيدند دين خود را براى خدا پس آن جماعه همراه مومنانند و زود بدهد خدا مومنان را مزد بزرگ
(146)
چه كار كند خدا بعذاب شما اگر سپاسدارى كنيد و ايمان آريد و هست خدا قدرشناس دانا
(147)
ترجمه دهلوى، ص: 216
دوست نميدارد خدا بلند گفتن سخن بد مگر سخت گفتن مظلوم (كه عفو هست) و هست خدا شنوا دانا
(148)
اگر آشكارا كنيد كار نيك را يا پنهان كنيد آنرا يا عفو كنيد از ظلمى پس هر آئينه هست خدا عفو كننده توانا
(149)
هر آئينه كسانيكه كافر ميشوند بخدا و پيغمبران او و كسانيكه ميخواهند كه تفرقه كنند در ميان خدا و پيغامبران او و كسانيكه ميگويند ايمان مى آريم ببعض پيغمبران و نامعتقد مى شويم بعض را و ميخواهند كه راهى گيرند در ميان اين و آن
(150)
آن جماعه ايشانند كافران بتحقيق و آماده ساخته ايم براى كافران عذاب رسوا كننده
(151)
ترجمه دهلوى، ص: 217
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و كسانيكه ايمان آوردند بخدا و پيغامبران او و تفرقه نكرده اند در ميان هيچ يكى از ايشان آل جماعه خواهد داد خدا ايشانرا مزد ايشان و هست خدا آمرزنده مهربان
(152)
درخواست ميكنند از تو اهل كتاب كه فرود آرى بر ايشان كتابى از آسمان (يعنى يك دفعه) پس سؤال كرده بودند از موسى سخت تر ازين گفتند خدا را بنما بما آشكارا پس گرفت ايشان را صاعقه بسبب گناه ايشان باز معبود گرفتند گوساله را بعد ازان كه آمد بايشان معجزها پس درگذشتيم ازين جريمه و داديم موسى را غلبه ظاهر
(153)
و برداشتيم بالاى ايشان طور را براى گرفتن عهد ايشان و گفتيم ايشانرا درآييد بدروازه سجده كنان و گفتيم ايشانرا تجاوز مكنيد در روز شنبه و گرفتيم از ايشان عهد محكم
(154)
ترجمه دهلوى، ص: 218
پس بسبب شكستن ايشان عهد خود را و بسبب كفر ايشان بآيات خدا و كشتن ايشان انبيا را بنا حق و گفتن ايشان كه دل ما در پرده است (نه) بلكه مهر نهاده است خداى تعالى بر دل ايشان بسبب كفر ايشان پس ايمان نيارند مگر اندكى
(155)
و بسبب كفر ايشان و گفتن ايشان بر مريم بهتانى بزرگ (يعنى قذف بزنا)
(156)
و بسبب گفتن ايشان كه ما كشتيم مسيح عيسى پسر مريم را كه (فى الواقع) پيغامبر خدا بود و نكشته اند او را و بردار نه كرده اند او را و ليكن مشتبه شد بر ايشان و هر آئينه كسانيكه اختلاف كردند در باب عيسى در شك اند از حال او و نيست ايشانرا به آن يقينى ليكن پيروى ظن ميكنند و به يقين نه كشته اند او را
(157)
ترجمه دهلوى، ص: 219
بلكه برداشت او را خداى تعالى بسوى خود و هست خدا غالب استواركار
(158)
و نباشد هيچكس از اهل كتاب الا البته ايمان آورد بعيسى پيش از مردن عيسى و روز قيامت باشد عيسى گواه بر ايشان
(159)
پس بسبب ظلمى كه بظهور آمد از يهود حرام ساختيم بر ايشان چيزهاى پاكيزه كه حلال بودند ايشانرا و بسبب بازداشتن ايشان مردمان بسيار را از راه خدا
(160)
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و گرفتن ايشان سود را و حال آنكه منع كرده شده اند ازان و خوردن ايشان اموال مردمان را بناحق و مهيا كرديم براى كافران از ايشان يعنى (مصرّان بر كفر) عذاب درد دهنده
(161)
ترجمه دهلوى، ص: 220
ليكن ثابت قدمان در علم از اهل كتاب و مؤمنان كه ايمان مى آرند بآنچه فرو فرستاده شده است بسوى تو و آنچه فرو فرستاده شده است پيش از تو و (مدح ميكنم) بر پا دارندگان نماز را و همچنين دهندگان زكوة را و ايمان آرندگان بخدا و روز آخر اين جماعه زود بدهيم ايشانرا مزد بزرگ
(162)
هر آئينه ما وحى فرستاديم بسوى تو چنانكه وحى فرستاديم بسوى نوح و پيغامبران پس از وى و چنانكه وحى فرستاديم بسوى ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و نبيرگان و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان و چنانكه داديم داود را زبور
(163)
ترجمه دهلوى، ص: 221
و چنانكه فرستاديم پيغمبرانى كه قصه ايشان گفته ايم بر تو پيش ازين و پيغامبرانى كه قصّه ايشان نه گفته ايم بر تو و گفت خدا با موسى سخن
(164)
(فرستاديم) به پيغامبران مژده دهندگان و بيم كنندگان تا نباشد مردمان را بر خدا الزام بعد فرستادن پيغامبران و هست خدا غالب استواركار
(165)
ليكن خدا اظهار مى فرمايد در حق آنچه فرو فرستاده است بسوى تو كه فرو فرستاده آنرا بعلم خود و فرشتگان نيز گواهى ميدهند و بس است خدا گواه
(166)
هر آئينه كسانيكه كافر شدند و بازداشتند (يعنى مردمانرا) از راه خدا بتحقيق گمراه شدند گمراهى دور
(167)
ترجمه دهلوى، ص: 222
هر آئينه كسانيكه كافر شدند و ستم كردند هرگز نيامرزد ايشان را خدا و ننمايد ايشان را راهى
(168)
مگر راه دوزخ جاويدان آنجا هميشه و هست اين آسان بر خدا
(169)
اى مردمان هر آئينه آمد بشما پيغامبر براستى از جانب پروردگار شما پس ايمان آريد (تا ايمان آوردن) بهتر باشد براى شما و اگر كافر شويد پس هر آئينه خدا راست آنچه در آسمان و زمين ست و هست خدا دانا استواركار
(170)
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اى اهل كتاب از حد مگذريد در دين خود و مگوئيد بر خدا مگر سخن راست جز اين نيست كه عيسى پسر مريم پيغامبر خداست و فيض اوست ترجمه دهلوى، ص: 223
انداخت آن را بسوى مريم و روحى است از جانب خدا پس ايمان آريد بخدا و پيغامبران او و مگوئيد خدايان سراند بازمانيد (ازين قسم گفتار تا اين) بازماندن بهتر باشد شما را جز اين نيست كه خدا معبود يگانه است پاك است از انكه باشد او را فرزندى مر او راست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين ست و بس ست خدا كار سازنده
(171)
ننگ ندارد عيسى از انكه باشد بنده خدا و نه فرشتگان مقرب ننگ دارند و هر كه ننگ كند از بندگى او و سركشى كند پس خواهد برانگيخت ايشانرا نزديك خويش همه يك جا
(172)
پس امّا كسانيكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند پس تمام دهد ايشانرا مزد ايشان و زياده دهد ايشان را از فضل خود و اما كسانيكه ننگ داشتند و سركشى كردند پس عذاب كند ايشانرا عذاب درد دهنده (173) ترجمه دهلوى، ص: 224
و نيابند براى خويش بجز خدا هيچ دوستى و هيچ يارى دهى
(174)
اى مردمان بتحقيق آمد نزديك شما دليلى از پروردگار شما و نازل كرديم بسوى شما روشنى آشكارا
(175)
اما كسانيكه ايمان آوردند بخدا و چنگ زدند باو پس زود در آرد ايشان را در رحمت و فضل از نزديك خود و بنمايد ايشانرا بسوى خود راه راست
(176)
طلب فتوى ميكنند از تو بگو خدا فتوى ميدهد شما را در باب ميراث كسيكه والد و ولد ندارد اگر مردى بميرد كه فرزندش نيست يعنى و نه والد و او را خواهرى باشد پس خواهرش راست نيمه آنچه گذاشته است و اگر اين خواهر مرد آن برادر وارث او شدى اگر نباشد آنرا فرزند پس اگر خواهران دو باشند پس ايشانراست سوم حصّه آنچه گذاشته است و اگر ايشان جماعه باشند مردان و زنان پس مرد راست مانند حصّه دو زن بيان ميكند خدا براى شما تا گمراه نه شويد و خدا بهمه چيز داناست
(177)
[سوره مائده ]
ترجمه دهلوى، ص: 225
(1/92)



بنام خداى بخشاينده مهربان
اى مومنان وفا كنيد بعهدها يعنى عهدى كه با خدا بسته ايد در التزام احكام او تعالى، حلال كرده شده است براى شما چهارپايان از قسم انعام مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما نه حلال دارنده شكار در حالتى كه محرم باشيد هر آئينه خدا حكم ميكند آنچه ميخواهد
(1)
اى مسلمانان هتك حرمت مكنيد مر نشانهاى خدا را و نه ماه حرام را و نه قربانى را و نه آنچه در گردن او قلاده مى اندازند و نه قصد كنندگان بيت الحرام را كه ميطلبند فضلى از پروردگار خويش ترجمه دهلوى، ص: 226
و خوشنودى از وى و چون احرام كشاييد پس شكار بكنيد و حمل نه كند شما را دشمنى گروهى بسبب آنكه بازداشتند شما را از مسجد الحرام بر تجاوز كردن از حد و با يكديگر مدد كنيد بر نيكوكارى و پرهيزگارى و با يكديگر مدد نه كنيد بر گناه و ستم و بترسيد از خدا هر آئينه خدا سخت است عقوبت او
(2)
حرام كرده شد بر شما مردار و خون يعنى خون مسفوح و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بوقت ذبح او ياد كرده شود و آنچه بخفه كردن مرده باشد و آنچه بسنگ يا بعصا زدن مرده باشد و آنچه از جاى بلند افتاده بميرد و آنچه بشاخ زدن مرده باشد و آنچه درنده خورده باشد الا آنچه بعد ازين آفت ها ذبح كرده باشيد و حرام است آنچه ذبح كرده شده باشد بر نشانهاى معبود باطل و حرام كرده شده آنكه طلب كنيد معرفت قسمت خود به تيرهاى فال ترجمه دهلوى، ص: 227
اين همه فسقست امروز نااميد شدند كافران از دين شما پس مترسيد از ايشان و بترسيد از من امروز كامل كردم براى شما دين شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را و اختيار كردم اسلام را دين براى شما پس هر كه لاچار شود در گرسنگى غير مائل بگناه پس هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(3)
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سؤال ميكنند ترا چه چيز حلال كرده شد براى ايشان بگو حلال كرده شد براى شما پاكيزها يعنى آنچه عرب پاكيزه دانند و آنچه آموخته باشيد او را از جانوران شكارى در حالتى كه شكار تعليم كنندگانيد مى آموزيد اينها را بعض آنچه اللّه تعالى شما را آموخته است پس بخوريد از آنچه نگاه داشتند براى شما و ياد كنيد نام خدا را بر آن و بترسيد از خدا هر آئينه خدا زود حساب كننده است
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 228
امروز حلال كرده شد براى شما پاكيزه ها و طعام اهل كتاب حلال ست براى شما و طعام شما حلال است براى ايشان و حلال كرده شد براى شما محصنات از زنان مسلمانان و محصنات از زنان كسانيكه كتاب داده شدند پيش از شما چون بدهيد ايشانرا مهر ايشان عفت طلب كنان نه شهوت رانندگان و نه دوست پنهان گيرندگان و هر كه نامعتقد اسلام باشد پس نابود شد عمل او و او در آخرت از زيان كاران ست
(5)
اى مسلمانان چون برخيزيد بسوئى نماز پس بشوئيد روى خود را و دستهاى خود را تا آرنج و مسح كنيد سر خود را و بشوئيد پايهاى خود را تا شتالنگ و اگر باشيد با جنابت پس غسل كنيد و اگر باشيد بيمار ترجمه دهلوى، ص: 229
يا مسافر يا بيايد يكى از شما از خلا جاى يا مساس كرده باشيد زنان را پس نيابيد آب را پس قصد كنيد خاك پاك را پس مسح كنيد ازان خاك بروى خود دوست خود نمى خواهد خدا كه مشروع كند بر شما مشقتى و ليكن ميخواهد كه پاك سازد شما را و تمام كند نعمت خود را بر شما تا شود كه شكرگزارى كنيد
(6)
و ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش و پيمان خدا را كه عهد بسته است با شما بآن پيمان آنگاه كه گفتيد شنيديم و فرمانبردارى كرديم و بترسيد از خدا هر آئينه خدا داناست بآنچه در سينها باشد
(7)
اى مسلمانان متعهد حق اللّه باشيد گواهى دهندگان باشيد براستى و حمل نكند شما را دشمنى قومى بر ترك عدل ترجمه دهلوى، ص: 230
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عدل كنيد عدل نزديك ترست به پرهيزگارى و بترسيد از خدا هر آئينه خدا آگاه است بآنچه ميكنيد
(8)
وعده كرده است خدا به كسانيكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند باين مضمون كه ايشانراست آمرزش و مزد بزرگ
(9)
و كسانيكه كافر شدند و بدروغ نسبت كردند آيات ما را ايشانند اهل دوزخ
(10)
اى مومنان ياد كنيد نعمت خدا را بر خويشتن آنگاه كه قصد كردند قومى كه دراز كنند دست خود را بسوى شما پس بازداشت دستهاى ايشان را از شما و بترسيد از خدا و بر خدا بايد كه توكل كنند مومنان
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 231
و هر آئينه گرفت اللّه تعالى پيمان بنى اسرائيل را و معين ساختيم از ايشان دوازده سردار و گفت خدا هر آئينه من با شماام مضمون پيمان آن كه اگر بر پا داشتيد نماز را و داديد زكوة را و معتقد شديد پيغامبران مرا و تقويت كرديد ايشانرا و قرض داديد خدا را قرض نيك البته نابود سازم از شما گناهان شما را و البته در آرم شما را به بوستانها ميرود زير آن جويها پس هر كه كافر شود از شما بعد ازان پس گم كرده راه راست را
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 232
پس بسبب شكستن ايشان پيمان خويش را لعنت كرديم ايشانرا و سخت گردانيديم دل ايشان را تغير ميكنند كلمات را از مواضع آنها و فراموش كردند حصّه از آنچه بآن پند داده شدند و هميشه هستى كه آگاه ميشوى بر خيانتى از ايشان مگر اندكى از ايشان پس در گذر كن از ايشان و اعراض كن هر آئينه خدا دوست ميدارد نيكوكاران را
(13)
و گرفتيم از كسانيكه گفتند ما نصارى ايم پيمان ايشانرا پس فراموش كردند حصّه از آنچه به آن پند داده شدند پس پيوسته ساختيم در ميان فرقهاى نصارى دشمنى و كينه تا روز قيامت و خبر خواهد داد ايشان را خدا بآنچه ميكردند
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 233
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اى اهل كتاب هر آئينه آمد بشما پيغامبر ما بيان ميكند براى شما بسيار از آنچه پنهان ميداشتيد از كتاب يعنى از كتاب الهى و در گذر ميكند از تقصيرات بسيار، اى اهل كتاب هر آئينه آمد بشما از جانب خدا نورى و كتابى روشن
(15)
يعنى قرآن بسبب آن دلالت مينمايد خدا كسى را كه طلب رضا كرد بسوى راههاى نجات و بيرون مى آرد ايشانرا از تاريكى بسوى روشنى باراده خود و دلالت ميكند ايشانرا بسوى راه راست
(16)
هر آئينه كافر شدند كسانيكه گفتند كه خدا همون مسيح پسر مريم است بگو كه ميتواند ترجمه دهلوى، ص: 234
از خدا چيزى را از انتقام اگر بخواهد كه هلاك كند عيسى پسر مريم را و مادرش را كه مريم ست و آنانرا كه در زمين اند همه يك جا و خدا راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو است، مى آفريند هر چه ميخواهد و خدا بر همه چيز تواناست
(17)
و گفتند يهود و ترسايان ما پسران خدائيم و دوستان اوئيم بگو پس چرا عذاب ميكند شما را بر گناهان شما بلكه شما آدميانيد از جنس آنچه پيدا كرده است مى آمرزد هر كرا خواهد و عذاب ميكند هر كرا خواهد و خدا راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو باشد و بسوى اوست رجوع
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 235
اى اهل كتاب هر آئينه آمده است بشما پيغامبر ما بيان مى كند براى شما در حالت انقطاع آمدن پيغامبران تا نگوئيد كه نيامد نزديك ما هيچ مژده دهنده و نه بيم كننده آرى هر آئينه آمده است بشما مژده دهنده و بيم كننده و خدا بر همه چيز تواناست
(19)
و ياد كن چون گفت موسى قوم خود را اى قوم من ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش چون پيدا كرد در ميان شما پيغامبران را و پادشاه ساخت شما را و داد بشما آنچه نداد هيچ كس را از عالميان
(20)
اى قوم من در آئيد بزمين پاك كه مقرر ساخته آن را خدا براى شما و رو گردان مشويد بر سمت پشت خود آنگاه زيانكار گرديد يعنى فرار مكنيد
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 236
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گفتند اى موسى هر آئينه آنجا گروهى هستند زور آور و هرگز ما داخل نشويم آنجا تا آن كه ايشان بيرون آيند از آنجا پس اگر ايشان از آنجا بيرون شوند هر آئينه ما در آئيم
(22)
گفتند دو مرد از اهل تقوى كه انعام كرده بود خدا بر ايشان يعنى يوشع و كالب درآييد اى قوم برين جماعه از راه دروازه چون در آمديد بدروازه پس هر آئينه شما غالب باشيد و بر خدا توكل كنيد اگر مسلمان هستيد
(23)
گفتند اى موسى ما هرگز نه در آئيم درين زمين بهيچگاه مادام كه ايشان در آنجااند پس تو و پروردگار تو برويد و جنگ كنيد هر آئينه ما اينجا نشستگانيم
(24)
گفت موسى اى پروردگار من قادر نيستم الا بر خود و بر برادر خود يعنى هارون پس فيصل كن ميان ما و ميان گروه گناهكاران
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 237
گفت خدا پس آن زمين حرام كرده شده است بر ايشان چهل سال سرگردان ميشوند در زمين پس اندوهناك مباش بر گروه ستمكاران
(26)
و بخوان بر قوم خود خبر دو پسر آدم براستى چون نياز حق كردند قربانى را پس قبول كرده شد از يكى و قبول كرده نه شد از ديگر بگفت قابيل البته بكشم ترا هابيل گفت جز اين نيست كه خدا قبول ميكند از متقيان
(27)
اگر دراز كنى بسوى من دست خود را تا بكشى مرا من هرگز دراز نه كنم بسوى تو دست خود را تا بكشم ترا هر آئينه من مى ترسم از خدا پروردگار عالمها
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 238
هر آئينه من ميخواهم كه به برى گناه مرا و گناه خود را پس باشى از اهل دوزخ و اين جزاى ستمكاران ست
(29)
پس نفس او سهل ساخت در نظر او كشتن برادرش را پس به كشت او را و شد از زيان كاران
(30)
پس فرستاد خدا زاغى را كه ميكافت در زمين تا بنمايدش چگونه بپوشد تن مردار برادر خود را گفت اى واى بر من آيا عاجز شدم از انكه باشم مانند اين زاغ پس بپوشيد مى تن مردار برادر خود پس شد از پشيمان شدگان
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 239
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بسبب اين حادثه حكم كرديم بر بنى اسرائيل كه هر كه بكشد كسى را بغير عوض كسى و بغير فساد در زمين يعنى قطع طريق و ارتداد پس چنانستى كه كشته است مردمانرا همه يكجا و هر كه سبب زندگانى كسى شد پس چنانستى كه زنده ساخت مردمان را همه يك جا و هر آئينه آمدند به بنى اسرائيل پيغامبران ما به نشانهاى روشن باز بسيارى از ايشان بعد ازين در زمين تجاوز كنندگانند
(32)
جزين نيست جزاى كسانيكه جنگ ميكنند با خدا و رسول او و مى شتابند در زمين بقصد فساد يعنى قطع طريق ميكنند آن است كه كشته شوند يا بردار كرده شوند يا بريده شود دستهاى و پايهاى ايشان از جانب مخالف يا دور كرده شوند از وطن اين رسوائى ست ايشانرا در دنيا و ايشانراست در آخرت عذاب عظيم
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 240
مگر كسانيكه توبه كردند پيش از آنكه دست يابيد بر ايشان پس بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است
(34)
اى مسلمانان بترسيد از خدا و بطلبيد قرب بسوى او و جهاد كنيد در راه او تا رستگار شويد
(35)
هر آئينه كافران اگر باشد بدست ايشان آنچه در زمين ست همه يكجا و همراه او مانند او مهيّا براى آن كه عوض خود دهند آنرا از عذاب روز قيامت هرگز قبول كرده نشود از ايشان و ايشانراست عذاب درد دهنده
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 241
بخواهند كه بيرون روند از دوزخ و نيستند بيرون رفتگان از دوزخ و ايشانراست عذاب دايم
(37)
و مرد دزد و زن دزد ببريد دست ايشانرا جزاى آنچه بعمل آورده اند عبرتى از طرف خدا و خدا غالب داناست
(38)
پس هر كه توبه كرد بعد ستم خود و كار شايسته بعمل آورد پس هر آئينه خدا برحمت باز ميگردد بر وى هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(39)
آيا ندانسته كه خدا مر او راست بادشاهى آسمانها و زمينها عذاب ميكند هر كرا خواهد و مى آمرزد هر كرا خواهد و خدا بر همه چيز تواناست
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 242
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اى پيغامبر اندوهگين نه كنند ترا كسانى كه سعى ميكنند در كفر از آنانكه گفتند بدهان خويش ايمان آورديم و ايمان نياورده است دل ايشان و از قوم يهود نيز ايشان شنوندگانند سخن دروغ را شنوندگانند براى گروه ديگران كه هنوز پيش تو نيامده اند تغيّر ميكنند كلمات را بعد از ثبوت آنها در مواضع خويش ميگويند اگر داده شويد اين حكم محرف قبول كنيد و اگر آن را داده نه شويد ترجمه دهلوى، ص: 243
پس احتراز نمائيد و هر كه خدا ضلالت او اراده كرده است پس هرگز نتوانى براى او از خدا چيزى از هدايت ايشان آنانند كه نخواسته است خدا كه پاك كند دل ايشانرا ايشانراست در دنيا رسوائى و ايشانراست در آخرت عذاب بزرگ
(41)
ايشان شنوندگانند سخن دروغ را خورندگانند حرام را يعنى رشوت را پس اگر بيايند پيش تو حكم كن ميان ايشان يا اعراض كن از ايشان و اگر اعراض كنى از ايشان هيچ زيان نرسانند بتو و اگر حكم كنى پس حكم كن ميان ايشان بانصاف هر آئينه خدا دوست ميدارد عدل كنندگان را
(42)
و چگونه حكم ميكنند ترا و نزديك ايشان توريت ست كه در ان حكم خداست باز اعراض مى كنند بعد ازين و نيستند ايشان معتقدان
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 244
هر آئينه ما فرود آورديم توريت را در وى هدايت و روشنى است حكم مى كنند بآن پيغمبران كه منقاد حكم الهى اند براى يهود و حكم ميكنند خداپرستان و احبار ايشان همه حكم مى كردند بآنچه حافظان گردانيده شده اند از كتاب خدا و بران گواه بودند پس گفتيم مترسيد از مردمان و بترسيد از من و خريد مكنيد بآيتهاى من بهاى اندك و هر كه حكم نه كند بآنچه خدا فرو فرستاده است پس ايشانند نامعتقدان
(44)
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و لازم ساختيم بر يهود در توريت كه شخص بعوض شخص ست يعنى عوض او بايد كشت و چشم بعوض چشم ست و بينى عوض بينى ست و گوش عوض گوش ست و دندان عوض دندان و حكم زخمها اعتبار مماثله است پس هر كه عفو كند آن زخم پس اين عفو كفارت ست وى را و هر كه حكم نه كند بآنچه خدا فرستاده است پس ايشانند ستمكاران
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 245
و از پس فرستاديم بر پى اين پيغامبران عيسى پسر مريم را باور دارنده آنچه پيش او بود كه توريت ست و داديمش انجيل در وى هدايت و روشنى ست باور دارنده آنچه پيش وى بود كه توريت باشد و هدايت و پند متقيان را
(46)
و فرموديم بايد كه حكم كنند اهل انجيل بآنچه فرو فرستاده است خداى تعالى در وى هر كه حكم نه كند بآنچه فرو فرستاده است خدا پس ايشانند بدكاران
(47)
و فرو فرستاديم بسوى تو كتاب را براستى باور دارنده آنچه پيش وى است از كتاب و نگهبان بر وى پس حكم كن در ميان ايشان بآنچه فرو آورده است خدا و پيروى مكن خواهش ايشانرا اعراض كنان از آنچه آمد بتو از حكم الهى براى هر گروهى از شما مقرر ساخته ايم شريعتى ترجمه دهلوى، ص: 246
و راهى و اگر خواستى خدا گردانيدى شما را يك امت و ليكن خواست كه بيازمايد شما را در آنچه بشما داده است پس شتابى كنيد بسوى نيكوكارى بسوى خدا رجوع شماست همه يك جا پس خبر دهد شما را بآنچه دران اختلاف ميكرديد
(48)
و فرموديم كه حكم كن ميان ايشان بآنچه فرود آورده است خدا و پيروى مكن خواهش ايشان را و بترس از ايشان از انكه گمراه كنند ترا از بعض آنچه فرو فرستاده است خدا بسوى تو پس اگر اعراض كنند پس بدانكه ميخواهد خدا كه عذاب كند ايشانرا بسبب بعضى گناهان ايشان و هر آئينه بسيارى از مردمان بدكارانند
(49)
آيا حكم جاهليت ميخواهند و كيست خوبتر از خدا باعتبار حكم براى قومى كه يقين دارند
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 247
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اى مومنان دوست مگيريد يهود و نصارى را بعض ايشان دوست بعض اند و هر كه از شما دوست دارد ايشان را پس هر آئينه او از جمله ايشانست هر آئينه خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(51)
پس مى بينى كسانى را كه در دل ايشان بيمارى ست يعنى نفاق ست سعى ميكنند در دوستى يهود و نصارى ميگويند ميترسيم از انكه برسد مايان را مصيبتى پس نزديك ست خدا بيارد فتح را يا چيزى ديگر را از نزديك خود پس پشيمان بشوند بر آنچه نهان داشتند در دل خويش
(52)
و بگويند مومنان يعنى روز قيامت آيا ايشانند آنانكه قسم خوردند بخدا سخت ترين سوگندهاى خويش كه البته ايشان همراه شمااند امروز نابود شد عملهائى ايشان پس گشتند زيانكار
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 248
اى مومنان هر كه از شما برگردد از دين خود پس خواهد آورد خدا گروهى را كه دوست ميدارد ايشانرا و ايشان دوست ميدارند او را متواضع اند براى مومنان درشت طبع اند بر كافران جهاد مى كنند در راه خدا و نمى ترسند از ملامت ملامت كننده اين بخشايش خداست ميدهد آنرا بهر كه خواهد و خدا جواد داناست
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 249
جز اين نيست كه دوست شما خداست و رسول او و مومنانى كه بر پا ميدارند نماز را و ميدهند زكوة را و ايشان پيوسته نمازگزارند
(55)
و هر كه دوستى كند با خدا و با رسول او و با مومنان پس هر آئينه گروه خدا همون ست غالب
(56)
اى مسلمانان دوست مگيريد كسانى را كه تمسخر و بازى گرفته اند دين شما را از كسانيكه داده شده ايشانرا كتاب پيش از شما و نه سائر كافران را و بترسيد از خدا اگر مسلمان هستيد
(57)
و چون ندا كنيد بسوى نماز تمسخر و بازى گيرند آن را اين بسبب آنست كه ايشان گروهى هستند كه هيچ نمى فهمند
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 250
بگو اى اهل كتاب عيب نمى گيريد بر ما مگر آنكه ايمان آورديم بخدا و بآنچه فرو فرستاده شده است بر ما و بآنچه فرو فرستاده شده است پيش ازين و مگر آنكه بيشتر از شما بدكارانند
(59)
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بگو آيا خبر دهم شما را به بدتر ازين باعتبار جزا نزديك خدا آن بدتر كسى ست كه لعنت كرد او را خدا و خشم گرفت بر وى و گردانيد از ايشان بوزينگان و خوكان و كسيكه پرستيد معبود باطل را اين گروه بدتراند باعتبار جاى و گمراه تراند از راه راست
(60)
و چون بيايند پيش شما گويند ايمان آورديم حال آنكه با كفر در آمدند و با كفر بيرون رفتند و خدا داناترست بآنچه مى پوشيدند
(61)
و مى بينى كه بسيارى از ايشان سعى مى كنند در گناه و تعدى و حرام خوردن خويش هر آئينه بد چيزيست كه بعمل آوردند
(62)
ترجمه دهلوى، ص: 251
چرا منع نمى كنند ايشان را خدا پرستان و دانشمندان از دروغ گفتن ايشان و حرام خوردن ايشان هر آئينه بد چيزيست كه مى كنند
(63)
و گفتند يهود دست خدا بگردن بسته است بگردن بسته با دستهاى ايشان و لعنت كرده شد ايشانرا بسبب آنچه گفتند بلكه دو دست او گشاده است خرج ميكند چنانچه ميخواهد و البته بيفزايد در حق بسيارى از ايشان آنچه فرو فرستاده شده بسوى تو از پروردگار تو نافرمانى و كفر را و افگنديم در ميان فرقهائى يهود دشمنى و ناخوشى تا روز قيامت هرگاه كه برمى افروزند آتشى را براى جنگ فرو مى نشاندش خدا و مى شتابند در زمين براى فساد و خدا دوست نميدارد مفسدان را
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 252
و اگر اهل كتاب ايمان مى آوردند و پرهيزگارى ميكردند نابود ساختمى از ايشان گناهان ايشان را و در آوردمى ايشان را ببوستانهاى نعمت
(65)
و اگر ايشان بر پا ميداشتند حكم توريت و انجيل را و آنچه فرود آورده شده است بسوى ايشان از پروردگار ايشان خوردندى از بالائى خود و از زير پايهائى از ايشان گروهى هست ميانه رو و بسيارى از ايشان بد چيزى ست كه مى كنند
(66)
اى پيغامبر برسان آنچه فرود آورده شده است بسوى تو از جانب پروردگار تو و اگر نكردى نرساننده باشى پيغام خدا را و خدا نگاهدارد ترا از مردمان هر آئينه خدا راه نمى نمايد گروه كافران را
(67)
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ترجمه دهلوى، ص: 253
بگو اى اهل كتاب نيستيد بر چيزى تا آنكه بر پا كنيد حكم توريت و انجيل را و آنچه فرو فرستاده شده است بسوى شما از پروردگار شما و البته بيفزايد در حق بسيارى از ايشان آنچه فرو فرستاده شده است بسوى تو از جانب پروردگار تو يعنى قرآن طغيان و كفر را پس اندوهگين مشو بر قوم كافران
(68)
هر آئينه مسلمانان و جهودان و همچنين ست حال ستاره پرستگان و ترسايان هر كه ايمان آورد از ايشان بخدا و روز آخر و كرد كار شايسته هيچ ترس نيست بر ايشان و ايشان اندوهگين نشوند
(69)
هر آئينه گرفتيم عهد بنى اسرائيل و فرستاديم بسوى ايشان پيغامبران هرگاه كه آمدى بايشان پيغامبرى بآنچه دوست نميداشت نفس ايشان گروهى را بدروغ نسبت كردند و گروهى را مى كشتند
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 254
و پنداشتند كه هيچ عقوبت نخواهد بود پس كور شدند و كر گشتند پس بازگشت برحمت خدا بر ايشان پس باز كور شدند و كر گشتند بسيارى از ايشان و خدا بيناست بآنچه ميكنند
(71)
هر آئينه كافر شدند كسانيكه گفتند اللّه همان ست عيسى پسر مريم و گفته بود عيسى اى بنى اسرائيل بپرستيد خدا را پروردگار من و پروردگار شما هر آئينه كسيكه شريك خدا مقرر ميكند حرام كرده است خدا بهشت را بر وى و جاى او دوزخست و نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده
(72)
هر آئينه كافر شدند كسانيكه گفتند كه خدا سوم سه كس ست و هيچ اله نيست مگر اله يگانه و اگر باز نمانند از آنچه ميگويند خواهد رسيد كافران را از ايشان عذاب درد دهنده
(73)
ترجمه دهلوى، ص: 255
آيا رجوع نمى كنند بسوى خدا و آمرزش نمى طلبند ازو و خداى آمرزنده مهربان ست
(74)
نيست عيسى پسر مريم مگر پيغامبرى گذشته اند پيش از وى پيغامبران و مادر او وليّه بود هر دو ميخوردند طعام را ببين چگونه بيان مى كنيم براى ايشان نشانها باز ببين چگونه گردانيده مى شوند
(75)
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بگو آيا عبادت مى كنيد بجز خدا چيزى را كه نمى تواند براى شما زيانى و نه سودى و خدا همان ست شنوا دانا
(76)
بگو اى اهل كتاب از حد مگذريد در دين خود بناحق و پيروى مكنيد خواهش نفس قومى را كه گمراه شدند پيش ازين و گمراه كردند مردمان بسيار را و كجروى كردند از راه راست
(77)
لعنت كرده شد كافران را از بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى پسر مريم اين بسبب آنست كه نافرمانى مى كردند و از حد ميگذشتند
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 256
يكديگر را منع نمى كردند ازان عمل زشت كه مرتكب آن شدند هر آئينه بد چيزى ست كه مى كردند
(79)
مى بينى كه بسيارى از ايشان دوستى ميكنند با كافران هر آئينه بد چيزى ست كه پيش فرستاده است براى ايشان نفوس ايشان آن چيز خشم گرفتن خدا است بر ايشان و ايشان در عذاب جاويدانند
(80)
و اگر ايمان آوردندى بخدا و پيغامبر يعنى پيغامبر خود و آنچه فرو فرستاده شده است بسوى وى البته دوست نه گرفتندى مشركانرا و ليكن بسيارى از ايشان فاسقانند
(81)
هر آئينه بيابى سخت ترين مردمان در عداوت مسلمانان يهود و مشركان را و هر آئينه بيابى نزديك ترين مردمان در دوستى مسلمانان كسانى را كه گفتند ما نصارى ايم اين بسبب آنست كه از جنس ايشان هستند دانشمندان و گوشه نشينان و بسبب آنست كه ايشان تكبر نميكنند
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 257
و چون بشنوند آنچه فرو فرستاده شد بر پيغمبر به بينى چشمهاى ايشان اشك ميريزد بسبب آنچه شناختند از حق ميگويند اى پروردگار ما ايمان آورديم پس بنويس ما را با شاهدان
(83)
و چيست ما را كه ايمان نياريم بخدا و آنچه آمده است بما از دين راست و چيست ما را كه طمع نه كنيم كه داخل كند ما را پروردگار ما با قوم صالحان
(84)
پس جزا داد ايشانرا خدا بر آن مقوله كه گفتند بوستان ها ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا و اينست جزاى نيكوكاران
(85)
و كسانيكه كافر شدند و بدروغ نسبت كردند آيات ما را ايشانند اهل دوزخ
(86)
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اى مومنان حرام مكنيد لذائذ آنچه خدا حلال ساخته است شما را و از حد مگذريد هر آئينه خدا دوست نه ميدارد از حد گذرندگان را
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 258
و بخوريد آنچه روزى داده است شما را خدا حلال پاكيزه و بترسيد ازان خدا كه شما بوى ايمان آورديد
(88)
بازخواست نميكند از شما خدا به لغو در سوگندهاى شما و ليكن بازخواست ميكند از شما بسبب محكم كردن سوگندها بقصد پس كفّارت يمين منعقده طعام دادن ده مسكين راست از جنس ميانه از آنچه ميخورانيد اهل خود را يا پوشش دادن ايشانرا يا آزاد كردن برده پس هر كه نيابد لازم است روزه داشتن سه روز اين ست كفارت سوگندهاى شما چون سوگند خوريد يعنى حانث شويد و نگاهداريد سوگندهاى خود را همچنين بيان ميكند خدا براى شما آيتهاى خود را تا بود كه شما شكر كنيد
(89)
ترجمه دهلوى، ص: 259
اى مسلمانان جز اين نيست كه خمر و قمار و نشانهاى معبودان باطل و تيرهاى فال پليد است از كردار شيطان است پس احتراز كنيد از وى تا بود كه شما رستگار شويد
(90)
جزين نيست كه ميخواهد شيطان كه بياندازد در ميان شما دشمنى و ناخوشى بسبب خمر و قمار و باز دارد شما را از ياد خدا و از نماز پس آيا الحال شما باز ايستاديد
(91)
و فرمانبردارى كنيد خدا را و فرمانبردارى كنيد پيغمبر را و بترسيد پس اگر رو گردانيديد پس بدانيد كه بر پيغامبر ما نيست مگر پيغام رسانيدن آشكارا
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 260
نيست بر كسانيكه ايمان آوردند و عملهاى شايسته كردند گناهى در آنچه خوردند چون پرهيزگارى كردند و ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند باز پرهيزگارى كردند و ايمان آوردند باز پرهيزگارى كردند و نيكوكارى نمودند و خدا دوست ميدار نيكوكاران را
(93)
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اى مسلمانان هر آئينه مى آزمايد شما را پروردگار شما بچيزى از شكار برسد بآن دستهاى شما و نيزه هاى شما تا متميز كند خدا كسى را كه غائبانه از وى مى ترسد پس هر كه تعدى كند بعد ازين او راست عذاب درد دهنده
(94)
اى مسلمانان مكشيد صيد را چون احرام بسته باشيد و هر كه بكشد او را از شما بقصد پس واجب است جز او آن جزا مانند چيزى است كه او را كشته است از جنس چهارپايان حكم كنند بآن ترجمه دهلوى، ص: 261
دو صاحب عدالت از شما باشد آن چهارپاى قربانى رسيد بكعبه يا آن جزا كفارت ست طعام فقيران يا برابر آن از روزه تا بچشد جزاى كردار خود عفو كرده است خدا از آنچه گذشت و هر كه ديگر بار كند انتقام گيرد از وى خدا و خدا غالب صاحب انتقام است
(95)
حلال كرده شد براى شما شكار دريا و خوردن آن تا منفعت باشد براى شما و براى قافله و حرام كرده شد بر شما شكار بيابان تا وقتى كه احرام بسته باشيد و بترسيد از آن خدا كه بسوى وى حشر كرده خواهيد شد
(96)
گردانيد خداى تعالى كعبه را كه خانه بزرگوارست سبب انتظام امور مردمان و ماه حرام را و قربانى را و آنچه در گردنش قلاده اندازند اين بيان براى آنست تا بدانيد كه خدا ميداند آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و تا بدانيد كه خدا بهمه چيز داناست
(97)
ترجمه دهلوى، ص: 262
بدانيد كه خدا سخت ست عقوبت او و آنكه بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان ست
(98)
نيست بر پيغامبر مگر رسانيدن پيغام و خدا ميداند آنچه آشكارا مى كنيد و آنچه پنهان مى كنيد
(99)
بگو اى محمد ص برابر نيست پليد و پاك و اگر چه در عجب آرد ترا بسيارى پليد پس بترسيد از خداى اى خداوندان خرد تا رستگار شويد
(100)
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اى مسلمانان سؤال مكنيد ازان چيزها كه اگر ظاهر كرده شود حقيقت آنها پيش شما غمگين كند شما را و اگر سؤال كنيد ازان وقتى كه فرود آورده ميشود قرآن البته ظاهر كرده شود پيش شما عفو كرده خداى تعالى ازان سؤالات و خدا آمرزنده بردبارست
(101)
هر آئينه سؤال كرده بودند از مثل آن چيزها قومى پيش از شما باز كافر شدند بآن
(102)
ترجمه دهلوى، ص: 263
مشروع نكرده است خداى تعالى هيچ بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حام را و ليكن كافران دروغ بر خدا مى بندند و بسيارى از ايشان در نمى يابند
(103)
و چون گفته شود ايشانرا بيائيد بسوى آنچه فرو فرستاده است خدا و بسوى پيغامبر گويند بس ست ما را آنچه بران يافتيم پدران خود را و اگر چه پدران ايشان هيچ نمى دانستند و هيچ راه نمى يافتند
(104)
اى مسلمانان محافظت كنيد خويشتن را ضرر نمى رساند شما را كسيكه گمراه شد چون شما راه ياب شديد بسوى خداست رجوع شما همه يك جا پس خبر دهد شما را بآنچه عمل مى كرديد
(105)
ترجمه دهلوى، ص: 264
اى مسلمانان نصاب شهادت در ميان شما وقت وصيّت چون برسد بيكى از شما موت دو كس اند كه صاحب عدالت باشند از شما يا ديگران از غير شما اگر شما سفر كرده باشيد در زمين پس رسد بشما مصيبت موت اگر شك داشته باشيد باز داريد ايشان را بعد از نماز يعنى نماز عصر پس قسم بخورند بخدا كه خريد نمى كنيم عوض سوگند خدا بهائى دنيا را و اگر چه كسيكه براى نفع او گواهى ميدهيم صاحب قرابت باشد و پنهان نمى كنيم گواهى خدا را هر آئينه ما آنگاه از گناهكاران باشيم
(106)
پس اگر اطلاع واقع شد بر آن كه اين دو گواه حاصل كردند گناهى پس بايستند دو كس ديگر كه قرابت قريبه داشته باشند بجاى آنها از جماعه كه مال را حق خود ساخت هر يكى از دو گواه دروغ به زير دستى بر ايشان پس سوگند خورند بخدا كه گواهى ما درست ترست از گواهى ازان دو و از حد تجاوز نكرده ايم هر آئينه ما آنگاه از ستمكاران باشيم
(
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107)
ترجمه دهلوى، ص: 265
اين اسلوب نزديك تر است بآنكه بيارند گواهى را بر وجه آن يعنى بر وجه كه بايد در گواهى دادن يا بترسند از انكه رد كرده شود سوگندها بعد سوگندهاى ايشان و بترسيد از خدا و بشنويد حكم او را و خدا راه نمى نمايد گروه فاسقان را
(108)
ياد كن آن روز كه جمع كند خدا پيغامبران را پس بگويد چه جواب داده شد شما را گويند هيچ دانش نيست ما را هر آئينه توئى داننده امور پنهانى
(109)
آن وقت كه گويد خداى تعالى اى عيسى پسر مريم ياد كن نعمت مرا بر خويش و بر والده خويش چون قوت دادم ترا بروح القدس يعنى بركات حظيرة القدس سخن مى گفتى با مردمان در گهواره و در حالت معمرى و چون آموختم ترا كتاب و دانش و توريت و انجيل و چون پيدا مى كردى ترجمه دهلوى، ص: 266
از گل مانند شكل مرغ بحكم من پس دم مى زدى در وى پس مى شد مرغى بحكم من و به ميكردى كور مادرزاد را و برص دار را بحكم من و چون بيرون مى آوردى مردگانرا بحكم من و چون بازداشتم شرّ بنى اسرائيل را از تو آنگاه كه آوردى نزديك ايشان معجزها پس گفتند كافران از ايشان نيست اين مگر سحر آشكارا
(110)
و چون الهام فرستادم بسوئى حواريان كه ايمان آريد بمن و به پيغامبر من گفتند ايمان آورديم و گواه باش يا عيسى بآنكه مسلمانيم
(111)
چون گفتند حواريان اى عيسى پسر مريم آيا مى تواند پروردگار تو كه فرو فرستد بر ما خوانى از آسمان گفت عيسى بترسيد از خدا اگر مومن هستيد
(112)
ترجمه دهلوى، ص: 267
گفتند ميخواهيم كه بخوريم ازان خوان و آرام گيرد دلهاى ما و بدانيم كه راست گفتى با ما و باشيم بر نزول آن از گواهان
(113)
گفت عيسى پسر مريم بار خدايا اى پروردگار ما فرود آر بر ما خوانى پر از طعام از آسمان تا باشد عيدى براى ما و براى اوائل امت ما و آخر امت ما و معجزه از جانب تو و روزى ده ما را و تو بهترين روزى دهندگانى
(114)
(1/108)



گفت خدا من فرود آورنده ام آن را بر شما پس هر كه از شما كافر شود بعد ازين پس من تعذيب كنم او را عذابى كه تعذيب نكنم هيچ يك را از اهل عالم
(115)
ترجمه دهلوى، ص: 268
و ياد كن آن وقت كه گويد خدا اى عيسى پسر مريم آيا تو گفتى بمردمان كه خدا گيريد مرا و مادر مرا دو خدا بجز اللّه تعالى گفت بپاكى ياد مى كنم ترا نه سزد مرا كه بگويم آنچه لائق من نيست اگر گفته باشم اين قول پس تو آن را دانسته ميدانى آنچه در ضمير منست و نميدانم آنچه در ضمير تست هر آئينه تو داننده امور نهانى
(116)
نه گفته ام ايشان مگر آنچه فرموده بودى مرا بآن كه پرستيد خدا را پروردگار من و پروردگار شما و بودم بر ايشان نگهبان ماداميكه در ميان ايشان بودم پس وقتى كه برگرفتى مرا تو بودى نگهبان بر ايشان و تو بر همه چيز نگهبانى
(117)
اگر عذاب كنى ايشان را پس ايشان بندگان تواند و اگر بيامرزى ايشان را پس توئى غالب استواركار
(118)
ترجمه دهلوى، ص: 269
گويد خدا كه اين روزيست كه نفع كند در آن راست گويان را راستى ايشان ايشان را باشد بوستانها مى رود زير آن جويها جاويدان آنجا هميشه خوشنود شد خدا از ايشان و خوشنود شدند ايشان از خداى اينست رستگارى بزرگ
(119)
خدا را هست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست و او بر همه چيز تواناست
(120)
[سوره أنعام ]
بنام خدا بخشاينده مهربان
ستايش آن خداى راست كه آفريد آسمانها و زمين و پيدا كرد تاريكيها و روشنى باز كافران با پروردگار خود برابر مى كنند
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 270
اوست آنكه بيافريد شما را از گل باز مقرر كرد وقت مرگ را و مدتى معين ست نزديك او و باز شما شك مى كنيد
(2)
و اوست خدا در آسمانها و در زمين ميداند پنهان شما و آشكار شما و ميداند آنچه عمل مى كنيد
(3)
و نمى آيد بكافران هيچ نشانه از نشانهائى پروردگار ايشان الا ازان رو گردان شدند
(4)
(1/109)



پس ثابت شد كه ايشان بدروغ نسبت كردند سخن راست را چون بيامد بايشان پس خواهد آمد بايشان خبرهائى آنچه بوى تمسخر ميكردند
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 271
آيا نديده اند كه چه قدر هلاك كرده ايم پيش از ايشان از آن امتها كه استقرار داده بوديم ايشان را در زمين آنقدر كه استقرار نداده ايم شما را و فرستاده بوديم باران بر ايشان پى در پى ريزنده و پيدا كرديم جويها ميرفت زير ايشان پس هلاك كرديم ايشانرا بگناهان ايشان و پيدا كرديم بعد از ايشان امّتى ديگر
(6)
و اگر فرو فرستاديم بر تو نوشته در ورقى پس مساس ميكردند آنرا بدست خود گفتندى كافران نيست اين مگر سحر ظاهر
(7)
و گفتند كافران چرا نه فرود آورده شد بر پيغامبر فرشته و اگر فرو فرستاديم فرشته را البته بانجام رسانيده شدى كار باز مهلت داده نشوند
(8)
و اگر ميكرديم آن فرستاده را فرشته لازم مى شد كه كنيمش مردى يعنى شكل مردى و هر آئينه مشتبه ميكرديم بر ايشان آنچه الحال اشتباه ميكنند
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 272
و هر آئينه تمسخر كرده شد به پيغمبران پيش از تو پس فرود آمد به تمسخر كنندگان از ايشان جزاى آنچه بآن تمسخر مى كردند
(10)
بگو سير كنيد در زمين باز نظر كنيد چگونه شد آخر كار دروغ دارندگان
(11)
بگو كر است آنچه در آسمانهاست و زمين است بگو خداى راست لازم كرد بر خود مهربانى البته جمع كند شما را در روز قيامت هيچ شك نيست در ان آنانكه زيان كردند در حق خويشتن پس ايشان ايمان نمى آرند
(12)
و او راست آنچه ساكن شد در شب و روز و اوست شنوا دانا
(13)
بگو آيا دوستى گيرم بجز خداى پيدا كننده آسمانها و زمين و او رزق ميدهد و رزق داده نمى شود بگو هر آئينه امر كرده شده است مرا كه باشم نخستين مسلمانان يعنى ازين امت و فرموده شد كه مباش از شريك مقرر كنندگان
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 273
بگو هر آئينه من مى ترسم اگر نافرمانى پروردگار خود كنم از عذاب روز بزرگ
(15)
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هر كه عذاب باز داشته شود از وى آن روز پس تحقيق مهربانى كرد خداى بر وى و اينست مطلب يابى ظاهر
(16)
و اگر سختى رساند خدا بتو پس هيچ دفع كننده نيست آنرا مگر او و اگر نعمت رساند بتو پس او بر همه چيز تواناست
(17)
و اوست غالب بالاى بندگان خود و اوست دانا آگاه
(18)
بگو چه چيز بزرگ ترست در باب شهادت بگو خدا است وى اظهار حق كننده است ميان من و ميان شما و وحى كرده شد بسوى من اين قرآن تا بيم كنم شما را بآن و بيم كنم آنرا نيز كه قرآن باو برسد آيا شما اثبات مى كنيد كه با خدا هستند خدايان ديگر بگو من اثبات نمى كنم بجز اين نيست كه او خدائى يگانه است و هر آئينه من بيزارم از آنچه شما شريك مقرر كنيد
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 274
آنانكه ايشانرا كتاب داده ايم مى شناسند حقيقت اين قول را چنانكه مى شناسند پسران خود را آنانكه زيانكار شدند در حق خويشتن ايشان ايمان نمى آرند
(20)
و كيست ستمكارتر از كسيكه بر بست بر خدا دروغ را يا بدروغ نسبت كرد آيت او را هر آئينه رستگار نمى شوند ستمكاران
(21)
و ياد كن آن روز كه حشر كنيم ايشانرا همه يكجا باز گوئيم مشركان را كجااند آن شريكان شما كه ايشان را به ظن اثبات ميكرديد
(22)
بعد ازان نباشد عذر ايشان مگر آنكه گويند قسم بخدا پروردگار ما كه مشرك نبوديم
(23)
بنگر چگونه دروغ گفتند بر خويشتن و گم گشت از ايشان آنچه افترا مى كردند
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 275
و از ايشان كسى هست كه گوش مى نهد بسوى تو و پيدا كرديم بر دل ايشان پردها تا نه فهمند آن را و در گوش ايشان گرانى را و اگر به بينند هر معجزه ايمان نيارند بآن تا وقتى كه بيايند پيش تو مكابره كنان با تو گويند اين كافران نيست اين مگر قصهاى پيشينيان
(25)
و ايشان منع مى كنند از متابعت او و دور مى شوند از متابعت او و هلاك نمى كنند مگر خويشتن را و نميدانند
(26)
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و تعجب كنى اگر به بينى ايشانرا وقتى كه بازداشته شوند نزديك آتش پس گويند ايكاش ما بازگردانيده شويم و بدروغ نسبت نكنيم آيات پروردگار خويش را و شويم از مسلمانان
(27)
نه بلكه ظاهر شد ايشانرا جزاء آنچه مى پوشيدند پيش ازين يعنى جزاء عقائد باطله و اگر بازگردانيده شوند البته رجوع كنند بسوى آنچه منع كرده ميشدند ازان هر آئينه ايشان دروغ گويانند
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 276
و گفتند نيست هيچ حيات مگر زندگانى اين جهان ما و نيستيم ما برانگيختگان
(29)
و تعجب كنى اگر به بينى آنگاه كه بازداشته شوند بحضور پروردگار خويش بگويد خدا، آيا اين درست نيست گويند آرى درست ست و قسم پروردگار ما گويد بچشيد عذاب را بسبب آنكه كافر بوديد
(30)
به تحقيق زيانكار شدند آنانكه بدروغ نسبت كردند ملاقات خدا را تا آنگاه كه بيايد بايشان قيامت ناگهان گويند اى پشيمانى ما بر تقصير ما در باب قيامت و ايشان بردارند بارهاى خويش را بر پشتهاى خويش آگاه شو بد چيزيست آنچه برميدارند
(31)
و نيست زندگانى دنيا مگر بازى و لهو هر آئينه دار آخرت بهترست متقيان را آيا در نمى يابيد
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 277
هر آئينه ميدانيم كه اندوهگين مى كند ترا آنچه ايشان ميگويند پس هر آئينه ايشان بدروغ نسبت نمى كنند ترا فقط و ليكن ستمكاران آيات خدا را انكار مى كنند
(33)
و هر آئينه بدروغ نسبت كرده شد پيغمبران را پيش از تو پس صبر كردند بر تكذيب خويش و رنجانيده شدن خويش تا آنكه بيامد بايشان نصرت ما و نيست هيچ تغير دهنده وعده هائى خدا را و هر آئينه آمد بتو بعض خبر پيغامبران
(34)
و اگر گران شده باشد بر تو رو گردانى ايشان پس اگر مى توانى كه بجوئى سوراخى در زمين يا نردبانى در آسمان پس بيارى پيش ايشان معجزه و اگر خواستى خدا جمع ساختى ايشانرا بر هدايت پس مباش از جاهلان
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 278
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جز اين نيست كه قبول مى كنند آنانكه مى شنوند و مردگان يعنى كافران برانگيزد ايشانرا خدا باز بسوى او گردانيده شوند
(36)
و گفتند چرا نه فرود آورده شده بر پيغامبر نشانه از جانب پروردگار او بگو هر آئينه خدا قادرست بر آنكه فرو فرستد آيتى و ليكن اكثر ايشان نمى دانند
(37)
و نيست هيچ جانورى در زمين و نه هيچ پرنده كه مى پرد بدو بازوى خود مگر ايشان جماعتهااند مانند شما فرو گذاشت نكرده ايم در كتاب يعنى لوح محفوظ هيچ چيزى را باز بسوى پروردگار خود حشر كرده خواهند شد
(38)
و كسانيكه بدروغ نسبت كردند آيات ما را كرانند و گنگانند در تاريكيهااند هر كرا خواهد خدا گمراه كندش و هر كرا خواهد براه راست گرداندش
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 279
بگو آيا ديديد اگر بيايد بشما عذاب خدا يا بيايد بشما قيامت آيا بغير خدا تضرع ميكنيد اگر راست گو هستيد
(40)
نه بلكه خاص بجناب او دعا ميكنيد پس دفع ميكنيد آنچه دعا ميكنيد براى دفع آن اگر خواهد و فراموش ميكنيد آنچيز كه او را شريك مقرر كرديد
(41)
و هر آئينه فرستاديم بسوئى امتان پيش از تو پس در گرفت كرديم ايشانرا به تنگى معيشت و بيمارى تا زارى كنند
(42)
پس چرا نه زارى كردند وقتى كه آمد بايشان عذاب ما و ليكن سخت شد دل ايشان و زينت داد در نظر ايشان شيطان آنچه ميكردند
(43)
پس چون فراموش كردند آنچه پند داده شد ايشانرا بآن گشاده ساختيم بر ايشان درهاى همه چيز تا هنگام كه شادمان گشتند بآنچه داده شد ايشان را در گرفت كرديم ايشانرا ناگهان پس شدند نااميد شونده
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 280
پس بريده شد بيخ گروه ستمكاران و سپاس خداى راست پروردگار عالمها
(45)
بگو آيا ديديد اگر باز گيرد خدا شنوائى شما را و چشمهاى شما را و مهر كند بر دلهاى شما كيست خدا غير اللّه تعالى كه آنرا بيارد بشما به بين چگونه گوناگون مى كنيم آيت ها باز ايشان رو گردان مى شوند
(46)
(1/113)



بگو خبر دهيد اگر بيايد بشما عذاب خدا ناگهان يا آشكارا آيا هلاك كرده شوند مگر قوم ستمكاران
(47)
و نمى فرستيم پيغامبران را مگر بشارت دهنده و بيم كننده پس هر كه ايمان آورد و نيكوكارى كرد پس هيچ ترس نبود بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(48)
و كسانيكه بدروغ نسبت كرده اند آيات ما را برسد با ايشان عذاب بسبب فاسق بودن ايشان
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 281
بگو نمى گويم بشما كه نزديك من است خزينهاى خدا و نمى گويم كه ميدانم غيب را و نمى گويم بشما كه من فرشته ام پيروى نمى كنم مگر چيزيرا كه وحى كرده شد بسوى من بگو آيا برابر مى شود نابينا و بينا آيا تامل نمى كنيد
(50)
و بترسان بقرآن يعنى پند ده بقرآن كسانى را كه مى ترسند از انكه حشر كرده شوند بسوى پروردگار خويش نباشد ايشانرا بجز خدا هيچ دوستى و نه سفارش كننده تا پرهيزگارى كنند
(51)
و دور مكن كسانى را كه مناجات مى كنند به پروردگار خويش بامداد و شام مى طلبند روى او را نيست بر تو از حساب ايشان چيزى و نيست از حساب تو بر ايشان چيزى تا برانى ايشان را كه آنگاه باشى از ستمكاران
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 282
و همچنين امتحان كرديم بعض مردمان را به بعض تا گويند آيا اين جماعه انعام كرده است خدا بر ايشان از ميان ما (خداى تعالى فرمود) آيا نيست خدا داناتر بشكر كنندگان
(53)
و چون بيايند پيش تو كسانيكه ايمان آورده اند به آيتهاى ما پس بگو سلام عليكم لازم كرده است پروردگار شما بر خود مهربانى را (لازم كرده است) كه هر كه بكند از شما كار بد بنادانى باز توبه كرد بعد ازان و نيكوكارى نمود پس خدا آمرزنده مهربان ست
(54)
و همچنين تفصيل ميكنيم نشانها را و تا ظاهر شود راه ستمكاران
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 283
بگو هر آئينه منع كرده شد مرا كه عبادت كنم آن كسانى را كه شما مى پرستيد بجز خدا بگو پيروى نمى كنم آرزوهاى شما را گمراه شده باشم آنگاه و نباشم از راه يافتگان
(56)
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بگو هر آئينه من بر حجتم از پروردگار خود و بدروغ داشتيد آن دليل را نيست نزديك من آنچه شما بزودى مى طلبيد آنرا نيست حكم مگر خدا را بيان ميكند دين درست را و او بهترين فيصل كنندگان ست
(57)
بگو اگر بودى نزديك من آنچه بزودى ميطلبيدش هر آئينه بانجام رسانيده شدى كار ميان من و ميان شما و خدا داناترست به ستمكاران
(58)
و نزديك اوست كليدهاى غيب نمى داندش مگر او و ميداند آنچه در بيابان و درياست و نمى افتد هيچ برگ الا ميداندش و نمى افتد هيچ دانه در تاريكيهاى زمين و نه هيچ ترى و خشكى الا ثبت است در كتاب روشن
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 284
و اوست آنكه قبض روح شما مى كند بشب و ميداند آنچه كسب كرديد بروز باز برمى انگيزد شما را در روز تا بانجام رسانيده شود ميعاد معين باز بسوى او بازگشت شماست باز خبر دهد شما را بآنچه مى كرديد
(60)
و اوست غالب بالاى بندگان خود و مى فرستد بر شما ملائكه نگهبان تا وقتى كه بيايد به كسى از شما مرگ قبض روح او كنند فرستادگان ما و ايشان تقصير نمى كنند
(61)
باز گردانيده شوند مردگان بسوى خدا خداوند ايشان كه حق است مر او را است حكم و او شتاب ترين حساب كنندگان ست
(62)
بگو كيست كه ميرهاند شما را از تاريكيهائى بيابان و دريا مناجات مى كنيد بجناب او بزارى و نياز پنهانى ميگوئيد اگر رهائى دهد ما را ازين محنت هر آئينه باشيم از شكر كنندگان
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 285
بگو خدا! ميرهاند شما را ازان محنت و از هر اندوهى، باز شما شريك او مقرر ميكنيد
(64)
بگو اوست توانا بر آن كه فرستد بر شما عذابى از بالائى شما (يعنى چنانكه سنگ بر قوم لوط باريد) يا از زير پاى شما (يعنى چنانكه قارون بزمين رفت) يا جمع كند شما را گروه گروه و بچشاند بعض شما را جنگ بعض بنگر چگونه گوناگون بيان مى كنيم آيتها را تا بفهمند
(65)
و بدروغ نسبت كردند قرآن را قوم تو و آن راست ست بگو نيستم بر شما نگاهبان
(66)
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هر خبر را ميعادى ست و خواهيد دانست
(67)
و چون به بينى آنان را كه بحث شروع ميكنند در آيتهاى ما پس رو بگردان از ايشان تا وقتى كه بحث شروع كنند در سخنى غير وى و اگر فراموش گرداند ترا شيطان پس منشين بعد ياد آوردن با گروه ستمكاران
(68)
ترجمه دهلوى، ص: 286
و نيست بر كسانيكه پرهيزگارى كردند از حساب كافران چيزى و (ليكن بر ايشان لازم است) پند دادن تا شود كه پرهيزگارى كنند
(69)
و بگذار كسان را كه دين خود گرفتند بازى و لهو و فريفت ايشانرا زندگانى دنيا و پند داده بقرآن براى احتياط از انكه به مهلكه گذاشته شود نفسى را بسبب آنچه كرده است نيست او را بجز خدا هيچ دوست و نه شفاعت كننده و اگر عوض خود دهد هر فدائى (كه تواند) گرفته نه ميشود از وى آن جماعه آنانند كه به مهلكه گذاشته شدند بوبال آنچه كردند ايشان راست آشاميدنى از آب جوشانيده و ايشانراست عذاب درد دهنده بسبب آنكه كافر بودند
(70)
بگو آيا مناجات كنيم بجز خدا كسى را كه نفع نه دهد ما را و زيان نرساند بما و باز گردانيده شويم بر پاشهناى خود بعد از انكه راه راست نموده ما را خدا ترجمه دهلوى، ص: 287
مانند كسيكه گمراه كرده باشند او را پريان در زمين حيران مانده مر او را يارانند كه ميخوانندش بسوى راه راست كه بيا بسوى ما بگو هر آئينه هدايت خدا همونست هدايت حقيقى و فرموده شده است ما را كه منقاد شويم پروردگار عالمها را
(71)
و فرموده شد كه بر پا داريد نماز را و بترسيد از خدا و اوست آنكه بسوى او حشر كرده خواهيد شد
(72)
و اوست آنكه بيافريد آسمانها و زمين بتدبير محكم و روز كه بفرمايد (بچيزى) كه بشو پس ميشود (73) سخن او راست ست و مر او راست پادشاهى روز كه دميده شود در صور داننده پنهان و آشكار است و اوست استواركار آگاه
(74)
و ياد كن چون گفت ابراهيم ع پدر خود آزر را آيا خدا ميگرى بتان را هر آئينه من مى بينم ترا و قوم ترا در گمراهى ظاهر
(75)
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ترجمه دهلوى، ص: 288
و همچنين مى نموديم ابراهيم را ملك آسمانها و زمين و تا او از يقين كنندگان باشد
(76)
پس چون تاريك شد بر وى شب ديد ستاره گفت اين ست پروردگار من چون فرو رفت گفت دوست ندارم فرو روندگان را
(77)
پس چون ديد ماه را طلوع كرده گفت اينست پروردگار من پس وقتى كه فرو رفت گفت اگر هدايت نه كند مرا پروردگار من البته شوم از گروه گمراهان
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 289
پس وقتى كه ديد آفتاب را طلوع كرده گفت اينست پروردگار من اين بزرگترست پس چون فرو رفت گفت اى قوم من هر آئينه من بيزارم آنچه شريك مقرر ميكنيد
(79)
هر آئينه متوجه ساختم روى خود را بسوى كسيكه بيافريد آسمانها و زمين در حالتى كه حنيفم و نيستم از مشركان
(80)
و جدال كردند با او قوم او گفت آيا جدال ميكنيد با من در باب خدا و تحقيق هدايت كرده است مرا و نمى ترسم از آنچه شما شريك مقرر ميكنيد با خدا و ليكن ميترسم از انكه خدا اراده كند چيزى، احاطه كرده است پروردگار من بهمه چيز از جهت دانش آيا پند نميگيريد
(81)
و چگونه ترسم از كسيكه او را شريك مقرر ميكنيد و شما نمى ترسيد از انكه شريك خدا مقرر كرديد چيزى را كه فرو نفرستاده است بر شما دليلى براى آن پس كدام يك ازين دو گروه سزاوارترست با من (بگوئيد) اگر ميدانيد
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 290
خدائى تعالى فرمود كسانيكه ايمان آوردند و نياميختند ايمان خود را بشرك آن جماعه ايشانراست ايمنى و ايشانند راه يافتگان
(83)
و اين ست حجت ما داديمش ابراهيم را بر قوم او بلند ميكنيم در مراتب هر كرا ميخواهيم هر آئينه پروردگار تو استوار كار، داناست
(84)
و عطا كرديم ابراهيم را اسحق و يعقوب هر يكى را از ايشان هدايت كرديم و نوح را هدايت كرديم پيش ازين و از اولاد ابراهيم راه نموديم داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را و همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(85)
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و هدايت كرديم زكريا و يحيى و عيسى و الياس را هر يك از صالحان بود
(86)
ترجمه دهلوى، ص: 291
و هدايت كرديم اسمعيل و اليسع و يونس و لوط را و هر يك را فضل داديم بر اهل زمان
(87)
و هدايت كرديم بعض را از پدران ايشان و اولاد ايشان و برادران ايشان و برگزيديم ايشانرا و دلالت كرديم ايشانرا بسوى راه راست
(88)
اينست هدايت خدا دلالت ميكند بدان هر كرا خواهد از بندگان خويش و اگر شريك مقرر ميكردند نابود شدى از ايشان آنچه كرده بودند
(89)
اين جماعه آنانند كه داديم ايشان را كتاب و حكمت و پيغامبرى پس اگر كافر شوند بآيات قرآن اين كافران پس ما مقرر ساختيم براى ايمان بآنها گروهى را كه هرگز كافر نشوند
(90)
اين جماعت انبياء كسانى اند كه هدايت كرد ايشانرا خدا پس بروش ايشان اقتدا كن بگو سؤال نمى كنم هيچ مزد بر تبليغ قرآن نيست اين مگر پند عالمها را
(91)
ترجمه دهلوى، ص: 292
و صفت نكردند يهود خدا را حق صفت او چون گفتند فرو نه فرستاده است خدا بر هيچ آدمى چيزى بگو كه فرو فرستاد كتابى كه آورده است او را موسى ع روشنى و هدايت مردمان را ميگردانيد او را دو قسم ورقهائى آشكارا ميكنيد آنرا و پنهان ميكنيد بسيارى را و آموخته شديد يعنى در قرآن آنچه نميدانستيد شما و نه پدران شما ميدانستند بگو خدا فرود آورد باز بگذار ايشانرا در بحث ايشان در حالتى كه بازى ميكنند
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 293
و اين قرآن كتابى ست كه فرستاديم او را با بركت باور دارنده آنچه پيش از وى بود و تا بيم كنى اهل مكه را و كسانى را كه گرداگرد مكه ساكن اند و معتقدان آخرت البته ايمان مى آرند بقرآن و ايشان بر نماز خود محافظت ميكنند
(93)
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و كيست ستمكارتر از كسيكه بر بست بر خدا دروغى يا گفت وحى فرستاده شده است بمن و بحقيقت نه فرستاده شده است بسوى وى چيزى و از كسيكه گفت فرود خواهم آورد مانند آنچه فرود آورد خدا و تعجب كنى چون بنگرى وقتى كه ظالمان در شدائد مرگ باشند و فرشتگان دست خود را دراز ميكنند ميگويند بيرون آريد روحهاى خود را امروز جزا داده خواهيد شد عذاب رسوا كننده بسبب آنكه مى گفتيد بر خدا ناحق و بسبب آنكه از تصديق آيات او سركشى ميكرديد
(94)
ترجمه دهلوى، ص: 294
و (گوئيم) هر آئينه آمديد پيش ما تنها چنانكه آفريده بوديم شما را اوّل بار و گذاشتيد آنچه عطا كرده بوديم شما را پس پشت خويش و نمى بينيم با شما شفاعت كنندگان شما را آنكه گمان ميكرديد كه ايشان در تربيت شما شريكان خداوند هر آئينه بريده شد پيوند ميان شما و گم گشته از شما آنچه گمان مى برديد
(95)
هر آئينه خدا شكافنده دانها و خستها است بيرون مى آورد زنده را از مرده و بيرون آرنده مرده است از زنده اينست خدا پس كجا برگردانيده ميشويد
(96)
شكافنده صبح ست و گردانيد شب را آرام گاه و گردانيد آفتاب و ماه را معيار حساب اينست تقدير خدا غالب دانا
(97)
و اوست آنكه بيافريد براى شما ستارها تا راه يابيد بسبب آنها در تاريكيهاى بيابان و دريا هر آئينه بتفصيل بيان كرديم نشانها را براى گروهى كه ميدانند
(98)
ترجمه دهلوى، ص: 295
و اوست آنكه پيدا كرد شما را از يك شخص پس شما را قرارگاهى هست و وديعت جاى هر آئينه بتفصيل بيان كرديم نشانها براى گروهى كه مى فهمند
(99)
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و اوست آنكه فرود آورد از آسمان آبى پس بيرون آورديم بسبب آن آب روئيدگى را از هر قسم پس بيرون آورديم ازان آب سبزه بيرون مى آريم ازان سبزه دانها يكى بر ديگرى پيوسته و از درختان خرما از شاخهاى او يك طائفه شاخها بزمين نزديك شده است و بيرون آورديم بوستانها از درختان انگور و بيرون آورديم زيتون و انار مانند يك ديگر و غير مانند يك ديگر بنگريد بسوى ميوه درخت چون ميوه آرد و بسوى پختگى او هر آئينه درين نشانهاست گروهى را كه ايمان دارند
(100)
ترجمه دهلوى، ص: 296
و مقرر كردند كافران براى خدا شريكان را كه از قسم جن اند و حال آنكه خدا آفريده است ايشانرا و بافترا ثابت كردند او را فرزندان و دختران بغير دانش پاكيست او را و بلند است از آنچه بيان مى كنند
(101)
او آفريننده آسمانها و زمين ست چگونه باشد او را فرزندى حال آنكه نبود او را زن و بيافريد هر چيز را و او بهر چيز داناست
(102)
اين ست خدا، پروردگار شما نيست هيچ معبود مگر او آفريننده هر چيز است پس پرستش كنيد او را و او بر هر چيز كارسازست
(103)
در نمى يابند او را چشمها يعنى در دنيا و او در مى يابد چشمها را و اوست مهربان آگاه
(104)
ترجمه دهلوى، ص: 297
هر آئينه آمدند بشما دليلها از جانب پروردگار شما پس هر كه بينا شد پس نفع او راست و هر كه نابينا ماند پس زيان بر وى ست بگو يا محمد ص و نيستم بر شما نگاهبان
(105)
و همچنين گوناگون بيان ميكنيم نشانها براى احتراز انكه گويند كه خوانده و تا بيان كنيم اين دين را براى گروهى كه ميدانند
(106)
يا محمد ص پيروى كن چيزى را كه وحى كرده شد بسوى تو از جانب پروردگار تو هيچ معبود نيست مگر او و اعراض كن از مشركان
(107)
و اگر خواستى خدا شريك مقرر نمى كردند و نگردانيديم ترا بر ايشان نگاهبان و نيستى تو بر ايشان متعهد
(108)
ترجمه دهلوى، ص: 298
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و اى مسلمانان دشنام مدهيد كسانى را كه مشركان مى پرستند بجز خدا زيرا كه ايشان دشنام خواهند داد خدا را از روى ظلم بغير دانش همچنين آراسته كرديم در نظر هر گروهى كردار آن گروه باز بسوى پروردگار ايشان رجوع ايشان باشد پس خبر دهد ايشانرا بعاقبت حال آنچه ميكردند
(109)
و سوگند خوردند كافران بسخت ترين سوگندان خويش كه اگر بيايد بديشان معجزه البته ايمان آرند بآن بگو جز اين نيست كه معجزها نزديك خداست و چه مطلع ساخته است شما را اى مسلمانان يعنى آيا نميدانيد كه آن معجزه ها چون بيايد ايشان ايمان نيارند
(110)
و صرف كنيم دل ايشان را و چشم ايشان را چنانكه ايمان نياوردند بقرآن اول بار و بگذاريم ايشان را در گمراهى خود سرگردان گشته
(111)
ترجمه دهلوى، ص: 299
و اگر ما مى فرستاديم بسوى ايشان فرشتگان را و سخن مى گفتند بايشان مردگان و جمع مى كرديم بر ايشان همه چيز گروه گروه هرگز ايمان نمى آوردند مگر وقتى كه خواستى خدا و ليكن بسيارى از ايشان نادانى ميكنند
(112)
و همچنين پيدا كرديم براى هر پيغمبرى دشمنان را كه شياطين اند از آدميان و جن بطريق وسوسه القا ميكند بعض ايشان بسوى بعض سخن بظاهر آراسته تا فريب دهند و اگر خواستى پروردگار تو نميكردند اين كار پس بگذار ايشان را بافتراى ايشان
(113)
و القا ميكنند سخن بظاهر آراسته تا ميل كنند بسوى او دلهاى كسانيكه ايمان ندارند به آخرت و تا پسند كنند او را و تا عمل كنند آنچه ايشان كننده آنند يعنى آنچه لايق ايشان ست
(114)
بگو آيا طلب كنم فيصل كننده بجز خدا و اوست آنكه فرو فرستاده بسوى شما قرآن واضح كرده شده و كسانيكه داده ايم ايشان را كتاب يعنى توريت ميدانند كه قرآن فرو فرستاده شده است از جانب پروردگار تو براستى پس مباش از شك كنندگان يعنى از يهود
(115)
ترجمه دهلوى، ص: 300
و تمام ست سخن پروردگار تو در راستى و انصاف هيچكس تغيير كننده نيست سخنهاى او را و اوست شنوا دانا
(
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116)
و اگر فرمانبردارى كنى بسيارى را از اهل زمين گمراه كنند ترا از راه خدا پيروى نه ميكنند مگر گمان را و نيستند ايشان مگر دروغ گويان
(117)
هر آئينه پروردگار تو داناترست بكسيكه دور ميشود از راه وى و او داناترست براه يافتگان
(118)
پس بخوريد از آنچه ذكر كرده شده است نام خدا بر وى يعنى نزديك ذبح وى اگر مومن هستيد به آيات خدا
(119)
و چيست شما را كه نمى خوريد از آنچه ذكر كرده شده است نام خدا بر وى و حال آنكه بتفصيل بيان كرده است براى شما آنچه بر شما حرام ساخته است مگر آنچه مضطر باشيد بسوى او و هر آئينه بسيارى گمراه ميكنند بخواهش نفس خويش بغير دانش هر آئينه پروردگار تو داناترست بستمگاران
(120)
ترجمه دهلوى، ص: 301
و ترك كنيد آشكارا گناه را و پنهان او را هر آئينه كسانيكه گناه ميكنند جزا داده خواهند شد بحسب آنچه ميكردند
(121)
و مخوريد از آنچه ياد كرده نشد نام خدا بر وى و هر آئينه وى (خوردنش) گناه است و هر آئينه شياطين وسوسه القا ميكنند بسوى دوستان خويش تا خصومت كنند با شما و اگر فرمانبردارى ايشان كنيد هر آئينه شما مشرك باشيد
(122)
آيا كسيكه مرده بود پس زنده ساختيمش و پيدا كرديم براى او نورى كه ميرود با وى ميان مردمان، مانند كسى باشد كه صفتش اينست كه او در تاريكيهاست نيست بيرون آينده ازان ترجمه دهلوى، ص: 302
همچنين آراسته كرده شده است براى كافران آنچه ميكردند
(123)
و همچنين پيدا كرديم در هر ديهى رئيسان فسّاق آن ديه تا فساد كنند در آن ديه و بحقيقت ضرر نه ميكنند مگر در حق خويشتن و نمى دانند
(124)
و چون بيايد بايشان نشانه گويند ايمان نياريم تا وقتى كه داده شود ما را مانند آنچه داده شده است پيغمبران خدا را خدا داناترست بمحل نهادن پيغامبرى خود خواهد رسيد اين گناهكاران را رسوائى نزديك خدا و عذاب سخت بسبب آنكه بدى مى انديشيدند
(125)
ترجمه دهلوى، ص: 303
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پس هر كرا خدا خواهد كه هدايت كندش گشاده كند سينه او را براى اسلام و هر كرا خواهد كه گمراه كندش تنگ كند سينه او را در نهايت تنگى گويا بالا ميرود در آسمان و همچنين مى اندازد خدا ناپاكى را بر كسانيكه ايمان نمى آرند
(126)
و اين اسلام راه پروردگار تست راست آمده هر آئينه تفصيل كرديم نشانها را براى گروهى كه پند پذير ميشوند
(127)
ايشانراست سراى سلامتى يعنى بهشت نزديك پروردگار ايشان و او كارساز ايشان ست بسبب آنچه ميكردند
(128)
و روز كه حشر كند خدا ايشان را همه يك جا گويد اى گروه جن تابع خود بسيار گرفتيد از مردمان و گفتند دوستان ايشان از آدميان اى پروردگار ما بهره مند شد بعض ما از بعض و رسيديم بميعاد خويش كه معيّن كرده بودى براى ما گويد خدا آتش جاى شما است جاويدان آنجا ليكن آنچه خدا خواسته بودنى ست هر آئينه پروردگار تو استواركار داناست
(129)
ترجمه دهلوى، ص: 304
و همچنين مسلّط مى كنيم بعض ستمكاران را بر بعض بشامت آنچه ميكردند
(130)
اى گروه جن و انس آيا نيامدند بشما پيغامبران از جنس شما مى خواندند بر شما آيات مرا و بيم ميكردند شما را از ملاقات اين روز شما گويند اعتراف كرديم بر خويشتن و فريب داده بود ايشانرا زندگانى دنيا و گواهى دادند بر خويشتن كه ايشان كافر بودند
(131)
اين ارسال رسل بسبب آنست كه هرگز پروردگار تو هلاك كننده شهرها نباشد بجزاى ظلم در حاليكه اهل آنها غافل باشند
(132)
و هر شخص را مرتبهاست از اجر آنچه كردند و نيست پروردگار تو بى خبر از آنچه بعمل مى آرند
(133)
ترجمه دهلوى، ص: 305
و پروردگار تو غنى خداوند رحمت است اگر خواهد دور كند شما را و جانشين سازد پس از شما هر كرا خواهد چنانكه پيدا كرد شما را از نسل قومى ديگر
(134)
هر آئينه آنچه وعده كرده ميشود شما را البته آمدنى است و نيستيد شما عاجز كنندگان
(135)
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بگو اى قوم من عمل كنيد شما بر حالت خويش هر آئينه من نيز عمل كننده ام زود باشد كه بدانيد كسى را كه باشد او را عاقبت پسنديده در آخرت هر آئينه رستگار نشوند ظالمان
(136)
و مقرر كردند براى خدا از آنچه او پيدا كرده است از جنس زراعت و چهار پايان حصّه گفتند اين حصّه براى خدا است بگمان خويش و اين حصّه براى شركاء كه ما مقرر كرده ايم پس آنچه بود براى شركاء ايشان نمى رسد بخدا و آنچه باشد براى خدا ميرسد بشركاء ايشان بد چيزيست كه مقرر ميكنند
(137)
ترجمه دهلوى، ص: 306
و همچنين آراسته كرده است در نظر بسيارى از مشركان قتل اولاد ايشان را شركاء ايشان تا هلاك كنند ايشانرا و تا مختلط كنند بر ايشان دين ايشانرا و اگر خواستى خدا نه كردندى اين كار پس بگذار ايشانرا با مفتريات ايشان
(138)
و گفته اند اين چهار پايان و زراعت حجرست نخورد آن را مگر آنكه ما خواهيم بگمان خويش و چهار پايان ديگراند كه حرام كرده شده است سوارى بر پشت آنها و چهار پايان ديگراند كه نام خدا نمى گيرند نزديك ذبح آن بسبب آنكه دروغ بسته اند بر خدا جزا خواهد داد ايشانرا بمقابله آنچه افترا ميكردند
(139)
و گفتند آنچه در شكم اين چهار پايان باشد حلال است براى مردمان ما و حرام است بر زنان ما و اگر مرده باشد همه در ان شريك اند جزا خواهد داد بمقابله اين بيان ايشان هر آئينه او استواركار داناست
(140)
ترجمه دهلوى، ص: 307
هر آئينه زيان كار شدند آنانكه كشتند فرزندان خود را از جهت بى خردى بغير دانش و حرام كردند آنچه روزى داد ايشان را خدا بسبب دروغ بستن بر خدا بتحقيق گمراه شدند ايشان و نه شدند راه يافتگان
(141)
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و خدا آن ست كه پيدا كرد بوستانها برداشته شده بر پايها و بوستانها غير برداشته شده بر پايها و پيدا كرد درختان خرما و زراعت را گوناگون ميوه هاى هر يكى و زيتون و انار را مانند يك ديگر و غير مانند يك ديگر بخوريد از ميوه هاى آن چون ميوه بيرون آورد و بدهيد زكوة او را روز درودن وى و اسراف مكنيد هر آئينه خدا دوست ندارد و اسراف كنندگان را
(142)
و پيدا كرد از چهار پايان بار بردارنده را و جانورانى را كه بر زمين غلطانند بجهت ذبح بخوريد از آنچه روزى داده است خدا شما را و پيروى مكنيد گامهاى شيطان را هر آئينه او شما را دشمن ظاهرست
(143)
ترجمه دهلوى، ص: 308
آفريد هشت قسم را از گوسپند دو قسم و از بز دو قسم يعنى نر و ماده از هر يك بگو آيا اين دو نر حرام كرده است خداى تعالى يا اين دو ماه را يا آنرا كه مشتمل شده است بر وى رحمهاى اين دو ماده خبر دهيد مرا بدانش اگر هستيد راست گو
(144)
و پيدا كرده از شتر دو قسم و از گاو دو قسم بگو آيا اين دو نر را حرام كرده است خدا يا اين دو ماده را يا آنرا كه مشتمل شده است بر وى رحمهاى اين دو ماده آيا حاضر بوديد وقتى كه حكم كرد شما را خدا بآن پس كيست ستمكارتر از كسيكه بندد بر خدا دروغ تا گمراه كند مردمانرا بغير دانش هر آئينه خدا راه نمى نمايد قوم ستمكاران را
(145)
ترجمه دهلوى، ص: 309
بگو نمى يابم در آنچه وحى فرستاده شد بسوى من هيچ چيز حرام بر خورنده كه بخورد آن را مگر آنكه باشد مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك پس هر آئينه آن حرام است يا آنچه فسق باشد كه براى غير خدا آواز بلند كرده شده وقت ذبح او پس هر كه درمانده شود نه بغى كننده و نه از حد گذرنده پس هر آئينه پروردگار تو آمرزنده مهربان است
(146)
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و بر يهود حرام ساختيم هر جانور ناخن دار و از گاو و گوسفند حرام ساختيم بر ايشان پيه اين دو قسم مگر پيهى كه برداشته است آنرا پشت اين دو قسم يا برداشته است آنرا رودها يا آنچه متعلق شد باستخوان اين طور جزا داديم ايشانرا بمقابله ستم ايشان و هر آئينه ما راست گوئيم
(147)
ترجمه دهلوى، ص: 310
پس اگر بدروغ نسبت كنند ترا بگو كه پروردگار شما خداوند مهربانى بسيار است و رد كرده نه ميشود عقوبت او از قوم ستمكاران
(148)
زود باشد كه بگويند مشركان اگر خواستى خدا يعنى رضاى او بودى شريك مقرر نمى كرديم و نه پدران ما و نه حرام ميكرديم چيزى را همچنين بدروغ نسبت كردند كسانيكه پيش از ايشان بودند تا آنكه چشيدند عقوبت ما بگو آيا هست نزديك شما دانش پس بيرون آريد آنرا براى ما پيروى نمى كنيد مگر شبه را و نيستيد شما مگر دروغگوى
(149)
بگو خداى راست دليل محكم پس اگر خواستى خدا هدايت كردى شما را همه يك جا
(150)
ترجمه دهلوى، ص: 311
بگو بياريد علماى خود را آنانكه گواهى ميدهند كه خدا حرام ساخته است اين را پس يا محمد ص! اگر بفرض گواهى دهند تو معترف مشو با ايشان و پيروى مكن خواهش كسانيكه بدروغ نسبت كردند آيات ما را و كسانيكه اعتنا ندارند بآخرت و ايشان با پروردگار خود برابر ميكنند
(151)
بگو بيائيد تا بخوانم آنچه حرام كرده است پروردگار شما بر شما فرموده است كه شريك او مقرر مكنيد چيزى را و بوالدين نيكوكارى كنيد و مكشيد اولاد خود را از ترس فقر ما روزى ميدهيم شما را و ايشان را و نزديك ميشود به بيحيائى ها آنچه علانيه باشد ازان و آنچه پوشيده باشد و مكشيد هيچ نفس را كه حرام ساخته است خدا كشتنش الا بحق باين حكم فرموده است شما را تا بود كه شما بفهميد
(152)
ترجمه دهلوى، ص: 312
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و نزديك مشويد بمال يتيم الا بخصلتى كه وى نيك است تا آنكه رسد بجوانى خود و تمام كنيد پيمانه و ترازو را بانصاف تكليف نه ميدهيم هيچكس را مگر قدر طاقت او و چون سخن گوئيد پس رعايت انصاف بنمائيد و اگر چه آن محكوم عليه صاحب قرابت باشد و بعهد خدا وفا كنيد اين حكم فرموده است شما را تا پند پذير شويد
(153)
و خبر داده است كه آنچه مذكور شد راه من است راست و درست آمده پس پيروى او كنيد و پيروى مكنيد راه هاى ديگر را كه اين راه هاى جدا كنند شما را از راه خدا باين حكم فرموده است شما را تا پرهيزگارى كنيد
(154)
ترجمه دهلوى، ص: 313
باز ميگوئيم كه داده بوديم موسى را كتاب تا نعمت تمام كنيم بر هر كه نيكوكار بود و بيان كنيم هر چيزى را و بجهت هدايت و مهربانى تا ايشان بملاقات پروردگار خويش ايمان آرند
(155)
و اين قرآن كتابيست كه فرستاديمش با بركت پس پيروى او كنيد و پرهيزگارى كنيد تا مهربانى كرده شود بر شما
(156)
فرستاديمش تا نه گوئيد بجز اين نيست كه فرود آورده شد كتاب يعنى توريت و انجيل بر دو گروه پيش از ما و به تحقيق بوديم ما از تلاوت ايشان بيخبر
(157)
يا گوئيد اگر فرود آورده شدى بر ما كتاب هر آئينه بوديمى راه يافته تر از ايشان پس آمده است بشما حجّتى از پروردگار شما و هدايت و بخشايش پس كيست ستم كارتر از كسيكه بدروغ نسبت كند آيات خدا را و اعراض كند ازان جزا خواهيم داد اعراض كنندگان را از آيات ما بدترين عذاب بسبب آنكه اعراض مى كردند
(158)
ترجمه دهلوى، ص: 314
منتظر نيستند مگر آن را كه بيايند بديشان فرشتگان يعنى براى قبض روح يا بيايد حكم پروردگار تو يا بيايد بعض نشانهاى پروردگار تو روز كه بيايد بعض نشانهاى پروردگار تو نفع نه دهد نفسى را كه ايمان نياورده بود پيش ازين ايمان او يا نفع نه دهد نفسى را كه كسب نكرده بود در ايمان خود عمل خير توبه او بگو انتظار كنيد هر آئينه ما نيز منتظريم
(159)
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بتحقيق كسانيكه پراگنده كردند دين خود را و گروه گروه شدند نيستى از ايشان در هيچ حساب جز اين نيست كه كار ايشان گذاشته شده بسوى خدا است. باز خبر دهد ايشان را بعاقبت آنچه ميكردند
(160)
ترجمه دهلوى، ص: 315
هر كه آورد نيكى پس او راست ده چند آن و هر كه آورد بدى جزا داده نخواهد شد الّا مثل آن و ايشان ستم كرده نخواهند شد
(161)
بگو هر آئينه دلالت كرده است مرا پروردگار من بسوى راه راست مراد ميدارم دين درست كيش ابراهيم را حنيف شده و نه بود از مشركان
(162)
بگو هر آئينه نماز من و حج من و قربانى من و زندگانى من و موت من همه براى خدا است پروردگار عالمها
(163)
هيچ شريك نيست او را و باين توحيد فرموده شد مرا و من نخستين مسلمانانم
(164)
بگو آيا طلب كنم پروردگارى غير خدا و اوست پروردگار همه چيز ترجمه دهلوى، ص: 316
و عمل نه ميكند هيچ كسى مگر بر ذات خود و بر ندارد هيچ بردارنده بار ديگر را باز بسوى پروردگار شما رجوع شما باشد پس خبر دار كند شما را بآنچه كه دران اختلاف ميكرديد
(165)
و او آن ست كه ساخت شما را پادشاهان زمين و بلند كرد بعضى را بالاى بعضى درجها تا بآزمايد شما را در آنچه داده است بشما هر آئينه پروردگار تو شتاب كننده عقوبت است و هر آئينه وى آمرزنده مهربان است
(166)
[سوره أعراف ]
بنام خدا بخشاينده مهربان
المّص
(1)
اين كتابيست كه فرود آورده شد بسوى تو پس بايد كه نباشد در سينه تو هيچ تنگى از تبليغ او (فرود آورده شده) تا بيم كنى بآن و براى پند مسلمانان را
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 317
پيروى كنيد آنرا كه فرود آورده شد بسوى شما از جانب پروردگار شما و پيروى مكنيد بجز وى دوستان را اندكى پند مى پذيريد
(3)
و بسا ديه كه هلاك كرديمش پس آمد بوى عقوبت ما و ايشان شبانگاه آرميده بودند يا وقتى كه ايشان در خواب نيم روز بودند
(4)
پس نبود قول ايشان چون بيايد بايشان عقوبت ما الا آنكه گفتند هر آئينه ما ستمكار بوديم
(
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5)
پس البته سؤال خواهيم كرد آن كسانى را كه پيغامبر فرستاده شد بسوى ايشان و البته سؤال خواهيم كرد پيغامبران را
(6)
پس البته بيان خواهيم كرد بحضور ايشان بدانش و نبوديم غائب
(7)
و سنجيدن اعمال بانصاف آنروز بودنى است پس هر كه گران شد پله نيكيهائى او پس ايشانند رستگار
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 318
و هر كه سبك شد پله نيكيهاى او پس آن جماعه آنانند كه زيان كردند در حق خويشتن بسبب آنكه بآيات ما انكار مى كردند
(9)
و هر آئينه استقرار داديم شما را در زمين و پيدا كرديم براى شما در آنجا اسباب معيشت اندكى شكر ميكنيد
(10)
و هر آئينه آفريديم شما را يعنى پدر شما را باز صورت بستيم شما را يعنى پدر شما را باز گفتيم بفرشتگان كه سجده كنيد آدم را پس سجده كردند مگر ابليس نبود از سجده كنندگان
(11)
گفت خدا چه چيز منع كرد ترا از انكه سجده كنى وقتى كه امر كردم ترا گفت من بهترم ازو آفريده مرا از آتش و آفريده او را از گل
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 319
گفت پس فرود رو از آسمان زيرا كه لايق نيست ترا كه سركشى كنى دران پس بيرون شو هر آئينه تو از خوار شوندگانى
(13)
گفت بار خدايا! مهلت ده مرا تا روز كه آدميان برانگيخته شوند
(14)
گفت خدا هر آئينه تو از مهلت داده شدگانى
(15)
پس گفت بسبب آنكه مرا گمراه كردى البته بنشينم براى آدميان براه راست تو يعنى تا ازان منع كنم
(16)
پس البته بيايم بسوى ايشان از پيش ايشان و از پس پشت ايشان و از جانب راست ايشان و از جانب چپ ايشان و نيابى اكثر ايشان را شكرگزار
(17)
گفت بيرون رو از آسمان نكوهيده رانده شده بخدا هر كه پيروى كند ترا از آدميان البته پر كنم دوزخ را از شما همه يك جا
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 320
و گفتيم اى آدم! ساكن شو تو و زن تو در بهشت پس بخوريد هر جا كه خواهيد و نزديك مشويد باين درخت كه خواهيد شد از ستمكاران
(19)
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پس وسوسه داد ايشان را شيطان تا آشكارا گرداند براى ايشان آنچه پوشيده بود از نظر ايشان از شرمگاه هاى ايشان و گفت منع نكرده است شما را پروردگار شما ازين درخت مگر براى احتياط از انكه شويد دو فرشته يا شويد از جاويد باشندگان
(20)
و قسم خورد براى ايشان كه من از نصيحت كنندگانم شما را
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 321
پس بسوى پستى انداخت ايشانرا بفريب دادن پس چون چشيدند آن درخت را ظاهر شد ايشانرا شرمگاه ايشان و شروع كردند كه برگى بالاى برگى مى چسبانيدند بر خويش از برگ درختان بهشت و ندا كرد ايشانرا پروردگار ايشان آيا منع نكرده بودم شما را ازين درخت و نگفته بودم بشما كه هر آئينه شيطان شما را دشمن آشكارا است
(22)
گفتند اى پروردگار ما ستم كرديم بر خويش و اگر نيامرزى ما را و مهربانى نكنى بر ما البته از زيان كاران باشيم
(23)
گفت خدا فرو رويد بعض شما بعضى را دشمن خواهد بود و شما را در زمين استقرار و بهره مندى باشد تا وقتى معين يعنى تا مرگ
(24)
گفت خدا در زمين زندگانى خواهيد كرد و در آنجا خواهيد مرد و از آنجا بيرون آورده شويد
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 322
اى فرزندان آدم! هر آئينه ما فرود آورديم بر شما لباسى كه بپوشد شرمگاه شما را و فرود آورديم جامهاى زينت را و لباس پرهيزگارى وى از همه بهترست اين از نشانهاى خداست تا ايشان پندپذير شوند
(26)
اى فرزندان آدم! گمراه نه كند شما را شيطان چنانكه بيرون آورد پدر و مادر شما را از بهشت بر ميكشيد از ايشان جامه ايشان را تا بنمايد ايشان را شرمگاه ايشان هر آئينه شيطان و قوم او مى بينند شما را از آنجا كه شما نمى بينيد ايشان را هر آئينه ما ساختيم شياطين را كارگذار كسانيكه ايمان ندارند
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 323
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و (كارگذار آنانكه) چون بكنند كار زشت گويند يافتيم بر اين كار پدران خود را و خدا فرموده است ما را بآن بگو هر آئينه خدا نه ميفرمايد بكار زشت آيا ميگوئيد بر خدا آنچه نمى دانيد
(28)
بگو هر آئينه فرموده است پروردگار من بانصاف و فرموده است كه راست كنيد روى خود را يعنى بسوئى كعبه نزديك هر نماز و بپرستيد او را براى او خالص كرده عبادت را چنانكه آفريد شما را همچنان ديگر بار خواهيد شد
(29)
گروهى را راه نمود و گروهى را ثابت شد بر ايشان گمراهى هر آئينه ايشان شياطين را دوست گرفتند بجز خدا و پنداشتند كه ايشان راه يافتگانند
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 324
اى فرزندان آدم! بگيريد زينت خود را نزديك هر نماز و بخوريد و بياشاميد و از حد مگذريد هر آئينه خدا دوست نميدارد از حد گذرندگان را
(31)
بگو كه حرام كرد زينت خدا را كه پيدا كرده است براى بندگان خود را و كه حرام كرده است پاكيزه را از رزق بگو آن پاكيزه ها از ملابس و مآكل براى مسلمانان است در زندگانى دنيا خالص شده براى ايشان روز قيامت همچنين بيان مى كنيم نشانها براى گروهى كه ميدانند
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 325
بگو جز اين نيست كه حرام كرده است پروردگار من بيحيائيها را آنچه علانيه باشد ازان و آنچه پوشيده باشد و حرام كرده است گناه را و تعدّى ناحق را و آنكه شريك خدا مقرر كنيد چيزى را كه خدا هيچ دليل بران نازل نكرده است و آنكه بگوئيد بر خدا آنچه نميدانيد
(33)
و هر گروهى را ميعاديست پس چون بيايد ميعاد ايشان تاخير نه كنند يك ساعت و نه سبقت كنند
(34)
اى فرزندان آدم اگر بيايند بشما پيغامبران از جنس شما ميخوانند بر شما آيات مرا پس هر كه پرهيزگارى كند و نيكوكارى نمايد پس هيچ ترس نباشد بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(35)
و كسانيكه بدروغ نسبت كردند آيات ما را و سركشى كردند از قبول آنها ايشان باشندگان دوزخ اند ايشان آنجا جاويدان اند
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 326
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پسكيست ستمكارتر از كسيكه بر بست بر خدا دروغ را يا بدروغ نسبت كرد آيات او را آن جماعه برسد بايشان بهره ايشان از آنچه نوشته شده در لوح محفوظ تا وقتى كه بيايند نزديك ايشان فرستادگان ما تا قبض ارواح ايشان كنند گويند كجا است آنچه شما ميپرستيديد بجز خدا گويند گم شدند ايشان از ما و معترف شدند بر نفسهاى خويش اين كه ايشان كافر بودند
(37)
حكم كند خدا كه داخل شويد همراه امتانى كه گذاشته اند پيش از شما از جن و انس در آتش هرگاه كه درآيد قومى لعنت كند قومى ديگر مانند خود را تا وقتى كه بيكديگر برسند در دوزخ همه يك جا گويد جماعت متاخر از ايشان در حق جماعت متقدّم از ايشان اى پروردگار ما ايشان گمراه كردند ما را پس بده ايشان را عذاب دو چند از دوزخ فرمايد خدا هر يكى را دو چند هست و ليكن نميدانيد
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 327
و گويند جماعت متقدم از ايشان جماعت متاخر را از ايشان پس نيست شما را هيچ بزرگى بر ما پس بچشيد عذاب را بسبب آنچه ميكرديد
(39)
هر آئينه كسانيكه بدروغ نسبت كردند آيات ما را و سركشى كردند از قبول آن هرگز گشاده نشود براى ايشان دروازه هاى آسمان و در نيايند به بهشت تا وقتى كه داخل شود شتر در سوراخ سوزن و همچنين جزا ميدهيم گناهكاران را
(40)
ايشان را از دوزخ فرش بود و از بالاى ايشان از دوزخ پوششها باشد و همچنين جزا ميدهيم ستمكاران را
(41)
و كسانيكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند تكليف نه نميدهيم هيچكس را مگر قدر طاقت او آن جماعت باشندگان بهشت اند ايشان آنجا جاويدان باشند
(42)
ترجمه دهلوى، ص: 328
و بيرون آريم آنچه در سينه هاى ايشان بود از كينه ميرود زير ايشان نهرها و گويند سپاس خدايراست كه دلالت كرد ما را بسوى اين بهشت و هرگز مستعد راه يافتن نبوديم اگر راه نه نمودى ما را خدا هر آئينه آمدند فرستادگان پروردگار ما براستى و ندا كرده شوند كه اين بهشت داده شده اند آن را بسبب آنچه ميكردند
(
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43)
و ندا كنند اهل بهشت اهل دوزخ را كه ما راست يافتيم آنچه وعده كرده بما پروردگار ما پس آيا شما هم راست يافتيد آنچه بشما وعده كرده بود پروردگار شما گفتند آرى پس آواز كند آواز كننده در ميان ايشان كه لعنت خدا بر آن ستمكاران ست
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 329
كه باز ميداشتند مردمان را از راه خدا و ميخواستند براى آن كجى و ايشان بآخرت اعتقاد نداشتند
(45)
و در ميان بهشت و دوزخ حجابيست و بر اعراف مردمانى باشند كه مى شناسند هر يكى را از اهل موضعين بقيافه ايشان و ندا كنند اهل اعراف اهل بهشت را كه سلام عليكم هنوز به بهشت نه در آمدند و ايشان طمع آن دارند
(46)
و چون گردانيده شود چشم اهل اعراف بطرف اهل دوزخ گويند اى پروردگار ما مكن ما را همراه گروه ستمكاران
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 330
و ندا كنند اهل اعراف مردمان را كه مى شناسند ايشانرا بقيافه ايشان گويند كفايت نه كرد از شما جمعيت شما و آن كه سركشى ميكرديد
(48)
آيا اين جماعه اند از آنانكه شما قسم ميخورديد كه هرگز خدا نرساند بايشان هيچ رحمت گفته شد ايشانرا كه درآييد به بهشت هيچ ترس نيست بر شما و نه شما اندوهگين شويد
(49)
و ندا كنند اهل دوزخ اهل بهشت را كه بريزيد بر ما چيزى از آب يا از سائر آنچه روزى داده است شما را خدا گويند خدا حرام ساخته است اين هر دو را بر كافران
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 331
آنانكه دين خود گرفته اند بازى و لهو را و فريب داد ايشانرا زندگانى دنيا پس امروز فراموش كنيم ايشانرا چنانچه ايشان فراموش كردند ملاقات اين روز خويش را و چنانكه انكار مى كردند بآيات ما
(51)
و هر آئينه آورديم براى ايشان كتابى كه مفصل كرديم آنرا بدانش براى رهنمائى و بخشايش مؤمنان را
(52)
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انتظار نمى كنند كفار مگر مصداق اين وعده را روز كه بيايد مصداق آن گويند كسانيكه فراموش كرده بودند آنرا پيش ازين هر آئينه آمده بودند پيغامبران پروردگار ما براستى پس آيا هستند برائى ما شفيعان تا شفاعت كنند برائى ما يا باز گردانيده شويم بسوى دنيا پس عمل كنيم غير آنچه ميكرديم هر آئينه زيان كردند در حق خويشتن و گم شد از ايشان آنچه افترا ميكردند
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 332
هر آئينه پروردگار شما آن خدا است كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز باز مستقر شد بر عرش مى پوشاند شب را بروز ميطلبد شب روز را بشتاب و آفريد آفتاب و ماه و ستارگان را رام شده بفرمان خدا آگاه شو او راست آفريدن و فرمانروائى بغايت بزرگ ست خدا پروردگار عالمها

(54)
بپرستيد پروردگار خود را زارى كنان و پوشيده از مردمان هر آئينه او دوست نميدارد از حد گذرندگان را
(55)
و فساد مكنيد در زمين بعد اصلاح آن و بپرستيد او را بترس و اميد هر آئينه بخشايش خدا نزديك ست از نيكوكاران
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 333
و اوست آنكه ميفرستد بادها مژده دهنده پيش از رحمت خود تا وقتى كه بر دارد ابر گران را روان كنيم آنرا بسوى شهرى مرده پس فرود آريم بواسطه آن ابر آب را پس بيرون آريم بآن آب از جنس هر ميوه همچنين بيرون آريم مردگان را تا شما پند پذيريد
(57)
و شهر پاكيزه بر مى آيد رستنى او بفرمان پروردگار او و زمين ناپاكيزه بر نمى آيد رستنى او مگر ناهموار بدير روينده همچنين گوناگون بيان مى كنيم نشانها را براى قومى كه شكرگزارى مى كنند
(58)
هر آئينه فرستاديم نوح را بسوى قوم او پس گفت اى قوم من عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبود بجز وى هر آئينه من مى ترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 334
گفتند اشراف از قوم او هر آئينه ما مى بينيم ترا در گمراهى ظاهر
(60)
گفت اى قوم من نيست با من هيچ گمراهى و ليكن من پيغامبرم از جانب پروردگار عالمها
(61)
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ميرسانم بشما پيغامهاى پروردگار خود و نيكو خواهى ميكنم براى شما و ميدانم از حكم خدا آنچه نميدانيد
(62)
آيا تعجب كرديد از انكه آمد بشما پندى از جانب پروردگار شما فرود آمده بر مردى از شما تا بيم كند شما را و تا پرهيزگارى كنيد و تا مهربانى كرده شود بر شما
(63)
پس دروغى داشتند او را پس نجات داديم او را و كسانى را كه با وى بودند در كشتى و غرق ساختيم كسانى را كه دروغ داشته بودند آيات ما را هر آئينه ايشان بودند گروهى نابينا
(64)
و فرستاديم بسوى قوم عاد برادر ايشان هود را گفت اى قوم من عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبود غير او آيا پرهيزگارى نمى كنيد
(65)
ترجمه دهلوى، ص: 335
گفتند اشراف كفار از قوم او هر آئينه ما بينيم ترا در بيخردى و هر آئينه ما مى پنداريم ترا از دروغ گويان
(66)
گفت اى قوم من نيست با من هيچ بيخردى و ليكن من پيغامبرم از جانب پروردگار عالمها
(67)
ميرسانم بشما پيغامهائى پروردگار خود و من براى شما نيكخواه با امانتم
(68)
آيا تعجب كرديد از آنكه آمد بشما پندى از جانب پروردگار شما فرود آورده بر مردى از شما تا بيم كند شما را و ياد كنيد نعمت الهى آنوقت كه گردانيد شما را جانشين بعد از قوم نوح و افزود براى شما در خلقت قوّت را پس ياد كنيد نعمتهاى خدا را تا شما رستگار شويد
(69)
گفتند آيا آمده پيش ما تا عبادت كنيم خدا را تنها و بگذاريم آنچه مى پرستيدند پدران ما پس بيار پيش ما آنچه وعيد ميكنى اگر هستى از راست گويان
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 336
گفت ثابت شد بر شما از جانب پروردگار شما عقوبت و خشم آيا مكابره ميكنيد با من در باب نامهاى چند كه شما مقرر كرده ايد آن را و پدران شما مقرر كرده اند فرود نياورده است خدا بر آن هيچ دليل پس انتظار كنيد هر آئينه من نيز همراه شما از منتظرانم
(71)
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پس نجات داديم او را و كسانى را كه با او بودند بمهربانى از جانب خويش و بريديم بيخ آنانكه دروغ مى داشتند آيات ما را و نبودند از مومنان
(72)
ترجمه دهلوى، ص: 337
و فرستاديم بسوى قوم ثمود برادر ايشان صالح را گفت اى قوم من عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبود غير او هر آئينه آمد بشما دليلى از جانب پروردگار شما اين ماده شتريست پيدا كرده خدا براى شما نشانه پس بگذاريدش كه چرا كند در زمين خدا و نرسانيد او را هيچ سختى كه آنگاه بگيرد شما را عقوبت درد دهنده
(73)
و ياد كنيد نعمت الهى آنوقت كه گردانيد شما را جانشين بعد از قوم عاد و استقرار داد شما را در زمين مى سازيد از نرم آن كوشكها و تراشيده خانها مى سازيد كوه ها را پس ياد كنيد نعمتهاى خدا را و تباهى مكنيد در زمين فساد افگنان
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 338
گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او مر آنان را كه هر كسى ضعيف دانست ايشانرا مر كسانى را كه ايمان آورده بودند از ايشان آيا ميدانيد كه صالح فرستاده شده است از پروردگار خود گفتند اهل ايمان هر آئينه ما بشريعتى كه وى فرستاده شده است بآن شريعت معتقدانيم
(75)
گفتند سركشان هر آئينه ما بآنچه معتقد آن شديد كافرانيم
(76)
پس كشتند آن ماده شتر را و تجاوز كردند از فرمان پروردگار خويش و گفتند اى صالح بيار بما آنچه وعيد ميكنى اگر هستى از پيغمبران
(77)
پس در گرفت ايشانرا زلزله پس گشتند مرده بزانو افتاده در سرائى خويش
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 339
پس صالح اعراض كرد از ايشان و گفت اى قوم من رسانيدم بشما پيغام پروردگار خود و نيك خواهى كردم براى شما و ليكن دوست نميداريد نيك خواهى كنندگان را
(79)
و فرستاديم لوط را آن وقت كه گفت بقوم خود آيا ميكنيد آن بيحيائى كه پيش از شما نه كرده است آنرا هيچكس از عالمها
(80)
هر آئينه شما ميرويد بشهوت بسوى مردمان بجز زنان بلكه شما گروه مسرفانيد
(81)
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و نبود جواب قوم او الا آنكه گفتند بيرون كنيد ايشان را از ديه خود كه هر آئينه ايشان مردم پاكيزگى طلب كننده اند
(82)
پس نجات داديم او را و اهل خانه او را مگر زنش را كه بود از باقى ماندگان در آنجا
(83)
و بارانيديم بر ايشان بارانى يعنى از سنگ پس بنگر چگونه بود آخر كار گنهكاران
(84)
ترجمه دهلوى، ص: 340
و فرستاديم بسوى قوم مدين برادر ايشان شعيب را گفت اى قوم من بپرستيد خدا را نيست شما را هيچ معبود بجز او هر آئينه آمده است بشما دليلى از پروردگار شما پس تمام كنيد پيمانه و ترازو را و ناقص مدهيد بمردمان اشياى ايشانرا و فساد مكنيد در زمين بعد اصلاح آن اين كار كه گفتم بهترست شما را اگر باور دارندگانيد
(85)
و منشينيد بهر راه كه بترسانيد و باز داريد از راه خدا كسى را كه ايمان آورده است باو و ميجوئيد براى آن راه كجى و ياد كنيد آنوقت كه شما اندك بوديد پس بسيار گردانيد شما را و بنگريد چگونه شد آخر كار مفسدان
(86)
و اگر هست گروهى از شما مومن بآنچه فرستاده شدم بهمراه او و گروهى نا مومن پس صبر كنيد تا آنكه فيصل كند خدا در ميان ما و او بهتر حكم كنندگان ست
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 341
گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او البته بيرون كنيم ترا اى شعيب و كسانى را كه همراه تو ايمان آوردند از ديه خود يا اينست كه باز گرديد در دين ما گفت آيا عود كنيم اگر چه ما ناخواهان باشيم
(88)
هر آئينه بسته باشيم بر خدا دروغى اگر باز گرديم در دين شما بعد از انكه برهانيد خدا ما را از وى و هرگز لايق نيست ما را كه عود كنيم در آن مگر آنكه خواهد خدا پروردگار ما احاطه كرده است پروردگار ما بهمه چيز از روى دانش بر خدا توكّل كرديم اى پروردگار ما فيصل كن در ميان ما و در ميان قوم ما براستى و تو بهترين فيصل كنندگانى
(89)
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و گفتند آن اشراف كه كافر بودند از قوم او بياران خود اگر متابعت كنيد شعيب را هر آئينه شما آنهنگام زيان كار باشيد
(90)
ترجمه دهلوى، ص: 342
پس درگرفت ايشانرا زلزله پس صبح كردند در سراى خويش مرده بر زانو افتاده
(91)
آنانكه دروغى داشتند شعيب را گويا نبودند آنجا آنانكه دروغى داشتند شعيب را ايشان بودند زيان كار
(92)
پس بازگشت از ايشان و گفت اى قوم من رسانيدم بشما پيغامهاى پروردگار خود و نيك خواهى كردم براى شما پس چگونه اندوه خورم بر قوم كافران
(93)
و نه فرستاديم در هيچ ديهى پيغامبرى را مگر گرفتار كرديم اهل آنرا بسختى و رنج تا بود كه ايشان زارى كنند
(94)
باز داديم بايشان بجاى محنت راحت را تا آنكه بسيار شدند و گفتند هر آئينه رسيده بود پدران ما را سختى و راحت پس گرفتيم ايشانرا ناگهان و ايشان خبر نداشتند
(95)
ترجمه دهلوى، ص: 343
و اگر اهل ديهها ايمان آوردندى و پرهيزگارى كردندى ميگشاديم بر ايشان بركتها از آسمان و زمين و ليكن بدروغ نسبت كردند پس گرفتيم ايشانرا بوبال آنچه ميكردند
(96)
آيا ايمن شدند اهل ديهها از انكه بيايد عذاب ما بايشان شبانگاه و ايشان خفته باشند
(97)
آيا ايمن شدند اهل ديهها از انكه بيايد بايشان عذاب ما وقت چاشت و ايشان بازى ميكنند
(98)
آيا ايمن شدند از مكر خدا پس ايمن نمى شوند از مكر خدا مگر گروه زيانكاران
(99)
آيا واضح نشد بر آنانكه وارث زمين ميشوند بعد از هلاك ساكنان آن زمين كه اگر خواستمى عقوبت رسانيدمى ايشانرا بعوض گناهان ايشان و مهر مى نهيم بر دل هائى ايشان پس ايشان نمى شنوند
(100)
ترجمه دهلوى، ص: 344
اين ديهها ذكر مى كنيم پيش تو بعض اخبار آن را و هر آئينه آمده بودند باهل آنها پيغامبران ايشان با معجزه ها پس هرگز ايمان نياوردند بآنچه تكذيب كرده بودند پيش ازان همچنين مهر مى نهد خدا بر دل كافران
(101)
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و نيافتيم در اكثر ايشان وفا بعهد و هر آئينه يافتيم اكثر ايشانرا بدكار
(102)
باز فرستاديم بعد ايشان موسى را به نشانهاى خويش بسوى فرعون و قوم او پس كافر شدند بآن نشانها پس بنگر چگونه بود آخر كار مفسدان
(103)
و گفت موسى اى فرعون هر آئينه من پيغمبرم از جانب پروردگار عالمها
(104)
ترجمه دهلوى، ص: 345
سزاوارم بآنكه نگويم بر خدا مگر سخن راست آورده ام بشما نشانه از جانب پروردگار شما پس بفرست با من بنى اسرائيل را
(105)
گفت اگر آورده معجزه پس حاضر كن آنرا اگر هستى از راست گويان
(106)
پس انداخت عصاى خود را پس ناگهان آن عصا اژدهاى ظاهر شده
(107)
و بيرون آورد دست خود را پس ناگهان آن دست نورانى شد براى بينندگان
(108)
گفتند اشراف از قوم فرعون با يكديگر هر آئينه اين شخص ساحر داناست
(109)
ترجمه دهلوى، ص: 346
ميخواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما پس چه ميفرمائيد
(110)
گفتند اى فرعون موقوف دار او را و برادر او را و بفرست در شهرها نقيبان را
(111)
تا بيارند پيش تو هر ساحر دانا را
(112)
و آمدند ساحران پيش فرعون گفتند هر آئينه ما را مزدى ميبايد اگر ما غالب شويم
(113)
گفت آرى و هر آئينه شما از مقربان باشيد
(114)
گفتند اى موسى يا اينست كه نخست تو افگنى يا ما باشيم اندازنده
(115)
ترجمه دهلوى، ص: 347
گفت موسى شما افگنيد پس آنهنگام كه افگندند بجا دو بستند چشمهاى مردمان را و بترسانيدند ايشانرا و آوردند جادوى بزرگ را
(116)
و وحى فرستاديم بسوى موسى كه بيفگن عصاى خود را پس ناگهان آن عصا فرو مى برد آنچه بدروغ اظهار مى كردند
(117)
پس ثابت شد حق و باطل شد آنچه ايشان مى كردند
(118)
پس قوم فرعون مغلوب شدند آنجا و خوار گشتند
(119)
و انداخته شدند ساحران سجده كنان
(120)
گفتند ايمان آورديم به پروردگار عالمها
(121)
خداى موسى و هارون
(122)
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گفت فرعون آيا ايمان آورديد بموسى پيش از انكه دستورى دهم شما را هر آئينه اين تدبيريست كه انديشيده ايد آنرا درين شهر تا بيرون كنيد ازين شهر ساكنان آنرا پس خواهيد دانست
(123)
ترجمه دهلوى، ص: 348
البته ببرم دستهاى شما را و پايهاى شما را بخلاف يك ديگر باز بردار كنم شما را همه يك جا
(124)
گفتند هر آئينه ما بسوى پروردگار خود رجوع كنندگانيم
(125)
و انكار نمى كنى بر ما مگر آنكه ايمان آورديم به نشانهاى پروردگار خويش چون بيامد بما اى پروردگار ما بريز بر ما شكيبائى و قبض ارواح ما كن در حاليكه مسلمان باشيم
(126)
و گفتند اشراف از قوم فرعون آيا ميگذارى موسى ع و قوم او را تا فساد كنند در زمين و تا بگذارد عبادت ترا و معبودان ترا گفت خواهيم كشت پسران بنى اسرائيل را و زنده خواهيم گذاشت دختران ايشانرا و ما بر ايشان غالبانيم
(127)
گفت موسى بقوم خود مدد طلبيد از خدا و صبر كنيد هر آئينه زمين خدا راست وارث او ميكند هر كرا خواهد از بندگان خويش و آخر كار براى پرهيزگارانست
(128)
مه دهلوى، ص: 349
گفتند ايذا داده شديم پيش از انكه بيائى نزديك ما و بعد از انكه آمدى نزديك ما گفت اميد است كه پروردگار شما هلاك كند دشمن شما را و خليفه گرداند شما را در زمين پس بنگرد چگونه عمل ميكنيد
(129)
و هر آئينه گرفتار كرديم كسان فرعون را بقحطها و به نقصان ميوها تا شود كه ايشان پند پذيرند
(130)
پس چون آمدى بايشان فراخى گفتندى اين لايق ماست و اگر برسيدى بايشان سختى شگون بد گرفتندى بموسى و كسانيكه با وى بودند آگاه باش جز اين نيست كه شگون بد ايشان نزديك خداست و ليكن بيشتر از ايشان نمى دانند
(131)
و گفتند كسان فرعون اى موسى هر چه بيارى آنرا از نشانها تا سحر كنى ما را بدان پس نيستيم ترا باور دارنده
(132)
ترجمه دهلوى، ص: 350
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پس فرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ و كنه و غوكها و خون نشانهاى واضح كرده شده پس سركشى كردند و بودند قوم گناهكاران
(133)
و وقتى كه فرود آمد بر ايشان عقوبت گفتند اى موسى دعا كن بجناب پروردگار خود بآن اسماء و ادعيه كه وحى كرده است نزديك تو اگر زائل كنى از ما عقوبت را البته معتقد شويم ترا و بفرستيم با تو بنى اسرائيل را
(134)
پس چون زائل كرديم از ايشان عقوبت را تا مدتى كه ايشان رسندگانند بآن ناگهان عهد ميشكستند
(135)
ترجمه دهلوى، ص: 351
پس انتقام كشيديم از ايشان پس غرق كرديم ايشانرا در دريا بسبب آنكه ايشان دروغ ميداشتند آيات ما را و بودند ازان بى خبر
(136)
و ميراث داديم گروهى را كه ضعيف شمرده مى شدند مشارق و مغارب زمينى كه بركت نهاديم دران و راست شده وعده نيك پروردگار تو بر بنى اسرائيل بسبب آنكه صبر كردند و خراب كرديم آنچه ساخته بود فرعون و كسان او و آنچه بر مى افراشتند
(137)
و گذرانيديم بنى اسرائيل را از دريا پس آمدند بر گروهى كه مجاورت ميكردند بر بتان خويش گفتند بنى اسرائيل اى موسى بساز براى ما معبودى چنانكه ايشان را هستند معبودان گفت هر آئينه شما گروهى هستيد كه نادانى ميكنيد
(138)
ترجمه دهلوى، ص: 352
هر آئينه اين جماعه باطل كرده شده است مذهبى كه ايشان در آنند و باطل است آنچه ميكردند
(139)
گفت موسى آيا غير خدا طلب كنم براى شما معبودى و او فضل داده است شما را بر عالمها
(140)
و ياد كنيد نعمت ما چون نجات داديم شما را از كسان فرعون ميرسانيدند بشما عقوبت سخت ميكشتند پسران شما را و زنده ميگذاشتند دختران شما را و درين مقدمه آزمايش بزرگ بود از جانب پروردگار شما
(141)
و وعده كرديم با موسى سى شب و و تمام كرديم آن ميعاد را بده شب پس كامل شد ميعاد پروردگار او چهل شب و گفت موسى برادر خود هارون را جانشين من باش در قوم من و صلاح كارى كن و پيروى منما راه تباه كاران را
(142)
ترجمه دهلوى، ص: 353
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و چون آمد موسى بوعده گاه ما و سخن گفت با او پروردگار او گفت اى پروردگار من بينا كن مرا بخويش تا نظر كنم بسوى تو گفت خدا نخواهى ديد مرا و ليكن نظر كن بسوى كوه پس اگر قرار گيرد بجاى خود پس خواهى ديد مرا پس وقتى كه ظهور كرد پروردگار او بران كوه گردانيد آن كوه را بزمين هموار ساخته و افتاد موسى بيهوش شده پس چون بهوش آمد گفت بپاكى ياد ميكنم ترا بازگشتم بسوى تو و من اوّل مسلمانانم
(143)
ترجمه دهلوى، ص: 354
گفت اى موسى هر آئينه من برگزيدم ترا بر مردمان به پيغامهاى خود و بشنوانيدن سخن خود پس بگير آنچه عطا كردم ترا و باش از شكر كنندگان
(144)
و نوشتيم براى موسى در لوحها از هر جنس براى پند و براى بيان هر چيز را پس گفتيم بگير آن را بقوّت و بفرما قوم خود را تا عمل كنند به بهترين آنچه دروست خواهم نمود شما را سراى گناهكاران
(145)
باز خواهم داشت از تامل در آيات خود كسانى را كه تكبر ميكنند در زمين ناحق و اگر به بينند هر نشانى كه هست ايمان نيارند و اگر به بينند راه راستى را راه نه گيرند آن را و اگر به بينند راه گمراهى را راه گيرند آن را اين بسبب آنست كه ايشان دروغ داشتند آيات ما را و ازان غافل ماندند
(146)
ترجمه دهلوى، ص: 355
و كسانيكه دروغ داشتند آيات ما را و دروغ داشتند ملاقات آخرت را نابود شود عملهائى ايشان جزا داده نشوند الا بآنچه ميكردند
(147)
و ساختند قوم موسى بعد رفتنش از زيور قبطيان گوساله بدنى كه او را آواز گاو بود آيا نديدند كه آن گوساله بايشان هيچ سخن نه ميگفت و دلالت نميكرد ايشان را هيچ راه معبود گرفتند او را و ايشان ستمكار بودند
(148)
و چون نادم شدند و ديدند كه ايشان گمراه شدند گفتند اگر مهربانى نكند بر ما پروردگار ما. نيامرزد ما را البته باشيم از زيان كاران
(149)
ترجمه دهلوى، ص: 356
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و چون باز آمد موسى بسوى قوم خود خشمناك شده اندوهگين گشته گفت بد جانشينى ست جانشينى كه كرديد پس از من آيا شتابى كرديد از حكم پروردگار خويش و انداخت الواح را و گرفت موسى سر برادر خود را ميكشيدش بسوى خود گفت هارون اى پسر مادر من هر آئينه اين قوم ضعيف شمردند مرا و نزديك بودند كه بكشند مرا پس شاد مكن بسبب اهانت من دشمنان را و شمار مكن مرا با گروه ستمكاران
(150)
گفت اى پروردگار من بيامرز مرا و برادر مرا و داخل كن ما را در بخشائش خود و تو بخشاينده ترين بخشايندگانى
(151)
هر آئينه كسانيكه معبود گرفتند گوساله را خواهد رسيد باين جماعت خشمى از پروردگار ايشان و رسوائى در حيات دنيا و همچنين جزا ميدهم افترا كنندگان را
(152)
ترجمه دهلوى، ص: 357
و هر آئينه كسانيكه گناهها كردند باز توبه نمودند بعد ازان گناهان و ايمان آوردند البته پروردگار تو بعد از توبه آمرزنده مهربان ست
(153)
و چون ساكن شد خشم از خاطر موسى گرفت الواح را و در مكتوب وى هدايت بود و بخشايش آنانرا كه ايشان از پروردگار خود ميترسند
(154)
و اختيار كرد موسى از قوم خود هفتاد كس براى ميعاد ما پس وقتى كه گرفت ايشانرا زلزله گفت موسى اى پروردگار من اگر ميخواستى پيش ازين ايشانرا و مرا هلاك ميكردى آيا هلاك ميكنى ما را بجزاى آنچه كردند بيخردان از قوم ما ترجمه دهلوى، ص: 358
نيست اين حادثه مگر امتحان تو گمراه ميكنى بآن هر كرا خواهى و راه مينمائى بآن هر كرا خواهى تو كار سازمائى پس بيامرز ما را و مهربانى كن بر ما و تو بهترين آمرزندگانى
(155)
و بنويس يعنى مقدر كن براى ما درين دنيا نيكى و در آخرت نيز نيكى هر آئينه ما رجوع كرديم بسوى تو گفت خدا عذاب من ميرسانمش بهر كه خواهم و مهربانى من احاطه كرده است هر چيز را پس خواهم نوشت رحمت كامله خود را براى كسانيكه پرهيزگارى ميكنند و زكوة ميدهند و كسانيكه ايشان بآيات ما معتقد ميشوند
(156)
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ترجمه دهلوى، ص: 359
خواهم نوشت رحمت اخرويّه براى آنانكه پيروى ميكنند آن پيغمبر را كه نبى امّى ست آنكه مييابند نعت او نوشته نزديك خويش در توريت و انجيل ميفرمايد ايشانرا بكار پسنديده و منع ميكند ايشان را از ناپسنديده و حلال ميسازد براى ايشان پاكيزها و حرام مى كند بر ايشان ناپاكيزها را و ساقط ميكند از ايشان بارگران ايشانرا و آن مشقتها را كه بود بر ايشان پس آنانكه ايمان آوردند باو و تعظيم كردند او را و يارى دادند او را و پيروى كردند نورى را كه همراه وى نازل كرده شده است ايشانند رستگاران
(157)
ترجمه دهلوى، ص: 360
بگو اى مردمان هر آئينه من پيغمبر خدا ام بسوى شما همه يك جا آن خداى كه او راست پادشاهى آسمانها و زمين نيست هيچ معبود مگر او زنده ميكند و مى ميراند پس ايمان آريد بخدا و به پيغامبر او كه نبى امى ست آنكه تصديق مينمايد خدا را و سخنان او را و پيروى كنيد او را تا بود كه شما راه ياب شويد
(158)
و از قوم موسى ع گروهى هست كه دلالت ميكند مردمان را براه راست و براستى حكم ميكنند
(159)
و متفرق ساختيم بنى اسرائيل را بر دوازده قسم قبيله قبيله گروه گروه و وحى فرستاديم بسوى موسى وقتى كه آب خواستند از وى قوم وى كه بزن بعصائى خود سنگ را پس روان شد ازان سنگ دوازده چشمه بدانست هر گروهى ترجمه دهلوى، ص: 361
آب خور خود را و سائبان ساختيم بر ايشان ابر را و نازل كرديم بر ايشان من و سلوى را گفتيم بخوريد از پاكيزهاى آنچه روزى داده ايم شما را و ايشان بر ما ستم نه كردند و ليكن بر خويشتن ستم ميكردند
(160)
و ياد كن چون گفته شد ايشانرا كه ساكن شويد درين ديه و بخوريد ازين ديه هر جا كه خواسته باشيد و بگوئيد حطة و داخل شويد بدروازه سجده كنان تا بيامرزيم براى شما گناهان شما را زياده خواهيم داد نيكوكاران را
(161)
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پس بدل كردند ستمكاران از بنى اسرائيل سخنى غير آنچه فرموده شده ايشان را پس فرستاديم بر ايشان عقوبتى از آسمان بمقابله آنكه ستم مى كردند
(162)
ترجمه دهلوى، ص: 362
و سؤال كن يا محمد ص يهود را از حال ديهى كه بود ساكن بر لب دريا چون از حد مى گذشتند در روز شنبه وقتى كه مى آمد ماهيان ايشان ظاهر شده روز كه ايشان بتعظيم شنبه مشغول ميشدند و روز كه تعظيم شنبه نميكردند نمى آمدند بايشان همچنين آزموديم ايشانرا بسبب آنكه فسق ميكردند
(163)
و ياد كن چون گفت گروهى از اهل آن ديه چرا پند ميدهيد گروهى را كه خداى تعالى هلاك خواهد كرد ايشانرا يا عذاب خواهد كرد ايشانرا عذاب سخت گفتند تا ما را عذرى باشد نزديك پروردگار شما و تا باشد كه ايشان پرهيزگارى كنند
(164)
پس وقتى كه فراموش كردند آنچه بآن پند داده شد ايشانرا نجات داديم كسانى را كه منع ميكردند از كار بد و گرفتار كرديم ستمكاران را بعذاب سخت بسبب آنكه فاسق بودند
(165)
ترجمه دهلوى، ص: 363
پس چون تكبّر كردند از ترك آنچه منع كرده شد ايشان را ازان گفتيم ايشان را شويد بوزنگان خوار شده
(166)
و ياد كن چون آگاه گردانيد پروردگار تو كه البته بفرستد بر ايشان تا روز قيامت كسى را كه برساند بايشان عقوبت سخت هر آئينه پروردگار تو زود عقوبت كننده است و هر آئينه او آمرزنده مهربان است
(167)
و پراگنده كرديم بنى اسرائيل را در زمين گروه گروه بعض از ايشان شايسته كارانند و بعض از ايشان سواى اينند و امتحان كرديم ايشانرا بنعمتها و مشقتها تا بازگردند يعنى بسوى راه راست
(168)
پس از پس در آمدند بعد از ايشان جانشينان بد كه وارث توريت شدند اختيار ميكنند ترجمه دهلوى، ص: 364
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متاع اين عالم خسيس را و ميگويند آمرزيده خواهد شد براى ما و اگر بيايد بايشان متاعى مانند آن البته بگيرند آن را آيا گرفته نشده است بر ايشان آن عهد كه در توريت است كه نگويند بر خدا مگر سخن راست و خوانده اند آنچه در توريت است و سراى آخرت بهتر است پرهيزگاران را آيا فهم نمى كنيد
(169)
و آنانكه تمسك ميكنند بكتاب و بر پا داشتند نماز را هر آئينه ما ضائع نميسازم مزد اين نيكوكاران
(170)
و ياد كن چون برداشتيم كوه را بالاى ايشان گويا وى سائبانى است و گمان كردند كه آن كوه خواهد افتاد بر ايشان گفتيم بگيريد آنچه داديم شما را بجد تمام و ياد كنيد آنچه دروست تا بود كه شما در پناه باشيد از عذاب
(171)
ترجمه دهلوى، ص: 365
و ياد كن چون گرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشت ايشان اولاد ايشان را و گواه گردانيد ايشانرا بر ذات ايشان گفت آيا نيستم پروردگار شما گفتند آرى هستى گواه شديم اين شاهد گرفتن براى احتراز از آنست كه نگوئيد روز قيامت هر آئينه ما بى خبر بوديم ازين توحيد
(172)
يا نگوئيد كه بجز اين نيست كه شرك آورده بودند پدران ما پيش از ما و ما نسلى بوديم آمده بعد از ايشان آيا هلاك ميكنى ما را بعقوبت آنچه بدكاران كردند
(173)
و همچنين بيان مى كنيم نشانها و تا باز گردند
(174)
ترجمه دهلوى، ص: 366
و بخوان بر ايشان خبر كسيكه داده بوديم او را علم آيات خود پس بيرون رفت از علم آن آيات پس در پى او شد شيطان پس گشت از گمراهان
(175)
و اگر مى خواستيم برداشتيمى او را بسبب آن آيات و ليكن ميل كرد بسوى پستى و پيروى خواهش خود كرد پس صفت او مانند صفت سگ ست اگر مشقت اندازى بر وى زبان از دهان بيرون افگند و اگر معطل بگذارى او را نيز بيرون افگند اين صفت گروهى ست كه دروغ شمردند آيات ما را پس بخوان بر ايشان اين پند تا ايشان تامل كنند
(176)
ترجمه دهلوى، ص: 367
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باعتبار صفت بداند اين قوم كه دروغ داشتند آيات ما را و بر خويشتن ستم مى كردند
(177)
هر كه راه نمايدش خدا همان ست راه يابنده و هر كه گمراه سازدش پس آن جماعه ايشانند زيان كاران
(178)
و هر آئينه بيافرديم براى دوزخ بسيارى از جنيان و آدميان ايشان را دلهاست كه نمى فهمند بآن و ايشان را چشمهاست كه نمى بينند بآن و ايشان را گوشهاست كه نمى شنوند بآن ايشان مانند چهارپايان اند بلكه ايشان گمراه تراند ايشانند بى خبران
(179)
و خدايراست نامهاى نيك پس بخوانيد او را بآن نامها و بگذاريد آنان را كه كجروى ميكنند در نامهائى خدا داده خواهد شد مر ايشان را جزاى آنچه ميكردند
(180)
ترجمه دهلوى، ص: 368
و ازان جماعه كه پيدا كرده ايم گروهى ست كه دلالت ميكنند بدين حق و بآن دين حق عدل ميكنند
(181)
و كسانيكه دروغ داشتند آيات ما را پايه پايه بكشيم ايشانرا تا محل هلاك ازان راه كه ندانند
(182)
و مهلت دهم ايشانرا هر آئينه تدبير من محكم ست
(183)
آيا تامل نكردند كه نيست اين همنشين ايشان را هيچ ديوانگى نيست او مگر بيم كننده آشكارا
(184)
آيا نظر نكردند به بادشاهى خدا در آسمانها و زمين و در آنچه خدا پيدا كرده است از هر چيز و آيا نظر نه كردند دران كه شايد نزديك شده باشد اجل ايشان پس بكدام سخن بعد قرآن ايمان خواهند آورد
(185)
ترجمه دهلوى، ص: 369
هر كه گمراه سازدش خدا هيچ راه نماينده نيست او را و ميگذارد ايشانرا خدا در گمراهى خويش سرگردان شده
(186)
سؤال ميكنند ترا از قيامت كه كى باشد استقرار او بگو جزين نيست كه علم قيامت نزديك پروردگار من ست پديد نيارد او را در وقت او مگر خدا گران شده است در آسمانها و زمين نيايد بشما مگر ناگهان سؤال ميكنند ترا از قيامت گويا تو كاوش كننده ازان بگو جز اين نيست كه دانش او نزديك خداست و ليكن بسيارى از مردمان نميدانند
(187)
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بگو نمى توانم براى خود نفع رسانيدن و نه ضرر كردن مگر آنچه خدا خواسته است و اگر من دانستمى علم غيب را هر آئينه بسيار جمع كردمى از جنس منفعت و نرسيدى بمن هيچ سختى نيستم من مگر بيم كننده و مژده دهنده براى گروهى كه ايمان دارند
(188)
ترجمه دهلوى، ص: 370
اوست آنكه پيدا كرد شما را از يك شخص و پيدا كرد ازان يك شخص زنش را تا آرام گيرد با وى پس چون جماع كرد مردى با زن خود بار گرفت بار سبك پس آمد و رفت كرد بآن بار سبك بعد ازان چون زن گرانبار شد هر دو دعا كردند بجناب پروردگار خويش كه اگر فرزندى شايسته بدهى ما را باشيم از شكر كنندگان
(189)
پس چون داد خداى تعالى ايشانرا فرزند شايسته مقرر كردند براى او شريكان در آنچه داده بود بايشان پس بلند قدرست خدا از آنچه شريك مقرر مى كنند
(190)
آيا اين مشركان شريك مقرر ميكنند چيزى را كه هيچ نمى آفريند و خود اين شريكان آفريده ميشوند
(191)
و نمى توانند براى پرستندگان خود يارى دادن و نه خود را يارى ميدهند
(192)
ترجمه دهلوى، ص: 371
و اگر بخوانيد بتان را بسوى راه هدايت پيروى نكنند شما را برابرست بر شما آنكه دعوت كنيد ايشان را يا خاموش باشيد اى مشركان
(193)
هر آئينه كسانيكه عبادت ميكنيد ايشان را بجز خدا بندگانند مانند شما پس بخوانيد ايشانرا و بايد كه قبول كنند دعاى شما را اگر راست گو هستيد
(194)
آيا بتان را پايهاست كه راه ميروند بآن آيا ايشان را دستهاست كه تناول ميكنند بآن آيا ايشانرا چشمهاست كه مى بينند بآن آيا ايشانرا گوشهاست كه مى شنوند بآن بگو اى مشركان بخوانيد شريكان خود را بعد ازان بد سگالى كنيد در حق من و مهلت مدهيد مرا
(195)
هر آئينه كارساز من خداست آنكه فرود آورد كتاب را و او كارسازى ميكند نيكوكاران را
(196)
ترجمه دهلوى، ص: 372
و آنانكه ميخوانيد ايشان را بجز خدا نمى توانند يارى دادن شما را و نه خود را يارى ميدهند
(197)
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و اگر دعوت كنيد ايشانرا بسوى راه هدايت نه شنوند سخن شما را و اى بيننده مى بينى بتان را كه مى نگرند بسوى تو و حال آنكه ايشان هيچ نمى بينند
(198)
لازم گير درگذر را و بفرما بكار پسنديده و اعراض كن از نادانان
(199)
و اگر دغدغه كند ترا از جانب شيطان خطر پس پناه طلب كن از خدا هر آئينه او شنوا داناست
(200)
هر آئينه متقيان چون برسد ايشان را وسوسه از شيطان ياد ميكنند خدا را پس ناگهان ايشان بينا ميشوند
(201)
ترجمه دهلوى، ص: 373
و برادران كافران ميكشند ايشانرا در گمراهى و هرگز باز نمى ايستند
(202)
و يا محمد ص چون نمى آرى نزديك ايشان آيتى ميگويند چرا از طرف خود انشا نميكنى او را بگو جزين نيست كه پيروى ميكنم آنچه فرود آورده شده است بسوى من از پروردگار من اين قرآن نشانهاست آمده از پروردگار شما و هدايت و بخشايش است مرقوم مومنان را
(203)
و چون خوانده شود قرآن پس گوش نهيد بسوى آن و خاموش باشيد تا مهربانى كرده شود بر شما
(204)
و ياد كن پروردگار خود را در ضمير خود بزارى و ترس كارى و ياد كن پروردگار خود را بكلام پست تر از بلند آوازى بامداد و شبانگاه و مباش از غافلان
(205)
ترجمه دهلوى، ص: 374
هر آئينه كسانيكه نزديك پروردگار تواند گردن كشى نميكنند از عبادت او و بپاكى ياد مى كنند او را و بتخصيص او را سجده مى كنند
(206)
[سوره أنفال ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
مى پرسند ترا از غنيمتها بگو غنيمتها خدا و رسول راست پس بترسيد از خدا و بصلاح آريد صحبتى را كه ميان شماست و فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را اگر مسلمان هستيد
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 375
جزين نيست كه مومنان آنانند كه چون ياد كرده شود خدا بترسد دل ايشان و چون خوانده شود بر ايشان آيات خدا زياده سازند آن آيات ايمان ايشان را و بر پروردگار خويش توكل ميكنند
(2)
آنانكه بر پا ميدارند نماز را و از آنچه روزى داده ايم ايشانرا خرج مى كنند
(3)
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اين جماعه ايشانند مومنان بتحقيق ايشان راست مرتبها نزديك پروردگار ايشان و آمرزش و روزى نيك
(4)
چنانكه بيرون آورد ترا پروردگار تو از خانه تو به تدبير درست و هر آئينه گروهى از مسلمانان ناخوشنود بودند
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 376
خصومت مى كردند با تو در سخن راست بعد از انكه ظاهر شد گويا رانده مى شوند بسوى مرگ و ايشان دران مى نگرند
(6)
و ياد كن نعمت الهى را آنگاه كه وعده ميداد خدا بشما يكى از دو گروه كه وى شما را باشد و دوست مى داشتيد كه غير فوج جنگى شما را بود و ميخواست خدا كه ثابت كند دين حق را بفرمانهاى خويش و ببرد بنياد كافران را
(7)
ميخواست تا ثابت كند دين حق را و بر طرف كند دين باطل را اگر چه ناخوشنود باشند گناهكاران
(8)
آنگاه كه فرياد ميكرديد در جناب پروردگار خويش پس قبول كرد دعاى شما را كه من مدد كننده شماام بهزار كس از فرشتگان از پس خود جماعت ديگر را آورده
(9)
و نساخت خداوند اين مدد را مگر براى مژده و تا آرام گيرد بآن دل شما و نيست فتح مگر از نزديك خدا هر آئينه خدا غالب با حكمت ست
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 377
آنگاه كه مى پوشيد شما را به پينكى بجهت ايمنى از نزديك خود و فرود مى آورد بر شما از آسمان آب تا پاك كند شما را بآن و ببرد از شما آلودگى شيطان و تا به بندد بر دل شما يعنى ثابت دارد دلها را و محكم كند بآن پايها را
(11)
آنگاه كه وحى مى فرستاد پروردگار تو بسوى فرشتگان كه من با شماام پس استوار سازيد مسلمانان را رعب خواهم افكند در دل كافران پس بزنيد اى مسلمانان بالاى گردنها و بزنيد از ايشان هر طرف دست و پاى را
(12)
اين بسبب آنست كه ايشان خلاف كردند با خدا و رسول او و هر كه خلاف كند با خدا و رسول او پس خدا سخت عقوبت ست
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 378
اين را بچشيد و بدانيد كه كافران راست عذاب آتش
(14)
اى مسلمانان چون بهم آئيد با كافران انبوه كرده پس نگردانيد بسوى ايشان پشت را
(15)
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و هر كه بگرداند بسوى ايشان آن روز پشت خود را مگر رجوع كنان براى جنگى يا پناه جويان بسوئى گروهى پس هر آئينه بازگشت بخشمى از خدا و جاى او جهنّم ست و بد جائى ست
(16)
پس شما نكشته ايد آن جماعه را و ليكن خدا كشت ايشانرا و تو يا محمد ص نيفگندى وقتى كه افگندى و ليكن خدا افگند و تا عطا كند مسلمانان را ترجمه دهلوى، ص: 379
از نزديك خويش عطاى نيكو هر آئينه خدا شنوا داناست
(17)
حال اينست و بدانيد كه خدا سست كننده است حيله كافران را
(18)
اى كافران اگر طلب فتح مى كرديد پس آمد بشما فتح و اگر باز ايستيد پس آن بهترست شما را و اگر باز گرديد يعنى بنافرمانى بازگرديم و دفع نكند از شما جماعت شما هيچ چيز را اگر چه بسيار باشد و بدانيد كه خدا با مسلمانان ست
(19)
اى مسلمانان فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را و روى مگردانيد از وى و حال آنكه شما مى شنويد
(20)
و مشويد مانند كسانيكه گفتند شنيديم و ايشان نمى شنوند
(21)
هر آئينه بدترين جنبندگان نزديك خدا كرانند گنگانند آنانكه در نمى يابند
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 380
و اگر دانستى خدا در ايشان نيكوئى البته شنوانيدى ايشانرا و اگر شنوانيدى ايشانرا رو ميگردانيدند اعراض كنان
(23)
اى مسلمانان قبول كنيد خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را براى آنكه زنده دل سازد شما را و بدانيد كه خدا حائل مى شود ميان مرد و دل او و بدانيد كه بسوى او برانگيخته خواهيد شد
(24)
و بپرهيزيد از فتنه كه نرسد بآنانكه ستم كردند از شما بتخصيص و بدانيد كه هر آئينه خدا سخت عقوبت است
(25)
و ياد كنيد اى مهاجران نعمت الهى را آن وقت كه شما اندك بوديد ناتوان شمرده در زمين يعنى در مكّه ميترسيد از انكه بربانيد شما را مردمان پس جاى داد شما را يعنى در مدينه و قوت داد شما را بنصرت خود و روزى داد شما را از چيزهاى پاكيزه تا شود كه سپاسدارى كنيد
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 381
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اى مسلمانان خيانت مكنيد با خدا و رسول و خيانت مكنيد امانتهاى يكديگر را دانسته
(27)
و بدانيد كه مالهائى شما و فرزندان شما آزمايش ست و آنكه خدا نزديك اوست مزد بزرگ
(28)
اى مسلمانان اگر بترسيد از خدا پيدا كند برائى شما فتحى را و درگذراند از شما گناهان شما را و بيامرزد شما را و خدا صاحب فضل بزرگ ست
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 382
و ياد كن نعمت الهى يا محمد ص آنگاه كه بدسگالى ميكردند در حق تو كافران تا حبس كنند ترا يا بكشند ترا يا جلا وطن كنند ترا و ايشان بدسگالى ميكردند و خدا بدسگالى ميكرد يعنى بايشان و خدا بهترين بدسگالى كنندگان ست
(30)
و چون خوانده شود برين جماعت آيات ما گويند شنيديم اگر خواهيم بگوئيم مانند اين نيست اين مگر افسانه پيشينيان
(31)
و آنگاه كه گفتند بار خدايا اگر هست اين قرآن راست از نزديك تو پس بباران بر ما سنگ را از آسمان يا بيار بر ما عذاب دردناك
(32)
و نيست خدا كه عذاب كند ايشانرا و تو ميان ايشان باشى و هرگز نيست خدا عذاب كننده ايشان را و ايشان استغفار مى كنند
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 383
و چيست مر ايشانرا كه عذاب نكند ايشانرا خدا حال آنكه ايشان باز ميدارند يعنى مردمانرا از مسجد حرام و نيستند سزاوار آنجا نيستند سزاوار آنجا مگر متقيان و ليكن بيشترين ايشان نميدانند
(34)
و نيست نماز ايشان نزديك خانه كعبه بجز صفير كردن و دستك زدن پس بچشيد اى كافران عذاب را بسبب كافر شدن خود
(35)
هر آئينه كافران خرج ميكنند اموال خود را تا باز دارند مردمانرا از راه خدا پس زود باشد كه خرج كنند آنرا باز باشد آن خرج كردن پشيمانى بر ايشان باز مغلوب شوند و كافران بسوى دوزخ رانده شوند
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 384
تا جدا سازد خداى تعالى ناپاك را از پاك و بنهد ناپاك را بعض آنرا بر بعض پس توده سازد آنهمه را يكجا پس آوردش در دوزخ اين جماعت ايشانند زيانكاران
(37)
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بگو كافران را اگر بايستند آمرزيده شود ايشان را آنچه گذشت و اگر عود كنند پس هر آئينه گذشته است روش پيشينيان
(38)
و كارزار كنيد اى مسلمان بايشان تا آنكه نباشد هيچ فتنه يعنى غلبه كفر و باشد دين همه براى خدا پس اگر باز ايستند از شرك يعنى مسلمان شوند هر آئينه خدا بآنچه ميكنند بيناست
(39)
و اگر روى بگردانند پس بدانيد كه خدا مددگار شماست نيك مددگارست وى و نيك يارى دهنده است
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 385
و بدانيد كه آنچه غنيمت يافتيد از كافران از هر جنس پس پنجم حصه اش خدايراست و پيغامبر را و خويشاوندان را و يتيمان و درويشان و مسافران را اگر ايمان آورده ايد بخدا و بآنچه فرو فرستاديم بر بنده خويش روزى كه جدا شد حق از باطل روز كه بهم آمدند دو گروه و خدا بر همه چيز تواناست
(41)
اگر ايمان آورديد بآنچه فرو فرستاديم بر بنده خود آنگاه كه شما بكناره نزديك بوديد و ايشان بكناره دورتر و كاروان پائين تر از شما يعنى بجانب دريا و اگر با يكديگر وعده جنگ مقرر ميكرديد البته خلاف مينموديد در وعده و ليكن جمع كرد تا بانجام رساند خدا كارى را كه كردنى بود تا هلاك شود كسيكه هلاك شده است بعد قيام حجت ترجمه دهلوى، ص: 386
و زنده ماند كسيكه زنده شده بعد قيام حجّت و هر آئينه خدا شنوا دانا است
(42)
آنگاه كه بنمود خدا ايشان را بتو در خواب تو اندكى و اگر بنمودى بتو ايشانرا بسيار البته بزدلى ميكرديد و با يكديگر نزاع مينموديد در كار و ليكن خدا سلامت داشت يعنى از بزدلى هر آئينه وى دانا است بآنچه در سينها است
(43)
و آنگاه كه بنمود بشما ايشانرا چون رو برو شديد در چشم شما اندكى و كم نمود شما را در چشم آنان تا بانجام رساند خدا كاريرا كه كردنى بود و بسوى خدا باز گردانيده شوند كارها
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 387
اى مسلمانان چون رو برو شويد با گروهى پس ثابت باشيد و ياد كنيد خدا را بسيار بود كه شما رستگار شويد
(45)
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و فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را و با يكديگر نزاع مكنيد كه درين صورت بزدل شويد و برود دولت شما و شكيبائى ورزيد هر آئينه خدا با شكيبايانست
(46)
و مباشيد مانند كسانيكه بيرون آمدند از خانهاى خود از روى سركشى و خودنمائى بمردمان و باز ميدارند از راه خدا و خدا بآنچه ميكنند درگيرنده است
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 388
و آنگاه كه شيطان بياراست براى اين كافران كردارهاى ايشان را و گفت هيچكس از مردمان غلبه كننده نيست بر شما امروز و هر آئينه من مدد كننده ام شما را پس چون رو برو شدند هر دو گروه بازگشت شيطان بر پاشنه خود و گفت هر آئينه من بى تعلقم از شما هر آئينه من مى بينم آنچه شما نمى بينيد هر آئينه من مى ترسم از خدا و خدا سخت عقوبت است
(48)
آنگاه كه مى گفتند منافقان و آنانكه در دل ايشان بيماريست فريفته كرده است اين مسلمانان را دين ايشان و هر كه توكل كند بر خدا هر آئينه خدا غالب درست كارست
(49)
و تعجب ميكردى اگر ميديدى اى بيننده چون فرشتگان قبض ارواح كافران ميكنند ميزنند بر روى ايشان و بر پشت ايشان و ميگويند بچشيد عذاب سوزان
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 389
اين بسبب آن كردارست كه پيش فرستاده است دست شما و بسبب آنست كه خدا ظلم كننده نيست بر بندگان
(51)
مانند عادت قوم فرعون و آنانكه پيش از ايشان بودند كافر شدند بآيات خدا پس گرفتار كرد خدا ايشانرا بگناهان ايشان هر آئينه خدا توانا سخت عقوبت است
(52)
اين بسبب آنست كه خدا هرگز نيست تغيّر دهنده هيچ نعمتى كه انعام كرده باشد آنرا بر قومى تا آنكه ايشان بدل كنند حالى را كه در ذات ايشان ست و بسبب آنست كه خدا شنوا دانا است
(53)
مانند حال كسان فرعون و آنانكه پيش از ايشان بودند دروغ شمردند آيات پروردگار خويش را پس هلاك ساختيم ايشان را بگناهان ايشان و غرق ساختيم كسان فرعون را و هر يك ستمكار بودند
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 390
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هر آئينه بدترين جنبندگان نزديك خدا آنانند كه كافر شدند پس ايمان نمى آرند
(55)
آنانكه عهد بسته با ايشان باز مى شكنند عهد خود را در هر مرتبه و ايشان پرهيز نمى كنند
(56)
پس اگر بيابى ايشان را در جنگ پس متفرق ساز بسبب كشتن ايشان آنانرا كه پس پشت ايشان باشند بود كه پندپذير شوند
(57)
و اگر بترسى از گروهى خيانت را پس بازگردان بسوى ايشان عهد ايشانرا بنوعى كه همه برابر شوند هر آئينه خدا دوست نميدارد خيانت كنندگان را
(58)
و بايد كه نه پندارند كافران كه ايشان پيشدستى كرده اند هر آئينه ايشان عاجز نتوانند ساخت
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 391
و مهيّا سازيد اى مسلمانان براى ايشان آنچه توانيد از توانائى «1» و از آماده داشتن اسپان بترسانيد بآن دشمن خدا را و دشمن خويش را و قومى ديگر را نيز بجز ايشان شما نميدانند ايشانرا خدا ميدانند ايشانرا و آنچه خرج كنيد از هر چه باشد در راه خدا تمام داده شود به شما و شما ستم كرده نه شويد
(60)
و اگر ميل كنند بصلح تو هم ميل كن بسوى آن و توكّل كن بر خدا هر آئينه وى شنوا داناست
(61)
و اگر خواهند كه فريب دهند ترا پس كفايت كننده است ترا خدا همونست آنكه قوت داد ترا بيارى دادن و به مسلمانان
(62)
__________________________________________________
(1) يعنى استعمال آلات جنگ چون تير انداختن 12
ترجمه دهلوى، ص: 392
و همونست آنكه الفت داد ميان دلهاى ايشان اگر خرج ميكردى آنچه در زمين است همه يك جا الفت نمى دادى ميان دلهاى ايشان و ليكن خدا الفت افگند در ميان ايشان هر آئينه وى غالب با حكمت ست
(63)
اى پيغامبر كفايت كننده است ترا خدا و كفايت كنند ترا آنانكه پيروى تو كردند از مسلمانان
(64)
اى پيغامبر رغبت ده مسلمانان را بر جنگ اگر باشند از شما بست كس صبر كننده غالب شوند بر دو صد كس و اگر باشند از شما صد كس غالب شوند بر هزار كس از كافران بسبب آنكه ايشان گروهى هستند كه نمى فهمند
(65)
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ترجمه دهلوى، ص: 393
اكنون سبك ساخت خدا او را از سر شما و دانست كه در ميان شما ضعفى هست پس اگر باشند از شما صد كس شكيبا غالب آيند بر دو صد كس و اگر باشند از شما هزار كس غالب آيند بر دو هزار كس بفرمان خدا و خدا با صابران ست
(66)
سزاوار نبود پيغمبر را كه بدست وى اسيران باشند تا آنكه قتل بسيار بوجود آرد در زمين ميخواهيد مال دنيا را و خدا ميخواهد مصلحت آخرت را و خدا غالب با حكمت ست
(67)
اگر نبودى حكم خدا پيشى گرفته ميرسيد بشما در آنچه گرفتيد عذاب بزرگ
(68)
ترجمه دهلوى، ص: 394
پس بخوريد از آنچه غنيمت گرفتيد حلال پاكيزه و بترسيد از خدا هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(69)
اى پيغامبر بگو آنان را كه در دست شمااند از اسيران اگر داند خدا در دل شما نيكى البته بدهد شما را بهتر از آنچه گرفته شد از شما و بيامرزد شما را و خدا آمرزنده مهربان ست
(70)
و اگر خواهند خيانت يا تو پس هر آئينه خيانت كرده بودند با خدا پيش ازين پس قدرت داد بر ايشان و خدا دانا با حكمت ست
(71)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند بمال خود و جان خود در راه خدا و آنانكه جاى دادند و نصرت كردند ترجمه دهلوى، ص: 395
اين جماعه بعض ايشان كارسازان بعض اند و آنانكه ايمان آوردند و هجرت نكردند نيست شما را از كارسازى ايشان هيچ چيز تا آنكه هجرت كنند و اگر مدد طلب كنند از شما در كار دين پس لازم است بر شما يارى كردن مگر بر جماعة كه ميان شما و ميان ايشان عهد باشد و خدا بآنچه ميكنيد بيناست
(72)
و آنانكه كافر شدند بعض ايشان كارسازان بعض اند اگر نه كنيد اى مسلمانان اين كار را باشد فتنه در زمين و فساد بزرگ
(73)
و آنانكه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خدا و آنانكه جاى دادند و نصرت كردند اين جماعه ايشانند مؤمنان بحقيقت ايشان راست آمرزش و روزى نيك
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 396
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و آنانكه ايمان آوردند پس ازين و هجرت نمودند و جهاد كردند همراه شما اين گروه نيز از شما است و خداوندان قرابت بعض ايشان نزديك تراند ببعضى در حكم خدا هر آئينه خدا بهمه چيز داناست
(75)
[سوره توبه ]
قطع معامله است از جانب خدا و رسول او بسوى آنانكه عهد بسته بوديد با ايشان از مشركان
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 397
پس سير كنيد اى مشركان در زمين چهار ماه و بدانيد كه شما نه عاجز كننده خداايد و بدانيد آنكه خدا رسوا كننده كافران ست
(2)
و خبر رسانيدن است از جانب خدا و رسول او بسوى مردمان روز حج بزرگ كه خدا بيزارست از مشركان و رسول او نيز بيزار است پس اگر توبه كنيد پس آن بهترست شما را و اگر روى بگردانيد پس بدانيد كه شما نه عاجز كننده خداايد و خبر ده كافران را بعذاب درد دهنده
(3)
مگر آنانكه با ايشان عهد بسته بوديد از مشركان باز كمى نكردند با شما در چيزى و مدد ندادند بر شما كسى را پس بوفا رسانيد بسوى ايشان عهد ايشان را تا مدت ايشان هر آئينه خدا دوست ميدارد پرهيزگاران را
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 398
پس چون آخر شوند ماههائى حرم پس بكشيد مشركانرا هر جا كه يابيد ايشان را و بگيريد ايشانرا و بند كنيد ايشانرا و بنشينيد براى ايشان بهر كمينگاه پس اگر توبه كنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زكوة را پس بگذاريد راه ايشان هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(5)
و اگر كسى از مشركان طلب امان كند از تو پس امان بده او را تا بشنود قرآن باز برسان او را بجاى ايمنى وى اين بسبب آن ست كه ايشان گروهى هستند كه نمى دانند
(6)
چگونه بود مشركانرا عهد نزديك خدا و رسول او مگر آنانكه عهد بسته بوديد با ايشان نزديك مسجد حرام پس مادام كه بر عهد ثابت باشند براى شما شما نيز ثابت باشيد براى ايشان هر آئينه خدا دوست ميدارد پرهيزگاران را
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 399
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چگونه بود مشركانرا عهد و اگر غالب آيند بر شما نگاه ندارند در باب شما حق خويشى را و نه عهد را رضامند ميسازند شما را بدهان خويش و قبول نه ميكند دل ايشان و بيشترين ايشان فاسقانند
(8)
خريد كردند بآيتهائى خدا بهاى اندك را پس باز داشتند مردمانرا از راه خدا هر آئينه ايشان بدكارى است كه ميكردند
(9)
نگاه نميدارند در باب هيچ مسلمانى حق خويشى را و نه عهد را و آن جماعه ايشانند از حد درگذشتگان
(10)
پس اگر توبه كنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زكوة را پس ايشان برادران شمااند در دين و واضح مى سازيم آيات را براى گروهى كه ميدانند
(11)
و اگر بشكنند سوگندان خويش را پس از عهد بستن خويش و طعنه زنند در دين شما پس كارزار كنيد با پيشوايان كفر هر آئينه سوگند نيست ايشان را بود كه ايشان باز مانند
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 400
آيا جنگ نميكنيد با گروهى كه شكستند سوگندان خويش را و قصد كردند جلا وطن ساختن پيغمبر را و ايشان ابتدا كردند در نقض عهد با شما اوّل مرتبه آيا مى ترسيد از ايشان پس خدا سزاوارتر است بآنكه بترسيد از وى اگر مسلمانيد
(13)
جنگ كنيد با ايشان تا عذاب كند ايشانرا خدا بدست شما و رسوا سازد ايشانرا و فتح دهد شما را بر ايشان و شفا بخشد سينهاى گروه مسلمانان را
(14)
و دور كند اندوه دل ايشان را و برحمت باز گردد خدا بر هر كه خواهد و خدا دانا استوار كارست
(15)
آيا گمان كرديد كه گذاشته شويد و هنوز متميز نساخته است خدا آنانرا كه جهاد كرده اند از شما و نه گرفته اند بجز خدا و بجز پيغمبر او و بجز مومنان هيچ دوست پنهانى و خدا داناست بانچه ميكنيد
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 401
روا نباشد مشركان را كه آباد سازند مسجدهاى خدا را اعتراف كرده بر خود بكفر آن جماعه باطل شد عملهائى ايشان و در آتش ايشان هميشه باشندگانند
(17)
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جزين نيست كه عمارت ميكند مسجدهاى خدا را كسيكه ايمان آورد بخدا و بروز آخر و بر پا داشته نماز را و داده است زكوة را و نترسيده است مگر از خدا پس توقع است كه اين جماعت از راه يافتگان باشند
(18)
آيا كرديد آب نوشانيدن حاجيان را و آباد ساختن مسجد حرام را مانند كسيكه ايمان آورده است بخدا و روز آخر و جهاد كرده است در راه خدا برابر نيستند نزديك خدا و خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 402
آنانكه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خدا باموال خويش و جان هاى خويش بزرگتراند در مرتبه نزديك خدا و اين جماعت ايشانند مطلب يابان
(20)
مژده ميدهد ايشانرا پروردگار ايشان برحمت از نزديك خود و بخوشنودى و به بوستان ها كه ايشانرا در آنجا نعمت دايم بود
(21)
باشندگان آنجا هميشه هر آئينه خدا نزديك او است مزد بزرگ
(22)
اى مسلمانان مگيريد پدران خود را و برادران خود را دوست اگر اختيار كنند كفر را بر ايمان و هر كه از شما دوستى دارد با ايشان پس آن جماعه ايشانند ستمكاران
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 403
بگو اگر هستند پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و خويشاوندان شما و آن مالها كه كسب كرده ايد آنرا و تجارتى كه ميترسيد از بى رواجى آن و منزلها كه پسند ميكنيد آنها را دوست تر نزديك شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او پس منتظر باشيد تا آنكه بيارد خدا عقوبت خود را و خدا راه نمى نمايد گروه فاسقان را
(24)
هر آئينه فتح داد شما را خدا در جاهاى بسيار و روز حنين نيز چون بشگفت آورد شما را بسيارى شما پس دفع نكرد آن بسيارى از شما ترجمه دهلوى، ص: 404
چيزيرا و تنگ شد بر شما زمين با وجود فراخى آن پس برگشتيد پشت داده
(25)
باز فرو فرستاد خداى تعالى تسكين خود را بر پيغامبر خود و بر مسلمانان و فرو فرستاد لشكرهاى كه شما نديديد ايشان را و عقوبت كرد كافران را و اينست جزاء كافران
(26)
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باز برحمت باز گردد خدا بعد ازين بر هر كه خواهد و خدا آمرزنده مهربان است
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 405
اى مسلمانان جز اين نيست كه مشركان پليدند پس بايد كه نزديك نه شوند بمسجد حرام بعد ازين سال و اگر ميترسيد از درويشى پس توانگر خواهد ساخت شما را خدا از فضل خود اگر خواهد هر آئينه خدا دانا درست كار است
(28)
جنگ كنيد با آنان كه ايمان نمى آرند بخدا و نه بروز آخر و حرام نمى شمردند آنچه حرام كرده است خدا و پيغمبر او و اختيار نمى كنند دين درست را از اهل كتاب تا آنكه بدهند جزيه از دست خود خوار شده
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 406
و گفتند يهود كه عزير پسر خدا است و گفتند نصارى كه مسيح پسر خدا است اين قول ايشان است بدهان خود مشابهت كرده اند با سخن قومى كه كافر شدند پيش ازين لعنت كرد ايشانرا خدا چگونه برگردانيده ميشوند
(30)
گرفتند دانشمندان و زاهدان خود را خدايان بجز خدا و خدا گرفتند مسيح پسر مريم را و نه فرموده شده اند مگر آنكه عبادت كنند يك خدا را نيست معبود بجز وى پاك ست وى از انكه شريك او مقرر ميكنند
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 407
ميخواهند كه فرو نشانند نور خدا را بدهان خودشان و قبول نكند خدا الّا آنكه تمام سازد نور خود را و اگر چه ناخوش شوند كافران
(32)
همونست آنكه فرستاد پيغامبر خود را بهدايت و دين راست تا غالب كندش بر اديان همه آن اگر چه ناخوش شوند مشركان
(33)
اى مسلمانان هر آئينه بسيارى از دانشمندان اهل كتاب و زاهدان اهل كتاب ميخورند اموال مردمان را بباطل و باز ميدارند از راه خدا و آنانكه ذخيره ميكنند زر و نقره را و خرج نمى نمايند آنرا در راه خدا پس بشارت ده اين جماعت را بعذاب دردناك
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 408
روز كه گرم كرده شود بر آن مال در آتش دوزخ پس داغ كرده شود بآن پيشانى ايشان را و پهلوى ايشانرا و پشت ايشانرا و گفته شود اينست آنچه ذخيره نهاديد برائى خود پس بچشيد آنچه ذخيره ميكرديد
(35)
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هر آئينه شمار ماهها نزديك خدا دوازده ماه است در كتاب خدا روز كه آفريد آسمانها و زمين را از انجمله چهار ماه حرام است اين است دين درست پس ستم مكنيد در آن چهار ماه بر خويشتن يعنى (بقتال ناحق) و جنگ كنيد با مشركان همه ايشان چنانكه ايشان جنگ ميكنند با شما همه شما و بدانيد كه خدا با متقيان است
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 409
جزين نيست كه نسى زيادتى است در كفر گمراه گردانيده ميشوند بآن كافران حلال مى شمرند آن ماه را يك سال و حرام ميشمرند آن را سال ديگر تا موافقت كنند با شمار آنچه حرام ساخته است خدا پس حلال سازند چيزيرا كه حرام ساخته است خدا آراسته كرده شده است براى ايشان كردارهاى بد ايشان و خدا راه نمى نمايد قوم كافران را
(37)
اى مسلمانان چيست شما را كه چون بشما گفته ميشود بيرون آئيد در راه خدا گران شده ميل ميكنيد بسوى زمين آيا رضامند شديد بزندگانى دنيا عوض آخرت پس نيست متاع زندگانى دنيا در برابر آخرت مگر اندكى
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 410
اگر بيرون نيائيد عذاب كند شما را عذابى درد دهنده و بدل شما گيرد قومى را بجز شما و زيان نرسانيد خدا را هيچ و خدا بر همه چيز توانا است
(39)
اگر نصرت ندهيد پيغامبر را چه باك هر آئينه نصرت داده است او را خدا آنگاه كه بيرون كردندش كافران دويم دو كس آنگاه كه اين دو كس در غار بودند آنگاه كه ميگفت يار خود را اندوه مخور هر آئينه خدا با ما است پس فرو فرستاد خدا تسكين خود را بر پيغامبر و قوت دادش بلشكرهاى كه نديديد آنرا و ساخت سخن كافران را فروتر و سخن خدا همونست بلند و خدا غالب درست كار است
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 411
بيرون آئيد سبكبار و گرانبار و جهاد كنيد بمال خود و جان خود در راه خدا اين بهتر است شما را اگر ميدانيد
(41)
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اگر بودى آنچه بآن دعوت ميكنى نفع قريب الحصول و سفرى آسان پيروى ميكردند ترا و ليكن دور نمود ايشان را مسافت راه و سوگند خواهند خورد بخدا كه اگر ميتوانستيم بيرون مى آمديم با شما هلاك ميكنند خويش را و خدا ميداند كه ايشان دروغ گويند
(42)
عفو كناد خدا از تو چرا دستورى دادى ايشانرا، منع اذن تا آن وقت بود كه هويدا شوند راست گويان و بدانى دروغ گويان را
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 412
دستور نمى طلبند از تو آنانكه ايمان آوردند بخدا و روز آخر در تخلف از انكه جهاد كنند باموال خويش و جان خويش و خدا داناست بمتقيان
(44)
جز اين نيست كه دستورى ميطلبند از تو آنانكه ايمان نمى آرند بخدا و روز آخر و شك آورده است دل ايشان پس ايشان در شك خود سرگردان ميشوند
(45)
و اگر خواستندى بيرون آمدن مهيّا ميكردندى براى سفر سامان را و ليكن ناپسند داشت خدا برانگيختن ايشان پس از حركت بازداشت ايشانرا و گفته شد بنشينيد با نشينندگان
(46)
اگر بر مى آمدند ميان شما نمى افزودند در حق شما مگر فساد را و البته مركب مى تاختند ميان شما فتنه جويان در حق شما و ميان شما سخن شنوانند از ايشان و خدا داناست بستمگاران
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 413
هر آئينه طلب كرده بودند فتنه را پيش ازين و بگردانيدند براى تو مصلحتها تا آنكه بيامد نصرت حق و غالب شد كار خدا و ايشان ناخواهان بودند
(48)
و از ايشان كسى هست كه ميگويد دستورى ده مرا و در فتنه مينداز مرا آگاه شو كه در فتنه افتاده اند و هر آئينه دوزخ درگيرنده است كافران را
(49)
اگر برسد بتو نعمتى ناخوش كند ايشانرا و اگر برسد بتو مصيبتى گويند بدست آورديم مصلحت خود پيش ازين و برگردند شادمان شده
(50)
بگو هرگز نرسد بما الا آنچه نوشته است خدا براى ما اوست كارساز ما و بر خدا بايد كه توكّل كنند مسلمانان
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 414
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بگو انتظار نمى بريد در حق ما الا يكى از دو خصلت نيك را و ما انتظار مى كشيم در حق شما كه برساند خدا بشما عذاب را از نزديك خود يا بدست ما پس انتظار كشيد هر آئينه ما با شما منتظرانيم
(52)
بگو اى منافقان خرج كنيد بخوشى يا ناخوشى هرگز قبول كرده نخواهد شد از شما هر آئينه شما هستيد قوم فاسقان
(53)
و باز نداشت ايشانرا از انكه قبول كرده شود از ايشان خرج ايشان الا آنكه ايشان كافر شدند بخدا و رسول او و نمى آيند به نماز مگر كاهلى كنان و خرج نمى كنند مگر ناخواهان
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 415
پس بشگفت نيارد ترا مال ايشان و نه فرزندان ايشان جز اين نيست كه ميخواهد خدا كه عذاب كند ايشانرا بآنها در زندگانى دنيا و برآيد جان ايشان و ايشان كافر باشند
(55)
و سوگند ميخورند بخدا كه ايشان از جرگه شمااند و نيستند ايشان از شما و ليكن ايشان جماعه هستند كه ميترسند
(56)
اگر بيابند پناهى را يا غارها را يا جاى در آمدن را متوجه شوند بآن شتاب كنان
(57)
و از ايشان كسى هست كه عيب ميكند ترا در قسمت صدقات پس اگر داده شود ايشانرا ازان خوشنود شوند و اگر داده نه نشوند ازان ناگهان ايشان خشم ميگيرند
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 416
و اگر ايشان رضامند مى شدند بآنچه داده است ايشانرا خدا و رسول او و ميگفتند بس است ما را خدا خواهد داد ما را خدا از فضل خود و رسول او هر آئينه ما بسوى خدا توقع دارندگانيم بهتر بودى
(59)
جز اين نيست كه صدقها براى فقيران است و بى نوايان و كاركنان بر جمع صدقات و آنانكه الفت داده ميشود دل ايشانرا و براى خرج كردن در آزادى بردهاى و براى وام داران و براى خرج كردن در راه خدا و براى مسافران ست حكم ثابت شده از نزديك خدا و خدا دانا درست كار است
(60)
ترجمه دهلوى، ص: 417
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و از ايشان آنانند كه آزار ميدهند پيغامبر را و ميگويند وى سبك گوش است بگو وى سبك گوش نيكو است براى شما باور ميكند گفته خدا را و قبول ميكند مشورت مسلمانان را و رحمت است براى اهل ايمان از شما و آنانكه ايذا ميدهند پيغمبر خدا را ايشانراست عذاب درد دهنده
(61)
سوگند ميخورند بخدا براى شما تا رضامند كنند شما را و خدا و رسول او سزاوارترند بآنكه رضامند سازند آنرا اگر مسلمانند
(62)
آيا نميدانند كه هر كه خلاف كند با خدا و رسول او پس هر آئينه او راست آتش دوزخ جاويدان آنجا اينست رسوائى بزرگ
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 418
ميترسند منافقان از انكه فرود آورده شود بر مسلمانان سورتى كه خبر دهد ايشان را بآنچه در دل منافقان است بگو تمسخر كنيد هر آئينه خدا پديد آرنده است چيزيرا كه ميترسيد
(64)
و اگر سؤال كنى ايشانرا گويند جز اين نيست كه ما در هزل شروع مى نموديم و بازى ميكرديم بگو آيا بخدا و آيتهاى او و پيغمبر او تمسخر ميكرديد
(65)
عذر مگوئيد هر آئينه شما كافر شديد بعد از ايمان خود اگر در گذريم از سر گروهى از شما البته عذاب كنيم گروهى را بسبب آنكه گناهكار بودند
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 419
مردان منافق و زنان منافق بعض ايشان از جنس بعض اند مى فرمايند بكار ناپسنديده و منع ميكنند از كار پسنديده و مى بندند دستهاى خود را فراموش كردند خدا را پس خدا فراموش ساخت ايشانرا هر آئينه منافقان ايشانند فاسقان
(67)
وعده داده است خدا مردان منافق را و زنان منافق را و كافران را آتش دوزخ هميشه باشندگان در آنجا دوزخ بس است ايشانرا و لعنت كرد ايشانرا خدا و ايشان راست عذاب دايم
(68)
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مانند آنانكه پيش از شما بودند زياده تر از شما در قوت و بيشتر در اموال و اولاد پس بهره مند شدند به نصيبه خويش يعنى از دنيا پس شما نيز بهره مند شديد بنصيبه خويش چنانكه بهره مند شدند آنانكه پيش از شما بودند به نصيبه خويش يعنى از دنيا و شروع در هزل كرديد چنانكه ايشان شروع در هزل كردند آن جماعه نابود شده عملهاى ايشان در دنيا و آخرت و آن جماعه ايشانند زيان كاران
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 420
آيا نيامده است بايشان خبر آنانكه پيش از ايشان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و اهل مؤتفكات آمدند بايشان پيغامبران ايشان به نشانهاى روشن پس هرگز نشد كه خدا ظلم كند بر ايشان و ليكن ايشان بر خويشتن ظلم مى كردند
(70)
و مردان مسلمان و زنان مسلمانان بعض ايشان كار ساز بعض اند ميفرمايند بكار پسنديده و منع ميكنند از كار ناپسنديده و بر پا ميدارند نماز را و ميدهند زكوة را و فرمانبردارى مى كنند خدا و رسول او را اين جماعه رحمت خواهد كرد بر ايشان خدا هر آئينه خدا غالب درست كارست
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 421
وعده كرده است خدا مردان مسلمانان را و زنان مسلمانان را بوستانها كه ميرود زير آن جوئيها هميشه باشندگان آنجا و جائيهاى پاكيزه در بهشتهاى هميشه ماندن و خوشنودى خدا بزرگتر است از همه اين ست فيروزى بزرگ
(72)
اى پيغمبر جهاد كن با كافران و جهاد كن با منافقان و درشتى كن بر ايشان و جاى ايشان دوزخ است و وى بد جائيست
(73)
سوگند ميخورند بخدا كه نگفته اند و هر آئينه گفته اند سخن كفر و كافر شده اند ترجمه دهلوى، ص: 422
بعد اسلام خويش و قصد كردند آنچه نيافتند و انكار نكردند مگر بر آنكه توانگر ساخت ايشانرا خدا و رسول او از فضل خود پس اگر توبه كنند بهتر باشد ايشان را و اگر برگردند از توبه عذاب كند ايشانرا خدا بعذاب درد دهنده در دنيا و آخرت و نيست ايشانرا در زمين هيچ كارساز و هيچ يارى دهنده
(74)
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و از ايشان كسى هست كه عهد بسته است با خدا البته اگر بدهد ما را از فضل خود صدقه دهيم و باشيم از نيكوكاران
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 423
پس وقتى كه بداد ايشانرا از فضل خود بخيلى كردند بآن و برگشتند اعراض كنان
(76)
پس خداى تعالى عاقبت حال ايشان ساخت نفاق را در دل ايشان تا روز كه ملاقات كنند با وى بشامت آنكه خلاف كردند با خدا آنچه وعده كرده بودند با وى و بشامت آنكه دروغ ميگفتند
(77)
آيا ندانسته اند كه خدا ميداند سخن پنهان ايشانرا و راز گفتن ايشانرا آنكه خدا داننده غيبها است
(78)
آنانكه عيب ميكنند در راه خدا صدقه دهندگان را از مسلمانان در صدقات و عيب ميكنند آنانرا كه نمى يابند مگر مشقت خود را پس تمسخر ميكنند با ايشان تمسخر كرد خدا بآن تمسخر كنندگان و ايشانراست عذاب درد دهنده
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 424
آمرزش طلب كن براى ايشان يا آمرزش طلب مكن براى ايشان اگر آمرزش خواهى براى ايشان هفتاد بار هرگز نيامرزد ايشان را خدا اين بسبب آنست كه ايشان كافر شدند بخدا و رسول او و خدا راه نمى نمايد گروه فاسقان را
(80)
شادمان شدند وا پس گذاشتگان به نشستن خويش بر خلاف پيغمبر خدا و ناپسند كردند كه جهاد كنند باموال خويش و بجان خويش در راه خدا و گفتند با يكديگر بيرون مرويد در گرمى بگو آتش دوزخ سخت تر است در گرمى اگر در مى يافتندى چنين نميكردند
(81)
پس بايد كه بخندند اندكى و بگريند بسيار سزاى آنچه ميكردند
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 425
پس اگر باز آرد ترا خداى تعالى بسوى گروهى از ايشان پس دستورى طلبند از تو براى بيرون آمدن بگو بيرون نخواهيد آمد با من هرگز و جنگ نخواهيد كرد همراه من با هيچ دشمنى هر آئينه شما رضامند شديد به نشستن اول بار پس بنشينيد با پس ماندگان
(83)
و يا محمد نماز مگذار بر هيچ يكى از ايشان كه بميرد هرگز و مايست بر گور وى هر آئينه ايشان كافر شدند بخدا و رسول او و مردند و ايشان فاسق بودند
(84)
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و بشگفت نيارد ترا اموال ايشان و نه فرزندان ايشان جز اين نيست كه ميخواهد خدا كه عقوبت كند ايشانرا بآن در دنيا و بيرون شود روح ايشان و ايشان كافر باشند
(85)
ترجمه دهلوى، ص: 426
و چون فرود آورده شود سورتى باين مضمون كه ايمان آريد بخدا و جهاد كنيد همراه رسول او دستورى طلبند از تو خداوندان وسعت از ايشان و گويند بگذار ما را تا باشيم با نشستگان
(86)
راضى شدند بآنكه باشند با زنان پس مانده و مهر نهاده شد بر دل ايشان پس ايشان فهم نه ميكنند
(87)
ليكن پيغامبر و آنانكه ايمان آوردند باو جهاد كردند باموال خود و جان خود و اين جماعه ايشانراست نيكيها و اين جماعه ايشانند رستگاران
(77)
آماده ساخته است خدا براى ايشان بوستانها ميرود زير آن جوئيها جاويدان آنجا اينست فيروزى بزرگ
(89)
و آمدند اهل عذر از صحرانشينان تا دستورى داده شود ايشان را و نشستند آنانكه دروغ گفتند با خدا و رسول او (يعنى در اظهار اسلام) خواهد رسيد بكافران از ايشان عذاب درد دهنده
(90)
ترجمه دهلوى، ص: 427
نيست بر ناتوانان و نه بر بيماران و نه بر آنانكه نمى يابند آنچه خرج كنند هيچ گناهى چون نيك خواهى كنند با خدا و رسول او نيست بر نيكوكاران هيچ راه عتاب و خدا آمرزنده مهربان ست
(91)
و نه بر آنانكه چون بيايند پيش تو تا سوارى دهى ايشانرا گوئى نمى يابم آنچه سوار كنم شما را بر آن بازگردند و چشم ايشان روان باشد به اشك بجهت اندوه كه نمى يابند آنچه خرج كنند
(92)
جز اين نيست كه راه عتاب بر آنان است كه دستورى ميطلبند از تو و ايشان توانگرانند راضى شدند بآنكه باشند با زنان پس مانده و مهر نهاد خدا بر دل ايشان پس ايشان نمى فهمند
(93)
ترجمه دهلوى، ص: 428
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عذرخواهى كنند پيش شما چون باز آئيد بسوى ايشان بگو عذرخواهى مكنيد باور نكنيم سخن شما را هر آئينه آگاه ساخته است ما را خدا به بعض خبرهاى شما و خواهد ديد خدا و رسول او عمل شما را يعنى در دنيا باز گردانيده شويد بسوى داننده نهان و آشكارا پس خبر دهد شما را بآنچه ميكرديد
(94)
سوگند خواهند خورد بخدا پيش شما چون باز آئيد بسوى ايشان تا روى بگردانيد از ايشان پس شما روى گردانيد از ايشان هر آئينه ايشان پليداند و جاى ايشان دوزخ است سزائى آنچه ميكرده بودند
(95)
سوگند ميخورند براى شما تا رضامند شويد از ايشان پس اگر رضامند شويد از ايشان هر آئينه خدا رضامند نشود از گروه فاسقان
(96)
ترجمه دهلوى، ص: 429
صحرانشينان سخت تراند در كفر و نفاق و سزاوارتراند بآنكه ندانند احكام شريعتى را كه نازل كرده است خدا بر پيغامبر خود و خدا دانا درست كارست
(97)
و از اعراب كسى هست كه مى شمارد چيزى را كه خرج ميكند تاوان و انتظار ميكشد در حق شما مصائب را بر ايشان باد مصيبت بد و خدا شنوا داناست
(98)
و از اعراب كسى هست كه ايمان مى آرد بخدا و روز آخر و مى شمارد چيزى را كه خرج ميكند سبب قربت نزديك خدا و وسيله دعاى نيك پيغامبر آگاه باش وى هر آئينه قربت است ايشانرا داخل خواهد كرد ايشانرا خدا در رحمت خود هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(99)
ترجمه دهلوى، ص: 430
و سبقت كنندگان نخستينان از مهاجران و انصار و آنانكه پيروى ايشان كردند به نيكوكارى خوشنود شد خدا ازين جماعه و ايشان خوشنود شدند از وى و آماده ساخت براى ايشان بوستانها كه ميرود زير آن جوئيها جاويدان آنجا هميشه اينست فيروزى بزرگ
(100)
و از آنانكه حوالى شمااند از اعراب منافقانند و بعض اهل مدينه خوگر شده اند بر نفاق تو نميدانى ايشانرا ما ميدانيم ايشان را عذاب خواهيم كرد ايشانرا دو بار باز گردانيده شوند بسوى عذاب بزرگ
(101)
ترجمه دهلوى، ص: 431
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و ديگران هستند كه اقرار كردند بگناهان خود آميخته اند عمل نيك را با عمل ديگر كه بد است نزديك ست كه خدا برحمت متوجه شود بر ايشان هر آئينه خدا آمرزنده مهربان ست
(102)
بگير از اموال ايشان زكوة تا پاك سازى ايشانرا و با بركت كنى ايشانرا بآن و دعاى خير كن بر ايشان هر آئينه دعاى تو سبب آرام است ايشانرا و خدا شنوا داناست
(103)
آيا ندانسته اند كه خدا همون توبه قبول ميكند از بندگان خود و ميگيرد صدقات را و آنكه خدا همونست توبه پذيرنده مهربان
(104)
و بگو عمل كنيد پس خواهد ديد خدا عمل شما را و رسول او و مؤمنان و گردانيده خواهيد شد بسوى داننده پنهان و آشكارا پس خبر دهد شما را بآنچه ميكرديد
(105)
ترجمه دهلوى، ص: 432
و ديگران اند موقوف داشته شده بر فرمان خدا يا اينست كه عذاب كند ايشانرا يا برحمت متوجه شود بر ايشان و خدا دانا درست كارست
(106)
و از ايشان آنانند كه ساخته اند مسجدى براى زيان رسانيدن و بجهت كفر و براى تفرقه افگندن ميان مسلمانان و كمينگاه ساختن براى آنكه جنگ كرده با خدا و رسول او پيش ازين و البته سوگند خورند كه نخواسته ايم مگر خصلت نيك را و خدا گواهى ميدهد كه ايشان دروغ گويانند
(107)
ترجمه دهلوى، ص: 433
مايست آنجا هرگز هر آئينه مسجدى كه بنياد نهاده شده است بر نيت تقوى از اوّل روز بهتر است كه ايستاده شوى آنجا آنجا مردانند كه دوست ميدارند كه پاك شوند و خدا دوست ميدارد پاك باشندگان را
(108)
آيا كسيكه بنياد نهاد عمارت خود را بر ترسكارى از خدا و خوشنودى او، بهترست يا كسى كه بنياد نهاده است عمارت خود را بر كناره زمين رود خورده مستعد افتادن پس در افتاد با صاحب خود در آتش دوزخ و خداى راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(109)
هميشه باشد عمارت ايشان كه بنا كرده اند سبب شك در دل ايشان مگر آنكه پاره پاره كرده شود دل ايشانرا و خدا دانا درست كارست
(110)
ترجمه دهلوى، ص: 434
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هر آئينه خدا خريد كرده است از مسلمانان جان ايشان را و مال ايشانرا بعوض آنكه ايشان را باشد بهشت جنگ ميكنند در راه خدا پس ميكشند و كشته ميشوند وعده كه لازم است بر خدا بتحقيق در توريت و انجيل و قرآن و كيست وفا كننده تر بعهد خويش از خدا پس شادمان باشيد باين فروختن خود كه معامله كرديد بآن و اينست فيروزى بزرگ
(111)
ترجمه دهلوى، ص: 435
ايشان توبه كنندگانند عبادت كنندگانند حمد گويندگانند سفر در راه خدا كنندگانند ركوع و سجده كنندگانند فرمايندگانند بكار پسنديده و منع كنندگانند از ناپسنديده و نگاه دارندگانند احكام خدا را و مژده ده مسلمانان را
(112)
روا نبود پيغامبر را و نه مسلمانان را كه طلب آمرزش كنند برائى مشركان و اگر چه خداوند خويشى باشند بعد از انكه ظاهر شد ايشان را كه آنگروه باشندگان دوزخ اند
(113)
و نبود آمرزش خواستن ابراهيم براى پدر خود مگر از جهت وعده كه كرده بودش با وى پس چون روشن شد براى ابراهيم كه وى دشمن خداست بيزار شد از وى هر آئينه ابراهيم دردمند بردبار بود
(114)
ترجمه دهلوى، ص: 436
و هرگز نيست خدا كه گمراه كند قومى را بعد از انكه راه نموده باشد ايشانرا تا آنكه واضح سازد بر ايشان آنچه از وى پرهيز كنند هر آئينه خدا بهر چيز داناست
(115)
هر آئينه خدا ويراست پادشاهى آسمانها و زمين زنده ميكند و مى ميراند و نيست شما را بجز وى هيچ كارسازى و يارى كننده
(116)
هر آئينه برحمت متوجه شد خدا بر پيغامبر و آن مهاجران و انصار كه پيروى وى كردند در وقت تنگدستى بعد از انكه نزديك بود كه از جائى برود دل گروهى از ايشان باز برحمت متوجه شد بر ايشان هر آئينه وى بر ايشان بخشاينده مهربان ست
(117)
ترجمه دهلوى، ص: 437
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و بر آن سه كس كه موقوف داشته شدند تا آنكه تنگ شد بر ايشان زمين با وجود فراخى آن و تنگ شد بر ايشان جان ايشان و دانستند كه پناه گاهى نيست از خدا مگر بسوى او باز خدا برحمت متوجه شد بر ايشان تا ايشان رجوع كنند هر آئينه خدا توبه پذيرنده مهربان ست
(118)
اى مسلمانان بترسيد از خدا و باشيد با راست گويان
(119)
لايق نبود اهل مدينه را و آنانرا كه حوالى ايشانند از اعراب كه باز پس مانند از همراهى رسول خدا و نه آنكه رغبت كنند در حفظ خويش ترجمه دهلوى، ص: 438
(اعراض كرده) از ذات رسول خدا اين بسبب آنست كه نميرسد بايشان تشنگى و نه رنج و نه گرسنگى در راه خدا و نه سپرند جائيكه بخشم آرد كافران را و بدست نمى آرند از دشمن هيچ دست بردى مگر كه نوشته شود براى ايشان بسبب آن عمل صالح هر آئينه خدا ضايع نميكند مزد نيكوكاران را
(120)
و خرج نمى كنند هيچ خرج را اندكى و نه بسيارى و طى نميكنند هيچ ميدانى را مگر كه نوشته شد براى ايشان عمل صالح تا جزا دهد ايشانرا خدا در مقابله نيكوترين آنچه ميكردند
(121)
ترجمه دهلوى، ص: 439
و ممكن نيست مومنانرا كه بر آيند همه يكجا پس چرا بيرون نيامدند از هر جمعى از ايشان چند كس تا دانشمند شوند در دين و تا بيم كنند قوم خود را چون باز آيند بسوى ايشان بود كه ايشان بترسند
(122)
اى مسلمانان جنگ كنيد با آنانكه نزديك شمااند از كافران و بايد كه كافران بيابند در شما درشتى را و بدانيد كه خدا با متقيان است
(123)
و چون فرود آورده شود سورتى پس از منافقان كسى هست كه ميگويد در حق كدام يك از شما افزون كرده است اين سوره ايمان را پس اما اهل ايمان پس بتحقيق زياده كرده است در حق ايشان ايمان را و ايشان شادمان ميشوند
(124)
و اما آنانكه در دل ايشان بيمارى است پس زياده كرده است در حق ايشان پليدى را همراه پليدى ايشان و مردند و ايشان كافر بودند
(125)
ترجمه دهلوى، ص: 440
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آيا نمى بينند كه ايشان عقوبت كرده ميشوند در هر سال يك بار يا دو بار باز توبه نمى كنند و نه ايشان پند ميگيرند
(126)
و چون فرود آورده شود سورتى نظر كند بعض ايشان به بعضى از جهت شرمندگى آيا مى بيند هيچكس شما را پس باز گردند (يعنى بخانهاى خود) باز گردانيده است خدا دل ايشان را بسبب آنكه ايشان گروهى هستند كه نميدانند
(127)
اى مسلمانان آمده است بشما پيغامبرى از قبيله شما دشوارست بر وى رنج شما حريص ست بر هدايت شما بمسلمانان بخشاينده مهربان هست
(128)
پس اگر باز گردند بگو بس ست مرا خدا هيچ معبود نيست بجز وى بر وى توكل كردم و او خداوند عرش بزرگ است
(129)
ترجمه دهلوى، ص: 441
[سوره يونس ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اين آيتهاى كتاب با حكمت ست
(1)
آيا شد مردمان را عجبى كه وحى فرستاديم بسوى مردى از ايشان كه بيم كن مردمان را و بشارت ده مسلمانان را بآنكه ايشان را هست پايه درست نزد پروردگار ايشان گفتند كافران هر آئينه اين شخص جادوگر آشكار است
(2)
هر آئينه پروردگار شما خدائيست كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز باز مستقر شد ترجمه دهلوى، ص: 442
بر عرش تدبير ميكند كارها نيست هيچ شفاعت كننده مگر بعد دستورى وى اين است خدا پروردگار شما پس به پرستيد او را آيا پند نميگيريد
(3)
بسوى اوست رجوع شما همه يكجا وعده كرده است خدا وعده درست هر آئينه وى اول بار كند آفرينش را باز ديگر بار كندش تا جزا دهد آنانرا كه ايمان آورده اند و كرده اند كارهاى شايسته بانصاف و آنانكه كافر شدند ايشانراست آشاميدنى از آب گرم و عقوبت درد دهنده بسبب آنكه كافر بودند
(4)
او آنست كه ساخت آفتاب را درخشنده و ماه را روشن و معين كرد براى ماه منزلها تا بدانيد شمار سالها و تا بدانيد حساب را نيافريده است خداى اين را مگر به تدبير درست بيان ميكند نشانها براى گروهى كه ميدانند
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 443
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هر آئينه در آمد و رفت شب و روز و در آنچه آفريده است خداى تعالى در آسمانها و زمين نشانهاست گروهى را كه پرهيزگارى ميكنند
(6)
هر آئينه آنانكه اميد ندارند ملاقات ما را و خوشنود شده اند بزندگانى دنيا و آرام گرفته اند بآن و آنانكه ايشان از نشانهاى ما بى خبراند
(7)
اين جماعه جاى ايشان آتش است بسبب آنچه عمل ميكردند
(8)
هر آئينه آنانكه ايمان آورده اند و كردند كارهاى شايسته راه نمايد ايشانرا پروردگار ايشان بسبب ايمان ايشان (يعنى بمقام نجات) ميرود زير ايشان جوئيها در بوستانهاى نعمت
(9)
دعاى ايشان در آنجا سبحانك اللهم باشد (يعنى پاكى تراست بار خدايا) و دعاى خير ايشان با يكديگر سلام بود و نهايت دعائى ايشان اينست كه حمد خدايراست پروردگار عالمها
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 444
و اگر زود رسانيدى خداى تعالى بمردمان سختى را مانند آنكه زود مى طلبند نعمت را (يعنى نعمت ميدهد) بانجام رسانيده شدى در حق ايشان اجل ايشان پس ميگذاريم آنانرا كه اميد ملاقات ما ندارند در بيراهى خويش سرگردان شده
(11)
و چون برسد بآدمى رنج دعا كند بجناب ما (خفته) بر پهلوى خود يا نشسته يا ايستاده پس آنگاه كه برداشتيم از وى رنج ويرا برود گويا كه نخوانده بود ما را بدفع كردن رنجى كه رسيدش همچنين آراسته كرده شد از حد گذرندگانرا آنچه ميكردند
(12)
و هر آئينه هلاك كرده ايم قرنها را پيش از شما چون ستم كردند و آمدند بايشان پيغامبران ايشان با نشانهاى روشن و هرگز مستعد آن نبودند كه ايمان آرند همچنين جزا ميدهيم گروه گناهكاران را
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 445
باز جانشين ساختيم شما را در زمين پس از ايشان تا بينيم چگونه كار ميكنيد
(14)
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و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده گويند آنانكه اميد ملاقات ما ندارند بيار قرآنى بجز اين يا تغيّر كن او را (يعنى تا موافق عقايد باطله ايشان باشد) بگو روا نبود مرا كه تغير كنمش از جانب خود پيروى نميكنم الا بآنچه وحى فرستاده شد بسوى من هر آئينه من ميترسم اگر نافرمانى پروردگار خود كنم از عذاب روز بزرگ
(15)
بگو اگر خواستى خدا نخواندمى آنرا بر شما و خبردار نكردى خدا شما را بآن هر آئينه مانده ام ميان شما عمرى پيش از وى آيا در نمى يابيد
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 446
پس كيست ستمكارتر از كسيكه بر بندد بر خدا دروغ را يا دروغ شمارد آيات ويرا هر آئينه سخن اينست كه رستگار نمى شوند گناهكاران
(17)
و مى پرستند بجز خدا چيزيكه ضرر نكند ايشان را و سود نرساند ايشانرا و ميگويند ايشان شفاعت كنندگان مااند نزديك خدا بگو آيا خبردار ميكنيد خدا را بآنچه نميداند در آسمانها و نه در زمين پاكى ويراست و برترست از آنكه شريك مقرر ميكنند
(18)
و نبودند مردمان مگر يك امت بر توحيد و ملّت ابراهيمى پس اختلاف كردند (يعنى بسبب عمرو بن لحى) و اگر نبودى كلمه كه سابق صادر شده است از پروردگار تو فيصل كرده شدى ميان ايشان در آنچه اندران اختلاف دارند
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 447
و ميگويند چرا فرو نه فرستاده شده است بر اين پيغمبر نشانه از پروردگار وى پس بگو جز اين نيست كه علم غيب خداى راست پس انتظار بكنيد هر آئينه من با شما از منتظرانم
(20)
و چون بچشانيم مردمان را رحمتى پس از سختى كه رسيده بود بايشان ناگهان ايشانرا بد انديشى باشد در نشانهاى ما بگو خدا زودترست در بد انديشى هر آئينه فرستادگان ما مينويسند آنچه بد انديشى ميكنيد
(21)
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اوست آنكه روان ميكند شما را در خشكى و در دريا تا وقتى كه باشيد در كشتيها و روان شدند (كشتيها) با سواران خود بباد خوش و شادمان شدند ايشان بآن باد مواق ناگهان برسد بآن كشتيها بباد تند بيايد بايشان موج از هر جا و بدانند ايشان كه از هر جهت گرفتار گشتند دعا كنند بجناب خدا خالص كرده برائى او عبادت را كه اگر خلاص كنى ما را ازين بلا باشيم از شكر كنندگان
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 448
پس چون خلاص ساخت ايشانرا ناگهان ايشان بيراهى ميكنند در زمين بناحق اى مردمان جز اين نيست كه بيراهى شما (زيان است) بر جان شما يافتيد بهره زندگانى دنيا باز بسوى ما رجوع شماست پس خبردار كنيم شما را بآنچه ميكرديد
(23)
جز اين نيست كه وصف زندگانى دنيا مانند آبى ست كه فرود آورديمش از آسمان پس در هم آميخت بسبب وى روئيدگى زمين از آنچه ميخورند مردمان و چهارپايان تا وقتى كه دست آورد زمين پيرايه خود را و آراسته شد و گمان كردند ساكنان آن زمين كه ايشان توانااند بر (انتفاع ازان آن (ناگهان) بيامد بزمين فرمان ما در شب يا در روز پس گردانيديم آن را مثل زراعت از بيخ بريده گويا نبود ديروز همچنين بيان ميكنيم نشانها را ترجمه دهلوى، ص: 449
براى گروهى كه تامل مى كنند
(24)
و خدا ميخواند بسوى سراى سلامتى و دلالت ميكند هر كرا خواهد بسوى راه راست
(25)
آنانرا كه نيكوكارى كردند حالت نيك باشد و زيادتى بر آن و نپوشد روى ايشانرا هيچ سياهى و نه هيچ خوارى اين جماعه اهل بهشت اند ايشان آنجا جاويد باشندگانند
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 450
و آنانرا كه بعمل آوردند كردارهاى بد جزاى بدى بمثل آنست و بپوشد ايشان را خوارى نباشد ايشان را از خدا هيچ پناه دهنده گويا پوشانيده شده است روى ايشان را بپارهاى شب تاريك آمده اين جماعت اهل آتش اند ايشان آنجا جاويد باشندگانند
(27)
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و بترسيد از روز كه برانگيزيم ايشانرا همه يكجا باز گوئيم مشركان را بايستيد بجائى خود شما و آنانكه شما ايشانرا شريك خدا ساخته ايد پس تفرقه اندازيم ميان ايشان و گويند شريكان ايشان كه شما ما را نمى پرستيد
(28)
پس بس است خدا گواه ميان ما و ميان شما هر آئينه ما بوديم از پرستش شما بى خبر
(29)
آنجا دريابد هر شخصى آنچه پيش فرستاده بود و رجوع گردانيده شوند بسوى خدا مالك حقيقى ايشان و گم شد از ايشان آنچه افترا ميكردند
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 451
بگو كه روزى ميدهد شما را از جانب آسمان و زمين آيا كيست كه خداوند باشد گوش را و چشم را و كيست كه بيرون آرد زنده را از مرده و بيرون آرد مرده را از زنده و كيست كه تدبير كند كار را خواهند گفت آن اللّه است پس بگو آيا حذر نمى كنيد
(31)
پس اينست خدا پروردگار شما بتحقيق پس چيست بعد راستى بجز گمراهى پس كجا برگردانيده ميشويد
(32)
هم چنين ثابت شد قضائى پروردگار تو بر اين فاسقان كه ايشان ايمان نيارند
(33)
بگو آيا هست از شريكان شما كسيكه نو كند آفرينش را باز دوباره كندش بگو خدا نو ميكند آفرينش را باز دوباره كندش پس كجا برگردانيده ميشويد
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 452
بگو آيا هست از شريكان شما كسيكه راه نمايد بسوئى دين حق بگو اللّه همون راه مينمايد بسوى دين حق پس كسيكه راه نمايد بسوئى حق لايق ترست بآنكه پيروى كرده شود يا كسيكه خود راه نمى يابد مگر آن وقت كه راه نموده شود ويرا پس چيست شما را چگونه حكم مى كنيد
(35)
و پيروى نميكنند بيشتر از ايشان مگر وهم را هر آئينه وهم كفايت نمى كند از معرفت حق چيزى را هر آئينه خدا داناست بآنچه ميكنند
(36)
و نيست اين قرآن افتراء بغير حكم خدا و ليكن هست باور دارنده آنچه پيش از ويست و بيان شريعتى است كه نوشته شد بر مردمان هيچ شبه نيست دران از پروردگار عالمهاست
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 453
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آيا ميگويند بر بسته است آنرا بگو پس بياريد سورتى مانند آن و بخوانيد هر كرا توانيد بجز خدا اگر هستيد راست گويان
(38)
بلكه دروغ شمرده اند چيزيرا كه فرا نرسيده اند بدانش وى و هنوز نيامده است بايشان مصداق (وعده) وى همچنين دروغ داشتند آنانكه پيش از ايشان بودند پس بنگر چگونه شد عاقبت ستمكاران
(39)
و از ايشان كسى هست كه ايمان آرد بوى و از ايشان كسى هست كه ايمان نيارد بوى و پروردگار تو داناترست به مفسدان
(40)
و اگر بدروغ نسبت كنند ترا بس بگو مراست عمل من و شما را هست عمل شما شما بى تعلق ايد از آنچه من مى كنم و من بى تعلقم از آنچه شما ميكنيد
(41)
ترجمه دهلوى، ص: 454
و از ايشان كسى هست كه گوش مى نهند بسوئى تو آيا پس تو مى شنوائى كران را و اگر چه در نمى يافتند
(42)
و از ايشان كسى هست كه مى نگرد بسوئى تو آيا پس تو راه نمائى كوران را اگر چه نميديدند (يعنى ايشان مانند كران و كورانند)
(43)
هر آئينه خدا ستم نميكند بر مردمان هيچ و ليكن مردمان بر خويشتن ستم ميكنند
(44)
و روز كه برانگيزد خدا ايشان را گويا كه درنگ نه كرده بودند الا ساعتى از روز شناسا باشند با يك ديگر زيانكار شدند آنانكه دروغ داشتند ملاقات خدا را و نبودند راه يافتگان
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 455
و اگر بنمائيم ترا بعض آنچه وعده ميكنيم بايشان يا بميرانيم ترا بهر حال بسوئى ما رجوع ايشانست باز خدا مطلع است بر آنچه ميكنند
(46)
و هر امتى را پيغامبرى هست پس چون آمد پيغامبر ايشان فيصل كرده شود ميان ايشان بانصاف و بر ايشان ستم كرده نشود
(47)
و ميگويند كى باشد اين وعده اگر هستيد راست گويان
(48)
بگو نمى توانم برائى خود زيانى و نه سودى مگر آنچه خواسته است خدا هر گروهى را ميعادى هست چون مى آيد ميعاد ايشان پس توقف نكنند ساعتى و نه سبقت كنند
(49)
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بگو خبر دهيد مرا اگر بيايد بشما عذاب او شبانگاه يا بروز بهر حال چه چيزى را شتاب ميطلبند ازان عذاب اين گناهكاران
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 456
باز وقتى كه متحقق شود آيا ايمان آريد بآن (آنگاه گفته شود) آيا اكنون ايمان آورديد و پيش ازين بشتاب ميطلبيديد آنرا
(51)
باز گفته شود ستمكاران را بچشيد عذاب جاويد جزا داده نمى شويد الا بآنچه ميكرديد
(52)
و مى پرسند ترا آيا درست است اين وعده بگو آرى قسم پروردگار من هر آئينه وى درست است و شما عاجز كننده نيستيد
(53)
و اگر باشد هر نفس ستم كننده را آنچه در زمين است البته فديه خود دهد آنرا و در ضمير خود دارند پشيمانى چون بينند عذاب را و فيصل كرده شود ميان ايشان بعدل و بر ايشان ستم كرده نشود
(54)
آگاه باش هر آئينه خداى راست آنچه در آسمانها و زمين است آگاه باش هر آئينه وعده خدا راست است و ليكن بيشتر ايشان نميدانند
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 457
او زنده ميكند و مى ميراند و بسوئى وى گردانيده شويد
(56)
اى مردمان آمده است بشما پندى از پروردگار شما و شفا آن علت كه در سينهاست و راه نمودنى و بخشايشى مسلمانان را
(57)
بگو بفضل خدا و برحمت او پس باين چيزها بايد كه شادمان شوند آن بهتر است از آنچه جمع ميكنند
(58)
بگو آيا ديديد چيزى را كه فرود آورده است خدا برائى شما از جنس روزى پس ساختيد بعض آن را حرام و بعض آنرا حلال بگو آيا خدا اذن داده است شما را يا بر خدا دروغ بنديد
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 458
و چيست گمان آنانكه افترا ميكنند بر خدا دروغ را بروز قيامت (يعنى خدا با ايشان چه خواهد كرد روز قيامت) هر آئينه خدا خداوند فضل است بر مردمان و ليكن بيشترى از ايشان سپاسدارى نميكنند
(60)
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و نميباشى در هيچ شغلى و نميخوانى هيچ آيتى را از طرف خدا آمده و نميكنيد هيچ كارى مگر هستيم بر شما مطلع چون در مى آئيد دران كار و پوشيده نمى شود از پروردگار تو همسنگ ذره در زمين و نه در آسمان و نيست خوردتر ازان و نه بزرگ تر الا نوشته شده است در كتاب روشن
(61)
آگاه باش هر آئينه دوستان خدا هيچ ترس نيست بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند
(62)
آنانكه ايمان آوردند و تقوى ميكردند
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 459
ايشانراست بشارت در زندگانى دنيا و (بشارت) در آخرت نيست هيچ تبديل مر سخنان خدا را اين بشارت همونست فيروزى بزرگ
(64)
و غمگين نكند ترا سخن ايشان هر آئينه غلبه خدا راست همه يكجا اوست شنوا دانا
(65)
آگاه باش هر آئينه خدا راست هر كه در آسمانهاست و هر كه در زمين است و پيروى نمى كنند آنانكه پرستش ميكنند بجز خدا شريكان را بحقيقت پيروى نميكنند مگر وهم را و نيستند مگر دروغ گو
(66)
اوست آنكه ساخت برائى شما شب را تا آرام گيريد در آن و ساخت روز را روشن هر آئينه درين نشانهاست گروهى را كه مى شنوند
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 460
گفتند (كافران) فرزند گرفته است خدا پاكى او را است اوست بى نياز او راست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است نيست نزديك شما هيچ حجتى برين آيا ميگوئيد بر خدا آنچه نميدانيد
(68)
بگو هر آئينه آنانكه بر مى بندند بر خدا دروغ را رستگار نميشوند
(69)
(ايشانرا باشد) بهره مندى در دنيا باز بسوى ما است بازگشت ايشان پس بچشانيم ايشانرا عذاب سخت بسبب آنكه كفر ميكردند
(70)
و بخوان بر ايشان خبر نوح را چون گفت بقوم خود اى قوم من اگر دشوار شده باشد بر شما قيام من و پند دادن من بآيتهائى خدا پس بر خدا توكل كردم پس عزيمت درست كنيد در كار خود همراه شريكان خويش پس نباشد كار شما پوشيده بر شما باز برسانيد بسوئى من و مهلت مدهيد مرا
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 461
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پس اگر اعراض كرديد (يعنى از گفته من چه زيان) پس نخواسته بودم از شما هيچ مزد را نيست مزد من مگر بر خدا و فرموده شد مرا كه باشم از مسلمانان
(72)
پس دروغى داشتندش پس خلاص ساختيم او را و آنانرا كه با وى بودند در كشتى و گردانيديم ايشانرا جانشين و غرق كرديم كسانى را كه دروغ داشتند آيات ما را پس بنگر چگونه شد آخر كار بيم كرده شدگان
(73)
باز فرستاديم بعد نوح پيغامبران را بسوى قوم ايشان پس آوردند پيش ايشان نشانهاى روشن را پس (هرگز مستعد آن) نبودند كه ايمان آرند بآنچه دروغ داشته بودند آنرا پيش ازين همچنين مهر مى نهيم بر دل از حد گذرندگان
(74)
باز فرستاديم بعد از ايشان موسى و هارون را بسوئى فرعون و قوم وى با نشانهائى خويش پس تكبر كردند و بودند قوم گناهكاران
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 462
پس چون آمد بايشان سخن درست از نزديك ما گفتند هر آئينه اين سحر ظاهر است
(76)
گفت موسى آيا چنين ميگوئيد سخن درست را چون بيامد بشما آيا سحر است اين درستكار نميشوند ساحران
(77)
گفتند آيا آمده پيش ما تا بازدارى ما را از دينى كه يافتيم بر آن پدران خود را و تا باشد شما را رياست در زمين و نيستيم ما شما را باور دارنده
(78)
و گفت فرعون بياريد پيش من هر ساحر دانا را
(79)
پس وقتى كه آمدند ساحران گفت ايشان را موسى بيفگنيد آنچه شما افگننده ايد
(80)
پس چون افگندند گفت موسى آنچه آورده ايد سحر است هر آئينه خدا باطل خواهد ساخت آنرا هر آئينه خدا راست نمى آرد كار مفسدان را
(81)
و ثابت خواهد كرد خدا سخن درست را بفرمان خود و اگر چه ناخوش دارند گناهكاران
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 463
پس ايمان نياوردند بموسى مگر جماعه از قوم وى با وجود خوف از فرعون و از اشراف قبط كه عقوبت كند ايشانرا و هر آئينه فرعون سركشى بود در آن زمين و هر آئينه وى از حد گذرندگان بود
(83)
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و گفت موسى اى قوم من اگر ايمان آورده ايد بخدا پس بروى توكل كنيد اگر هستيد مسلمان
(84)
پس گفتند بر خدا توكّل كرديم اى پروردگار ما مكن ما را لگدكوب قوم ستمكاران
(85)
و خلاص كن ما را برحمت خود از گروه كافران
(86)
ترجمه دهلوى، ص: 464
و وحى فرستاديم بسوئى موسى و برادر وى كه مسكن سازيد براى قوم خود در شهر مصر خانها را و بسازيد خانهاى خود را قبله رو و بر پا داريد نماز را و بشارت ده مومنان را
(87)
و گفت موسى اى پروردگار ما هر آئينه تو داده فرعون و قبيله او را زينت و مالهاى بسيار در زندگانى دنيا اى پروردگار ما تا گمراه كنند عالم را از راه تو اى پروردگار ما مسخ كن مال ايشان را و مهر كن بر دل ايشان كه ايمان نيارند تا بينند عذاب درد دهنده
(88)
گفت خدا هر آئينه قبول كرده شد دعاى شما پس ثابت باشيد و پيروى مكنيد راه جاهلان را
(89)
ترجمه دهلوى، ص: 465
و گذرانيديم اولاد يعقوب را از دريا پس در عقب ايشان شدند فرعون و لشكر او از راه ستم و تعدى تا وقتى كه رسيدش مشقت غرق گفت باور داشتم كه نيست هيچ معبود مگر آنكه ايمان آورده اند بوى بنى اسرائيل و من از مسلمانانم
(90)
(گفته شده) آيا، اكنون (ايمان آرى) و نافرمانى كرده بودى پيش ازين و بودى از مفسدان
(91)
پس امروز بر مكان بلند افگنيم (يعنى بر وى آب آريم) ترا بهمان جسد تو (يعنى بغير تغير) تا باشى نشانه آنانرا كه از پس تو آيند و هر آئينه بسيارى از مردمان از نشانهائى ما بيخبراند
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 466
و هر آئينه جائى داديم بنى اسرائيل را بمقام نيك و روزى داديم ايشانرا از پاكيزها پس اختلاف نكردند تا آنكه آمد بايشان دانش (يعنى قرآن) هر آئينه پروردگار تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف ميداشتند
(93)
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پس اگر هستى تو در شكى از آنچه فرو فرستاديم بسوى تو پس بپرس آنانرا كه ميخوانند كتاب را پيش از تو هر آئينه آمده است پيش تو وحى درست از پروردگار تو پس مشو از شك آرندگان
(94)
و مباش از آنانكه دروغ داشتند آيات ما را آنگاه شوى از زيانكاران
(95)
ترجمه دهلوى، ص: 467
هر آئينه آنانكه ثابت شد بر ايشان حكم پروردگار تو ايمان نيارند
(96)
و اگر چه بيايد بديشان هر نشانه تا آنكه ببينند عذاب درد دهنده
(97)
پس چرا نشد ديهى كه ايمان آرد پس سود كندش ايمان وى مگر قوم يونس چون ايمان آوردند برداشتيم از ايشان عقوبت رسوائى در زندگانى دنيا و بهره مند ساختيم ايشانرا تا مدتى
(98)
ترجمه دهلوى، ص: 468
و اگر خواستى پروردگار تو ايمان آوردندى آنانكه در زمين اند همه ايشان يك جا آيا تو جبر توانى كرد مردمان را تا مسلمان شوند
(99)
و روا نبود هيچ شخصى را كه ايمان آرد مگر بخواست خدا و مى اندازد پليدى را بر آنانكه در نمى يابند
(100)
بگو ببينيد چه چيز است در آسمانها و زمين و فائده نميكند نشانها و ترسانندگان گروهى را كه باور نميكنند
(101)
پس انتظار نمى كشند مگر مانند مصيبتهاى آنانكه گذشتند پيش از ايشان بگو پس انتظار بكشيد هر آئينه من نيز با شما از منتظرانم
(102)
باز خلاص ميكنيم پيغامبران خود را و آنانرا كه ايمان آوردند همچنين خلاص كنيم مسلمانانرا وعده داده ايم وعده درست لازم بر خود
(103)
ترجمه دهلوى، ص: 469
بگو اى مردمان اگر هستيد در شبه از دين من پس (بشنويد) عبادت نميكنم آنانرا كه شما ميپرستيد بجز خدا و ليكن عبادت ميكنم آن خدا را كه قبض ارواح شما ميكند و فرموده شد مرا كه باشم از مسلمانان
(104)
و فرموده شد آنكه راست كن روئى خود را برائى دين حنيف شده و مباش از مشركان
(105)
و مخوان بجز خدا چيزى را كه سود نكند ترا و زيان نرساند بتو پس اگر بكنى باشى آنگاه از ستمكاران
(106)
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و اگر برساند خدا بتو رنجى پس نيست بردارنده آنرا مگر او و اگر خواهد در حق تو نعمتى پس نيست هيچ دفع كننده فضل او را ميرساندش بهر كه خواهد از بندگان خود و اوست آمرزنده مهربان
(107)
ترجمه دهلوى، ص: 470
بگو اى مردمان آمده است بشما وحى راست از پروردگار شما پس هر كه راه يافت پس جز اين نيست كه راه يافت برائى خود و هر كه گمراه شد پس جز اين نيست كه گمراه ميشود بزيان خود و نيستم من بر شما نگاهبان
(108)
و يا محمد پيروى كن چيزى را كه وحى فرستاديم بتو و شكيبائى ورز تا آنكه فيصل كند خدا و او بهترين فيصل كنندگانست
(109)
[سوره هود]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اين كتابى است كه استوار كرده شد آيات او را باز واضح كرده شد آمده از نزديك خداى درست كار خبردار
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 471
بآن (مضمون كه پيغامبر گويد) عبادت مكنيد مگر خداى را هر آئينه من شما را از جانب او بيم كننده و بشارت دهنده ام
(2)
و آنكه آمرزش طلب كنيد از پروردگار خود باز رجوع كنيد بسوى وى تا بهره مند سازد شما را به بهره نيك تا ميعاد معلوم و تا بدهد هر صاحب بزرگى را جزاى بزرگى او و اگر روى گردان شويد پس هر آئينه مى ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ
(3)
بسوى خدا است بازگشت شما و او بر همه چيز توانا است
(4)
آگاه باش اين كافران مى پيچند سينهاى خود را يعنى اعراض ميكنند ميخواهند كه تا پنهان شوند از خدا آگاه باش چون بر سر كشند جامهاى خود را ميداند آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشكارا ميكنند هر آئينه او دانا است بسريكه مالك سينها را است
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 472
و نيست هيچ جنبنده در زمين مگر بر خداست روزى او و ميداند جاى ماندن او را و جاى نگاهداشتن او را هر يك در كتاب روشن است
(6)
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و اوست آنكه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز و بود عرش او بر آب (آخر كار آفريدن شما آنكه) تا بيازمايد شما را كه كدام كس از شما نيكوتر است از روى عمل و اگر گوئى كه هر آئينه شما برانگيخته شويد بعد موت گويند كافران نيست اين سخن مگر جادوى ظاهر
(7)
و اگر باز داريم از ايشان عقوبت را تا مدتى شمرده شده گويند چه چيز باز ميدارد آنرا آگاه باش روز كه بيايد بايشان نباشد بازداشته شده از ايشان و فرا گيرد ايشانرا آنچه استهزا ميكردند بآن
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 473
و اگر بچشانيم آدمى را نعمتى از نزديك خود باز گيريم آن را از وى هر آئينه وى نااميد ناسپاس است
(9)
و اگر بچشانيم آدمى را رفاهتى بعد سختى كه رسيده باشد بوى گويد برفتند سختيها از من هر آئينه وى شادمان خود ستانيده است
(10)
مگر آنانكه شكيبائى نمودند و كارهاى شايسته كردند آن جماعت ايشانراست آمرزش و مزد بزرگ
(11)
پس شايد تو ترك كنى بعض آنچه وحى فرستاده ميشود بسوى تو و تنگ ميشود بآن سينه تو از جهت آنكه ميگويند چرا نه فرود آورده شده برو گنجى يا چرا نيامد همراه او فرشته جز اين نيست كه تو بيم كننده و خدا بر هر چيز نگاهبان است
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 474
آيا ميگويند بر بسته است قرآن را بگو پس بياريد ده سوره را مانند اين بر بافته و بخوانيد هر كرا توانيد بجز خدا اگر راست گو هستيد
(13)
پس اگر قبول نكنند (آن كافران) سخن شما را پس بدانيد كه قرآن نازل كرده شده است بعلم خدا و بدانيد كه هيچ معبود نيست مگر وى پس آيا شما مسلمان هستيد (يعنى بر اسلام ثابت باشيد)
(14)
هر كه او خواسته باشد زندگانى دنيا و تجمل آن بتمام رسانيم بسوى اين جماعت جزاء اعمال ايشانرا در دنيا و ايشان درينجا نقصان داده نشوند
(15)
اين جماعت آنانند كه نيست ايشان را در آخرت مگر آتش و باطل شد (در آخرت) آنچه كرده بودند و نابود هست آنچه بعمل مى آوردند
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 475
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آيا كسيكه باشد بر حجّتى از جانب پروردگار خود (يعنى دليل عقلى) و متصل وى مى آيد گواهى از جانب پروردگار او (يعنى قرآن) و پيش از (قرآن گواه وى) بود كتاب موسى پيشوائى و بخشايشى (مثل ديگران باشد) اين جماعت ايمان مى آرند بقرآن و هر كه كافر شد بآن از گروه ها پس آتش وعده گاه ويست پس مباش در شبه از نزول قرآن هر آئينه وى درست است آمده از پروردگار تو و ليكن بيشتر مردمان ايمان نمى آرند
(17)
و كيست ستمكارتر از كسيكه بر بست بر خدا دروغى را اين جماعه آورده شوند پيش پروردگار خويش و گويند گواهان ايشانند آنانكه دروغ بستند بر پروردگار خويش آگاه باش لعنت خدا است بر ستمكاران
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 476
بر آنانكه باز ميدارند (مردمانرا) از راه خدا و ميخواهند براى آن كجى را و ايشان بآخرت كافرانند
(19)
اين جماعت نباشند عاجز كننده در زمين و نباشند ايشان را بجز خدا دوستان دو چند كرده شود ايشان را عذاب نمى توانستند شنودن (يعنى بسبب شدّت ناخوشى) و نمى ديدند
(20)
اين جماعت آنانند كه زيان كردند در حق خويش و گم شد از ايشان آنچه برمى بافتند
(21)
بيشك اين جماعة در آخرت ايشانند زيانكاران
(22)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و عملهائى شايسته كردند و فروتنى كردند (متوجه شده) بسوى پروردگار خويش ايشان اهل بهشت اند ايشان آنجا جاويدانند
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 477
صفت اين دو فريق اينست مانند كور و كر و بينا و شنوا آيا هر دو برابراند در صفت آيا پند نميگيريد
(24)
و هر آئينه فرستاديم نوح را بسوى قوم او (گفت) هر آئينه من براى شما بيم كننده ام آشكارا
(25)
باين مضمون كه مپرستيد مگر خدا را هر آئينه من ميترسم بر شما از عذاب روز درد دهنده
(26)
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پس گفتند جماعتى كه كافر بودند از قوم او نمى بينيم ترا مگر آدمى مانند خويش و نمى بينيم ترا كه پيروى تو كرده باشند (بتامل سرسرى) مگر آنانكه ايشان كمينهائى مااند ظاهر بينان و نمى بينيم شما را هيچ بزرگى بر خود بلكه مى پنداريم شما را دروغ گوئى
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 478
گفت اى قوم من آيا خبر دهيد بدانكه اگر باشم بر حجتى از پروردگار خود و داده باشد بمن بخشايشى از نزديك خود پس پوشانيده شد حقيقت آن بر شما آيا جبر كنيم شما را بر آن و شما ناخواهان باشيد
(28)
و اى قوم من طلب نه ميكنم از شما برين پيغام رسانيدن مال را نيست مزد من مگر بر خدا و نيستم من يكسو كننده مسلمانان (يعنى از صحبت خود) هر آئينه ايشان ملاقات كنندگانند با پروردگار خويش و ليكن من بينم شما را قوميكه جهالت ميكنيد
(29)
و اى قوم من كه نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر برانم ايشانرا آيا پند نميگيريد
(30)
و نمى گويم بشما كه نزديك من خزينهائى خدا است و نه آنكه ميدانم غيب را و نمى گويم كه فرشته ام و نمى گويم ترجمه دهلوى، ص: 479
آنانرا كه بخوارى مى نگرد بديشان چشم هاى شما كه نخواهد داد خدا بايشان هيچ نعمتى خدا داناترست بآنچه در ضمير ايشانست هر آئينه من آنگاه از ستم كاران باشم
(31)
گفتند اى نوح مكابره كردى با ما پس بسيارى كردى مكابره ما را پس بيار آنچه وعده ميكنى اگر هستى از راست گويان
(32)
گفت جز اين نيست كه بيارد آنرا بشما خدا اگر خواهد و شما عاجز كننده نيستيد
(33)
و سود نميكند شما را نصيحت من اگر خواهم كه نصيحت كنم شما را اگر خدا خواسته باشد كه گمراه كند شما را اوست پروردگار شما و بسوى او بازگردانيده شويد
(34)
(يا محمد) آيا ميگويند بر بسته است قرآن را بگو اگر بر بسته ام پس بر منست گناه من و من بى تعلقم از گناه كردن شما
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 480
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و وحى فرستاده شد بسوى نوح كه ايمان نخواهد آورد از قوم تو الا آنكه مومن شده است پس اندوه مخور بسبب آنچه ميكردند
(36)
و بساز كشتى را بحضور ما و بفرمان ما و سخن مگو با من در باب آنانكه ستم كردند هر آئينه ايشان غرق گردندگانند
(37)
و ميساخت نوح كشتى را و هرگاه كه گذشتى بر آن جماعه از قوم او تمسخر ميكردند با وى گفت اگر تمسخر ميكنيد با ما پس هر آئينه ما تمسخر خواهيم كرد با شما چنانچه شما تمسخر ميكنيد
(38)
پس خواهيد دانست آن را كه بيايدش عذابى كه رسوا كندش و فرود آيد بر وى عقوبتى دايم
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 481
در همين معامله بود تا وقتى كه آمد فرمان ما و بجوشيد تنور گفتيم بردار در كشتى از هر جنسى دو تن نر و ماده را و (بردار) كسان خود را مگر آنكه سبقت كرده است بر وى قضا و (بردار) مسلمانان را و ايمان نياوردند با وى مگر اندكى
(40)
و گفت (نوح) سوار شويد در كشتى بنام خدا است روان شدن وى و ايستاده كردن وى هر آئينه پروردگار من آمرزنده مهربان است
(41)
و آن كشتى ميبرد ايشان را در موجى مانند كوهها و آواز داد نوح پسر خود را و او بود در كرانه اى پسر سوار شو با ما و مباش با كافران
(42)
گفت پناه خواهم گرفت بسوئى كوهى كه نگاه دارد مرا از آب گفت نوح هيچ نگاهدارنده نيست امروز از عذاب خدا ليكن (معصوم) كسى (باشد) كه خدا رحم كرده است بر وى و در آمد موج ميان ايشان پس شد از غرق كردگان
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 482
و گفته شد اى زمين فرو بر آب خود را و اى آسمان با زمان و كم كرده شد آب و سر انجام نموده شد كار و قرار گرفت كشتى بر كوه جودى و گفته شد هلاك باد قوم ستمكاران را
(44)
و آواز داد نوح پروردگار خود را پس گفت اى پروردگار من هر آئينه پسر من از اهل من است و هر آئينه وعده تو راست است و تو بهترين حكم كنندگانى
(45)
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گفت اى نوح هر آئينه وى نيست از كسان تو هر آئينه وى (خداوند) كار ناشايسته است پس سؤال مكن تو مرا از چيزى كه نيست ترا دانش آن هر آئينه من پند ميدهم ترا (براى احتراز) از انكه باشى از جاهلان
(46)
گفت اى پروردگار من هر آئينه من پناه خواهم بتو از آنكه بپرسم از تو آنچه نيست مرا دانش آن و اگر نيامرزى مرا و رحمت نكنى بر من باشم از زيانكاران
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 483
گفته شد اى نوح فرود آئى همراه سلامتى از جانب ما و همراه بركتها فرود آمده بر تو و بر امتهائى كه پيدا شوند از همراهان تو و امتهاى ديگراند كه بهره مند كنيم ايشانرا در دنيا باز برسد بايشان از جانب ما عذاب درد دهنده
(48)
اين قصه از اخبار غيب ست وحى ميفرستيم آنرا بسوى تو نمى دانستى آنرا تو و نه قوم تو پيش ازين پس صبر كن هر آئينه عاقبت متقيان راست
(49)
و فرستاديم بسوى عاد برادر ايشان هود را گفت اى قوم من عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبودى بجز وى نيستيد شما مگر افترا كننده
(50)
اى قوم من نمى طلبم از شما بر اين پيغام مزدى را نيست مزد من مگر بر كسيكه آفريده است مرا آيا در نمى يابيد
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 484
و اى قوم من آمرزش طلبيد از پروردگار خود باز رجوع كنيد بسوى او تا بفرستد ابر را بر شما ريزان گشته و بيفزايد شما را قوّتى همراه قوّت شما و رو گردان مشويد گناهكار شده
(52)
گفتند اى هود نياوردى بما دليلى و نيستيم ما ترك كننده معبودان خود را بگفته تو و نيستيم ما ترا باور دارنده
(53)
نمى گوئيم الا آنكه رسانيده اند بتو بعض معبودان ما ضررى گفت هر آئينه من گواه ميسازم خدا را و شما گواه باشيد كه من بى تعلقم از آنچه شما شريك ميگيريد
(54)
بجز وى پس بدسگالى كنيد در حق من همه يكجا باز مهلت مدهيد مرا
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 485
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هر آئينه من توكّل كردم بر خدا پروردگار من و پروردگار شما نيست هيچ جنبنده مگر خدا بدست گرفته است موى پيشانى او را هر آئينه پروردگار من بر راه راست است
(56)
پس اگر رو گردان شويد (ضررى بمن عائد نيست) هر آئينه رسانيدم بشما پيغامى را كه فرستاده شدم همراه آن بسوى شما و جانشين سازد پروردگار من قومى را بجز شما و هيچ زيان نتوانيد رسانيدن خداى را هر آئينه پروردگار من بر همه چيز نگاهبان است
(57)
و چون آمد عذاب ما خلاص ساختيم هود را و آنانرا كه كه ايمان آوردند با وى برحمتى از جانب خود و برهانيديم ايشانرا از عقوبت سخت
(58)
و اينست سرگذشت عاد، انكار كردند آيات پروردگار خود را و نافرمانى نمودند پيغامبران او را و پيروى كردند فرمان هر سركش ستيزنده را
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 486
و از پى ايشان فرستاده شد درين دنيا لعنتى و روز قيامت نيز آگاه باش هر آئينه عاد كافر شدند به پروردگار خود آگاه باش نفرين باد عاد را كه قوم هود بودند
(60)
و فرستاديم بسوى ثمود برادر ايشان صالح را گفت اى قوم من عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبودى بجز وى او پيدا كرد شما را از زمين و گردانيد شما را باشنده در زمين پس طلب آمرزش كنيد ازو باز رجوع كنيد بسوى او هر آئينه پروردگار من نزديك است پذيرنده دعاست
(61)
گفتند اى صالح بودى تو در ميان ما اميد داشته شده پيش ازين آيا منع ميكنى ما را از آنكه عبادت كنيم معبودانى را كه عبادت ميكردند پدران ما و هر آئينه ما در شبه قوى ايم از آنچه ميخوانى ما را بسوى آن
(62)
ترجمه دهلوى، ص: 487
گفت اى قوم من آيا ديديد اگر باشم بر حجتى از پروردگار خود و عطا كرده باشد بمن از جانب خود بخشايشى پس كه نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر نافرمانى او كنم پس زياده نميكنيد در حق من مگر زيانكارى را
(63)
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و اى قوم من اينست ماده شترى كه خدا فرستاده است براى شما نشانه پس بگذاريدش تا بخورد در زمين خدا و مرسانيد بوى هيچ ضررى را كه آنگاه بگيرد شما را عقوبتى نزديك
(64)
پس پى زدند آنرا پس گفت صالح بهره مند باشيد در سراى خود سه روز اين وعده است غير دروغ
(65)
پس وقتى كه آمد فرمان ما خلاص ساختيم صالح را و آنانرا كه ايمان آوردند همراه وى ببخشايشى از جانب خود و رهانيديم از رسوائى آن روز هر آئينه پروردگار تو همونست توانا غالب
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 488
و در گرفت ستمكاران را آوازى سخت پس صبح كردند در سراهاى خود مرده شده
(67)
گويا هرگز نبودند آنجا آگاه باش هر آئينه ثمود انكار كردند پروردگار خود را هر آئينه دورى باد ثمود را
(68)
و هر آئينه آمدند فرستادگان ما پيش ابراهيم به بشارت گفتند سلام ابراهيم جواب سلام داد پس توقف نه كرد در آن كه آورد گوساله بريان
(69)
پس چون ديد كه دست ايشان نميرسد بآن بد برد از ايشان و بخاطر آورد از ايشان ترسى گفتند مترس هر آئينه ما فرستاده شده ايم بسوى قوم لوط
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 489
و زن ابراهيم ايستاده بود پس بخنديد پس مژده داديمش بتولد اسحق و بعد اسحق بوجود يعقوب
(71)
گفت اى واى من آيا خواهم زاد و من پير شدم و اين شوهر من است كلان سال شده هر آئينه اين چيزى عجيب است
(72)
فرشتگان گفتند آيا تعجب ميكنى از قدرت خدا بخشايش خدا و بركات او بر شما است اى اهل اين خانه هر آئينه خدا ستوده كار بزرگوار است
(73)
پس چون رفت از ابراهيم خوف و آمدش بشارت شروع نمود جدال كردن با ما در باب قوم لوط
(74)
هر آئينه ابراهيم بردبار ترسكار رجوع كننده بخدا بود
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 490
(گفتيم) اى ابراهيم بگذر ازين جدال هر آئينه حال اينست آمد عقوبت پروردگار تو و هر آئينه اين جماعه آينده است بايشان عقوبتى كه باز گردانيده نشود
(76)
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و چون آمدند فرستادگان ما پيش لوط اندوهگين شد بسبب ايشان و تنگدل شد بسبب ايشان و گفت اين روزى است سخت
(77)
و آمدند پيش لوط قوم او شتابان بسوئى او و پيش ازين ميكردند كارهائى زشت لوط گفت اى قوم من اين دختران من اند (يعنى نكاح كنيد) اينها پاكيزه تراند براى شما پس بترسيد از خدا و رسوا مكنيد مرا در باب مهمانان من آيا نيست از شما هيچ مرد شايسته
(78)
گفتند هر آئينه تو دانسته كه نيست ما را در دختران تو حاجتى و هر آئينه تو ميدانى آنچه ميخواهيم
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 491
گفت اگر مرا بمقابله شما قوتى بودى يا من پناه گرفتمى بقوم زور آور (ميكردم آنچه ميكردم)
(80)
فرشتگان گفتند اى لوط هر آئينه ما فرستادگان پروردگار توايم نخواهند رسيد بتو پس ببر كسان خود را بپاره از شب و بايد كه وا پس نه نگرد هيچ كس از شما الا زن تو كه رسيدنى است او را آنچه رسد باين قوم هر آئينه ميعاد ايشان وقت صبح است آيا صبح نزديك نيست
(81)
پس چون آمد فرمان ما ساختيم زبر آن ديهه ها را زير آن و بارانيديم بر آنجا سنگ ها از قسم سنگ گل ته بته (يعنى پى در پى)
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 492
نشانمند ساخته شده نزديك پروردگار تو و اين سنگها نيستند دور از ستمكاران
(83)
و فرستاديم بسوى قوم مدين برادر ايشان شعيب را گفت اى قوم من عبادت كنيد خدا را نيست شما را هيچ معبودى مگر وى و كم مكنيد پيمانه و ترازو را هر آئينه من مى بينم شما را بآسودگى و هر آئينه مى ميترسم بر شما از عذاب روز درگيرنده يعنى هلاك كننده
(84)
و اى قوم من تمام كنيد پيمانه و ترازو را بانصاف و كم مرسانيد بمردان چيزهائى ايشان را و تباه كارى مكنيد در زمين فساد كنان
(85)
نفعى كه خدا حلال ساخته است بهتر است شما را اگر هستيد باور دارندگان و نيستم بر شما نگاهبان
(86)
ترجمه دهلوى، ص: 493
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گفتند اى شعيب آيا نماز تو ميفرمايد ترا كه بگذاريم آنچه مى پرستيدند پدران ما يا بگذاريم آنكه كنيم در مال خود هر چه خواهيم هر آئينه تو مرد بردبار هستى (معامله و مقصود ايشان استهزا بود)
(87)
گفت اى قوم من آيا ديديد اگر باشم بر حجتى از پروردگار خود و داده باشد بمن از جانب خود روزى نيك و نه ميخواهم كه خلاف كنم با شما (مائل شده) بسوى آنچه منع ميكنم شما را ازان نمى خواهم مگر صلاح كارى تا بتوانم و نيست توفيق من مگر بفضل خدا بر وى توكل كردم و بسوى او رجوع ميكنم
(88)
و اى قوم من پيدا نكند در حق شما دشمنى من اين خصلت كه برسد بشما مانند آنچه رسيد بقوم نوح يا بقوم هود يا بقوم صالح و نيست قوم لوط دور از شما
(89)
ترجمه دهلوى، ص: 494
و طلب آمرزش كنيد از پروردگار خود باز رجوع كنيد بسوئى او هر آئينه پروردگار من مهربان دوستدار است
(90)
گفتند اى شعيب نمى فهميم بسيارى از آنچه ميگوئى و هر آئينه ما مى بينيم ترا در ميان خود ناتوان و اگر نبودى قبيله تو سنگسار مى كرديم ترا و نيستى تو پيش ما گرامى قدر
(91)
گفت اى قوم من آيا قبيله من گرامى تر است پيش شما از خدا و گرفتيد خدا را انداخته پس پشت خويش هر آئينه پروردگار من بآنچه ميكنيد درگيرنده است
(92)
و اى قوم من عمل كنيد بر طور خود هر آئينه من نيز عمل كننده ام زود خواهيد دانست آن را كه بيايدش عذابى كه رسوا كندش و آن را كه وى دروغ گويست و انتظار بريد هر آئينه من با شما منتظرم
(93)
ترجمه دهلوى، ص: 495
و وقتى كه آمد عذاب ما خلاص ساختيم شعيب را و آنانرا كه ايمان آوردند با وى به بخشايشى از خود و در گرفت ظالمان را آواز سخت پس گشتند در سراهائى خويش مرده افتاده
(94)
گويا هرگز نبودند آنجا آگاه باش دورى باد مدين را چنانكه دور افتادند ثمود
(95)
و هر آئينه فرستاديم موسى را به نشانهاى خود و بدليل روشن
(96)
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بسوى فرعون و جماعت او پس پيروى كردند فرمان فرعون را و نبود فرمان فرعون براه راست
(97)
پيشوا شود فرعون قوم خود را روز قيامت پس بيارد ايشانرا بآتش و بد جائى است كه وارد آن شدند (دوزخ)
(98)
و از پى ايشان آورده شد لعنت درين دنيا و روز قيامت نيز بد عطائيست كه داده شد (آن لعنت)
(99)
ترجمه دهلوى، ص: 496
اين از اخبار ديهها است كه ميخوانيم آنرا بر تو بعضى ازان باقيست و بعض از بيخ بريده
(100)
و ستم نكرديم ايشان را و ليكن ايشان ستم كردند بر خويشتن پس هيچ دفع نكردند از ايشان و معبودان ايشان كه ميخواندند بجز خدا هيچ چيز وقتى كه آمد فرمان پروردگار تو و نيفزودند ايشانرا بجز هلاكى
(101)
و همچنين است گرفتار كردن پروردگار تو چون در گرفت كند ديهها را و آنها ستمكار باشند هر آئينه در گرفت او درد دهنده سخت است
(102)
هر آئينه درين سخن نشانه ايست كسى را كه ترسيده است از عذاب آخرت آن روز روزى است كه جمع كرده شوند در آن مردمان و آن روز روزيست كه همه حاضر شوند در وى
(103)
و موقوف نميدارم آنرا مگر تا مدّت معيّن
(104)
روز كه بيايد سخن نگويد هيچ كس مگر بدستورى حق پس بعض ايشان بدبخت باشند و بعض نيكبخت
(105)
ترجمه دهلوى، ص: 497
اما آنانكه بدبخت شدند پس در آتش باشند ايشانرا آنجا مانند زير و بم خر باشد
(106)
جاويدان آنجا مدت بقاى آسمانها و زمين غير وقتى كه خواسته است پروردگار تو هر آئينه پروردگار تو ميكند آنچه ميخواهد
(107)
و اما آنانكه نيك بخت كرده شدند پس در بهشت باشند جاويدان آنجا تا مدت بقاى آسمانها و زمين غير وقتى كه خواسته است پروردگار تو بخششى غير منقطع
(108)
پس مباش در شبه از آنچه مى پرستند اين گروه نمى پرستند مگر چنانچه ميپرستيدند پدران ايشان پيش ازين و ما البته تمام رساننده ايم حصه ايشان را ناكاهيده (يعنى حصه ايشان از عذاب)
(109)
ترجمه دهلوى، ص: 498
(1/193)



و هر آئينه داديم موسى را كتاب پس اختلاف افتاد در آن و اگر نبودى سخنى كه سابقا صادر شده از پروردگار تو هر آئينه فيصل كرده ميشد ميان ايشان و هر آئينه ايشان در شبه اندازان
(110)
و هر آئينه هر كسى (وقتى كه برانگيخته شوند) البته تمام خواهد داد ايشانرا پروردگار تو جزاى كردار ايشان هر آئينه وى بآنچه ميكنند داناست
(111)
پس استوار باش چنانچه فرموده شده تو و آنانكه توبه كرده اند همراه تو و از حد مگذريد هر آئينه وى بآنچه ميكنيد بيناست
(112)
و ميل مكنيد بسوى آنانكه ستم كردند كه آنگاه برسد بشما آتش و نيست شما را بجز خدا دوستان باز نصرت داده نشويد
(113)
ترجمه دهلوى، ص: 499
و بر پا كن نماز را دو طرف روز و ساعتى چند از شب هر آئينه طاعات دور ميكنند گناهان را اين پندى هست پند پذيران را
(114)
و شكيبائى كن هر آئينه خدا ضائع نمى سازد مزد نيكوكاران را
(115)
پس چرا نشدند ازان قرنها كه پيش از شما بودند اهل خرد كه منع كنند از فساد در زمين الا اندكى از آن جماعه كه خلاص ساختيم از ميان ايشان و پيروى كردند ستمكاران چيزيرا كه آسودگى داده شدند بآن و بودند گناهكاران
(116)
و هرگز نيست پروردگار تو كه هلاك كند ديهها را به ستم و اهل آن نيكوكار باشند
(117)
و اگر خواستى پروردگار تو البته گردانيدى مردمان را يك ملت و هميشه باشند مختلف
(118)
ترجمه دهلوى، ص: 500
الا آنكه بر وى رحم كرده است پروردگار تو و براى اين اختلاف آفريده است ايشانرا و تمام شد سخن پروردگار تو كه البته پر كنم دوزخ را از جن و مردمان همه يكجا
(119)
و هر چيزى را ميخوانيم بر تو از اخبار پيغمبران آن چيزى را كه ثابت ميگردانيم بآن دل ترا و آمده است بتو در اين سوره سخن درست و پندى و ياد كردنى براى مسلمانان
(120)
و بگو آنانرا كه ايمان نمى آرند كار كنيد بر طور خود هر آئينه ما نيز كار ميكنم
(121)
و انتظار كشيد هر آئينه ما نيز منتظرانيم
(122)
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و خدايراست علم غيب آسمانها و زمين و بسوى او باز گردانيده ميشود كار همه آن پس عبادت كن او را و توكّل كن برو و نيست پروردگار تو بى خبر از آنچه ميكنيد
(123)
ترجمه دهلوى، ص: 501
[سوره يوسف ]
بنام خدا بخشاينده مهربان
اين آيتهائى كتاب روشن است
(1)
هر آئينه ما فرو فرستاديم آنرا قرآن عربى ساخته باشد كه شما دريابيد
(2)
ما قصه ميخوانيم بر تو بهترين قصّه خواندن بوحى فرستادن خود بسوى تو اين قرآن را و هر آئينه حال (اينست) كه تو بودى پيش از ان از بى خبران
(3)
(ياد كن) چون گفت يوسف پدر خود را اى پدر من هر آئينه من بخواب ديدم يازده ستاره را و آفتاب و ماه را ديدم اينها را برائى خود سجده كننده
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 502
گفت اى پسرك من بيان مكن خواب خود را پيش برادران خود كه آنگاه انديشه كنند در حق تو حيله هر آئينه شيطان آدمى را دشمن آشكارست
(5)
و چنانكه اين خواب بتو نمود همچنين برگزيند ترا پروردگار تو و بياموزد ترا از علم تاويل الاحاديث (يعنى تعبير رويا) و تمام كند نعمت خود را بر تو و بر- فرزندان يعقوب چنانكه تمام كرد آنرا بر دو جد تو پيش ازين ابراهيم و اسحق هر آئينه پروردگار تو دانا استواركارست
(6)
هر آئينه هست در قصّه يوسف ع و برادران او نشانها سؤال كنندگان را
(7)
چون گفتند كه يوسف و برادر حقيقى او دوست تراند نزديك پدر ما از ما و ما جماعتيم هر آئينه پدر ما در خطاى ظاهر است
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 503
بكشيد يوسف ع را يا بيفگنيدش بزمين غير معلوم تا خالى شود براى شما توجه پدر شما و تا باشيد بعد ازين گروهى شايسته يعنى توبه كنيد
(9)
گفت گوينده از ايشان مكشيد يوسف را و بيفگنيدش در چاه تاريك تا برگيرد او را بعض مسافران اگر كنندگانيد
(10)
گفتند اى پدر ما چيست حال تو كه امين نه ميپندارى ما را بر يوسف و هر آئينه ما او را نيك خواهانيم
(11)
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بفرست او را با ما فردا تا ميوه بسيار خورد و بازى كند و هر آئينه ما او را نگاهبانيم
(12)
گفت هر آئينه اندوهگين ميكند مرا آنكه ببريدش و ميترسم از انكه بخورد او را گرگ و شما از وى بيخبر باشيد
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 504
گفتند اگر بخورد او را گرگ و ما جماعتيم هر آئينه ما آنگاه زيان كار باشيم
(14)
پس چون ببردندش و عزيمت كردند كه بيفگنندش در چاه تاريك و وحى فرستاديم بسوى او كه البته خبردار خواهى ساخت ايشانرا باين ماجرائى ايشان و ايشان نشناسند
(15)
و آمدند پيش پدر خود شبانگاه گريان گريان
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 505
گفتند اى پدر ما هر آئينه ما شروع كرديم در مسابقت و گذاشتيم يوسف ع را نزديك رخت خويش پس بخورد او را گرگ و نيستى تو باور دارنده ما را و اگر چه هستيم راست گوى
(17)
و آوردند بالائى قميص او خون دروغ را يعقوب گفت (نى) بلكه آراسته است پيش شما نفس شما تدبيرى را پس كار من صبر نيك است و خدا مدد طلب كرده ميشود از وى بر آنچه شما بيان ميكنيد
(18)
و آمد كاروانى پس فرستادند سقّاى خود را پس انداخت دلو خود گفت اى مژده اين نوجوانى است و (اهل قافله) پنهان ساختند او را سرمايه دانسته و خدا داناست بآنچه ميكردند
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 506
و (برادران) فروختندش به بهاى ناقص درهمى چند شمرده شده و بودند در باب يوسف ع از بى رغبتان
(20)
و گفت شخصى كه خريد كرده يوسف را از اهل مصر بزن خود گرامى دار جاى او را شايد كه نفع دهد ما را يا فرزند گيريم او را و همچنين قرا داديم يوسف را در آن زمين و تا بياموزيم او را از علم تاويل الاحاديث و خدا تواناست بر مراد خود و ليكن اكثر مردمان نميدانند
(21)
و چون رسيد يوسف بنهايت قوت داديم او را داناى و علم و همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 507
(1/196)



و گفت و شنيد كرد با يوسف زنى كه او در خانه اش بود (تا بگذرد) از حفظ خود (و اين كنايت از طلب جماع است) و بست درها و گفت پيش آى گفت من مى پناهم بخدا اين شخص صاحب من است نيكو ساخت جاى مرا هر آئينه رستگار نمى شوند ظالمان
(23)
و هر آئينه قصد كرد آن زن بسوى يوسف و قصد كرد يوسف بسوى او اگر نه آن بودى كه ديدى يوسف دليل پروردگار خود را (ميشد آنچه ميشد) چنين كرديم تا بازگردانيم از وى بدى و بى حيائى را هر آئينه وى از بندگان خالص كرده ماست
(24)
و با يكديگر سبقت كردند بسوى دروازه و بدريد آن زن پيراهن يوسف را از پس پشت و يافتند شوهر زن را نزديك دروازه زن گفت نيست جزائى كسيكه خواسته باشد باهل تو كار بد مگر آنكه بزندان كرده شود يا عقوبتى درد دهنده
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 508
يوسف گفت اين زن گفت و شنيد كرد با من (تا غافل كند مرا) از (محافظت نفس) من و گواهى داد گواهى دهنده از قبيله زن كه اگر هست پيراهن يوسف دريده از پيش پس اين زن راست گفته است و يوسف از دروغ گويان ست
(26)
و اگر هست پيراهن او دريده از پس پشت پس اين زن دروغ گفته است و يوسف از راست گويان ست
(27)
پس شوهرش چون ديد پيراهن را دريده از پس پشت گفت اين قضيه از مكر شما هست (اى زنان هر آئينه مكر شما اى زنان بزرگ است
(28)
اى يوسف درگذر ازين ماجرا و (اى زن) طلب آمرزش كن براى گناه خود هر آئينه تو بوده از خطا كنندگان
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 509
و گفتند زنان چند در شهر كه زن عزيز گفت و شنيد ميكند با نوجوان خود (تا غافل كند او را) از (حفظ) نفس خود هر آئينه در دلش جاى كرده است از وى دوستى هر آئينه ما مى بينيم او را در گمراهى ظاهر
(30)
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پس چون شنيد (زن عزيز) غيبت ايشان را آدم فرستاد بسوى ايشان و مهيا كرد براى ايشان مجلسى و داد هر يكى را از ايشان كاردى و گفت اى يوسف بيرون آى بر اين زنان پس چون ديدندش بزرگ يافتندش و ببريدند دستهاى خويش و گفتند پاك است خدا نيست اين جوان آدمى نيست اين شخص مگر فرشته گرامى
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 510
(زن عزيز) گفت اينست آنكه ملامت كرده بوديد مرا در (عشق) وى و هر آئينه گفت و شنيد كردم با وى (تا غافل كنم او را) از (حفظ) نفس وى پس نگهداشت خود را و اگر نه كند آنچه ميفرمايم او را البته بزندان كرده شود و البته باشد از خوارشدگان
(32)
(يوسف) گفت اى پروردگار من زندان دوست ترست نزديك من از آنچه ميخوانند مرا بسوى آن و اگر تو باز ندارى از من فريب اين زنان را (لا بد) ميل كنم بايشان و باشم از نادانان
(33)
پس قبول كرد دعاى او را پروردگار او پس بازداشت از يوسف فريب ايشان هر آئينه وى شنوا داناست
(34)
باز ظاهر شد آن جماعه را بعد از انكه ديده بودند نشانها كه البته بزندان درآرند او را تا مدتى
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 511
و داخل شدند بزندان همراه يوسف دو جوان يكى از ايشان گفت هر آئينه بخواب بينم خود را كه مى افشارم آب انگور و گفت ديگر كه هر آئينه بخواب مى بينم خود را كه برداشته ام بر سر خود نانى كه مرغان ازان ميخورند خبردار كن ما را به تعبير اين خواب هر آئينه ما مى بينم ترا از نيكوكاران
(36)
گفت نخواهد آمد بشما هيچ طعامى كه داده ميشويد آنرا (يعنى در خواب) مگر خبردار كنم شما را به تعبير آن پيش از انكه بيايد بشما (مصداق تعبير) اين تعبير ازان قبيل است كه آموخته است مرا پروردگار من هر آئينه من ترك كردم كيش قومى كه ايمان نمى آرند بخدا و ايشان بآخرت نامعتقدان اند
(37)
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و پيروى كردم كيش پدران خود را ابراهيم و اسحق و يعقوب نشايد ما را كه شريك خدا مقرر كنيم چيزى را اين از فضل خداست بر ما و بر مردمان و ليكن بيشتر مردمان شكر نمى كنند
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 512
اى دو باشندگان زندان آيا معبودان پراگنده بهتراند يا خدائى يكتائى غالب
(39)
عبادت نميكنيد بجز خدا مگر نامهاى چند را كه مقرر كرده ايد آنرا شما و پدران شما مقرر كرده اند نفرستاده است خدا بر آنها هيچ دليل نيست فرمانبردارى مگر خدا را فرمود كه عبادت مكنيد مگر خودش را اينست كيش درست و ليكن بيشتر مردمان نميدانند
(40)
اى دو باشندگان زندان اما يكى از شما پس بنوشاند مولاى خود را شراب اما آن ديگر پس بردار كرده شود پس بخورند مرغان از سر او فيصل كرده شد كارى كه در وى سؤال ميكنيد
(41)
و گفت يوسف بشخصى كه دانسته بود كه خلاصى يابنده است از ان دو كس ياد كن مرا نزديك مولاى خود پس شيطان فراموش گردانيد از خاطر وى كه ياد كند پيش مولاى خود ترجمه دهلوى، ص: 513
پس ماند يوسف در زندان چند سال
(42)
و گفت پادشاه هر آئينه من بخواب مى بينم كه هفت گاو فربه ميخورند آنها را هفت گاو لاغر و مى بينم هفت خوشه سبز را و (هفت خوشه) ديگر خشك را اى جماعه جواب من دهيد در باب خواب من اگر خواب را تعبير ميگوئيد
(43)
گفتند اين خوابهاى شوريده است و ما نيستيم به تعبير خوابهاى شوريده دانا
(44)
و گفت آنكه نجات يافته بود ازان دو كس و بياد آورد بعد مدّتى من خبر دهم شما را به تعبير اين خواب پس بفرستيد مرا
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 514
(گفت) اى يوسف اى راست گوئى جواب ده ما را درين خواب كه هفت گاو فربه ميخورند ايشان را هفت لاغر و هفت خوشه سبز و (هفت خوشه) ديگر خشك بود كه من باز گردم بسوى مردمان تا ايشان بدانند
(46)
گفت زراعت كنيد هفت سال پى در پى (بر عادت خود) پس آنچه بدرويد پس بگذاريدش در خوشه آن مگر اندكى از آنچه ميخوريد
(47)
(1/199)



باز بيايد بعد ازان هفت سال سخت بخورند آنچه در سابق ذخيره نهاده بوديد براى آنها مگر اندكى از آنچه باحتياط نگهداريد
(48)
باز بيايد بعد ازان سالى كه دران باران فرستاده شود بر مردمان و در و بيفشارند انگور (و غير آن)
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 515
و گفت پادشاه بياريد پيش من يوسف را پس چون آمد نزديك يوسف فرستاده پادشاه گفت بازگرد بسوى مولاى خود پس سؤال كن او را چيست حال آن زنان كه بريدند دستهاى خويش را هر آئينه پروردگار من بحيله بازى ايشان دانا است
(50)
گفت پادشاه چه بود حال شما وقتى كه گفت و شنيد كرديد با يوسف تا بلغزانيدش از احتياط نفس خود گفتند پاكى خداى راست ندانستيم بر يوسف هيچ گناهى گفت زن عزيز اكنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنيد كردم با وى تا بلغزانمش از احتياط نفس او و هر آئينه او از راست گويان است گفت يوسف
(51)
اين همه برائى آنست تا بداند عزيز كه من خيانت او نكرده ام غائبانه و هر آئينه خدا راه نمى نمايد حيله خيانت كنندگان را
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 516
و بپاكى صفت نميكنم نفس خود را هر آئينه نفس فرماينده است به بدى مگر آنوقت كه مهربانى كند پروردگار من هر آئينه پروردگار من آمرزنده مهربان ست
(53)
و گفت پادشاه بياريدش پيش من تا مقرر كنمش خالص برائى خدمت خود پس چون سخن گفت با يوسف گفت (اى يوسف) هر آئينه تو امروز نزديك ما صاحب قدر و امانت دارى
(54)
گفت مقرر كن مرا بر خزانهاى اين سرزمين هر آئينه من محافظت كننده داناام
(55)
و همچنين (يعنى باين تقريب) منزلت داديم يوسف را در آن زمين قرار ميگرفت ازان زمين هر جا كه ميخواست ميرسانيم رحمت خود را بهر كه خواهيم و ضائع نه ميكنيم مزد نيكوكاران را
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 517
و هر آئينه مزد آخرت بهترست آنانرا كه ايمان مى آوردند و پرهيزگارى مى كردند
(57)
و آمدند برادران يوسف پس داخل شدند بر وى پس بشناخت ايشان را و ايشان او را ناشناسا بودند
(58)
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و چون مهيّا كرد براى ايشان سامان ايشان را گفت بياريد پيش من برادر (علاتى) خود را كه از پدر شماست آيا نمى بينيد كه من تمام ميدهم پيمانه را و من بهترين مهماندارى كنندگانم
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 518
پس اگر نياورديد او را پيش من پس هرگز پيمودن نباشد براى شما نزديك من و هرگز نزديك نشويد بمن
(60)
گفتند، گفت و شنيد كنيم با پدر او (تا ازو دست باز دارد) و ما البته اين كار كنندگانيم
(61)
و گفت يوسف غلامان خود را بنهيد سرمايه ايشان را در خرجينهاى ايشان شايد ايشان بشناسند آنرا چون باز روند باهل خانه خويش بود كه ايشان باز آيند
(62)
پس چون بازگشتند بسوى پدر خويش گفتند اى پدر ما منع كرده شد از ما پيمانه پس بفرست با ما برادر ما را تا پيمانه گيريم و هر آئينه ما نگهبان اوئيم
(63)
گفت يعقوب ع امين نگيرم شما را بر وى مگر چنانكه امين گرفته بودم شما را بر برادر وى پيش ازين پس خدا بهتر است نگاه دارنده و او مهربان ترين مهربانان ست
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 519
و چون گشادند رخت خود را يافتند سرمايه خود را باز گردانيده بايشان گفتند اى پدر ما چه ميخواهيم پيش ازين اينست سرمايه ما بازگردانيده بسوى ما (پس باز رويم بملك) و غله آوريم براى كسان خود و نگهبانى كنيم برادر خود را و زياده آريم پيمانه يك شتر و آنچه آورده ايم پيمانه اندك است
(65)
گفت نفرستم او را با شما تا آنكه دهيد مرا عهدى از خدا كه البته باز آريد او را بمن مگر آنكه گرفتار كرده شويد پس چون دادندش عهد خويش (يعقوب) گفت خدا بر آنچه ميگوئيم نگهبان ست
(66)
و گفت اى پسران من درميائيد از يك باب و در آئيد از دروازه هاى پرآگنده (تا چشم زخم نرسد) و دفع نه ميكنم از سر شما چيزيرا از (قضاى) خدا نيست فرمانروائى مگر خداى را بر وى توكل كردم و بر وى بايد كه توكل كنند متوكلان
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 520
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و چون داخل شدند ازان راه كه فرموده بود ايشان را پدر ايشان دفع نمى توانست كرد از سر ايشان چيزى را از قضاى خدا ليكن سر انجام داد يعقوب خطره را كه در ضمير وى بود و هر آئينه او بود خداوند دانش بآنچه آموخته بوديم او را و ليكن اكثر مردمان نميدانند
(68)
و چون داخل شدند بر يوسف جائى داد بسوى خود برادر (عينى) خود را گفت هر آئينه من برادر توام پس اندوهگين مباش بسبب آنچه ميكردند
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 521
پس وقتى كه مهيا كرد براى ايشان سامان ايشان نهاد آوند آب خوردن را در خرجين برادر خود بعد ازان آواز داد آواز كننده كه اى كاروان هر آئينه شما دزديد
(70)
گفتند روى بسوى ايشان آورده چيست آنچه نمى يابيد
(71)
گفتند نمى يابيم پيمانه پادشاه را و كسى را كه بياوردش يك بار شتر باشد و من باين وعده ضامنم
(72)
گفتند بخدا هر آئينه دانسته ايد كه نيامده ايم تا فساد كنيم در زمين و هرگز دزد نبوده ايم
(73)
گفتند پس چيست جزاى اين فعل اگر دروغگو باشيد
(74)
گفتند جزاء اين فعل كسى است كه يافته شود متاع در خرجين او پس همون شخص باشد جزاى او هم چنين جزا ميدهيم ستمكاران را
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 522
پس شروع كرد (يوسف) بتفحص خرجينهاى ايشان پيش از خرجين برادر خود بعد ازان برآورد پيمانه را از خرجين برادر خود همچنين تدبير كرديم براى يوسف مستعد نبود كه (اسير) گيرد برادر خود را در دين پادشاه ليكن (اسير گرفتش) به مشيت خدا بلند ميگردانيم در درجها كسى را كه خواهيم و بالاى هر خداوند دانش دانائى هست
(76)
گفتند اگر دزدى كند (اين شخص) پس (دور نيست كه) دزدى كرده بود برادر او پيش ازين پس پنهان داشت يوسف اين (سخن را) در ضمير خود و آشكارا نكرد پيش ايشان گفت (در دل خود) شما بد هستيد در منزلت خود و خدا داناست بآنچه بيان ميكنيد
(77)
ترجمه دهلوى، ص: 523
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گفتند اى عزيز هر آئينه او را پدر است پير كلان سال پس بگير يكى را از ما بجاى او هر آئينه ما مى بينيم ترا از نيكوكاران
(78)
گفت مى پناهيم از خدا از انكه بگيريم مگر كسى را كه يافته ايم رخت خويش را نزديك او هر آئينه ما آنگاه ستمكار باشيم
(79)
پس چون نااميد شدند از وى تنها رفتند بخلوت مشورت كنان گفت بزرگترين ايشان آيا ندانسته ايد كه پدر شما گرفته است بر شما عهد خدا و پيش ازين تقصير كرده بوديد در حق يوسف پس جدا نخواهم شد ازين سرزمين تا وقتى كه اذن دهد مرا پدر من يا حكم كند خدا مرا و او بهترين حكم كنندگانست
(80)
اى برادران باز رويد بسوى پدر خويش پس بگوئيد اى پدر ما هر آئينه پسر تو دزدى كرد و گواهى نداديم الا بآنچه ميدانستيم و نبوديم علم غيب را ياد دارنده
(81)
ترجمه دهلوى، ص: 524
و بپرس از دهى كه بوديم دران و از كاروانى كه آمده ايم در آن و البته ما راست مى گوئيم
(82)
گفت يعقوب بلكه آراسته كرده است براى شما نفوس شما كاريرا پس حال من صبر نيك است اميد آنست كه خدا بيارد پيش من ايشان را همه يك جا هر آئينه او دانا با حكمت است
(83)
و روى بگردانيد از ايشان و گفت و اى اندوه من بر يوسف و سفيد شدند دو چشم او بسبب اندوه پس او پر شده بود از غم
(84)
گفتند بخدا هميشه هستى كه ياد ميكنى يوسف را تا آنكه شوى بيمار يا شوى از هلاك شدگان
(85)
ترجمه دهلوى، ص: 525
گفت جز اين نيست كه بيان ميكنم غم سخت خود را و اندوه خود را بجناب خدا و ميدانم از جانب خدا آنچه نميدانيد
(86)
اى پسران من برويد پس تفحّص كنيد از يوسف و برادر او و نااميد نباشيد از رحمت خدا هر آئينه سخن اينست كه نوميد نميشوند از رحمت خدا مگر گروه كافران
(87)
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پس چون داخل شدند بر يوسف گفتند اى عزيز رسيده است بما و بكسان ما سختى و آورده ايم سرمايه نامقبول يعنى اندك يا ناسره پس تمام ده ما را پيمانه و صدقه ده بر ما هر آئينه خدا جزا ميدهد صدقه دهندگان را
(88)
ترجمه دهلوى، ص: 526
گفت آيا دانستيد قبح آنچه كرديد به يوسف ع و برادرش وقتى كه شما نادان بوديد
(89)
گفتند آيا به تحقيق تو يوسفى گفت من يوسفم و اين برادر من است هر آئينه انعام كرد خدا بر ما هر آئينه سخن اينست كه هر كه پرهيزگارى كند و صبر نمايد پس خدا ضائع نميسازد مزد نيكوكاران را
(90)
گفتند قسم خدا هر آئينه فضل داده است ترا خدا بر ما و هر آئينه ما خطا كننده بوديم
(91)
گفت هيچ سرزنش نيست بر شما امروز بيامرزد خدا شما را و او مهربان ترين مهربانان است
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 527
ببريد اين پيراهن مرا پس بيفگنيدش بر روى پدر من تا شود بينا و بياريد پيش من اهل خويش را همه يك جا
(93)
و چون جدا شد كاروان يعنى از شهر گفت پدر ايشان هر آئينه من مى يابم بوئى يوسف اگر بنقصان عقل نسبت نكنيد مرا
(94)
گفتند بخدا هر آئينه تو در خطائى قديم خودى
(95)
پس چون بيامد پيش وى مژده دهنده انداخت قميص را بر روى وى پس بينا گشت گفت آيا نگفته بودم بشما كه هر آئينه من ميدانم از جانب خدا آنچه نميدانيد
(96)
گفتند اى پدر ما آمرزش طلب كن براى ما در حق گناهان ما هر آئينه ما گناهكار بوديم
(97)
ترجمه دهلوى، ص: 528
گفت طلب آمرزش خواهم كرد برائى شما از پروردگار خود هر آئينه او آمرزنده مهربان است
(98)
پس چون در آمدند بر يوسف (يعنى در خيمه اش و او برائى استقبال برآمده بود) جائى داد بسوئى خود پدر و مادر خود را و گفت در آئيد بمصر ايمن شده اگر خدا خواسته است
(99)
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و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت خود و ايشان افتادند بسوى او سجده كنان و گفت اى پدر من اينست تعبير خواب من كه پيش ازين ديده بودم هر آئينه راست ساخت آنرا خداى تعالى و نعمت فراوان داد بمن چون بيرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از صحرا بعد ازان كه خلاف افگند شيطان ميان من و ميان برادران من هر آئينه پروردگار من تدبير نيك سازنده است چيزيرا كه ميخواهد هر آئينه اوست دانا با حكمت
(100)
ترجمه دهلوى، ص: 529
اى پروردگار من دادى مرا پادشاهى و آموختى مرا تاويل احاديث اى پيدا كننده آسمانها و زمين توئى كارساز من در دنيا و آخرت مسلمان بميران مرا و لاحق كن مرا با صالحان
(101)
(يا محمد) اين قصّه از اخبار غيب است وحى ميكنم آنرا بسوئى تو و تو نبودى نزديك ايشان چون عزم كردند بر مشورت خود بدسگالى كنان
(102)
و مسلمان نيستند اكثر مردمان و اگر چه حرص كنى
(103)
و سؤال نميكنى از ايشان بر تبليغ قرآن مزدى نيست اين مگر پند عالمها را
(104)
و بسا نشانهااند در آسمانها و زمين ميگذرند بر آن و اعراض كنان از تامل دران
(105)
ترجمه دهلوى، ص: 530
و ايمان نمى آرند اكثر ايشان بخدا مگر شريك او مقرر كرده
(106)
آيا ايمن شده اند از انكه بيايد بايشان عقوبتى عام از عذاب خدا يا بيايد بايشان قيامت ناگهان و ايشان آگاه نباشند
(107)
بگو اين راه من است ميخوانم بسوئى خدا با حجتى ظاهر من و پيروان من نيز ميخوانند و پاكى خدا را است و نيستم من از شريك مقرر كنندگان
(108)
و نه فرستاده ايم پيش از تو مگر مردانى را كه وحى ميفرستاديم با ايشان از اهل ديهها آيا سير نكرده اند در زمين تا بينند چگونه شد آخر كار آنانكه پيش از ايشان بودند و هر آئينه سرائى آخرت بهتر است متقيان را آيا نمى فهميد؟
(109)
ترجمه دهلوى، ص: 531
(
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مهلت داديم) تا وقتى كه نوميد شدند پيغامبران و گمان كردند قوم ايشان كه بدروغ وعده كرده باشد بايشان آمد بايشان نصرت ما پس خلاص كرده شد هر كرا خواستيم و رد كرده نمى شود عذاب ما از گروه ستمكاران
(110)
هر آئينه هست در قصّه پيغامبران پندى خداوندان خرد را نيست قرآن سخنى كه بدروغ بر بافته شود و ليكن هست باور دارنده آنچه پيش از وى است و بيان كننده هر چيز و هدايت و بخشايش گروه مسلمانان را
(111)
ترجمه دهلوى، ص: 532
[سوره رعد]
بنام خدا بخشاينده مهربان
اينها آيات قرآنند و آنچه فرستاده شده بسوى تو از پروردگار تو راست است و ليكن اكثر مردمان ايمان نمى آرند
(1)
خدا آنست كه برداشت آسمانها بغير ستونها كه بينيد آنرا بعد ازان مستقر شد بر عرش و رام كرد آفتاب و ماه را هر يكى سير ميكند بميعادى معين تدبير كار مى نمايد بيان ميكند نشانها را تا شما بملاقات پروردگار خود يقين آريد
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 533
و او آنست كه گسترد زمين را و آفرين در آنجا كوهها و نهرها و از هر نوع ميوه آفريد در زمين دو قسم (يعنى ترش و شيرين نفيس و خسيس) مى پوشاند شب را بروز هر آئينه درين نشانها است قومى را كه تفكر مى كنند
(3)
و در زمين قطعها مختلف است پيوسته با يكديگر و بوستانها است از درختان انگور و كشت زار است و خرماها بعض بسيار شاخ و بعض غير آن آب داده ميشود از يك آب و فضل ميدهيم بعض را بر بعض در طعم ميوها هر آئينه درين نشانها است قومى را كه مى فهمند
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 534
و اگر تعجب كنى پس عجب است سخن ايشان كه آيا وقتى كه خاك شويم آيا ما در آفرينش نو خواهيم بود ايشانند آنانكه نامعتقد شدند به پروردگار خويش و ايشانند باين صفت كه طوق در گردن ايشان باشد و ايشانند اهل آتش ايشان آنجا جاويدان باشند
(5)
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و بشتاب ميطلبند از تو عقوبت پيش از راحت و هر آئينه گذشته است پيش از ايشان عقوبتها و هر آئينه پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمكار بودن ايشان و هر آئينه پروردگار تو سخت عقوبت ست
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 535
و ميگويند كافران چرا فرستاده نشد برين پيغامبر نشانه از پروردگار او يا محمد جزين نيست كه تو بيم كننده و هر قومى را راه نمائى ميباشد
(7)
خداى ميداند آنچه در شكم بر ميدارد هر يك ماده و آنچه ناقص ميكنند رحمها و آنچه زياده ميگردانند و هر چيزى نزديك او باندازه هست
(8)
دانا است به پنهان و آشكارا بزرگ است بلند مرتبه است
(9)
يكسان است از شما كسيكه بپوشد سخن را و كسيكه بآواز بلند گويد آنرا و كسيكه وى پنهان است در شب و كسيكه او راه ميرود بروز
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 536
براى آدمى فرشتگانند از پى يكديگر آينده ميان دو دست او و پس پشت او نگاه ميدارند او را بحكم خدا هر آئينه خدا بدل نمى كند حالتى را كه بقومى باشد تا وقتى كه ايشان بدل كنند آنچه در ضمير ايشان است و چون اراده كند خدا بقومى عقوبت پس بازگردانيدن نيست او را و نيست ايشان را بجز وى هيچ كار سازنده
(11)
او است آنكه مينمايد شما را برق براى پيدا كردن ترس و اميد و بر ميدارد ابرهائى گران را
(12)
و بپاكى ياد ميكند رعد با ستايش او و فرشتگان از ترس او و ميفرستد صاعقها پس ميرساند آنرا ترجمه دهلوى، ص: 537
بهر كه خواهد و كافران جدال مى كنند در باب خدا و او بسيار شديد است
(13)
مر او راست دعاى حق و آنانكه كافران ايشانرا ميخوانند بجز خدا قبول نميكنند دعاى ايشان را به هيچ وجه مگر مانند كسيكه بگشايد دو دست خود را بسوى آب تا برسد بدهنش و آن آب هرگز رسنده نيست بدهان او و نيست دعاء كافران مگر در بيفائدگى
(14)
و خدايرا سجده ميكنند هر كه در آسمانها و زمين است خواهان و ناخواهان و سجده ميكنند سايه هاى ايشان بوقت صبح و شام
(15)
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ترجمه دهلوى، ص: 538
بگو كيست پروردگار آسمانها و زمين بگو از طرف ايشان خدا است بگو آيا گرفتيد بجز وى دوستانى كه نمى توانند براى خويشتن سودى و نه زيانى بگو آيا برابر است نابينا و بينا (نى نى) آيا برابر است تاريكيها و روشنى آيا مقرر كرده اند خدا را شريكان كه آفريده باشند مانند آفريدن خدا پس مشتبه شده است بر ايشان آفريده بگو خدا آفريننده هر چيز است و اوست يگانه غالب
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 539
فرو فرستاد از آسمان آب را پس جارى شد رودها باندازه خويش پس برداشت آب روان كفى بر روئى آب آينده و از آنچه مى گدازندش در آتش بطلب پيرايه يا بطلب رخت خانه كفى هست مانند كف آب همچنين بيان ميكند خدا مثل حق و باطل اما آن كف آب پس ميرود ناچيز شده و اما آنچه سود ميرساند بمردمان ميماند در زمين همچنين بيان مى كند خدا مثلها را
(17)
مر آنان را كه قبول كردند سخن پروردگار خويش حالت نيك است و آنان كه قبول نكردند سخن او را اگر باشد ايشان را آنچه در زمين است همه يكجا و مانند آن همراه آن البته عوض خود دهند آن را آن جماعه ايشانراست سختى حساب و جاى ايشان دوزخ است و آن بد جائيست
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 540
آيا كسيكه ميداند كه آنچه فرو فرستاده شد بسوى تو از جانب پروردگار تو راست است مانند كسى باشد كه وى نابينا است جزين نيست كه پندپذير ميشوند خداوندان خرد
(19)
آنانكه وفا ميكنند بعهد خدا و نمى شكنند عهد را
(20)
و آنانكه مى پيوندند آنچه فرموده است خدا پيوند كردن آن و ميترسند از پروردگار خويش و ميترسند از سختى حساب
(21)
و آنانكه شكيبائى كردند بطلب روى پروردگار خويش و بر پا داشتند نماز را و خرج كردند از آنچه ما روزى داديم با ايشان پنهان و آشكارا و دفع ميكنند به نيكوئى بدى را اين جماعه راست جزاى آن سرائى،
(22)
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بوستانهائى هميشه ماندن درآيند آنجا ايشان و هر كه نيكوكار باشند از پدران ايشان و زنان ايشان و اولاد ايشان و فرشتگان داخل شوند بر ايشان از هر دروازه
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 541
(گويند) سلامتى بر شماست بسبب صبر كردن شما پس نيك است جزاى اين سرائى
(24)
و آنانكه مى شكنند عهد خدا را بعد استوار كردن آن و قطع ميكنند آنچه فرموده است خدا به پيوند كردن آن و فساد ميكنند در زمين آن جماعه ايشانراست لعنت و ايشانراست سختى آن سراى
(25)
خدا گشاده ميسازد روزى را براى هر كه ميخواهد و تنگ ميكند، و كافران شادمان شدند بزندگانى دنيا و نيست زندگانى دنيا به نسبت آخرت مگر متاع اندك
(26)
و ميگويند كافران كه چرا نه فرود آورده شد بر پيغامبر نشانه از جانب پروردگار او بگو هر آئينه خدا گمراه ميكند هر كرا خواهد و راه نمايد بسوى خويش هر كرا رجوع كرد (يعنى راه مينمايد بسوى خود)
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 542
آنانرا كه ايمان آوردند و آنانرا كه آرام ميگيرد دل ايشان بياد خدا آگاه شويد بياد خدا آرام ميگيرند دلها
(28)
آنانكه ايمان آوردند و كارهائى نيك كردند حالت خوش باشد ايشانرا و خوبى جايگاه باشد
(29)
همچنين فرستاديم ترا در امتى كه گذشتند پيش از وى امتهائى بسيار تا بخوانى بر ايشان آنچه وحى فرستاديم بسوئى تو و ايشان كافراند بخدا بگو او پروردگار من است نيست هيچ معبود مگر او بر وى توكل كردم و بسوى اوست رجوع من
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 543
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و اگر بودى قرآنى كه روان كرده ميشد بسبب آن كوهها يا شكافته ميشد بسبب آن زمين را يا سخن آورده ميشد بسبب آن مردگانرا (نيز ايمان نمى آوردند) بلكه خدائراست كار همه يكجا آيا ندانسته اند مسلمانان كه اگر خواستى خدائى راه نمودى مردمان را همه يكجا و هميشه كافران باين صفت باشند كه ميرسد بايشان بسبب آنچه كردند عقوبتى سخت يا فرود مى آيد آن عقوبت نزديك بخانه ايشان تا وقتى كه بيابد وعده خدا هر آئينه خدا خلاف نميكند وعده را
(31)
و هر آئينه تمسخر كرده شدند پيغامبران پيش از تو پس مهلت دادم كافران را باز گرفتار كردم ايشان را پس چگونه بود عقوبت من
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 544
آيا كسيكه خبر گيرنده است بر هر كس بجزاى آنچه عمل كرده است (مثل اين بتان باشد) و مقرر كردند كافران خدايرا شريكان بگو بيان كنيد نامهاى ايشانرا آيا خبر ميدهيد خدا را بآنچه نمى داند در زمين يا (فريفته مى شويد) بسخن سرسرى بلكه آراسته كرده شده است كافران را انديشه فاسد ايشان و بازداشته شده اند از راه و هر كه گمراه كندش خدا نيست او را هيچ راه نماينده
(33)
ايشان راست عذاب در زندگانى دنيا و هر آئينه عذاب آخرت سخت تر است و نيست ايشان را از خدا هيچ نگاهدارنده
(34)
صفت بهشتى كه وعده كرده است متقيان را اين است كه ميرود زير آن جويهائى ميوهاى او جاويد است و سايه اش هم چنين، اينست جزاى متقيان و جزاى كافران آتش است
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 545
و آنانكه داديم ايشان را كتاب شاد ميشوند بآنچه فرستاده شده بسوئى تو و ازين جماعتها كسى است كه انكار مى كند بعض او را بگو جز اين نيست كه فرموده شده مرا كه عبادت كنم خدا را و شريك او مقرر نكنم بسوى او مى خوانم و بسوى اوست مرجع من
(36)
و همچنين فرو فرستاديم قرآن كتابى عربى و اگر پيروى كنى خواهش نفس ايشان را بعد از آنچه آمده است بتو از علم نيست ترا از عقوبت خدا هيچ كار سازنده و نه نگاهدارنده
(37)
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و هر آئينه فرستاديم پيغامبران را پيش از تو و داديم ايشان را زنان و فرزندان و نشايد هيچ پيغامبر را كه بيارد نشانه مگر بحكم خدا هر قضاء موقت را نامه است
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 546
نابود مى سازد خدا هر چه مى خواهد و ثابت كند هر چه خواهد و نزديك اوست ام الكتاب يعنى لوح محفوظ
(39)
و اگر بنمائيم ترا بعض آنچه وعده مى كنيم بايشان يا قبض روح تو كنيم بهر حال جز اين نيست كه بر تو پيغام رسانيدن است و بر ما است حساب
(40)
آيا نمى بينند كه ما قصد مى كنيم باين سرزمين كه ناقص مى سازيم آنرا از جوانب آن و خدا حكم ميكند نيست هيچ رد كننده حكم او را و او زود حساب كننده است
(41)
و هر آئينه بدسگاليدند آنانكه پيش از ايشان بودند پس خدايراست بدسگالى همه يكجا ميداند آنچه بعمل مى آرد هر نفسى و خواهند دانست اين كافران كه كرا باشد جزاى آن سرائى
(42)
ترجمه دهلوى، ص: 547
و ميگويند كافران پيغامبر نيستى بگو بس ست خدا گواه در ميان من و شما و بس است كسيكه نزديك اوست علم كتاب
(43)
[سوره ابراهيم ]
بنام خدائى بخشاينده مهربان
اين كتابى ستكه فرو فرستاديم آنرا بسوى تو تا بيرون آرى مردمان را از تاريكيها بسوى روشنى بحكم پروردگار ايشان بسوى راه خدا غالب ستوده
(1)
بسوى راه خدائى كه او راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و وائى كافران را از عذاب سخت
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 548
آنانكه اختيار مى كنند زندگانى دنيا را بر آخرت و باز ميدارند مردمان را از راه خدا و مى طلبند در وى كجى ايشانند در گمراهى دور
(3)
و نفرستاديم هيچ پيغامبر را مگر بزبان قوم او تا بيان كند براى ايشان پس گمراه سازد خدا هر كرا خواهد و راه نمايد هر كرا خواهد و اوست غالب با حكمت
(4)
و هر آئينه فرستاديم موسى را با نشانهاى خود (گفتيم) كه بيرون آر قوم خود را از تاريكيها بسوئى روشنى و پند ده ايشان را بروزهاى خدا هر آئينه درين نشانهاست هر شكيباى شكرگزار را
(5)
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ترجمه دهلوى، ص: 549
و ياد كن آن وقت كه گفت موسى قوم خود را ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش چون خلاص كرد شما را از كسان فرعون ميرسانيدند بشما سختى عذاب و مى كشتند پسران شما را و زنده مى گذاشتند دختران شما را و درين حال آزمايش بزرگ بود از پروردگار شما
(6)
و آن وقت كه خبردار ساخت پروردگار شما كه اگر شكر كنيد زياده دهم شما را و اگر ناسپاسى كنيد هر آئينه عذاب من سخت است
(7)
و گفت موسى اگر كافر شويد شما و هر كه در زمين است همه يك جا پس هر آئينه خدا توانگر ستوده شده است
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 550
آيا نيامده است بشما خبر آنانكه پيش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و كسانيكه بعد از ايشان آمدند نمى داند ايشان را مگر خدا آمدند بايشان پيغمبران ايشان بمعجزها پس باز آوردند دست خود را در دهان خود و گفتند هر آئينه ما منكريم بآنچه فرستاده شديد همراه آن و هر آئينه ما در شبه قوى ايم از آنچه مى خوانيد ما را بآن
(9)
گفتند پيغامبران ايشان آيا در خدا شبه است آفريننده آسمانها و زمين ميخواند شما را تا بيامرزد براى شما گناهان شما و موقوف دارد شما را تا مدّتى معين گفتند نيستيد شما مگر آدمى مانند ما ميخواهيد كه باز داريد ما را از آنچه عبادت ميكردند پدران ما پس بياريد پيش ما حجّتى ظاهر
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 551
گفتند بايشان پيغامبران ايشان نيستيم مگر آدمى مانند شما و ليكن خدا نعمت فراوان ميدهد بهر كه خواهد از بندگان خود و نيست ممكن ما را كه بياريم بشما حجتى مگر بحكم خدا و بر خدا بايد كه توكل كنند مسلمانان
(11)
و چيست ما را كه توكّل نكنيم بر خدا و هر آئينه نموده است ما را راههاى ما و البته صبر خواهيم كرد بر ايذاى شما و بر خدا بايد كه توكل كنند توكل كنندگان
(12)
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و گفتند كافران پيغامبران خويش را البته اخراج كنيم شما را از زمين خود يا باز آئيد در دين ما پس وحى فرستاد بسوى ايشان پروردگار ايشان كه هلاك خواهيم كرد ستمكاران را
(13)
و ساكن خواهيم ساخت شما را در زمين بعد از ايشان اين وعده برائى كسيكه بترسد از ايستادن بحضور من و بترسد از بيم من
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 552
و طلب فتح كردند پيغامبران و زيان كار شد هر گردن كش ستيزنده
(15)
پيش وى دوزخ است و نوشانيده شود آب جنس زرد آب
(16)
جرعه جرعه فرو كشد آنرا و نزديك نبود از آنكه بسهولت دركشد آنرا و بيايدش موت از هر جائى و او مرده نبود و پيش وى است عذابى سخت
(17)
صفت آنانكه نامعتقد شدند به پروردگار خويش اينست اعمال ايشان مانند خاكسترى بود كه سخت و زيد بر آن باد در روزى كه باد تند دارد قدرت ندارند بر هيچ چيز از آنچه كسب كرده بودند اينست گمراهى دور
(18)
آيا نديدى كه خدا آفريد آسمانها و زمين بتدبير محكم اگر خواهد دور كند شما را و بيارد آفرينش نو
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 553
و نيست اين بر خدا دشوار
(20)
و حاضر شوند پيش خدا همه يكجا پس گويند ضعيفان گردن كشان را (يعنى تابعان پيش روان را) هر آئينه ما بوديم تابع شما پس آيا شما دفع كننده هستيد از ما پاره از عذاب خدا گويند اگر راه نمودى ما را خدا راه نمائى مى كرديم شما را برابر است بر ما كه اضطراب كنيم يا شكيبائى ورزيم نيست ما را هيچ مخلصى
(21)
و گفت شيطان وقتى كه فيصل كرده شد كار هر آئينه خدا وعده داد شما را وعده راست و وعده دادم شما را پس خلاف وعده كردم من با شما و نبود مرا بر شما هيچ تسلّط ليكن بود آنكه بخواندم شما را پس قبول كرديد سخن مرا پس ملامت مكنيد مرا و ملامت كنيد خويش را ترجمه دهلوى، ص: 554
نيستم فريادرس شما و شما نيستيد فريادرس من هر آئينه من بيزار شدم از انكه مرا شريك مقرر كرديد پيش ازين هر آئينه ستمكاران ايشان راست عذاب درد دهنده
(22)
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و درآورده شدند آنانكه ايمان آوردند و كارهائى شايسته كردند به بهشتها ميرود زير آن جويها جاويدان در آنجا بحكم پروردگار خويش دعائى خير ايشان با يكديگر آنجا سلام است
(23)
آيا نديدى چگونه پديد كرد خدا داستانى را ساخت سخن پاكيزه را مانند درخت پاكيزه كه بيخش استوار باشد و شاخش در آسمان
(24)
ميدهد ميوهاى خود را هر فصلى بحكم پروردگار خويش و پديد مى آرد خدا مثلها را برائى مردمان تا بود كه پندپذير شوند
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 555
و حال سخن ناپاكيزه مانند درخت ناپاكيزه است كه بر كنده شده از بالائى زمين نيست او را هيچ استقرارى
(26)
استوار ميسازد خدا مسلمانان را به سخن درست در زندگانى دنيا و در آخرت و گمراه ميسازد خدا ستمكاران را و ميكند آنچه ميخواهد خدا
(27)
آيا نديدى بسوئى آنانكه بدل كردند نعمت خدا را بناسپاسى و فرود آوردند قوم خود را بسراى هلاكى
(28)
كه دوزخ است در آيند آنجا و آن بد قرارگاهى است
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 556
و مقرر كردند خدا را همتايان تا گمراه كنند عالم را از راه او بگو بهره مند شويد هر آئينه بازگشت شما بسوئى آتش است
(30)
بگو آن بندگان مرا كه ايمان آورده اند بر پا دارند نماز را و خرج كنند از آنچه ما روزى داديم ايشان را پنهان و آشكارا پيش از انكه بيايد روزى كه خريد و فروخت نيست دران و نه با يكديگر دوستى بود
(31)
خدا آنست كه آفريد آسمانها و زمين را و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بيرون آورد بآن آب از قسم ميوها روزى براى شما و رام ساخت براى شما كشتى را تا برود در دريا بحكم او و رام ساخت براى شما جويها را
(32)
و رام ساخت براى شما آفتاب و ماه را هميشه روندگان و رام ساخت براى شما شب و روز را
(33)
و داد شما را از هر چه خواستيد و اگر بشماريد نعمت خدا را احاطه نتوانيد كرد آنرا هر آئينه انسان ستمكار ناسپاس است
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 557
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و ياد كن چون گفت ابراهيم اى پروردگار من بكن اين شهر را جاى امن و دور دار مرا و فرزندان مرا از انكه عبادت بتان كنيم
(35)
اى پروردگار من اين بتان گمراه كرده اند بسياريرا از مردمان پس هر كه پيروى من كرد پس هر آئينه او از آن من ست و هر كه نافرمانى كرد مرا پس هر آئينه تو آمرزنده مهربانى
(36)
اى پروردگار ما هر آئينه ساكن ساختم بعض اولاد خود را بوادى بى زراعت نزديك خانه نزديك خانه محترم تو اى پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را پس بكن ولى چند را از مردمان رغبت كنند بسوى ايشان و روزى ده ايشان را از ميوها تا بود كه ايشان سپاسدارى كنند
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 558
اى پروردگار ما هر آئينه تو ميدانى آنچه پنهان ميداريم و آنچه آشكارا مى كنيم و پوشيده نمى شود بر خدا هيچ چيز در زمين و نه در آسمان
(38)
سپاس آن خدا را كه عطا كرد مرا با وجود كلال سالى اسمعيل و اسحق هر آئينه پروردگار من شنونده دعاست
(39)
اى پروردگار من بكن مرا بر پا دارنده نماز و از اولاد من اى پروردگار ما و قبول كن دعاى مرا
(40)
اى پروردگار ما بيامرز مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را روز كه قائم شود حساب
(41)
و مپندار خدا را بى خبر از آنچه مى كنند ستمكاران جز اين نيست كه موقوف ميدارد ايشانرا براى روز كه خيره شوند دران چشمها
(42)
شتاب كنندگان سر خود بر دارندگان باز نميگردد بسوى ايشان چشم ايشان و دلهاى ايشان خالى ست
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 559
و بترسان مردمان را از روز كه بيايد بايشان عذاب پس گويند ظالمان اى پروردگار ما موقوف دار ما را تا ميعادى نزديك تا قبول كنيم خواندن ترا و پيروى كنيم رسولان را (گفته شود بايشان) آيا قسم نمى خورديد پيش ازين كه نباشد شما را هيچ زوال
(44)
و ساكن شديد در منازل آنانكه ستم كردند بر خويش و واضح شد شما را كه چگونه كرديم بايشان و پديد ساختيم براى شما داستانها
(45)
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و هر آئينه بدسگاليدند بدسگالى خويش را و نزديك خدا است علم بدسگالى ايشان و نيست بدسگالى ايشان بدان مثابه كه از جاى روند بسبب آن كوهها
(46)
پس مپندار خدا را خلاف كننده وعده خود را با رسولان خود هر آئينه خدا غالب صاحب انتقام است
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 560
روز كه بدل كرده شود زمين بغير اين زمين و بدل كرده شوند آسمانها و ظاهر شوند بحضورى خدا يگانه غالب
(48)
و ببينى آن روز گناهكاران را دست و پا بهم بسته در زنجيرها
(49)
لباس ايشان از قطران باشد و بپوشد روى ايشان را آتش
(50)
تا جزا دهد خدا هر كسى را بآنچه كرده است هر آئينه خدا زود حساب كننده است
(51)
اين قرآن خبر رسانيدنست مردمان را و تا بيم كرده شوند بآن و تا بدانند كه جز اين نيست كه وى خداى يگانه است و تا پندپذير شوند خداوندان عقل
(52)
[سوره حجر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اين آيتهاى كتاب الهى و قرآن روشن است
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 561
بسا بود كه دوست دارند كافران كاش مسلمان بودندى
(2)
بگذار ايشان را تا بخوردند و بهره مند شوند و مشغول كند ايشان را اميد دراز پس خواهند دانست
(3)
و هلاك نه كرديم هيچ ديهه را مگر كه وى را نوشته بود معلوم
(4)
و سبقت نميكند هيچ گروهى از مدّت خود و باز پس نمى مانند
(5)
و گفتند كافران اى كسيكه فرود آورده شده است بر وى قرآن هر آئينه تو ديوانه اى
(6)
چرا نمى آرى پيش ما فرشتگان را اگر هستى از راست گويان
(7)
فرو نمى فرستيم فرشتگان را مگر بتدبير محكم و نباشند آنگاه مهلت داده شده
(8)
هر آئينه ما فرو فرستاديم قرآن را و هر آئينه ما او را نگاهبانيم
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 562
و هر آئينه (پيغامبران را) فرستاديم پيش از تو در فرقه هاى پيشينيان
(10)
و نمى آيد بايشان هيچ فرستاده مگر بودند باو تمسخر كنان
(11)
هم چنين در مى آريم استهزاء را در دل گناهكاران (يعنى كفار مكه)
(12)
ايمان نيارند بقرآن و هر آئينه گذشت آئين پيشينيان
(13)
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و اگر بگشائيم بر ايشان درى از آسمان پس شوند باين صفت كه در وى بالا ميروند
(14)
البته گويند جزين نيست كه بند كرده شد چشمهاى ما را بلكه ما قومى هستيم جادو زده
(15)
و هر آئينه پيدا كرديم در آسمان برجها و بياراستيمش براى بينندگان
(16)
و نگاه داشتيمش از هر شيطان رانده شده
(17)
مگر آنكه بدزدى شنود پس در پى وى افتد آتش آشكار
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 563
و زمين گسترانيديمش و انداختيم در آنجا كوهها و رويانيديم در آنجا از جنس هر چيز سنجيده
(19)
و ساختيم براى شما در آنجا اسباب معيشت و ساختيم براى شما آنكه نيستيد او را روزى دهنده
(20)
و نيست هيچ چيز مگر نزديك ما خزانهاى اوست و فرو نمى آريم آن را مگر باندازه مقرّر
(21)
و فرستاديم بادها باردار كننده ابر پس فرود آورديم از آسمان آبى پس نوشانيديم شما را آن آب و نيستيد شما آنرا جمع كننده
(22)
و هر آئينه ما زنده ميسازيم و مى ميرانيم و مائيم وارث
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 564
و هر آئينه دانسته ايم پيشينيان را از شما و هر آئينه دانسته ايم پسينيان را
(24)
و هر آئينه پروردگار تو برانگيزد ايشان را هر آئينه او استواركار دانا است
(25)
و هر آئينه آفريديم آدمى را از گل خشك از قسم لاى سياه بوى گرفته
(26)
و جان پيدا كرديمش پيش ازين از آتش سوزان
(27)
و ياد كن چون گفت پروردگار تو فرشتگان را هر آئينه آفريننده ام آدمى را از گل خشك از قسم لاى سياه بوى گرفته
(28)
پس چون راست كنمش و بدمم در وى روح خود را پس افتيد پيش او سجده كنان
(29)
پس سجده كردند فرشتگان تمام ايشان همه يكجا
(30)
مگر ابليس سر باز زد از آنكه باشد با سجده كنندگان
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 565
گفت خدا اى ابليس چيست ترا درين كه نمى باشى با سجده كنندگان
(32)
گفت هرگز نيستم كه سجده كنم آدمى را كه پيدا كرده او را از گل خشك از قسم لاى سياه بوى گرفته
(33)
گفت بيرون شو از بهشت هر آئينه تو رانده شده
(34)
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و هر آئينه بر تست لعنت تا روز قيامت
(35)
گفت اى پروردگار من مهلت ده مرا تا روز كه برانگيخته شوند مردمان
(36)
گفت هر آئينه تو از مهلت داده شدگانى
(37)
تا روز آن وقت مقرّر
(38)
گفت اى پروردگار من بسبب آنكه گمراه كردى مرا البته بيارايم معصيت را برائى ايشان در زمين و البته گمراه سازم ايشان را همه يكجا
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 566
مگر بندگان خالص كرده تو از ايشان
(40)
گفت خدا اين اخلاص راهى است راست كه بر من ميرسد
(41)
هر آئينه بندگان من نيست ترا بر ايشان غلبه ليكن غلبه تو بر كسى باشد كه پيروى تو كرد از گمراهان
(42)
و هر آئينه دوزخ وعده گاه ايشانست همه يكجا
(43)
او را هفت درست هر درى را از گمراهان حصّه است جدا كرده شده
(44)
هر آئينه پرهيزگاران در بوستانها و چشمها باشند
(45)
ايشانرا گفته شود درآييد اينجا بسلامتى ايمن شده
(46)
و بيرون كشيم آنچه در سينهاى ايشان بود از كينه برادر يكديگر شده بر تختهاى رو بروى يكديگر كرده
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 567
نرسد بايشان آنجا هيچ رنجى و نيستند ايشان از آنجا بيرون كرده شده
(48)
خبر ده بندگان مرا كه من آمرزنده مهربانم
(49)
و بآنكه عذاب من همان عذاب درد دهنده است
(50)
و خبر ده ايشان را از مهمانان ابراهيم
(51)
چون داخل شدند بر وى پس سلام گفتند ابراهيم گفت هر آئينه ما از شما ترسانيم
(52)
گفتند مترس هر آئينه ما مژده ميدهيم ترا بفرزندى دانا
(53)
گفت آيا بشارت داديد مرا با وجود آنكه رسيد بمن پيرى پس بچه قسم بشارت ميدهيد
(54)
گفتند مژده داديم ترا براستى پس مباش از نااميدان
(55)
گفت و كيست كه نااميد شود از رحمت پروردگار خود مگر گمراهان
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 568
گفت پس چيست خبر شما را اى فرستادگان
(57)
گفتند هر آئينه ما فرستاده شديم بسوى گروهى گناهكاران
(58)
بجز كسان لوط هر آئينه ما البته نجات خواهيم داد ايشان را همه يكجا
(59)
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غير زنش كه مقرر كرده ايم كه هر آئينه وى از بازماندگان است
(60)
پس وقتى كه آمد بكسان لوط فرستادگان
(61)
گفت هر آئينه شما گروهى ناآشناايد
(62)
گفتند بلكه آورده ايم پيش تو آنچه دران شبه ميكردند يعنى عقوبت
(63)
و آورده ايم پيش تو وعده راست را و هر آئينه البته راست گوئيم
(64)
پس ببر كسان خود را بپاره از شب و تو از پى ايشان رو و بايد كه ننگرد از شما هيچكس و برويد آنجا كه فرموده شويد (و آن زمين شام بود)
(65)
و وحى فرستاديم بسوى لوط اين سخن كه بيخ ايشان بريده شود چون بوقت صبح درآيند
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 569
و آمدند اهل شهر خوش وقتى كنان
(67)
گفت لوط هر آئينه ايشان مهمان من اند پس رسوا مكنيد مرا
(68)
و بترسيد از خدا و خوار مكنيد مرا
(69)
گفتند آيا منع نكرده بوديم ترا از ميزبانى غريبان
(70)
گفت اين ها دختران من اند اگر هستيد كننده كارى
(71)
قسم بر زندگانى تو كه اين كافران در گمراهى خويش سرگردان مى شوند
(72)
پس دريافت ايشان را آواز هولناك چون بوقت شروق
(73)
درآمدند پس ساختيم بالاى آن شهرها را زير آن و بارانيديم بر ايشان سنگ از قسم سنگ گل
(74)
هر آئينه درين قصّه نشانهاست عبرت گيرندگان را
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 570
و هر آئينه آن شهرها براهى هستند كه دايم آمد و رفت دارد
(76)
و هر آئينه درين نشانه است مومنان را
(77)
و هر آئينه بودند اهل ايكه ستمكاران
(78)
پس انتقام كشيديم از ايشان و شهرهاى قوم لوط و شهر ايكه هر دو براه آشكار هستند
(79)
و هر آئينه دروغ شمردند ساكنان حجر پيغامبران را
(80)
و رسانيديم بايشان آيتهاى خود پس شدند ازان رو گردان
(81)
و بودند تراشيده مى ساختند از كوهها خانها ايمن شده
(82)
پس گرفت ايشان را آواز سخت صبح كنان
(83)
پس دفع نكرد از ايشان آنچه كسب مى كردند
(84)
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و نيافريديم آسمانها و زمين و آنچه ما بين آنهاست مگر بتدبير درست و هر آئينه قيامت آمدنى ست پس درگذر يعنى از بى ادبهائى ايشان درگذشتن نيكو
(85)
ترجمه دهلوى، ص: 571
هر آئينه پروردگار تو همونست آفريننده دانا
(86)
و هر آئينه داديم ترا هفت آيت از آنچه در نماز مكرر خوانده ميشود يعنى سوره فاتحه و داديم ترا قرآن بزرگ
(87)
باز مكن دو چشم خود را بسوى آنچه بهره مند ساخته ايم بآن جماعتها را از كافران و اندوهناك مشو بر ايشان و پست بكن بازوى خود را يعنى تواضع كن براى مسلمانان
(88)
و بگو هر آئينه من بيم كننده آشكارم فرود خواهيم آورد عذاب
(89)
را مانند آنچه فرود آورده بوديم بر تقسيم كنندگان
(90)
آنانكه ساختند كتاب الهى را پاره پاره
(91)
ترجمه دهلوى، ص: 572
پس قسم پروردگار تو البته سؤال كنيم ايشان را همه يكجا
(92)
از آنچه ميكردند
(93)
پس آشكار كن بآنچه فرموده ميشوى و اعراض كن از مشركان
(94)
هر آئينه ما بسنده ايم ترا از شر تمسخر كنندگان
(95)
آنانكه مقرر مى كنند بخدا معبود ديگر را پس زود بدانند
(96)
و هر آئينه ما ميدانيم از حال تو كه تنگ ميشود سينه تو بسبب آنچه ميگويند
(97)
پس بپاكى ياد كن پروردگار خود را با ستائش او و باش از سجده كنندگان
(98)
و عبادت كن پروردگار خود را تا وقتى كه برسد بتو مرگ
(99)
ترجمه دهلوى، ص: 573
[سوره نحل ]
بنام خدا بخشاينده مهربان
آمد حكم خدا پس شتاب طلب مكنيد آنرا پاك است خدا و بلند قدر است از انكه شريك او مقرر مى كنند
(1)
فرود مى آورد فرشتگان را بوحى باراده خود بر هر كه خواهد از بندگان خود كه بترسانيد باين مضمون كه خدا مى فرمايد كه نيست هيچ معبود مگر من پس بترسيد از من
(2)
آفريد آسمانها و زمين را بتدبير درست بلند قدر است از انكه شريك مقرر ميكنند
(3)
آفريد آدمى را از منى پس ناگهان وى ستيزنده آشكار شده
(4)
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و چارپايان را آفريده براى شما از انها پوشش است و منفعتهاى ديگر است و بعض آنها را ميخوريد
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 574
و شما را در آنها آبروست چون وقت شام از صحرا باز مى آييد و چون بسوى صحرا سر ميدهيد
(6)
و برميدارند بار شما را بسوى شهرى كه هرگز نميرسيديد بآن مگر بمشقت جانها هر آئينه پروردگار شما بخشاينده مهربان ست
(7)
و آفريدم اسپان را و استران را و خران را تا سوار شويد بر آن و براى آرايش و مى آفريند آنچه نميدانيد
(8)
و بر خدا مى رسد راه ميانه و بعض راههاى كج است و اگر خواستى راه نمودى شما را همه يكجا
(9)
اوست آنكه فرود آورد از آسمان آب را براى شما از آب آشاميدنى است و ازان آب بيشه درختان است كه دران ميچرانيد
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 575
ميروياند براى شما بسبب آب زراعت را و زيتون را و درختان خرما و انگور و از هر جنس ميوها هر آئينه درين نشانه است گروهى را كه تفكر مى كنند
(11)
و مسخّر كرد براى شما شب و روز را و آفتاب و ماه را و ستارگان مسخراند بفرمان وى هر آئينه درين نشانيهاست گروهى را كه در مى يابند
(12)
و مسخّر كرد آنچه آفريد براى شما در زمين گوناگون رنگهاى او (يعنى از انواع حيوان و نبات) هر آئينه درين نشانى هاست گروهى را كه پند مى پذيرند
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 576
و اوست آنكه مسخر ساخت دريا را تا بخوريد ازان گوشت تازه يعنى ماهى و تا بيرون آريد از وى پيرايه كه بپوشيد آنرا و مى بينى كشتيها را رونده در دريا و مسخّر كرد دريا را تا طلب معيشت كنيد از فضل او و تا بود كه شكر كنيد
(14)
و افگند در زمين كوهها محكم براى احتراز از انكه بجنباند شما را و آفريد جويها و راهها تا بود كه راه ياب شويد
(15)
و آفريد نشانها و بستارگان ايشان راه مى يابند
(16)
آيا كسيكه آفريند مانند كسى است كه نمى آفريند آيا پند نمى گيريد
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 577
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و اگر بشماريد نعمت خدا را احاطه نكنيد آنرا هر آئينه خدا آمرزنده مهربان است
(18)
و خدا ميداند آنچه پنهان مى داريد و آنچه آشكارا مى كنيد
(19)
و آنانكه مى پرستند كافران ايشان را بجز خدا نمى آفرينند چيزى را و خودشان آفريده مى شوند
(20)
مردگانند نه زندگان و نميدانند كى برانگيخته خواهند شد
(21)
معبود شما خدا يگانه است پس آنانكه معتقد نمى شوند بآخرت دل ايشان ناشناس است و ايشان سركشند
(22)
بى شبه است خدا مى داند آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشكارا مى كنند هر آئينه او دوست ندارد سركشان را
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 578
و چون گفته شود ايشان را چيست آنچه فرو فرستاده است پروردگار شما گويند افسانه هاى پيشينيان است
(24)
مآل اين گفتار آنكه بردارند بار گناه خويش بتمام روز قيامت و بردارند نيز بعض بارهاى آنانكه گمراه مى سازند ايشانرا بغير دانش آگاه شو بد است آنچه برميدارند
(25)
هر آئينه بد انديشى كردند آنانكه پيش از ايشان بودند پس بيامد خدا يعنى فرمان خدا بسوى عمارت ايشان از جانب بنيادها پس افتاد بر ايشان سقف از بالاى ايشان و آمد بديشان عذاب از ان جهت كه نمى دانستند
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 579
باز روز قيامت رسوا كند ايشان را و گويد كجااند آن شريكان من كه مخالفت ميكرديد در حق ايشان گويند اهل علم هر آئينه رسوائى و سخنى امروز بر كافران است
(27)
آنانكه قبض ارواح ايشان ميكردند فرشتگان حال آنكه ستمكار بودند بر خويش پس انداختند آن كافران پيغام انقياد را كه ما هرگز نمى كرديم هيچ عمل بد (گفته شود) آرى هر آئينه خدا دانا است بآنچه ميكرديد
(28)
پس درآييد بدروازه هائى دوزخ جاويدان آنجا پس بد است جاى سركشان دوزخ
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 580
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و گفته شد متقيان را چيست آنچه فرو فرستاد پروردگار شما گفتند فرود آورده است بهترين سخن، آنان را كه نيكوكارى كردند درين سرائى حالت نيك است و هر آئينه سراى آخرت بهتر است و هر آئينه نيكو سراى متقيان است آخرت
(30)
بوستانهاى هميشه ماندن در آيند آنجا ميرود زير آن جويها و ايشان راست آنجا هر چه خواهند همچنين جزا ميدهد خدا متقيان را
(31)
آنانكه فرشتگان قبض ارواح ايشان ميكنند حال آنكه شادمان باشند گويند فرشتگان سلام بر شما باد در آئيد به بهشت جز آنچه ميكرديد
(32)
انتظارى نمى كشند كافران الا آنكه بيايند بايشان فرشتگان يعنى براى قبض ارواح يا بيايد فرمان پروردگار تو همچنين كردند آنانكه پيش از ايشان بودند و ستم نه كرد بر ايشان خدا و ليكن بر خويش ستم مى كردند
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 581
پس رسيد بايشان جزا گناهان از اعمال ايشان و فرود آمد بايشان آنچه بآن استهزا ميكردند
(34)
و گفتند مشركان اگر خواستى خدا نمى پرستيديم بجز وى هيچ چيزى را نه ما و نه پدران ما و حرام نمى دانستيم بغير فرمان وى هيچ چيزى را همچنين كردند آنانكه پيش از ايشان بودند پس نيست بر پيغامبران بجز خبر رسانيدن آشكارا
(35)
و هر آئينه فرستاديم در هر گروهى پيغامبرى را كه عبادت خدا كنيد و احتراز كنيد از بتان پس از ايشان كسى بود كه راه نمودش خدا و از ايشان كسى بود كه ثابت شد بر وى گمراهى پس سير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه شد آخر كار دروغ دارندگان
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 582
اگر كوشش كنى بر هدايت ايشان چه سود هر آئينه خدا راه نمى نمايد آنرا كه گمراه ميسازد و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده
(37)
و قسم خوردند بخدا محكم ترين سوگندهاى خود كه بر نيانگيزد خدا مرده را آرى بر انگيزد وعده درست لازم شده بر وى و ليكن بيشترين مردمان نميدانند
(38)
آرى برانگيزد تا بيان كند براى ايشان آنچه اختلاف ميكنند دران و تا بدانند كافران كه ايشان دروغى بودند
(39)
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نيست فرمان ما براى چيزى چون خواهيم آفريدنش مگر گوئيم او را بشو پس بشود
(40)
و آنانكه ترك ديار خود كردند براى خدا بعد از آنكه ستم كرده شد بر ايشان البته جاى دهيم ايشانرا در دنيا بسراى نيك ترجمه دهلوى، ص: 583
و هر آئينه مزد آخرت بزرگ تر است اگر مى دانستند
(41)
آنانكه صبر كردند و بر پروردگار خويش توكّل مى نمايند
(42)
و نفرستاده ايم پيش از تو مگر مردانى را كه وحى مى فرستاديم بسوى ايشان پس سؤال كنيد از اهل كتاب اگر نميدانيد
(43)
فرستاديم ايشانرا بدلائل و كتابها و فرود آورديم بسوى تو كتاب تا بيان كنى براى مردمان شريعتى كه فرود آورده شد بسوى ايشان و تا بود كه ايشان تفكر كنند
(44)
آيا ايمن شده اند آنانكه انديشيدند تدبيرهاى بد از انكه فرو برد خدا ايشان را به زمين يا بيايد بايشان عذاب از آنجا كه ندانند
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 584
يا بگيرد ايشانرا در آمد و شد ايشان پس نيستند ايشان عاجز كننده
(46)
يا بگيرد ايشان را بعد ترس پس هر آئينه پروردگار شما لطف كننده بخشاينده است
(47)
آيا نديده اند بسوى آنچه پيدا كرده است خدا از هر چيزى ميگردد سايه هاى او از جانب راست و از جانب چپ سجده كنان براى خدا خوار شده
(48)
و خداى را سجده ميكنند آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است از قسم جنبنده و فرشتگان نيز سجده ميكنند و ايشان سركشى نمى كنند
(49)
ميترسند از پروردگار خود غالب شده بالاى ايشان و مى كنند آنچه فرموده ميشوند
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 585
و گفت خدا فرا مگيريد دو معبود جز اين نيست كه وى معبود يگانه است پس از من بترسيد
(51)
و مر او راست آنچه در آسمانها و زمين ست و مر او راست عبادت لازم شده آيا از غير خدا ميترسيد
(52)
و آنچه با شما است از نعمت از جانب خدا است باز چون برسد بشما سختى پس بسوى او مى ناليد
(53)
باز چون بردارد سختى را از سر شما ناگهان فريقى از شما به پروردگار خود شريك مقرّر ميكنند
(54)
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تا ناسپاسى كنند آنچه داديم ايشان را پس بهره مند شويد پس خواهيد دانست
(55)
و مقرر كردند براى چيزى كه نميدانند تحقيق آن (يعنى براى بتان حصّه) از آنچه روزى داديم ايشانرا، بخدا البته پرسيده خواهيد شد از آنچه افترا مى كرديد
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 586
و مقرر ميكنند براى خدا دختران را پاك است او و مقرر مى كنند براى خويش آنچه رغبت نمايند
(57)
و اگر مژده داده شود يكى را از ايشان بتولد دختر روى او سياه گردد و او پر از اندوه باشد
(58)
پنهان شود از قوم بسبب ناخوشى آنچه مژده داده شد بوى در تامل افتد كه آيا باقى گذاردش بخوارى يا در آردش در خاك آگاه شويد بد حكم ايشان است اين حكم
(59)
آنان را كه معتقد نمى شوند بآخرت صفت بد است و خداى راست صفت بلند و او غالب با حكمت است
(60)
و اگر گرفتار كند خدا مردمان را بسبب ستم ايشان نگذارد بر زمين هيچ جنبنده و ليكن موقوف ميدارد ايشان را تا وقتى مقرر پس چون برسد آن وقت مقرر ايشان باز نمانند ساعتى و نه پيش روند
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 587
و مقرر مى كنند براى خدا آنچه ناپسند ميدارند و بيان ميكند زبان ايشان سخن دروغ را كه ايشان را باشد نيكوئى (يعنى نجات در آخرت) شبه نيست در آنكه ايشان را باشد آتش و آنكه ايشان پيش فرستادگانند بدوزخ
(62)
قسم بخدا هر آئينه پيغامبران فرستاديم بسوى امتانى كه پيش از تو بودند پس بياراست براى ايشان شيطان كردارهاى ايشان پس همون يار اين كافران است امروز و ايشان راست عذاب درد دهنده
(63)
و فرود نياورديم بر تو كتاب را مگر بسبب آنكه بيان كنى براى ايشان آنچه در آن اختلاف كردند و براى راه نمودن و بخشايش قومى را كه ميگردند
(64)
و خدا فرود آورد از آسمان آب را پس زنده ساخت بآن زمين را بعد از مرگ آن هر آئينه درين نشانه است گروهى را كه مى شنوند
(65)
ترجمه دهلوى، ص: 588
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و هر آئينه شما را در چهار پايان پندى است مى نوشانيم شما را از جمله آنچه در شكم وى است از ميان سرگين و خون شيرى خالص گوارا آشامندگان را
(66)
و از ميوهاى درختان خرما و درختان انگور قسمى هست كه ميسازيد ازان شراب مست كننده و ميسازيد ازان روزى حلال هر آئينه درين نشانه است گروهى را كه در مى يابند
(67)
و الهام فرستاد پروردگار تو بسوى زنبور شهد كه بساز خانه از كوهها و از درختان و از آنچه مردمان بنا ميكنند
(68)
ترجمه دهلوى، ص: 589
باز بخور از هر جنس ميوها و برو در راههاى پروردگار خويش رام شده آن راهها برمى آيد از شكم اين زنبوران آشاميدنى گوناگون رنگهاى او در آن آشاميدنى شفا است مردمان را هر آئينه درين مقدمه نشانه است گروهى را كه تفكر ميكنند
(69)
و خدا آفريد شما را باز بميراند شما را و از شما كسى هست كه عايد كرده ميشود بخوارترين عمر مآبش آنكه نداند بعد دانستن چيزى را هر آئينه خدا دانا توانا است
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 590
و خدا فضل داد بعض شما را بر بعض در روزى پس نيستند آنانكه افزودنى داده شدند عايد كنندگان روزى خود را بر مملوكان خود تا همسر ايشان در روزى برابر باشند آيا نعمت خدا را انكار مى نمايند
(71)
و خدا آفريد براى شما از جنس شما زنان را و آفريد براى شما از زنان شما پسران و نبيرگان و روزى داد شما را از پاكيزه ها آيا بباطل معتقد مى شوند و بنعمت خدا ايشان ناسپاسى مى نمايند
(72)
و مى پرستند بجز خدا كسى را كه نمى توانند براى ايشان چيزى روزى دادن از آسمانها و زمين چيزى از توانائى و قادر نمى شوند
(73)
ترجمه دهلوى، ص: 591
پس بيان مكنيد براى خدا داستانها هر آئينه خدا ميداند و شما نميدانيد
(74)
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بيان كرد خداى داستانى بنده مملوكى كه توانائى ندارد بر هيچ چيز و كسيكه داديمش از نزديك خود روزى نيك پس وى خرج ميكند ازان روزى پنهان و آشكارا آيا برابر ميشوند همه ستائش خداى را است بلكه اكثر ايشان نميدانند
(75)
و بيان كرد خدا داستانى ديگر دو مرد را يكى از ايشان گنگ است قدرت ندارند بر چيزى و او گران است بر خواجه خود هر كجا فرستدش نيارد از آنجا هيچ نيكى آيا برابر است اين شخص و كسيكه مى فرمايد مردمان را بعدل و خودش بر راه راست است
(76)
ترجمه دهلوى، ص: 592
و خداى را است علم پنهان آسمانها و زمين و نيست كار قيامت يعنى نزديك قدرت او مگر مانند چشم زدن بلكه نزديك تر است هر آئينه خدا بر همه چيز تواناست
(77)
و خدا بيرون آورد شما را از شكم مادران شما و نمى دانستيد چيزى را و پيدا ساخت براى شما شنوائى و چشمها و دلها تا بود كه شكر كنيد
(78)
آيا نديدند بسوى مرغان رام شده در هوائى آسمان نگاه نميدارد ايشان را مگر خدا هر آئينه درين نشانها است گروهى را كه ايمان مى آرند
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 593
و خدا ساخت براى شما از خانهاى شما جاى سكونت و ساخت براى شما از پوست چهارپايان خانها سبك مى يابيد آنرا روز سفر خود و روز اقامت خود و ساخت از پشمهاى وى و وبر وى و موى وى اسباب خانه و بهره مندى تا وقت مقرر
(80)
و خدا پيدا ساخت براى شما از مخلوقات خود سايه ها و پيدا كرد براى شما از كوهها غارها و ساخت براى شما جامها كه نگاهدارد شما را ز گرمى و جامهاى كه نگاه دارد شما را از ضرر جنگ شما همچنين تمام ميدهد نعمت خود را بر شما تا بود كه منقاد شويد
(81)
پس اگر اعراض كنند جزين نيست كه بر تو پيغام رسانيدن آشكار است
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 594
مى شناسند نعمت خدا را باز انكار آن ميكنند و بيشتر ايشان كافرانند
(83)
و آن روز كه برانگيزيم از هر گروهى گواهى باز دستورى داده نشود كافران را و نه از ايشان رجوع بمرضيات الهى طلب كرده
(
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84)
شود و چون بينند ستمكاران عذاب را اضطراب كنند پس سبك كرده نشود از ايشان و نه ايشان مهلت داده شوند
(85)
و چون به بينند مشركان شريكان خود را گويند اى پروردگار ما اين جماعه شريكان مااند كه مى پرستيديم بجز تو پس شريكان پيغام اندازند بسوى ايشان اين سخن را كه هر آئينه شما دروغ گويانيد
(86)
ترجمه دهلوى، ص: 595
و اين همه افگنند بسوى خدا آن روز پيغام انقياد را و گم گردد از ايشان آنچه افترا ميكردند
(87)
آنانكه كافر شدند و بازداشتند يعنى مردمان را از راه خدا افزون دهيم ايشان را عذابى بالاى عذابى بسبب آنكه فساد ميكردند (يعنى عذاب ضلال و اضلال)
(88)
و آن روز كه بر انگيزيم در هر امّتى گواهى را بر ايشان از قبيله ايشان و بياريم ترا گواه بر اين كافران و فرود آورديم بر تو كتاب براى بيان كردن هر چيز و براى راه نمودن و بخشايش و مژده دادن مسلمانان
(89)
ترجمه دهلوى، ص: 596
هر آئينه خدا ميفرمايد بانصاف و نيكوكارى و عطا كردن بخويشاوندان و منع ميكند از بى حيائى و كار ناپسنديده و تعدّى پند ميدهد شما را تا بود كه شما پند پذير شويد
(90)
ترجمه دهلوى، ص: 597
و وفا كنيد بعهد خدا چون عهد بنديد و مشكنيد سوگندها را بعد محكم ساختن آنها و هر آئينه ساخته ايد خدا را بر خويش نگهبان هر آئينه خدا ميداند آنچه ميكنيد
(91)
و مباشيد مانند زنى كه گسست رشته خود را بعد از استوارى پاره پاره ساخته ميسازيد سوگندهاى خويش را مكر ميان خود تا افزون تر شود گروهى از گروهى جز اين نيست كه مى آزمايد خدا شما را بآن افزونى و البته بيان كند براى شما روز قيامت آنچه در آن اختلاف مى نموديد
(92)
و اگر خواستى خدا ساختى شما را يك گروه و ليكن گمراه ميكند هر كرا خواهد و راه مى نمايد هر كرا خواهد و البته پرسيده خواهيد شد از آنچه ميكرديد
(93)
ترجمه دهلوى، ص: 598
(1/228)



و مسازيد سوگندهاى خود را دغا در ميان خويش كه آنگاه بلغزد قدم بعد استوارى آن و بچشيد عقوبت بسبب بازداشتن از راه خدا و شما را باشد عذاب بزرگ
(94)
و مستانيد عوض عهد خدا بهاى اندك هر آئينه آنچه نزديك خدا است بهتر است شما را اگر دانسته ايد
(95)
آنچه نزديك شما است فانى شود و آنچه نزديك خداست پاينده است و بدهيم صابران را مزد ايشان بحسب نيكوترين آنچه ميكردند
(96)
ترجمه دهلوى، ص: 599
هر كه عمل نيك كرد مرد باشد يا زن و او مسلمان است هر آئينه زنده كنيمش بر زندگانى پاك و بدهيم آن جماعه را مزد ايشان بحسب نيكوترين آنچه ميكردند
(97)
پس وقتى كه خواهى قرآن خواندن پناه طلب كن بخدا از شيطان رانده شده
(98)
هر آئينه نيست شيطان را غلبه بر آنانكه ايمان مى آوردند و به پروردگار خود توكل ميكنند
(99)
و جزين نيست كه غلبه او بر آنانست كه دوستدارى او ميكنند و آنانكه ايشان با خدا شريك مقرر ميكنند
(100)
و چون بدل كنيم آيتى بجاى آيتى و خدا داننده تر است بآنچه فرود مى آرد گويند جز اين نيست كه تو افترا كننده بلكه اكثر ايشان نميدانند
(101)
ترجمه دهلوى، ص: 600
بگو فرو آورده است او را روح القدس از جانب پروردگار تو براستى تا مستقيم سازد مؤمنان را و براى راه نمودن و مژده دادن مسلمانان را
(102)
و هر آئينه ما ميدانيم كه كافران ميگويند جزين نيست كه مى آموزد اين پيغامبر را آدمى زبان كسيكه نسبت ميكنند بسوى او عجمى است و اين قرآن بزبان عربى واضح است
(103)
هر آئينه آنانكه ايمان نمى آرند بآيات خدا راه ننمايد ايشان را خدا و ايشان را باشد عذاب درد دهنده
(104)
جز اين نيست كه افتراء ميكنند دروغ را آنانكه ايمان ندارند بآيتهائى خدا و ايشانند دروغيان
(105)
ترجمه دهلوى، ص: 601
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هر كه كافر شود بخدا بعد از ايمان خود مگر آنكه جبر كرده شود بر وى و دلش آرميده باشد بايمان و ليكن كسيكه سينه گشاده كند بكفر يعنى راضى شود بر ايشان است خشم از خداى و ايشان راست عذاب بزرگ
(106)
اين خشم بسبب آنست كه ايشان دوست داشتند زندگانى دنيا را بر آخرت و بسبب آن ست كه خدا راه نمى نمايد گروه كافران را
(107)
ايشانند آن جماعه كه مهر نهاده است خدا بر دل ايشان و بر گوش ايشان و بر ديدهاى ايشان و ايشانند بى خبران
(108)
شك نيست دران كه ايشانند در آخرت زيان كاران
(109)
باز پروردگار تو آنان را كه هجرت كردند بعد از آنكه عقوبت كرده شد ايشان را (تا كلمه كفر بگويند) باز جهاد كردند و صبر نمودند هر آئينه پروردگار تو بعد ازين مقدمه آمرزگار مهربان است
(110)
ترجمه دهلوى، ص: 602
آن روز كه بيايد هر شخصى جدال كنان از طرف ذات خود و بتمام داده شود هر شخصى را جزاى آنچه كرده است و ايشان ستم كرده نشوند
(111)
و بيان كرد خدا داستانى ديهى كه بود ايمن آرميده مى آمد باو روزى او بگشادگى از هر جاى پس ناسپاسى كرد به نعمتهاى خدا پس چشانيد خدا او را پوشش گرسنگى و ترس بسبب آنچه ميكردند
(112)
و هر آئينه آمد پيش ايشان پيغامبرى از جنس ايشان پس دروغى داشتندش پس گرفت ايشان را عقوبت و ايشان ستمكار بودند
(113)
پس بخوريد از آنچه خدا روزى داد شما را حلال پاكيزه و شكر كنيد بر نعمت خدا اگر او را مى پرستيد
(114)
ترجمه دهلوى، ص: 603
جز اين نيست كه حرام ساخته است خدا بر شما مردار را و خون و گوشت خوك را و آنچه ذكر كرده شد نام غير خدا بر ذبح وى پس هر كه بيچاره شد نه ستم كرده و نه از حد گذشته پس خدا آمرزگار مهربان است
(115)
و مگوئيد چيزى را كه بيان ميكند حكم او زبان شما بدروغ آن حلال است و اين حرام است تا افترا كنيد بر خدا دروغ را هر آئينه آنانكه افترا ميكنند بر خدا دروغ را رستگار نمى شوند
(116)
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ايشان را بود بهره مندى اندك و ايشان را باشد عذاب درد دهنده
(117)
و بر يهود حرام كرده بوديم آنچه قصّه خوانديم بر تو پيش ازين (يعنى در سوره انعام) و ستم نكرديم بر ايشان و ليكن بر جان خويش ستم ميكردند
(118)
باز هر آئينه پروردگار تو آنانرا كه كار بد كردند بنادانى باز توبه كردند بعد ازان و و شايسته كار شدند هر آئينه پروردگار تو بعد ازين توبه آمرزگار مهربانست
(119)
ترجمه دهلوى، ص: 604
هر آئينه ابراهيم بود بزرگوارى عبادت كننده براى خدا حنيفى كيشى و نبود از مشركان
(120)
سپاس دارنده نعمتهاى خدا را برگزيدش خدا و دلالت نمودش بسوى راه راست
(121)
و عطا كرديمش درين سرا نعمت و هر آئينه او در آخرت از شايسته حالان است
(122)
بعد از ان وحى فرستاديم بسوى تو كه پيروى كن كيش ابراهيم را حنيف شده و نبود از مشركان
(123)
جزين نيست كه لازم كرده شد تعظيم شنبه بر آنانكه اختلاف كردند در آن و هر آئينه پروردگار تو حكم كند در ميان ايشان روز قيامت در آنچه اندر آن اختلاف ميكردند
(124)
مه دهلوى، ص: 605
دعوت كن يعنى مردمان را بسوى راه پروردگار خويش بدانش و پند نيك و مناظره كن با ايشان بطريقى كه وى نيك است هر آئينه پروردگار تو داناتر است بكسى كه گمراه باشد از راه او و او داناتر است براه يابان
(125)
و اگر مكافات كنيد پس مكافات كنيد بمثل آنچه با شما معامله كرده شد و اگر صبر كنيد آن صبر بهتر است صابران را
(126)
و شكيبائى كن و نيست شكيبائى تو مگر به توفيق خدا و اندوه مخور بر ايشان و مباش در تنگدلى از آنكه بد انديشى ميكنند
(127)
هر آئينه خدا با پرهيزگاران است و آنانكه ايشان نكوكارانند
(128)
ترجمه دهلوى، ص: 606
[سوره اسراء]
بنام خداى بخشاينده مهربان
پاك است آنكه ببرد بنده خود را شبى از مسجد حرام بسوى مسجد اقصى كه بركت نهاديم گرداگرد آن تا بنمائمش بعض نشانهاى خود هر آئينه اوست شنوا بينا
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 607
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و داديم موسى را كتاب و ساختيمش هدايت بنى اسرائيل را (گفتيم) كه مگيريد بجز من كارسازى
(2)
اى فرزندان قوميكه برداشتيم ايشان را به نوح (يعنى بر كشتى) هر آئينه وى بود بنده سپاسدار
(3)
و وحى فرستاديم بسوى بنى اسرائيل در توريت كه البته فساد خواهيد كرد در زمين دوبار و البته طغيان خواهيد كرد بسركشى بزرگ
(4)
پس چون بيايد وعده نخستين بار ازان دو بفريسيم بر شما بندگان خود را خداوندان كارزار سخت را پس درآييد ميان خانها و هست وعده خدا كرده شده
(5)
باز دهيم شما را غلبه بر ايشان و پى در پى دهيم شما را اموال و فرزندان و سازيم شما را بيشتر باعتبار لشكر
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 608
و گوئيم اگر نيكوكارى كنيد نيكو كرده باشيد براى جان خويش و اگر بدكارى كنيد پس آن بدى جان شما راست پس چون بيايد وعده ديگر بار بفرستيم بندگان خود را تا ناخوش سازند روى شما را و درآيند به مسجد چنانكه در آمده بودند اوّل بار و تا از پا بيفگنند بر هر چه غالب شوند افگندنى
(7)
گوئيم نزديك است پروردگار شما آنكه رحم كند بر شما و اگر رجوع كنيد بنافرمانى ما رجوع كنيم بعقوبت و ساختيم دوزخ را براى كافران زندانى
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 609
هر آئينه اين قرآن راه مى نمايد براهى كه او درست تر است و بشارت مى دهد آن مسلمانان را كه كارهاى شايسته ميكنند بآنكه ايشان را باشد مزد بزرگ
(9)
و خبر ميدهد كه آنانكه ايمان نياورده اند بآخرت آماده كرده ايم برائى ايشان عقوبت درد دهنده
(10)
و دعا ميكند آدمى به بدى مانند دعاى وى به نيكوئى و هست آدمى شتاب كار
(11)
و ساختيم شب و روز را دو نشانه پس بى نور ساختيم نشانه شب را و ساختيم نشانه روز را سبب ديدن اشياء تا طلب كنيد فضل را از پروردگار خود و تا بدانيد شمار سالها را و بدانيد حساب را و هر چيزيرا بيان كرديم بتفصيل
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 610
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و بهر آدمى متصل ساختيم شامت عمل او را بسته در گردن او و بيرون آريم براى او روز قيامت نامه كه ببيند آنرا باز گشاده
(13)
(گويم) بخوان نامه خود را بس است نفس تو امروز بر تو حساب كننده
(14)
هر كه راه ياب شد پس جزين نيست كه راه ياب مى شود برائى نفع خود و هر كه گمراه شد پس جز اين نيست كه گمراه مى شود بر ضرر خود و بر ندارد هيچ بردارنده بار ديگرى را و نيستيم ما عذاب كننده تا آنكه فرستيم پيغامبرى را
(15)
و چون خواهيم كه هلاك كنيم ديهى را ميفرمائيم بسركشان آنجا (يعنى آنچه خواهيم) پس نافرمانى كردند آنجا پس ثابت شد بر آن ديهه وعده عذاب پس بر هم زديم ايشان را بر هم زدنى
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 611
و بسا كس را هلاك كرديم. از طبقات مردمان بعد نوح و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بينا
(17)
هر كه خواسته باشد آسودگى دنيا بشتاب دهيم وى را در آنجا هر چه خواهيم هر كرا خواهيم باز مقرر كنيم براى او دوزخ درآيد بآن نكوهيده رانده شده
(18)
و هر كه بخواهد ثواب آخرت و سعى كند براى وى سعى كه لايق وى است و او مسلمان باشد پس اين جماعه هست سعى ايشان مقبول
(19)
هر فرقه را پى در پى ميدهيم اين فرقه را و آن فرقه را از بخشش پروردگار تو و نيست بخشش پروردگار تو باز داشته شده
(20)
ببين چگونه افزونى داده ايم بعضى مردمان را بر بعض يعنى در دنيا بحسب رزق و جاه و هر آئينه آخرت زياده تر بود در تميز درجات و در افزونى دادن
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 612
مقرر مكن با خدا معبود ديگر را آنگاه بنشينى نكوهيده بى يار مانده
(22)
و حكم كرد پروردگار تو كه عبادت مكنيد مگر خودش را و بكنيد با پدر و مادر نيكوكارى اگر برسد نزديك تو بكلال سالى يكى از ايشان يا هر دو پس مگو ايشان را اف و بانگ مزن بر ايشان و بگو بايشان سخن نيكو
(23)
(1/233)



و پست كن براى ايشان بازوى تواضع را از جهت مهربانى و بگو اى پروردگار من به بخشا بر ايشان چنانكه پرورش كردند مرا در خوردسالى
(24)
پروردگار شما داناترست- بآنچه در ضمير شماست اگر باشيد شايسته پس هر آئينه وى هست رجوع كنندگان را آمرزنده
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 613
و بده بخداوندان قرابت حق وى را و بدرويش و ره گذرى و اسراف مكن اسراف كردنى
(26)
هر آئينه اسراف كنندگان هستند برادران شياطين و هست شيطان به نسبت پروردگار خود ناسپاس
(27)
و اگر رو بگردانى ازين جماعه بانتظار رزقى از پروردگار خود كه اميدوار آن باشى پس بگو ايشان را سخنى ملائم
(28)
و مكن دست خود را بسته با گردن خود و مكشائى آنرا تمام گشادن كه آنگاه بنشينى ملامت كرده شده درمانده گشته يعنى در صورت اسراف
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 614
هر آئينه پروردگار تو مى كشايد و تنگ مى كند روزى براى هر كه خواهد هر آئينه او به بندگان خود دانا بينا است
(30)
و مكشيد اولاد خود را از ترس تنگدستى ما روزى ميدهيم ايشان را و شما را هر آئينه كشتن ايشان هست گناهى عظيم
(31)
و نزديك مشويد بزنا هر آئينه وى بيحيائى ست و بد راهى ست وى
(32)
و مكشيد نفس را كه محترم ساخته است خدا مگر بحق و هر كه كشته شود به ستم پس داده ايم وارث او را قوّتى پس بايد كه زيادتى نكند در كشتن هر آئينه وى هست يارى داده شده
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 615
و نزديك مشويد بمال يتيم مگر بطريقى كه او نيك ست تا آنكه رسد به نهايت قوّت خود و وفا كنيد بعهد هر آئينه عهد پرسيده خواهد شد ازو
(34)
و تمام كنيد پيمانه را چون به پيمائيد و بسنجيد به ترازوى راست اين بهترست و نيكوترست از جهت عاقبت
(35)
و مرو پى چيزيكه ترا دانش آن نيست هر آئينه گوش و چشم و دل هر يكى ازينها پرسيده خواهد شد
(36)
و مرو در زمين خرامان هر آئينه تو نخواهى شكافت زمين را و نرسى بكوهها در درازى
(37)
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همه اين خصلتهاست بد فعلى آن نزديك پروردگار تو ناپسنديده
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 616
اين ازان جمله است كه وحى فرستاده است بسوى تو پروردگار تو از علم و مقرّر مكن با خدا معبودى ديگر را آنگاه انداخته شوى در دوزخ ملامت كرده شده رانده گشته
(39)
آيا برگزيد شما را پروردگار شما به پسران و خود فرا گرفت از فرشتگان دختران را هر آئينه شما ميگوئيد سخن گران
(40)
و هر آئينه بهر نوع سخن گفتيم درين قران تا پندپذير شوند و نمى افزايد در حق ايشان مگر رميدن را
(41)
بگو اگر بودندى با خداى معبودان ديگر چنانكه ميگويند آنگاه طلب كردندى بسوئى خداوند عرش راه منازعت را
(42)
پاكست وى و بلندست از آنچه ميگويند بلندى عظيم
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 617
بپاكى ياد ميكنند او را آسمانها هفتگانه و زمين و هر كه در ميان اينها هست و نيست هيچ چيز مگر بپاكى ياد مى كنند با ستايش او و ليكن شما فهم نمى كنيد ياد كردن ايشانرا هر آئينه وى هست بردبار آمرزگار
(44)
و چون ميخوانى قرآن را ميسازيم در ميان تو و در ميان آنانكه باور نميدارند آخرت را پرده پوشيده
(45)
و مى نهيم بر دل ايشان پوششها تا نفهمندش و در گوش ايشان گرانى را و چون ياد كنى پروردگار خود را در قرآن تنها رو گردان شوند بر جانب پشت خود رميده شده
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 618
ما داناتريم بچيزيكه ميشنوند بسبب آن وقتى كه گوش مى نهند بسوى تو و وقتى كه ايشان رازگويان باشند وقتى كه ميگويند اين ستمكاران پيروى نميكنيد مگر مرد جادو كرده را
(47)
بنگر چگونه زدند داستانها براى تو پس گمراه شدند پس نميتوانند راه يافتن
(48)
و گفتند آيا چون شويم استخوانى چند و اعضاى بوسيده از بيم پاشيده آيا ما برانگيخته شويم بآفرينش نو
(49)
بگو سنگ شويد يا آهن شويد
(50)
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يا نوعى ديگر شويد از آنچه بزرگ نمايد در خاطر شما خواهند گفت گه باز پيدا كند ما را بگو كسيكه آفريد شما را اوّل بار پس خواهند جنبانيد بسوى تو سر خود را و خواهند گفت كى باشد آن بگو شايد كه نزديك باشد
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 619
روز كه خدا بخواند شما را پس قبول كنيد خواندن ويرا حمد گويان و گمان كنيد كه درنگ نكرده بوديد مگر اندكى
(52)
و بگو بندگان مرا كه بگويند كلمه كه آن بهترست (يعنى با كفار) هر آئينه شيطان نزاع مى افگند ميان مردمان هر آئينه شيطان هست آدمى را دشمن آشكارا
(53)
و مراد ازان كلمه اينست كه) پروردگار شما داناترست بحال شما اگر خواهد رحم كند بر شما و اگر خواهد عقوبت كند شما را و نفرستاديم ترا يا محمد بر ايشان نگاهبان
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 620
و پروردگار تو داناترست بهر كه در آسمانها و زمين ست و هر آئينه فضل داديم بعض پيغمبران را بر بعض و داديم داود را زبور
(55)
بگو بخوانيد آنانرا كه گمان داريد الوهيت در حق ايشان بجز خدا پس نتوانند برداشتن سختى را از شما و نه تغير دادن
(56)
آنانكه ايشانرا مى پرستند كافران طلب ميكنند بسوى پروردگار خويش قرب را كه كدام يك از ايشان نزديك تر باشد و توقع دارند رحمت او را و مى ترسند از عذاب او هر آئينه هست عذاب پروردگار تو ترسيده شده
(57)
ترجمه دهلوى، ص: 621
و نيست هيچ دهى الا ما هلاك كننده وى ايم پيش از روز قيامت يا عذاب كننده وى ايم بعقوبت سخت هست اين وعده در لوح نوشته شده
(58)
و باز نداشت ما را كه بفرستيم نشانها مگر آنكه دروغ شمرده بودند آن را پيشينيان و داديم ثمود را شتر ماده تا نشانه باشد پس كافر شدند بوى و نه مى فرستيم نشانها را مگر براى ترسانيدن
(59)
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و ياد كن چون گفتيم ترا كه پروردگار تو در گرفته است همه مردمان را (يعنى در قدرت خود) و نساختيم نمائشى را كه نموديم بتو مگر امتحانى مردمان را و نساختيم درختى را كه نفرين كرده شد در قرآن مگر امتحانى و مى ترسانيم ايشان را پس نمى افزايد ترسانيدن در حق ايشان مگر سركشى بزرگ را
(60)
ترجمه دهلوى، ص: 622
و ياد كن چون گفتيم فرشتگان را سجده كنيد بسوى آدم پس سجده كردند الا ابليس گفت آيا سجده كنم كسى را كه آفريده از گل
(61)
باز گفت آيا ديدى اين شخص را كه فضل داده بر من اگر موقوف گذارى مرا تا روز قيامت البته از بيخ بر كنم اولاد او را الّا اندكى
(62)
خدا فرمود برو پس هر كسيكه پيروى تو كند از ايشان پس دوزخ سزاى همه شماست سزاى كامل
(63)
و از جا بجنبان هر كرا توانى از ايشان بآواز خود و آواز بكن بر اهلاك ايشان سواران خود را و پيادگان خود را و شريك شو بايشان در اموال و فرزندان و وعده ده ايشان را و وعده نميدهد ايشانرا شيطان مگر بفريب
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 623
هر آئينه بندگان من نيست ترا بر ايشان هيچ قدرتى و بس هست پروردگار تو كار ساز
(65)
پروردگار شما آنست كه روان ميكند براى شما كشتيها را در دريا تا طلب معيشت كنيد از فضل او هر آئينه او هست بر شما مهربان
(66)
و چون برسد بشما سختى در دريا گم شود هر كه او را ميخوانيد مگر خدا پس چون خلاص ساخت شما را بسوى خشكى رو گردان شويد و هست آدمى ناسپاس
(67)
آيا ايمن شده ايد از انكه فرو برد شما را بجانبى از خشكى يا بفرستد بر شما بادى تندى كه سنگريزه افگند باز نيابيد براى خود هيچ نگاهبانى
(68)
آيا ايمن شده ايد از آنكه باز در آرد شما را بدريا بار ديگر پس بفرستد بر شما از جنس باد باد تندى را پس غرق گرداند شما را بسبب آنكه كافر شديد باز نيابيد براى خود هيچ مواخذه كننده بر ما بسبب آن غرق
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 624
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و هر آئينه بزرگ ساختيم فرزندان آدم را و برداشتيم ايشان را در بيابان و در دريا و روزى داديم ايشان را از پاكيزها و فضل داديم ايشان را بر بسيارى از آنچه آفريده ايم فضل دادنى
(70)
روز كه بخوانيم هر فرقه را با پيشواى ايشان پس هر كه داده شدند نامه اعمال او بدست راستش پس آن جماعه بخوانند نامه خود را و ستم كرده نشوند مقدار يك رشته
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 625
و هر كه باشد در دنيا كور وى در آخرت نيز كور هست و خطا كننده تر است راه را
(72)
و هر آئينه نزديك بودند كه بفريب باز دارند ترا از آنچه وحى فرستاده ايم بسوى تو تا بر بندى بر ما غير آن را و آنگاه دوست گرفتندى ترا
(73)
و اگر نه آن بودى كه ثابت داشتيم ترا نزديك بودى كه ميل كنى بسوى ايشان اندك ميلى
(74)
آنگاه مى چشانيديم ترا دو چند عذاب زندگانى و دو چند عذاب مرگ باز نمى يافتى براى خود مدد كننده بر ما
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 626
و هر آئينه نزديك بودند كه بلغزانند ترا از زمين تا جلا وطن كنند ترا از آنجا و آنگاه نمانند پس از تو مگر اندكى
(76)
مانند روش آنانكه فرستاده ايم ايشان را پيش از تو از پيغمبران خويش و نخواهى يافت روش ما را تبديلى
(77)
بر پادار نماز را وقت زوال آفتاب تا هجوم تاريكى شب و لازم گير قرآن خواندن فجر را هر آئينه قرآن خواندن فجر را حاضر مى شوند فرشتگان
(78)
و بعضى شب بيدار باش بقرآن شب خيزى زياده شد براى تو نزديك است كه ايستاده كند ترا پروردگار تو بمقامى پسنديده
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 627
و بگو اى پروردگار من درآر مرا در آوردن پسنديده و بيرون آر مرا بيرون آوردن پسنديده و ساز براى من از نزديك خود قوّتى يارى دهنده
(80)
و بگو آمد دين حق و نبود شد دين باطل هر آئينه باطل است نابود شونده
(81)
و فرود مى آريم از قرآن آنچه وى شفا است و رحمت است مسلمانان را و نمى افزايد در حق ستمكاران مگر زيان را
(82)
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و چون انعام كنيم بر آدمى رو بگرداند و پيچاند بازوى خود را و چون رسد بوى سختى نااميد باشد
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 628
بگو هر كسى كار ميكند بر طريقه خود پس پروردگار شما داناتر است بآنكه وى يابنده تر بود راه را
(84)
و سؤال ميكنند ترا از روح بگو روح از فرمان پروردگار من است و شما نداده شده ايد از علم مگر اندكى
(85)
و اگر خواهيم ببريم آنچه وحى فرستاده ايم بسوى تو باز نيابى براى خود به نسبت وى بر ما كارسازى
(86)
ليكن باقى گذاشتمش بسبب رحم از جانب پروردگار تو هر آئينه فضل وى بر تو بزرگ است
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 629
بگو اگر جمع شوند آدميان و جن بر آنكه بيارند مانند اين قرآن هرگز نيارند مانند آن و اگر چه باشد بعض ايشان بعض را مدد دهنده
(88)
و هر آئينه گوناگون بيان كرديم براى مردمان درين قرآن از هر داستانى پس قبول نكردند بيشتر مردمان مگر ناسپاسى را
(89)
و گفتند هرگز باور نداريم ترا تا آنكه جارى كنى براى ما از زمين چشمه
(90)
و يا باشد ترا بوستانى از خرما و انگور پس روان كنى جوئيها در ميان آن روان كردنى
(91)
يا فرود آرى آسمان را چنانچه گمان ميكنى بر ما پاره پاره يا بيارى خدا را و فرشتگان را رو بروى ما
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 630
يا باشد ترا خانه از زر يا بالا روى در آسمان و باور نداريم بالا رفتن ترا تا آنكه فرود آرى بر ما نوشته كه بخوانيم آن را بگو پاك است پروردگار من نيستم من مگر آدمى فرستاده شده
(93)
و باز نداشت مردمان را از انكه ايمان آرند وقتى كه آمد بايشان هدايت مگر آنكه گفتند آيا خداى تعالى آدمى را پيغامبر فرستاده است
(94)
بگو اگر مى بودند در زمين فرشتگان كه ميرفتند آراميده هر آئينه پيغامبر ميفرستاديم بر ايشان از آسمان فرشته را
(95)
بگو بس است خدا گواه ميان من و ميان شما هر آئينه وى به بندگان خود دانا بينا است
(96)
ترجمه دهلوى، ص: 631
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و هر كه راه نمودش خدا همون است راه ياب و هر كه گمراه سازدش پس نيابى براى ايشان دوستانى بجز خدا و برانگيزيم ايشان را روز قيامت روان شده بر روئى خويش نابينا و گنگ و كر گشته جاى ايشان دوزخ است هرگاه كه فرو نشيند بيفزائيم بر ايشان آتش را
(97)
اين ست جزاى ايشان بسبب آنكه كافر شدند به نشانهاى ما و گفتند آيا چون شويم استخوانى چند و اعضا از هم پاشيده آيا برانگيخته شويم بآفرينش نو
(98)
آيا نديده اند كه آن خداى كه آفريده آسمانها و زمين را تواناست كه بيافريند مانند ايشان و ساخته است براى ايشان ميعادى كه هيچ شبهه نيست دران پس قبول نكردند ستمكاران مگر انكار را
(99)
ترجمه دهلوى، ص: 632
بگو اگر مى بوديد شما مالك خزانها و بخشش پروردگار مرا آنگاه نيز بخيلى ميكرديد بترس آنكه همه را خرج كنيد و هست آدمى بخل كننده
(100)
و هر آئينه داديم موسى را نه نشانه روشن پس بپرس از بنى اسرائيل چو آمد به ايشان پس گفت او را فرعون هر آئينه مى پندارم ترا اى موسى جادو كرده شده
(101)
گفت هر آئينه تو دانسته نه فرستاده است اين نشانها را مگر پروردگار آسمانها و زمين دليلها فرستاده است و هر آئينه من مى پندارم ترا از فرعون هلاك شده
(102)
پس خواست كه بجنباند بنى اسرائيل را از زمين پس غرق ساختيم او را و آنان را كه همراه او بودند همه يك جا
(103)
ترجمه دهلوى، ص: 633
و گفتيم پس از وى بنى اسرائيل را ساكن شويد در زمين پس چون بيايد وعده آخرت بياريم شما را در هم آميخته
(104)
و براستى فرو فرستاده ايم قرآن را و براستى فرود آمده است و نفرستاديم ترا مگر مژده دهنده و ترساننده
(105)
و قرآن را بتفريق فرستاديم تا بخوانى آن را بر مردمان بدرنگ و بدفعات و فرو فرستاديم آنرا فرو فرستادنى
(106)
بگو ايمان آريد بآن يا ايمان نياريد هر آئينه آنانكه داده شد ايشان را علم پيش ازين چون خوانده ميشود بر ايشان مى افتند بر روى خود سجده كنان
(107)
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و گويند پاكى پروردگار ما راست هر آئينه هست وعده پروردگار ما كردنى
(108)
ترجمه دهلوى، ص: 634
و مى افتند بر روى خويش گريه كنان و مى افزايد قرآن در ايشان فروتنى را
(109)
بگو بخوانيد خداى را يا بخوانيد رحمن را هر كدام كه بخوانيد خوب باشد پس خداى راست نامهاى نيكو و اين همه بلند مخوان نماز خود را و نه اين همه پست مخوان آنرا و بجوى ميان اين و آن راهى
(110)
و بگو ستايش خداى راست كه هيچ فرزند نگرفته است و نيست او را هيچ شريكى در پادشاهى و نيست او را كارسازى بسبب ناتوانى و به تعظيم ياد كن او را تعظيم كردنى
(111)
ترجمه دهلوى، ص: 635
[سوره كهف ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
همه ستايش آن خداى راست كه فرو فرستاد بر بنده خود كتاب و پيدا نه كرد در وى هيچ كجى
(1)
ساخت او را راست تا بترساند از عقوبت سخت از نزديك خدا و تا مژده دهد آن مسلمانان را كه ميكنند كارهاى شايسته با آنكه ايشانراست مزد نيك
(2)
باشندگان در وى هميشه
(3)
و تا ترساند آنان را كه گفتند خدا فرزند گرفته است
(4)
نيست ايشان را هيچ دانش بآن و نه پدران ايشان را بود سخت است اين سخن كه بر مى آيد از دهان ايشان نمى گويند مگر دروغ
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 636
پس مگر تو كشنده نفس خود را بر پى ايشان اگر ايمان نيارند باين سخن از جهت اندوه
(6)
هر آئينه ما ساخته ايم هر چيزيرا كه بر زمين است آرايش آن را تا امتحان كنيم ايشان را كدام از ايشان نيكوترست در عمل
(7)
و هر آئينه ما البته معدوم خواهيم ساخت هر چيزيرا كه بر وى است ميدان هموار بى گياه مانده
(8)
آيا پنداشتى كه اصحاب غار و نوشته يعنى نوشته كه بر ديوار آن غار بود از جمله نشانهاى ما عجب بودند
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 637
چون آرام گرفتند جوانان چند بسوى غار و گفتند اى پروردگار ما بده ما را از نزديك خود بخششى و آماده ساز براى ما راه يابى را در كار ما
(10)
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پس پرده گذاشتيم بر گوش ايشان در غار يعنى خوابانيديم سالها شمرده شده
(11)
باز برانگيختيم ايشانرا تا بدانيم كدام يك از دو گروه ياد داشته است مقدارى كه درنگ كردند از مدت زمان
(12)
ما ميخوانيم بر تو خبر ايشان براستى هر آئينه ايشان جوانان چند بودند كه ايمان آوردند به پروردگار خويش و زياده داديم ايشانرا هدايت
(13)
و رشته بستيم بر دل ايشان (استوار ساختيم) چون ايستادند پس گفتند پروردگار ما همان پروردگار آسمانها و زمين است هر آئينه نخواهيم پرستيد بجز وى معبوديرا هر آئينه گفته باشيم آنگاه سخن دروغ
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 638
اين قوم ما خدايان گرفتند بجز خدا چرا نمى آرند بر ثبوت آن خدايان دليلى واضح پس كيست ستمكارتر از كسيكه بر بست بر خدا دروغ را
(15)
و چون يكسو شويد اى ياران ازان كافران و يكسو شويد از آنچه مى پرستند ايشان بجز خدا پس آرام گيريد بسوى غار تا فراخ كند بر شما پروردگار شما بخشايش خود را و مهيا سازد براى شما منفعت را در كار شما
(16)
و ببينى اى بيننده ضوء آفتاب را وقتى كه طالع شود ميل كند از غار ايشان بجانب راست و چون غروب شود تجاوز ميكند از ايشان بجانب چپ و ايشان در گشادگى اند از غار اين از نشانهاى خداست هر كه راه نمايدش خدا همونست راه يابنده و هر كه گمراه ميكندش پس نيابى او را هيچ دوست راه نماينده
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 639
و بپندارى اى بيننده ايشان را بيدار و ايشان خفته اند و ميگردانيم ايشان را بجانب راست و جانب چپ و سگ ايشان گشاده است دو دست خود را بر عتبه دروازه اگر اطلاع يابى بر ايشان البته رو بگردانى از ايشان بطريق گريختن و پر شوى از ايشان بترس
(18)
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و هم چنين برانگيختيم ايشان را تا عاقبت با يكديگر سؤال كنند در ميان خود گفت گوينده از ايشان چه قدر درنگ كرديد گفتند درنگ كرديم يك روز يا بعض روز گفتند پروردگار شما داناتر است بمقدار درنگ كردن شما پس بفرستيد يكى را از ميان خود باين نقره خود بسوى شهر پس بايد كه تامل كند ترجمه دهلوى، ص: 640
كدام يك از اطعمه اين شهر طعام پاكيزه تر است پس بيارد بشما قوتى از آن و بايد كه بسبكى آمد و رفت كند و خبردار نكند بحال شما هيچ كس را
(19)
هر آئينه اين كافران اگر قدرت يابند بر شما سنگسار كنند شما را يا باز آرند شما را در دين خود و رستگار نخواهيد شد آنگاه هرگز
(20)
و همچنين خبردار گردانيديم مردمان را بحال ايشان تا بدانند كه وعده خدا راست است و آنكه قيامت هيچ شبه نيست دران وقتى كه نزاع ميكردند آن مردمان در ميان خود در مقدمه ايشان ترجمه دهلوى، ص: 641
پس گفتند عمارت كنيد بر غار ايشان خانه پروردگار ايشان داناترست بحال ايشان پس گفتند آنانكه قدرت يافتند بر مقدمه ايشان البته بسازيم بر غار ايشان مسجدى
(21)
جمعى خواهند گفت اصحاب كهف سه كس اند و چهارم ايشان سگ ايشان است و جمعى خواهند گفت كه پنج كس اند ششم ايشان سگ ايشان است تهمتى مى افگنند غائبانه و نيز ميگويند هفت كس اند و هشتم ايشان سگ ايشان ست بگو پروردگار من داناتر است بشمار ايشان نميداند ايشانرا مگر اندك كسى پس گفتگو مكن در مقدمه ايشان مگر گفتگوى سرسرى و سؤال مكن در باب ايشان هيچ كس را از كافران
(22)
و مگو هيچ چيزى را كه من البته خواهم كرد آن را فردا
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 642
مگر مقرون بذكر مشيت خدا و ياد كن پروردگار خود را وقتى كه فراموش كنى و بگو توقع است كه دلالت كند مرا پروردگار من براهى نزديك تر باعتبار راستى از (آنچه كافران مى گويند)
(24)
و درنگ كرده بودند در غار خود سه صد سال و افزودند نه سال ديگر
(25)
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بگو خدا داناتر است بمقدارى كه درنگ كردند او راست علم غيب آسمانها و زمين چه قدر بينا است و چه قدر شنواست نيست ايشان را بجز وى هيچ كارساز و شريك نمى گيرد در حكم خود هيچكس را
(26)
و بخوان آنچه وحى فرستاده شد بسوى تو از كتاب پروردگار تو و هيچكس تبديل كننده نيست حكمهاى ويرا و نيابى بجز وى هيچ پناهى
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 643
و بند كن خود را با آنانكه ياد ميكنند پروردگار خود را بصبح و شام مى جويند روى او را و بايد كه نگذرد چشمهاى تو از ايشان طلب كنان آرايش زندگانى دنيا را و فرمان مبر آنرا كه غافل ساخته ايم دل او را از ياد خويش و پيروى كرده است خواهش خود را و هست كار او از حد گذشته
(28)
و بگو اين سخن راست است از پروردگار شما پس هر كه خواهد ايمان آرد و هر كه خواهد كافر شود هر آئينه ما مهيا كرده ايم براى ستمكاران آتشى را در گيرد بايشان سرا پردهاى او و اگر فرياد كنند بداد ايشان رسيده شود بنوشاندن آبى مانند مس گداخته بريان كند رويها را از آن بد آشاميدنى است و دوزخ بد آرامگاهى است
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 644
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته هر آئينه ما ضايع نكنيم مزد كسيكه نيكو كرده است كار را
(30)
اين جماعه ايشانراست بوستانها هميشه ماندن ميرود زير ايشان نهرها زيور داده شوند آنجا و ستوانها از زر و بپوشند جامهاى سبز از ديباى نازك و ديبالك تكيه كنان آنجا بر تختها اين نيك جز است و بهشت نيكو آرام گاهيست
(31)
و بيان كن براى ايشان داستانى قصّه دو شخص داديم يكى را از ايشان دو بوستانها از درختان انگور و گرداگرد آن پيدا كرديم درختان خرما و پيدا كرديم در ميان اين بوستانها زراعت را
(32)
هر دو بوستانها آوردند ميوه هاى خود و هيچ كم نكرده از ميوه و جارى ساختيم ميان آنها جوى آب
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 645
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و بود او را ميوهاى بسيار پس گفت همنشين خود را و او گفتگو ميكرد بآن همنشين من بيشترم از تو در مال و غالب ترم باعتبار چشم
(34)
و درآمد به بوستان خود ستم كرده بر خويش گفت نمى پندارم كه هلاك شود اين بوستان هيچ گاه
(35)
و گمان ندارم كه قيامت متحقق شود و بالفرض اگر باز گردانيده شوم بسوى پروردگار خود هر آئينه خواهم يافت بازگشتى بهتر ازين بوستانها
(36)
گفت او را همنشين او و او گفتگو ميكرد با وى آيا كافر شدى بآن خداى كه پيدا كرد ترا از خاك باز از نطفه باز ترا مرد ساخت
(37)
ليكن من اعتقاد دارم كه اللّه پروردگار من است و شريك مقرر نمى كنم با پروردگار خود هيچكس را
(38)
و چرا نه چون در آمدى به بوستان خود گفتى آنچه خدا خواست است شدنى نيست هيچ توانائى مگر بمشيت خدا اگر مى بينى مرا كمتر از خود در مال و فرزند
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 646
پس شايد كه پروردگار من بدهد مرا بهتر از بوستان تو و شايد كه فرستد بر بوستان تو عذابى از آسمان پس گردد زمين بى گياه لغزاننده پاى
(40)
يا شود آب او فرو رفته پس نتوانى آن را جستن
(41)
و بعقوبت احاطه كرده شده ميوهاى او پس بامداد كرد مى ماليد دو دست خود را بحسرت بر آنچه خرج كرد در عمارت آن و آن افتاده بود بر سقفهاى خود و ميگفت اى كاش شريك مقرر نكردمى با پروردگار خود هيچكس را
(42)
و نبود او را هيچ جماعتى كه يارى دهندش بجز خدا و نبود انتقام گيرنده
(43)
اين جا ثابت كه كارسازى خدا هميشه باشنده است وى بهتر است از روى ثواب دادن و وى بهتر است از روى جزا دادن
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 647
و بيان كن براى ايشان داستانى زندگانى دنيا كه وى مانند آبى است كه فرو فرستاديمش از آسمان پس درهم پيچيد بسبب وى رستنى زمين پس شد آخر كار در هم شكسته مى پرانيدش بادها و هست خدا بر همه چيز توانا
(45)
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مال و فرزندان آرائش زندگانى دنيا است و حسنات پاينده شايسته بهتراند نزديك خدا از روى ثواب و خوب تراند از جهت اميد داشتن
(46)
و آن روز روان كنيم كوهها را و به بينى زمين را ظاهر شده و جمع سازيم مردمان را پس نگذاريم از ايشان هيچكس را
(47)
و رو برو آورده شوند بر پروردگار تو صف كشيده گويم هر آئينه آمديد پيش ما چنانكه آفريده بوديم شما را اوّل بار بلكه مى پنداشتيد كه نخواهيم ساخت براى شما وعدگاهى
(48)
ترجمه دهلوى، ص: 648
و در ميان نهاده شود نامه اعمال پس ببينى گناهكاران را ترسان از آنچه در آنست و ميگويند اى واى بر ما چه حال است اين نامه را نمى گذارد هيچ معصيت خرد را و نه بزرگ را مگر احاطه كرده است آن را و بيابند هر چه كرده بودند حاضر و ستم نه كند پروردگار تو بر هيچكس
(49)
و ياد كن چون گفتيم به فرشتگان سجده كنيد آدم را پس سجده كردند مگر ابليس بود از جن پس بيرون شد از فرمان پروردگار خود اى مردمان آيا دوست ميگيريد او را و فرزندان او را بجز من و ايشان شما را دشمن اند شيطان بد عوض است ستمكاران را
(50)
حاضر نكرده بودم ايشانرا نزديك آفريدن آسمانها و زمين و نه نزديك آفريدن خودشان و نيستم مددگار گيرنده گمراهان را
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 649
و روز كه گويد خداى تعالى اى مشركان ندا كنيد شريكان مرا كه گمان مى نموديد پس ندا كنند آن جماعه را و آن جماعه قبول نكنند نداى ايشان را و ساختيم در ميان ايشان مهلكه
(52)
و به بينند گناهكاران آتش را و بفهمند كه ايشان افتادگانند در وى و نيابند ازان جاى بازگشت
(53)
و هر آئينه گوناگون بيان كرديم درين قرآن براى مردمان هر نوع داستان و هست آدمى بيشتر از همه چيز در خصومت
(54)
و باز نداشت مردمان را از انكه ايمان آرند چون بيايد بايشان هدايت و از آنكه طلب آمرزش كنند از پروردگار خود مگر انتظار آنكه بيايد بديشان روش پيشينيان يا بيايد بايشان عقوبت گوناگون شده
(55)
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و نمى فرستيم پيغامبران را مگر بشارت دهنده و ترساننده و خصومت ميكنند كافران بشبهه بيهوده تا بلغزانند بسبب آن سخن حق را و تمسخر گرفتند آيات مرا و چيزيرا كه بآن ترسانيده شدند
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 650
و كيست ستمكارتر از كسيكه پند داده شد بآيات پروردگار خويش پس رو گردان گشت از آن و فراموش كرد آنچه پيش فرستاده است دو دست وى هر آئينه ما ساخته ايم بر دل ايشان پردها تا نفهمند قرآن را و ساختيم در گوش ايشان گرانى و اگر بخوانى ايشان را بسوى هدايت راه نيابند آنگاه هرگز
(57)
و پروردگار تو آمرزنده خداوند رحمت است اگر مواخذه كردى ايشان را بآنچه كرده اند شتاب فرستادى بديشان عقوبت را بلكه ايشان را ميعادى هست كه نيابند اين طرف ازان پناهى
(58)
و اين ديهها را هلاك كرديم چون ستم كردند و معين كرديم براى هلاك ايشان ميعادى
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 651
و ياد كن چون گفت موسى نوجوان خود را هميشه راه ميروم تا آنكه برسم بمحل جمع شدن دو دريا يا بروم مدتهاى دراز
(60)
پس چون رسيدند بمحل جمع شدن دو دريا فراموش كردند ماهى خود را پس راه خود گرفت در دريا مانند بفتى
(61)
پس چون گذشتند گفت موسى نوجوان خود را بيار براى ما طعام چاشت ما را هر آئينه رنج يافتيم ازين سفر خود
(62)
گفت آيا ديدى چون آرام گرفتيم تكيه كرده بسنگى پس من فراموش كردم ماهى را (يعنى آنجا) و فراموش نساخت مرا از انكه ياد كنم قصّه آن مگر شيطان و راه خود گرفت در دريا بنهج عجيب
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 652
گفت موسى اين بود آنچه مى بستيم پس بازگشتند بر نشان اقدام خود تفحص كنان
(64)
پس يافتند بنده را از بندگان ما كه داديم او را حمتى از نزديك خود و مى آموختيم او را از نزديك خود علمى
(65)
گفت او را موسى آيا پيروى تو كنم بشرط آنكه بياموزانى مرا از آنچه آموخته شدى از راه يابى
(66)
گفت هر آئينه تو نتوانى با من شكيبائى كردن
(67)
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و چگونه شكيبائى كنى بر چيزيكه در نگرفته آنرا از روى دانش
(68)
گفت خواهى يافت مرا اگر خدا خواسته است شكيبائى و خلاف نكنم با تو در هيچ فرمانى
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 653
گفت اگر پيروى من ميكنى پس سؤال مكن از من از هيچ چيز تا آنكه خود آغازم براى تو از حال آن بيانى
(70)
پس راه رفتند تا وقتى كه سوار شدند در كشتى خضر شكاف كرد آنرا گفت موسى آيا شكافتى كشتى را تا غرق كنى اهل آنرا هر آئينه آوردى چيزى عظيم را
(71)
گفت آيا نگفته بودم كه تو نتوانى با من شكيبائى كردن
(72)
گفت موسى مواخذه مكن با من بآنچه فراموش كردم و بر سر من مينداز در مقدمه من سختى را
(73)
پس راه رفتند تا وقتى كه برخوردند با نوجوانى خضر بكشت آنرا بگفت موسى آيا كشتى نفس پاك را بغير قصاص نفسى هر آئينه آوردى شي ء ناپسنديده
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 654
گفت آيا نگفته بودم با تو كه هر آئينه تو نتوانى با من شكيبائى كردن
(75)
گفت موسى اگر پرسم ترا از چيزى بعد ازين بار پس صحبت مكن با من هر آئينه رسيدى از جانب من بحد عذر
(76)
پس راه رفتند تا وقتى كه آمدند باهل ديهى طعام طلب كردند از اهل آن ديهه پس قبول ننمودند اهل ديهه كه مهمانى كنند ايشانرا پس يافتند در آنجا ديوارى كه ميخواست آنكه بيفتد پس راست ساخت آنرا گفت موسى اگر ميخواستى هر آئينه ميگرفتى بر تعمير اين ديوار مزدى
(77)
گفت اينست جدائى در ميان من و تو خبر خواهم داد ترا بسرّ آنچه نتوانى بران شكيبائى كردن
(78)
اما كشتى پس بود از آن درويشان چند كه كار ميكردند در دريا پس خواستم كه معيوب كنم آنرا و بود پيش روئى ايشان بادشاهى كه ميگرفت هر كشتى درست را بزبردستى
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 655
و اما آن نوجوان پس بودند پدر و مادر وى مسلمان پس ترسيدم از آنكه غالب آيد بر ايشان در سركشى و كفر
(80)
پس خواستيم كه عوض دهد ايشانرا پروردگار ايشان بهتر از وى روئى پاكيزگى و نزديك تر از جهت شفقت
(81)
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و اما ديوار پس بود از آن دو نوجوان يتيم در شهر و بود زير آن گنجى از آن ايشان و بود پدر ايشان نيكوكار پس خواست پروردگار تو كه اين نوجوانان برسند بنهايت قوّت خويش و برآرند گنج خود را از روى مهربانى پروردگار تو و نكردم آنرا از رائى خود اينست سرّ آنچه نتوانستى بر آن شكيبائى كردن
(82)
ترجمه دهلوى، ص: 656
و سؤال ميكنند ترا از ذو القرنين بگو خواهم خواند بر شما از حال وى خبرى
(83)
هر آئينه ما دسترس داديم او را در زمين و داديم او را از هر چيز سامانى
(84)
پس در پى سامانى افتاد
(85)
تا آنكه رسيد بمحل فرو رفتن آفتاب و يافت آن را كه فرو ميرود در چشمه گل و لائى و يافت نزديك آن چشمه گروهى را گفتيم اى ذو القرنين (اختيار بدست تست) يا اينست كه عقوبت كنى يا بگيرى در ميان ايشان معامله نيكوئى
(86)
گفت اما كسيكه ستم كرد پس عذاب خواهيم كرد او را بازگردانيده شود بسوئى پروردگار خويش پس عذاب كند او را عذاب سخت
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 657
و اما آنكه ايمان آورد و كار شايسته كرد پس او را حالت خوش است از روى پاداش و خواهيم گفت در باب او از مقدمه خويش سخن آسانى
(88)
باز در پى سامانى افتاد
(89)
تا وقتى كه رسيد بمحل بر آمدن آفتاب يافت كه آن برمى آيد بر گروهى كه نساخته ايم برائى ايشان اين طرف از آفتاب هيچ پرده
(90)
چنين بود قصّه و هر آئينه در گرفته ايم بآنچه نزديك وى بود از روى خبردارى
(91)
باز در پى سامانى افتاد
(92)
تا وقتى كه رسيد در ميان سدين يافت اين جانب سدين گروهى را كه نزديك نيستند از آنكه بفهمند سخنى
(93)
ترجمه دهلوى، ص: 658
گفتند اى ذو القرنين هر آئينه يأجوج و مأجوج فساد كنندگانند در زمين پس آيا مقرر كنيم برائى تو باجى بر شرط آنكه بسازى در ميان ما و ايشان سدّى
(94)
گفت آنچه دست رس داده است مرا دران پروردگار من بهتر است پس مدد كنيد مرا بزور بازو تا بسازيم ميان شما و ايشان حجابى محكم
(95)
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بياريد پيش من پارهائى آهن تا وقتى كه برابر ساخت ما بين آن دو كوه گفت آتش بدميد تا آنكه آتش ساخت آن آهن را گفت بياريد پيش من تا بريزم بالائى اين روئين گداخته را
(96)
ترجمه دهلوى، ص: 659
پس نتوانستند يأجوج و مأجوج كه بالا روند بر ان سد و نتوانستند او را سوراخ كردن
(97)
گفت اين صنعت نعمتى است از پروردگار من پس چون بيايد وعده پروردگار من كند آن را هموار و هست وعده پروردگار من راست
(98)
و بگذاريم بعض ايشان را آن روز كه درهم آميزند در بعض ديگر و دميده شود در صور پس بهم آريم ايشانرا بهم آوردن
(99)
و رو بروى آريم دوزخ را آن روز پيش كافران رو برو آوردن
(100)
آنانكه بود چشم ايشان در پرده از ياد من و نمى توانستند سخن شنيدن يعنى از شدّت بغض
(101)
آيا پنداشتند كافران كه دوست گرفتن ايشان بندگان مرا بجز من موجب عقوبت نباشد هر آئينه ما آماده ساختيم دوزخ را برائى كافران جاى فرود آمدن
(102)
ترجمه دهلوى، ص: 660
بگو آيا خبر دهيم شما را بآنانكه زيان كارترين مردم اند از روى عمل
(103)
اين جماعه آنانند كه گم شد سعى ايشان در زندگانى دنيا و ايشان گمان ميكنند كه نيكوكارى ميكنند در عمل
(104)
اين جماعه آنانند كه كافر شدند بآيات پروردگار خويش و بملاقات او پس نابود شد عمل ايشان پس بر پا نخواهيم ساخت براى ايشان روز قيامت هيچ وزنى
(105)
حال اينست جزاى ايشان دوزخ باشد بسبب آنكه كافر شدند و گرفتند آيات مرا و پيغامبران مرا به تمسخر
(106)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند باشد ايشان را بوستانهاى بهشت جائى مهمانى
(107)
ترجمه دهلوى، ص: 661
جاويدان آنجا نطلبند از آنجا بازگشتن
(108)
بگو اگر باشد دريا سياهى برائى نوشتن سخنان پروردگار من البته خرج شود دريا پيش از انكه آخر شوند سخنان پروردگار من اگر چه بياريم مانند آن دريا بطريق مدد
(109)
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بگو جزين نيست كه من آدمى ام مانند شما وحى فرستاده ميشود بسوى من كه معبود شما همان معبود يكتا است پس هر كه توقع دارد ملاقات پروردگار خود را بايد كه بكند كار پسنديده و شريك نيارد در عبادت پروردگار خويش هيچكس را
(110)
ترجمه دهلوى، ص: 662
[سوره مريم ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
اينست بيان بخشايش پروردگار تو بر بنده خود زكريا
(2)
چون ندا كرد پروردگار خود را بدعاى پنهان
(3)
گفت اى پروردگار من هر آئينه سست شده هست استخوان از بدن من و برنگ آتش شعله زد سر من از جهت سفيدى و نبودم در دعاى تو اى پروردگار من بى بهره
(4)
و هر آئينه من ميترسم از اقارب خود بعد از خود و هست زن من نازاى پس عطا كن مرا از نزديك خود وارثى
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 663
كه ميراث گيرد از من و ميراث گيرد از اولاد يعقوب و بكن او را اى پروردگار من مرد پسنديده
(6)
گفتيم اى زكريا هر آئينه ما بشارت ميدهيم ترا بطفلى كه نام او يحيى است پيدا نكرديم پيش ازين هيچ همنامى او را
(7)
گفت اى پروردگار من چگونه پيدا شود براى من طفلى و هست زن من نازاى و هر آئينه رسيده ام از سبب كلان سالى بنهايت ضعف
(8)
گفت وعده همچنين است گفت پروردگار تو اين كار بر من آسان است و هر آئينه آفريدم ترا پيش ازين و نبودى چيزى
(9)
گفت اى پروردگار من معين كن براى من نشانه فرمود نشانه تو آنست كه سخن نتوانى گفتن با مردمان سه شبانه روز در حالتى كه صحيح المزاج باشى
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 664
پس بيرون آمد بر قوم خود از محراب عبادت پس اشارت كرد بسوى ايشان كه تسبيح گوئيد صبح و شام
(11)
(گفتيم) اى يحيى بگير احكام كتاب را باستوارى و داديمش دانائى در حال كودكى
(12)
و داديمش شفقتى از نزديك خود و طهارت نفس و بود پرهيزگار
(13)
و نيكوكردار به پدر و مادر خود و نبود گردن كش گناهكار
(14)
و سلام باد بر وى روز كه متولد شود و روز كه بميرد و روز كه بر انگيخته شود زنده گشته
(15)
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و ياد كن در كتاب مريم را چون يك سو شد از كسان خود جاى بسمت بر آمدن آفتاب
(16)
پس گرفت اين جانب از ايشان پرده پس فرستاديم بسوى او روح خود را پس صورت گرفت براى مريم آدمى درست اندام شده
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 665
گفت هر آئينه من مى پناهم بخدا از تو اگر پرهيزگار باشى
(18)
گفت جز اين نيست كه من فرستاده پروردگار توام تا عطا كنم ترا طفلى پاكيزه
(19)
گفت چگونه پيدا شود براى من طفلى و دست نرسانيده است بمن هيچ آدمى و هرگز نبودم زناكار
(20)
گفت وعده همچنين است فرمود پروردگار تو كه اين بر من آسان است و ميخواهيم كه كنيم اين طفل را نشانه براى مردمان و بخشايشى از جانب خود و هست اين مقدمه كارى مقرر كرده شده
(21)
پس بشكم بار گرفت آن طفل را پس يك سو شد مريم بسبب آن حمل بجائى دور از مردم
(22)
پس آوردش درد زه بسوى تنه خرما مريم گفت اى كاش مرده بودمى پيش ازين و شدمى فراموش از خاطر رفته
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 666
پس آواز داد او را از جانب پائين او كه اندوه مخور هر آئينه پيدا كرده است پروردگار تو پائين تو جوى
(24)
و بجنبان سوئى خويش تنه خرما را تا بيفگند بر سر تو خرماى تازه بالفعل از درخت چيده
(25)
پس بخور و بياشام و آسوده چشم شو پس اگر ببينى از آدميان كسى را پس بگو هر آئينه من نذر كرده ام براى خدا روزه را پس سخن نخواهم گرفت امروز با هيچ آدمى
(26)
پس آورد عيسى را پيش قوم خود برداشته گفتند اى مريم هر آئينه آوردى چيزى زشت را
(27)
اى خواهر هارون نبود پدر تو مرد بد و نبود مادر تو زنا كننده
(28)
پس مريم اشارت كرد بطفل خود گفتند چگونه سخن گوئيم با كسيكه هست در گهواره كودكى
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 667
گفت عيسى من بنده خداام داده است مرا كتاب و ساخته است مرا پيغمبر
(30)
و ساخت مرا خداوند بركت هر جا كه باشم و حكم فرموده است مرا بنماز و زكوة مادام كه زنده باشم
(31)
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و ساخت ما را نيكوكار بمادر خود و نكرده است مرا گردن كش بدبخت
(32)
و سلام بر من است روز كه متولد شدم و روز كه بميرم و روز كه برانگيخته شوم زنده شده
(33)
اينست قصّه عيسى پسر مريم (مراد ميدارم) سخن راست را كه در وى اختلاف ميكنند
(34)
نيست لايق خدايرا كه بگيرد هيچ فرزندى پاكى او راست چون سر انجام كند كاريرا جزين نيست كه ميگويدش شو پس ميشود
(35)
و گفت عيسى هر آئينه خدا پروردگار من و پروردگار شما است پس عبادت او كنيد اينست راه مستقيم
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 668
پس اختلاف كردند جماعتها در ميان خويش پس وائى مر كافران را از حاضر شدن روز بزرگ
(37)
چه قدر شنوا باشند و چه قدر بينا باشند روز كه بيايند پيش ما ليكن اين ستمكاران امروز در گمراهى ظاهراند
(38)
و بترسان ايشان را از روز پشيمانى چون بانجام رسانيده شود كار و ايشان در غفلت اند و ايشان ايمان نمى آرند
(39)
هر آئينه ما وارث شويم زمين را و هر كسى را كه بر زمين است و بسوى ما باز گردانيده شوند
(40)
و ياد كن در كتاب ابراهيم را هر آئينه وى بود راست كردار پيغامبرى
(41)
ترجمه دهلوى، ص: 669
ياد كن چون گفت پدر خود را اى پدر من چرا عبادت ميكنى چيزى را كه نمى شنود و نمى بيند و دفع نميكند از تو چيزى
(42)
اى پدر من هر آئينه آمده است پيش من از علم آنچه نيامده است پيش تو پس پيروى من كن تا دلالت كنم ترا بر راه راست
(43)
اى پدر من عبادت مكن شيطان را هر آئينه هست شيطان مر خدائى را نافرمان برنده
(44)
اى پدر من ميترسم از انكه برسد بتو عقوبتى از خدا پس باشى قرين شيطان
(45)
گفت آيا رو گردانى تو از معبودان من اى ابراهيم اگر باز نه ايستى البته سنگسار كنم ترا و ترك صحبت من كن مدتى درازى
(46)
گفت سلام عليك آمرزش خواهم طلبيد براى تو از پروردگار خويش هر آئينه وى هست بر من مهربان
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 670
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و كناره گيرم از شما و از آنچه مى پرستيد بجز خدا و خواهم عبادت كرد پروردگار خود را اميد آنست كه نباشم بسبب پرستش پروردگار خود بدبخت
(48)
پس چون كناره گرفت از ايشان و از آنچه ميپرستند بجز خدا عطا كرديم وى را اسحق و يعقوب و هر يكى را پيغامبر ساختيم
(49)
و عطا كرديم بايشان چيزها از بخشش خود و ساختيم براى ايشان ذكر جميل بنهايت بزرگ
(50)
و ياد كن در كتاب موسى را هر آئينه وى بود خالص كرده شده و بود فرستاده پيغامبرى
(51)
و ندا كرديم او را از جانب راست كوه طور و نزديك ساختيم او را رازگويان
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 671
و عطا كرديم او را از بخشش خود برادر او هارون نبى ساخته
(53)
و ياد كن در كتاب اسمعيل را هر آئينه وى بود راست وعده و بود فرستاده پيغامبرى
(54)
و مى فرمود اهل خود را بنماز و زكوة و بود نزديك پروردگار خويش پسنديده
(55)
و ياد كن در كتاب ادريس را هر آئينه وى بود راست كردار پيغامبرى
(56)
و برداشتيم او را بمكانى بلند
(57)
ترجمه دهلوى، ص: 672
اينجماعه آنانند كه انعام كرد خدا بر ايشان از زمره پيغمبران از فرزندان آدم و از نسل آنانكه برداشتيم با نوح و از ذريت ابراهيم و يعقوب و از جمله آنانكه راه راست نموديم ايشانرا و برگزيديم چون خوانده ميشد بر ايشان آيات خدا مى افتادند سجده كنان و گريان
(58)
پس جانشين شد بعد از ايشان خلفى چند كه ترك كردند نماز را و پيروى كردند خواهشها را پس خواهند يافت جزاى گمراهى
(59)
ليكن هر كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته بعمل آورد پس اينجماعه در آيند به بهشت و هيچ ستم كرده نشود بر ايشان
(60)
ترجمه دهلوى، ص: 673
بوستانهاى هميشه ماندن كه وعده داده است خدا بندگان خود را ناديده هر آئينه هست وعده او البته آينده
(61)
نشنوند آنجا هيچ سخن بيهوده ليكن سلام شنوند و ايشان را بود روزى ايشان آنجا صبح و شام
(62)
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اينست آن بهشت كه عطا كنيم از بندگان خويش آنرا كه پرهيزگار بود
(63)
فرشتگان گفتند كه ما فرود نمى آئيم الا بحكم پروردگار تو او راست علم آنچه در پيش ما است و آنچه عقب ما است و آنچه در ميان اينست و نيست پروردگار تو فراموش كار
(64)
اوست پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان اينهاست پس عبادت او كن و شكيبا باش بر عبادت وى آيا ميدانى او را همنامى
(65)
ترجمه دهلوى، ص: 674
و ميگويد آدمى آيا چون بميرم بيرون آورده خواهم شد زنده شده
(66)
آيا ياد نمى كند آدمى كه ما آفريديم او را پيش ازين و نبود هيچ چيزى
(67)
پس قسم پروردگار تو كه البته برانگيزيم اين منكران بعث را با شياطين باز حاضر كنيم ايشانرا حوالى دوزخ بزانو در افتاده
(68)
باز بركشيم از هر امتى كه از ايشان جرأت كننده ترست بر خدا از روى نافرمانى
(69)
باز ما داناتريم بآنانكه سزاوارتراند بدر آمدن دوزخ
(70)
و نيست از شما هيچكس مگر گذرنده برين اين لازم وعده است بر پروردگار تو مقرّر كرده شده
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 675
باز برهانيم متقيان را و بگذرانيم ظالمان را از آنجا بزانو در افتاده
(72)
و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده گويند كافران مسلمانان را كدام يك ازين دو گروه بهتر است در مرتبه و نيكوترست از روى مجلس
(73)
و بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان طبقه مردمان را كه بهتر بودند باعتبار رخت خانه و از روى نمودارى
(74)
بگو هر كه باشد در گمراهى افزون ميدهد او را خدا افزون دادنى تا وقتى كه ببينند آنچه ترسانيده شدند يا عقوبت را و يا قيامت را پس خواهند دانست كدام يك بدترست در مرتبه و ناتوان تر است باعتبار لشكر
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 676
و زياده ميدهد خدا راه يابان را هدايت و حسنات پاينده شايسته بهتراند نزديك پروردگار تو از روى جزا و نيكوترند از جهت بازگشت
(76)
آيا ديدى آنرا كه كافر شد بآيات ما و گفت البته داده شود مرا مال و فرزند
(77)
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آيا مطلع شده است بر غيب يا گرفته است از نزديك خدا عهدى
(78)
نه چنان بود خواهيم نوشت آنچه ميگويد و افزون دهيمش عقوبت افزون دادنى
(79)
و باز ستانيم پس از وى آنچه ميگويد و بيايد پيش ما تنها شده
(80)
و خدايان گرفتند بجز خدا تا باشند ايشانرا سبب عزّت
(81)
ترجمه دهلوى، ص: 677
نه چنان بود، كه منكر خواهند شد پرستش معبودان خود را و خواهند شد بر ايشان ستيزنده
(82)
آيا نديدى كه مى فرستيم شياطين را بر كافران مى جنبانيدند ايشانرا جنبانيدنى
(83)
پس شتاب مكن بر ايشان جزين نيست كه مدت مى شماريم براى ايشان شمار كردنى
(84)
روز كه برانگيزيم متقيان را بسوى رحمن مهمان آمده
(85)
و روان كنيم گنهكاران را بسوى دوزخ تشنه گشته
(86)
نتوانند شفاعت كردن مگر كسيكه گرفته است از نزديك خدا عهدى
(87)
و گفتند فرزند گرفته است خدا (خدا فرمود ايشان را)
(88)
هر آئينه آورديد چيزى زشت
(89)
نزديك اند آسمانها كه بشگافند ازين سخن و بشگافد زمين و بيفتند كوهها پاره پاره شده
(90)
ترجمه دهلوى، ص: 678
بسبب آنكه اثبات كردند خداى را فرزندى
(91)
و نسزد خداى را كه فرزند گيرد
(92)
نيست هيچ يك از آنانكه در آسمانها و زمين اند مگر آيند پيش رحمن بنده شده
(93)
هر آئينه بعلم در گرفته است ايشان را و شمار كرده است ايشانرا شمار كردنى
(94)
و هر يك از ايشان آينده است پيش وى روز قيامت تنها شده
(95)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند پيدا خواهد كرد براى ايشان خدا دوستى را
(96)
و جز اين نيست كه آسان ساختيم قرآن را بزبان تو تا مژده دهى بآن متقيان را و بترسانى بآن گروه ستيزندگان را
(97)
و بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان طبقات مردم آيا مى بينى هيچكس را از ايشان يا مى شنوى از ايشان آوازى تنگ
(98)
ترجمه دهلوى، ص: 679
[سوره طه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
فرو نفرستاديم بر تو قرآن را تا رنج كشى
(2)
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ليكن فرو فرستاديم براى پند دادن كسى را كه بترسد
(3)
فرو فرستادن از جانب كسيكه آفريده است زمين را و آسمان بلند را
(4)
و وى بسيار بخشاينده است بر عرش قرار گرفت
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 680
او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين ست و آنچه در ميان اينهاست و آنچه زير خاك نمناك است
(6)
و اگر آشكار كنى سخن را پس وى ميداند سخن پنهان را و پنهان تر را
(7)
خدا هيچ معبود نيست مگر وى مر او راست نامهاى نيكو
(8)
و آيا آمده است بتو خبر موسى
(9)
چون ديد آتشى پس گفت اهل خود را درنگ كنيد هر آئينه من ديده ام آتشى اميد دارم كه بيارم پيش شما ازان آتش شعله يا بيابم بر آن آتش راه نماى
(10)
پس چون بيامد نزديك آتش آواز داده شد كه اى موسى
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 681
هر آئينه من پروردگار توام پس از پا بيرون كن نعلين خود را هر آئينه تو بميدان پاكى طوى نام
(12)
و من برگزيدم ترا پس گوش بنه بسوى آنچه وحى فرستاده ميشود
(13)
هر آئينه من خدايم نيست هيچ معبود غير من پس عبادت من بكن و بر پا كن نماز را براى ياد كردن من
(14)
هر آئينه قيامت آمدنى است ميخواهم كه پنهان دارم وقت آنرا تا جزا داده شود هر شخصى بمقابله آنچه ميكند
(15)
پس بايد كه باز ندارد ترا از باور داشتن آن كسيكه ايمان ندارد بران و پيروى كرده است خواهش نفس خود را آنگاه هلاك شوى
(16)
و چيست اين بدست راست تو اى موسى
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 682
گفت اين عصاى من است تكيه مى كنم بران و برگ مى ريزم بآن بر گوسفندان خود و مرا درين عصا كارهاى ديگر نيز هست
(18)
گفت بيفگن آن را اى موسى
(19)
پس بيفگندش پس ناگهان وى مارى شد دوان
(20)
گفت بگير اين را و مترس باز خواهيم گردانيد او را بشكل نخستين او
(21)
و بهم آر دست خود را بسوى بغل خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير عيبى نشانه ديگر آمده
(22)
ميخواهم كه بنمائيم ترا بعض نشانهاى بزرگ خويش
(23)
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برو بسوى فرعون هر آئينه وى از حد گذشته است
(24)
گفت اى پروردگار من گشاده كن براى من سينه مرا
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 683
و آسان كن براى من كار مرا
(26)
و بگشاى گره از زبان من
(27)
تا فهم كنند سخن من
(28)
و مقرر كن براى من وزيرى از كسان من
(29)
هارون برادر مرا
(30)
محكم كن بسبب او توانائى مرا
(31)
و شريك كن او را در كار من
(32)
تا تسبيح تو گوئيم بسيارى
(33)
و ياد تو كنيم بسيارى
(34)
هر آئينه تو هستى باحوال ما بينا
(35)
گفت هر آئينه داده شدى درخواست خودت اى موسى
(36)
هر آئينه نعمت فراوان داديم بر تو يكبار ديگر
(37)
چون الهام فرستاديم بسوى مادر تو آنچه الهام كردنى بود
(38)
كه بيفگن اين طفل را در صندوق پس افگن صندوق را در دريا تا افگند او را دريا بكناره بگيردش دشمن من و دشمن وى و بيفگندم بر روى تو قبول از جانب خويش ترجمه دهلوى، ص: 684
و خواستم كه پرورده شوى بحضور من
(39)
چون ميرفت خواهر تو پس مى گفت آيا دلالت كنم شما را بر كسيكه نگاهبانى اين طفل كند پس باز آورديم ترا بسوى ما در تو تا خنك شود چشم وى و اندوهگين نباشد و بكشتى شخصى را پس خلاص ساختيم ترا از اندوه و در محنت افگنديم ترا بآزمودن پس درنگ كردى سالهاى چند در اهل مدين باز بر آمدى موافق تقدير الهى اى موسى ع
(40)
و ساخته ام ترا براى خويش
(41)
برو تو و برادر تو با نشانهاى من و سستى مكنيد در ياد كردن من
(42)
برويد بسوى فرعون هر آئينه وى از حد گذشته است
(43)
پس بگوئيد با وى سخن نرم بود كه پند پذير شود بترسد
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 685
گفتند اى پروردگار ما هر آئينه ما ميترسيم از انكه تعدى كند بر ما يا از حد گذرد
(45)
گفت مترسيد هر آئينه من با شماام مى شنوم و مى بينم
(46)
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پس برويد پيش وى پس بگوئيد هر آئينه ما فرستاده هاى پروردگار توايم پس بفرست با ما بنى اسرائيل را و عذاب مكن ايشانرا هر آئينه آورديم پيش تو نشانه از جانب پروردگار تو و سلامتى كسى را باشد كه پيروى هدايت كند
(47)
هر آئينه وحى فرستاده شده بسوى ما كه عذاب كسى را باشد كه دروغ شمرد و رو گردان شود
(48)
فرعون گفت پس كيست پروردگار شما اى موسى
(49)
گفت كه پروردگار ما آنست كه داد هر چيزى را صورت خاص او باز راه نمودش بطلب معاش
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 686
گفت پس چيست حال قرنهاى نخستين
(51)
گفت علم آن نزديك پروردگار من است در كتابى كه غلط نكند پروردگار من و نه فراموش سازد او آنست
(52)
كه ساخت براى شما زمين را فرشى و روان كرد براى شما در آنجا راهها و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بيرون آورديم بآن آب انواع مختلف از نبات
(53)
گفتيم بخوريد و بچرانيد چهارپايان خود را هر آئينه درين مقدمه نشانهاست خداوندان خردها را
(54)
از زمين آفريديم شما را و در زمين باز در آريم شما را و از زمين بيرون كشيم شما را بار ديگر
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 687
و هر آئينه بنموديم فرعون را نشانهاى خويش تمام آن پس دروغ بشمرد و قبول نكرد
(56)
گفت آيا آمده تا بيرون كنى ما را از زمين ما بجادوى خود اى موسى
(57)
پس هر آئينه بياريم پيش تو جادوى مانند آن پس معين كن ميان ما و ميان خود وعده كه خلاف نكنيم آن را ما و نه تو بجاى ميانه شهرى
(58)
گفت وعده گاه شما روز آرائش است و آنكه جمع كرده شوند مردمان وقت چاشت
(59)
پس بخانه بازگشت فرعون پس جمع كرد مكر خود را باز بيامد
(60)
گفت موسى ساحران را واى بر شما افترا نكنيد بر خدا دروغ را آنگاه هلاك سازد شما را بعذاب و هر آئينه بمطلب نرسيد هر كه افترا كرد
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 688
پس گفتگو كردند ساحران بمشورت خود در ميان خويش و پنهان گفتند راز را
(62)
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گفتند البته اين دو شخص ساحران اند ميخواهند كه بيرون كنند شما را از زمين شما بسحر خود و ميخواهند كه دور كنند دين شايسته شما را
(63)
پس بهم آريد اسباب سحر خود را باز بيائيد صف كشيده و هر آئينه رستگار شد امروز هر كه غالب آمد
(64)
گفتند اى موسى يا اينست كه تو افگنى يعنى عصا را يا باشيم ما اوّل كسيكه افگند
(65)
گفت بلكه شما افگنيد پس ناگهان رسنهاى ايشان و عصاهاى ايشان نمودار شد پيش موسى بسبب سحر ايشان كه ميدود
(66)
پس يافت در ضمير خود موسى ترسى را
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 689
گفتيم مترس هر آئينه توئى غالب
(68)
و بيفگن آنچه در دست راست تست تا فرد برو چيزيرا كه ساخته اند هر آئينه آنچه ساخته اند جادوى جادو كننده است و رستگار نميشود ساحر هر جا كه رود (القصه همچنين شد)
(69)
پس انداخته شدند ساحران سجده كنان گفتند ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسى
(70)
گفت فرعون آيا باور داشتيد او را پيش از آنكه دستورى دهم شما را هر آئينه وى بزرگوار شما است كه آموخته است شما را سحر هر آئينه ببرم دستهاى شما و پايهاى شما يكى از جانب راست و ديگر از جانب چپ و بر دار كشم شما را بر تنه هاى خرما و البته خواهيد دانست كه كدام از يك ما سخت ترست عذاب او و پاينده تر است
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 690
گفتند ترجيح ندهيم ترا بر آنچه آمده است پيش ما از دلائل واضح و ترجيح ندهيم ترا بر خداى كه آفريد ما را پس حكم كن هر چه تو حكم كننده باشى جزين نيست كه حكم كنى درين زندگانى دنيا
(72)
هر آئينه ما ايمان آورديم بپروردگار خويش تا بيامرزد براى ما گناهان ما را و آنچه جبر كردى ما را بران كه سحر كنيم و خدا بهتر است و پاينده تر است
(73)
هر آئينه هر كه بيايد پيش پروردگار خويش گناهكار پس او راست دوزخ نميرد آنجا و نه زنده ماند
(74)
و آنكه بيايد پيش او مسلمان شده و عملهاى شايسته كرده پس اين جماعه ايشان راست درجهاى بلند
(75)
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بوستانهاى هميشه ماندن ميرود زير آن جوئيها جاويدان آنجا و اينست جزاى هر كه پاك شده است
(76)
ترجمه دهلوى، ص: 691
و هر آئينه وحى فرستاديم بسوى موسى كه وقت شب ببر بندگان مرا بس برو براى ايشان در راهى خشك در دريا نترسى از دريافتن دشمنى و وسواس نه كنى از غرق
(77)
پس تعاقب ايشان كرد فرعون با لشكرهاى خويش پس پوشانيد ايشانرا از دريا آنچه پوشانيد ايشان را
(78)
و گمراه كرد فرعون قوم خود را و راه نه نمود
(79)
گفتيم اى بنى اسرائيل نجات داديم شما را از دشمنان شما و وعده داديم شما را بجانب راست طور و فرو فرستاديم بر شما من و سلوى
(80)
گفتيم بخوريد از لذائذ آنچه روزى داديم شما را و از حد مگذريد در باب آن روزى آنگاه ثابت شود بر شما خشم من و هر كه ثابت شود بر وى خشم من البته هلاك شد
(81)
ترجمه دهلوى، ص: 692
و هر آئينه من آمرزنده ام كسى را كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته كرد باز راه راست يافت
(82)
و چه چيز بشتاب آورد ترا غافل مانده از قوم خود اى موسى ع
(83)
گفت قوم من ايشانند بر پى من و شتافتم بسوى تو اى پروردگار من تا خوشنود شوى
(84)
گفت خدا هر آئينه ما در بلا افگنديم قوم ترا پس از تو و گمراه ساخت ايشان را سامرى
(85)
ترجمه دهلوى، ص: 693
پس بازگشت موسى بسوى قوم خود خشم گرفته اندوه خورده گفت اى قوم من آيا وعده نداده بود شما را پروردگار شما وعده نيك آيا دراز شد بر شما مدّت يا خواستيد كه واجب شود بر شما خشمى از پروردگار شما پس خلاف كرديد وعده مرا
(86)
گفتند خلاف نكرديم وعده ترا باختيار خويش و ليكن ما را تكليف كردند تا برداشتيم بارها از پيرايه قوم قبط پس افگنديم آنرا (يعنى در آتش) و همچنين افگند سامرى
(87)
باز بيرون آورد براى ايشان گوساله را برآورد كالبدى كه او را آواز گاو بود پس گفتند اتباع سامرى اين ست پروردگار شما و پروردگار موسى پس فراموش كرده است موسى
(88)
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آيا نميديدند اين گمراهان كه باز نميگرداند بسوى ايشان سخنى را و نميتواند براى ايشان هيچ زيانى و نه سودى
(89)
ترجمه دهلوى، ص: 694
و هر آئينه گفت ايشان را هارون پيش ازين اى قوم من جزين نيست كه مبتلا شده ايد باين گوساله و هر آئينه پروردگار شما خدا است پس پيروى من كنيد و انقياد حكم من نمائيد
(90)
گفتند هميشه مجاور خواهيم بود برين گوساله تا وقتى كه باز آيد بما موسى
(91)
موسى آمده گفت اى هارون چه چيز بازداشت ترا چون ديدى ايشان را كه گمراه شدند
(92)
از انكه پيروى من كنى آيا خلاف حكم من كردى
(93)
گفت اى پسر مادر من مگير ريش مرا و نه موى سر مرا هر آئينه من ترسيدم از انكه گوئى جدائى افگندى در ميان فرزندان يعقوب و نگاه نه داشتى سخن مرا
(94)
گفت موسى پس چيست حال تو اى سامرى
(95)
گفت بينا شدم بآنچه سائر مردم بينا نشدند بآن پس گرفتم مشتى خاك از نقش پاى فرستاده يعنى جبرئيل پس افگندم آنرا و بهمين صفت بياراست پيش من نفس من
(96)
ترجمه دهلوى، ص: 695
گفت پس برو هر آئينه ترا در زندگانى سزا اينست كه گوئى دست رسانيدن ممكن نيست و هر آئينه ترا وعده ديگرست كه خلاف كرده نشود در حق تو و ببين سوئى معبود خود كه مجاور شده بودى بر آن البته بسوزانيم آنرا پس پراگنده سازيم آنرا در دريا پراگنده ساختن
(97)
جز اين نيست كه معبود شما خداست آنكه نيست هيچ معبودى بحق جزا و فرا رسيده است هر چيز را از روى دانش
(98)
يا محمد ص اين چنين قصه ميخوانيم بر تو از اخبار از آنچه گذشته است و هر آئينه داده ايم ترا از نزديك خويش پندى
(99)
هر كه روى بگرداند ازان پس وى بردارد روز قيامت بارى را
(100)
جاويدان دران بار و وى بد بارى است ايشانرا روز قيامت بار كشيدن
(101)
ترجمه دهلوى، ص: 696
روز كه دميده شود در صور و برانگيزيم گناهكاران را آن روز كبود چشم گشته
(102)
پنهان حرف زنند در ميان خويش كه درنگ نكردند يعنى در دنيا مگر ده شبانه روز
(
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103)
ما داناتريم بحقيقت آنچه ميگويند چون بگويد بهترين ايشان در روش درنگ نكرده ايد مگر يك روز
(104)
و مى پرسند ترا از كوهها بگو پراگنده كند آنرا پروردگار من پراگنده كردن
(105)
پس بگذارد زمين را ميدانى هموار
(106)
نه بينى در آنجا هيچ كجى و نه هيچ بلندى
(107)
آن روز از پى آواز كننده روند هيچ كجى نباشد آن اتباع را و پست شوند آوازها براى خدا پس نشنوى مگر آواز نرم
(108)
ترجمه دهلوى، ص: 697
آن روز نفع ندهد شفاعت مگر براى كسيكه دستورى داده است خدا او را و پسند كرده است او را از روى گفتار
(109)
ميدانند آنچه پيش روى آدميان است و آنچه پس پشت ايشانست و آدميان در نگيرند خدا را از روى دانش
(110)
و نيايش كنند رويهاى مردمان براى زنده خبر گيرنده و هر آئينه بمقصد نرسيد هر كه برداشت ستم را
(111)
و هر كه بجا آرد كارهاى شايسته را و او مومن باشد پس وى نترسد از ستمى و نه از نقصانى
(112)
و همچنين فرو فرستاديم كتاب را قرآن عربى و گوناگون بيان كرديم دران ترسانيدن را تا بود كه پرهيزگار شوند يا پيدا كند در حق ايشان پند را
(113)
ترجمه دهلوى، ص: 698
پس بلند قدرست خدا پادشاه ثابت و شتابى مكن بخواندن قرآن پيش ازان كه انجام رسانيده شود بسوى تو وحى او را و بگو اى پروردگار من بيفزا مرا دانشى
(114)
و هر آئينه حكم فرستاديم بسوى آدم پيش ازين پس فراموش كرد و نيافتيم او را قصد محكم
(115)
و ياد كن چون گفتيم فرشتگان را كه سجده كنيد بسوى آدم پس سجده كردند مگر ابليس قبول نكرد
(116)
پس گفتيم اى آدم هر آئينه اين دشمن است ترا وزن ترا پس بايد كه بيرون نكند شما را از بهشت كه آنگاه رنج كشى
(117)
هر آئينه ترا هست در بهشت اينكه گرسنه نشوى و برهنه نباشى
(118)
ترجمه دهلوى، ص: 699
و آنكه تو تشنه نشوى آنجا و گرمى آفتاب نيابى
(119)
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پس وسوسه انداخت بسوى آدم شيطان گفت اى آدم آيا دلالت كنم ترا بر درخت هميشه بودن و بر بادشاهى كه كهنه نه گردد
(120)
پس خوردند ازان درخت پس ظاهر شد ايشانرا شرمگاه ايشان و در استادند كه مى چسپانيدند بر خويش از برگ درختان بهشت و نافرمانى كرد آدم پروردگار خود را پس گم كرد راه را
(121)
باز برگزيدش پروردگار او پس برحمت بازگشت بر وى و راه نمود
(122)
گفت فرو رويد شما هر دو ازين بهشت بعض اولاد شما بعض ديگر را دشمن باشند پس اگر بيايد بشما از جانب من هدايتى پس هر كه پيروى هدايت من كند گمراه نشود و رنج نكشد
(123)
ترجمه دهلوى، ص: 700
و هر كه رو گردان شود از ياد كردن من پس او را بود زندگانى تنگ و نابينا برانگيزيم او را روز قيامت
(124)
گويد اى پروردگار من چرا نابينا برانگيختى مرا و هر آئينه پيش ازين بينا بودم
(125)
گفت همچنين آمد بتو نشانهاى ما پس تغافل كردى ازان و همچنين امروز تغافل كرده شود در حق تو
(126)
و همچنين سزا ميدهيم آنرا كه از حد گذشت و ايمان نياورد بآيات پروردگار خويش و هر آئينه عذاب آخرت سخت تر و پاينده تر است
(127)
آيا راه نه نمود ايشانرا آنكه بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان طبقات مردمان را كه ميروند در منازل آن هلاك شدگان هر آئينه در نيمقدمه نشانها است خداوندان خرد را
(128)
ترجمه دهلوى، ص: 701
و اگر نبودى سخنى كه سابقا صادر شد از پروردگار تو و نبودى وقتى معين هر آئينه عذاب لازم شدى
(129)
پس صبر كن بر آنچه ميگويند و تسبيح گو با حمد پروردگار خويش پيش از بر آمدن آفتاب و پيش از غروب آن و بعض از ساعتهاى شب و طرفهاى روز تسبيح گو بود كه خوشنود شوى
(130)
و مكشاى دو چشم خود را بسوى آنچه بهره مند ساخته ايم بآن جماعتها از ايشان از قسم آرائش زندگانى دنيا تا مبتلا كنيم ايشان را در ان و روزى پروردگار تو بهترست و پاينده تر است
(131)
ترجمه دهلوى، ص: 702
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و بفرما كسان خود را بنماز و شكيبائى كن بر اداى آن نمى طلبيم از تو روزى دادن ما روزى دهيم ترا و عاقبت خير اهل تقوى راست
(132)
و گفتند چرا نمى آرد پيش ما نشانه از جانب پروردگار خويش آيا نيامده است بايشان نشانه واضح از جنس آنچه در كتابهاى پيشين است
(133)
و اگر ما هلاك ميكرديم ايشان را بعقوبتى پيش از فرستادن پيغمبرى گفتندى اى پروردگار ما چرا نفرستادى بسوى ما پيغامبرى تا پيروى آيات تو ميكرديم پيش از انكه خوار شويم و رسوا گرديم
(134)
بگو هر يك منتظرست پس شما نيز منتظر باشيد خواهيد دانست كيانند اهل راه راست و گه راه يافت
(135)
ترجمه دهلوى، ص: 703
[سوره انبياء]
بنام خداى بخشاينده مهربان
نزديك شد بمردمان حساب ايشان و ايشان در غفلت روئى گردان اند
(1)
نمى آيد بايشان هيچ پند از جانب پروردگار ايشان نو پديد آورده مگر بشنوند آن را بازى كنان
(2)
غافل شده دلهاى ايشان و پنهان راز گفتند ايشان اين ظالمان كه نيست اين شخص مگر آدمى مانند شما آيا اقبال ميكنيد به سحر و شما مى بينيد
(3)
گفت پيغمبر پروردگار من ميداند هر سخن را كه در آسمان و زمين باشد و او شنوا دانا است
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 704
بلكه گفتند خوابهاى پريشان است بلكه ميگويند بر بسته است بلكه او شاعر است پس بايد كه بيارد پيش ما نشانه، چنانكه فرستاده شدند بآن نخستيان
(5)
ايمان نياورده بود پيش از ايشان هيچ ديهى كه هلاك كرديم آنرا آيا ايشان ايمان خواهند آورد
(6)
و نفرستاديم پيش از تو مگر مردمان كه وحى ميفرستاديم بايشان پس بپرسيد از اهل كتاب اگر شما نميدانيد
(7)
و نه ساختيم پيغمبران را كالبدى كه نخورند طعام و نه بودند جاويد باشندگان
(8)
باز راست كرديم در حق ايشان وعده را پس برهانيديم ايشان را و هر كرا خواستيم و هلاك كرديم از حد گذرندگان را
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 705
هر آئينه فرو فرستاديم بسوى شما كتابى كه درو هست پند شما آيا نمى فهميد
(10)
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و بسيار شكستيم از ديهى كه ستمكار بودند و نوپيدا ساختيم بعد آن گروه ديگر را
(11)
پس چون ديدند عذاب ما، ناگهان ايشان از آنجا ميدويدند
(12)
مگر يزيد و باز رويد بسوى مكانيكه آسودگى داده شد شما را در آن و بخانهاى خود تا بود كه پرسيده شويد
(13)
گفتند اى واى ما را هر آئينه ما بوديم ستمكار
(14)
پس هميشه اين بود گفتار ايشان تا وقتى كه گردانيديم ايشانرا مثل زراعت دروده مانند آتش فرو برده
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 706
و نيافريديم آسمان و زمين را و آنچه در ميان آنها است بازى كنان
(16)
اگر ميخواستيم كه بسازيم بازى (يعنى زن و فرزند) هر آئينه ميساختيم آن را از نزد خود اگر كننده مى بوديم
(17)
بلكه مى افگنيم حق را بر باطل پس سرش ميشكند پس ناگهان باطل نابود شود و واى شما راست از آنچه بيان مى كنيد
(18)
و او راست هر كه در آسمانها و زمين است و آنانكه نزد اويند سركشى نه مى كنند از عبادت او و مانده نمى شوند
(19)
تسبيح ميگويند شب و روز سستى نمى نمايند
(20)
آيا اين چنين گرفتند خدايان از امتعه زمين كه ايشان را باز بر انگيزانند
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 707
اگر بودى در آسمان و زمين خدايان چند غير خدا هر دو تباه گشتندى پاكى خداى راست خداوند عرش از آنچه صفت ميكنند
(22)
پرسيده نمى شود از آنچه ميكند و ايشان پرسيده ميشوند
(23)
آيا معبودان گرفته اند بجز خدا بگو بياريد دليل خود را اين است كتاب آنانكه با من اند و كتاب آنانكه پيش از من بودند بلكه اكثر ايشان نمى دانند حق را پس ايشان رو گردانند
(24)
و نفرستاديم پيش از تو هيچ پيغمبرى الا وحى ميفرستاديم بسوى او كه نيست هيچ معبود بحق غير من پس پرستش من كنيد
(25)
و گفتند فرزند گرفته است خدا پاكى او راست بلكه آنانكه (در حق ايشان زعم دارند) بندگان گرامى اند
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 708
پيش دستى نميكنند بر خدا به هيچ سخن و ايشان بفرمان وى كار ميكنند
(27)
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ميداند آنچه در پيش روى ايشان ست و آنچه پس پشت ايشانست و شفاعت نمى كنند الا براى كسيكه خدا خوشنود شده است ازو و ايشان از ترس وى مضطربانند
(28)
و هر كه بگويد از ايشان كه من خدايم بجز اللّه پس سزا دهيم او را دوزخ همچنين سزا ميدهيم ستمكاران را
(29)
آيا نديدند كافران كه آسمانها و زمين بسته بودند پس وا كرديم اينها را و پيدا كرديم از آب هر چيز زنده را آيا ايمان نمى آرند
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 709
و پيدا كرديم در زمين كوهها از براى احتراز از انكه بجنباند ايشانرا و پيدا كرديم در آنجا گشاده راه ها تا بود كه ايشان راه يابند
(31)
و ساختيم آسمان را سقفى نگاهداشته شده و ايشان از نشانهاى آسمان رو گردانند
(32)
و اوست آنكه آفريد شب و روز را و آفتاب و ماه را هر يكى از ستارها در آسمانى شنا ميكنند
(33)
و نداديم هيچ آدمى را پيش از تو هميشه بودن آيا اگر تو بميرى ايشان هميشه باشندگانند
(34)
هر شخصى چشنده مرگست و مبتلا مى كنيم شما را به سختى و آسودگى بطريق امتحان و بسوى ما بازگردانيده شويد
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 710
و چون به بينند ترا كافران نمى گيرند ترا مگر به تمسخر (ميگويند) آيا اين شخص ياد مى كند يعنى باهانت معبودان ما را و ايشان ياد خدا را منكرند
(36)
آفريده شد انسان از شتابى خواهيم نمود شما را نشانهائى خود پس بشتاب طلب مكنيد از من
(37)
و ميگويند كى خواهد بود اين وعده اگر راست گو هستيد
(38)
اگر بدانند كافران صورت حال آنوقت كه باز نتواند داشت از روى خويش آتش را و نه از پشتهاى خود و نه ايشان نصرت داده شوند
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 711
بلكه بيايد بايشان قيامت ناگهان پس حيران گرداند ايشانرا پس نتوانند دفع كردن آن و نه ايشان مهلت داده شوند
(40)
و هر آئينه تمسخر كرده شده به پيغمبران پيش از تو پس در گرفت بآنانكه تمسخر كردند از ايشان آنچه بآن استهزاء ميكردند
(41)
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بگو كه نگاهبانى ميكند شما را بشب و روز از عقوبت خدا بلكه ايشان از ياد پروردگار خود رو گردان اند
(42)
آيا ايشانرا معبودانند غير ما كه نگاه ميدارند ايشانرا از مصائب نمى توانند نصرت دادن خويش را و نه ايشان از عقوبت ما بجمعيّت خود محفوظ مانند
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 712
بلكه بهره مند ساخته ايم ايشان را و پدران ايشان را تا آنكه دراز شد بر ايشان مدّت عمر آيا نمى بينند كه ما در گرفت مى كنيم زمين (دار الحرب) را ميكاهيم آنرا از جوانب آن آيا ايشان غلبه كنندگانند
(44)
بگو جز اين نيست كه ميترسانم شما را بوحى و نمى شنوند كران آواز خواندن را چون ترسانيده ميشوند
(45)
و اگر رسد بايشان اندكى از عقوبت پروردگار تو هر آئينه گويند اى واى ما را هر آئينه ما بوديم ستمكار
(46)
و در ميان نهيم ترازوى عدل را روز قيامت پس ستم كرده نشود بر هيچ كس هيچ ستمى و اگر باشد عمل هم سنگ دانه سپندان حاضر كنيم آنرا و حساب كننده بس ايم
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 713
و هر آئينه داديم موسى و هارون را كتاب فيصل كننده و روشنى و پندى پرهيزگاران را
(48)
آنانكه مى ترسند از پروردگار خود غائبانه و ايشان از قيامت ترسندگانند
(49)
و اين قرآن پندى هست با بركت فرو فرستاديم آن را آيا شما بآن منكرايد
(50)
و هر آئينه داديم ابراهيم را راه يابى او پيش ازين و بوديم باحوال او دانا
(51)
چون گفت پدر خود را و قوم خود را چيست اين صورتها كه شما بآن مجاورت داريد
(52)
گفتند يافتيم پدران خود را آنرا پرستنده
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 714
گفت هر آئينه بوديد شما و پدران شما در گمراهى ظاهر
(54)
گفتند آيا آوردى بما سخن راست را يا تو از بازى كنندگانى
(55)
گفت بلكه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمين است آنكه آفريد اينها را و من بر اين سخن از گواهانم
(56)
و بخدا كه البته بدسگالى كنم بتان شما را بعد از آنكه رو بگردانيد پشت داده
(57)
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پس ساخت آنها را ريزه ريزه مگر بت بزرگ را از ايشان تا بود كه به سوى او باز گردند
(58)
گفتند كه كرده است اين كار بخدايان ما هر آئينه وى از ستمكاران است
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 715
جماعت گفتند ما شنوديم از جوانى كه ذكر بتان ميكرد (يعنى عيب ميگيرد) گفته ميشود او را ابراهيم
(60)
گفتند بياريد او را بحضور چشمهائى مردمان تا بود كه ايشان گواهى دهند
(61)
گفتند آيا تو كردى اين كار بخدايان ما اى ابراهيم
(62)
گفت بلكه كرده است آن را اين بت بزرگ ايشان پس سؤال كنيد از بتان اگر سخن ميگويند
(63)
پس رجوع كردند بخويشتن پس گفتند با يكديگر هر آئينه شمائيد ستمكار
(64)
پس نگونسار شدند بر سر خويش هر آئينه تو ميدانى كه ايشان سخن نميگويند
(65)
گفت آيا عبادت ميكنيد بجز خدا چيزيرا كه هيچ نفع نمى رساند بشما و زيان نكند شما را
(66)
ناخوشى است بشما و آنچه ميپرستيد بجز خدا آيا نمى فهميد
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 716
با يكديگر گفتند كه بسوزانيد او را و نصرت دهيد خدايان خود را اگر كننده ايد
(68)
گفتيم اى آتش سرد شو و سلامت باش بر ابراهيم
(69)
و خواستند باو فريب كردن پس ساختيم ايشانرا زيان كارتر
(70)
و برهانيديم ابراهيم را و لوط را بسوى زمينى كه بركت نهاديم دران عالمها را
(71)
و عطا كرديم او را اسحق و عطا كرديم يعقوب كه نبيره ابراهيم بود و هر يكى را ساختيم نيكوكار
(72)
ترجمه دهلوى، ص: 717
و پيشوا گردانيديم ايشان را راه مى نمودند بفرمان ما و وحى فرستاديم بسوى ايشان كردن نيكوئيها و بر پا داشتن نماز و دادن زكوة و بودند ما را عبادت كنندگان
(73)
و لوط را داديم حكمت و علم و برهانيديم او را از ديهى كه ميكرد كارهائى ناپاك هر آئينه ايشان بودند قوم بد گناهكار
(74)
و در آورديم او را به رحمت خويش هر آئينه وى بود از شايسته كاران
(75)
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و ياد كن نوح را چون دعا كرد پيش ازين پس قبول كرديم دعاى او را پس خلاص كرديم او را و كسان او را از اندوه بزرگ
(76)
و نصرت داديم او را بر قوميكه دروغ شمردند آيات ما را هر آئينه ايشان بودند گروهى بد پس غرق كرديم ايشان را همه يك جا
(77)
ترجمه دهلوى، ص: 718
و ياد كن داود و سليمان را چون حكم كردند در باب زراعت چون بوقت شب چرا كرد در آن گوسفندان گروهى و بوديم بر حكم ايشان حاضر
(78)
پس فهمانيديم طريق فيصل كردن خصومت سليمان را و هر يكى را داده بوديم حكمت و دانش و مسخر گردانيديم با داود كوهها را كه باو تسبيح ميكردند و مرغان را نيز مسخّر ساختيم و ما بوديم كننده
(79)
و بياموختيم او را ساختن لباسى برائى شما كه نگاه دارد شما را از ضرر كارزار شما پس آيا هستيد شكر كننده
(80)
ترجمه دهلوى، ص: 719
و مسخر ساختيم براى سليمان باد تند و زنده ميرفت بفرمان وى بسوئى زمين كه بركت نهاديم دران يعنى شام و بوديم بهر چيز دانا
(81)
و مسخّر ساختيم از ديوان جماعه را كه غواصى ميكردند براى وى و نميكردند كارى غير آن و نيز بوديم ايشان را نگاه دارنده
(82)
و ياد كن ايوب را چون ندا كرد بجناب پروردگار خويش بآنكه مرا رسيده است رنج و تو مهربان ترين مهربانى
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 720
پس قبول كرديم دعاى او را پس دور ساختيم آنچه با وى بود از رنج و عطا كرديم او را فرزندان او را و مانند ايشان همراه ايشان بسبب مهربانى از نزديك خويش و تا پندى بود عبادت كنندگان را
(84)
و ياد كن اسمعيل و ادريس را و ذو الكفل را هر يكى از صبر كنندگان بود
(85)
و در آورديم ايشانرا در رحمت خود هر آئينه ايشان از نيكوكاران بودند
(86)
و ياد كن ذو النون را چون رفت خشم خورده پس گمان كرد كه تنگ نگيريم بر وى پس ندا كرد در تاريكيها بآنكه هيچ معبود بحق نيست بجز تو پاكى تر است هر آئينه من بودم از ستمكاران
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 721
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پس قبول كرديم دعائى او را و نجات داديمش از غم و همچنين ما نجات ميدهيم مسلمانان را
(88)
و ياد كن زكريا را چون ندا كرد بجناب پروردگار خود اى پروردگار من مگذار مرا تنها و تو بهترين وارثانى
(89)
پس قبول كرديم دعائى او را و بخشيدم او را يحيى و نيكو ساختيم براى او زن او را هر آئينه اين پيغمبران شتابى ميكردند در در نيكيها و مى خواندند ما را بتوقع و خوف و بودند برائى ما نيازمند
(90)
و ياد كن زنى را كه بعفت نگهداشت شرمگاه خود را پس دميديم در آن روح خود را و ساختيم او را و پسر او را نشانه برائى عالمها
(91)
گفتيم هر آئينه اينست ملّت شما ملّت يكتا و من پروردگار شماام پس عبادت من كنيد
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 722
و متفرق شدند امتها در كار خود در ميان خويش هر يك بسوى ما رجوع كنندگانند
(93)
پس هر كه بكند از جنس كارهاى شايسته و او مومن باشد پس ناقبولى نبود سعى او را و هر آئينه ما براى او مى نويسيم
(94)
و محال است بر هر ديهى كه هلاك كرديم او را آنكه باز گردند يعنى بدنيا
(95)
تا وقتى كه گشاده شود قيد يأجوج و مأجوج و ايشان از هر بلندى بشتابند
(96)
و نزديك برسد وعده راست پس ناگهان حال اينست بالا دوخته شود چشم كافران گويند وائى بر ما هر آئينه در غفلت بوديم ازين حال بلكه بوديم ستمكار
(97)
ترجمه دهلوى، ص: 723
هر آئينه شما و آنچه مى پرستيد بجز خدا يعنى بتان آتش انگيز دوزخ باشيد، شما بر وى حاضر شويد
(98)
اگر مى بودند اينها خدايان حاضر نمى گشتند بر دوزخ و همه ايشان آنجا جاويد باشند
(99)
ايشان را آنجا ناله باشد و ايشان آنجا نشنوند
(100)
هر آئينه آنانكه سابقا مقرر شد براى ايشان از جانب ما نيكوئى آن جماعه از دوزخ دور كرده شوند
(101)
نشنوند آواز دوزخ را و ايشان در آنچه خواهد نفس ايشان جاويدانند
(102)
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اندوهگين نسازد ايشانرا آن ترس بزرگ و پيش آيند ايشانرا فرشتگان گويند اين است آن روز كه شما را وعده داده مى شد
(103)
ترجمه دهلوى، ص: 724
روز كه پيچيم آسمان را مانند پيچيدن طومار وقت نوشتن نامها چنانكه آغازيديم اوّل آفرينش را ديگر باره كنيم آفرينش وعده لازم بر ما هر آئينه ما كننده ايم
(104)
و هر آئينه نوشتيم در زبور بعد از توريت كه زمين وارث آن شوند بندگان شايسته ما
(105)
هر آئينه در آنچه گفته شد كفايت است گروه عابدان را
(106)
و نفرستاديم ترا مگر از روى مهربانى بر عالمها
(107)
بگو جز اين نيست كه وحى فرستاده ميشود بسوئى من كه معبود شما خدائى يكتا است پس آيا گردن نهنده هستيد
(108)
پس اگر اعراض كنند بگو خبردار ساختم شما را بر وجهى كه همه برابر باشيد و نميدانم كه نزديك است يا دور است آنچه وعده داده ميشويد
(109)
ترجمه دهلوى، ص: 725
هر آئينه خدا ميداند آشكارا از سخن و ميداند آنچه پنهان ميكنيد
(110)
و نمى دانم شايد تاخير موعود ابتلا باشد شما را و بهره مندى باشد تا مدتى
(111)
پيغامبر گفت اى پروردگار من حكم كن براستى و پروردگار ما بخشاينده است از وى مدد طلب كرده ميشود بر آنچه بيان مى كنيد
(112)
[سوره حج ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى مردمان بترسيد از پروردگار خويش هر آئينه زلزله كه نزديك قيامت باشد چيزى بزرگ است
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 726
روز كه ببينيد آن را غافل شود هر شير دهنده از طفلى كه شير ميدهدش و بنهد هر زن باردار بار شكم خود را و ببينى مردمان را مست شده و نيستند مست و ليكن عذاب خدا سخت است
(2)
و از مردمان كسى هست كه گفتگو ميكند در شان خدا بغير دانش و پيروى مى نمايد هر شيطان متمردى را كه
(3)
در قضائى الهى نوشته شده است بر وى كه هر كه دوستدارى او كند پس وى گمراه كندش و راه نمايدش بسوئى عذاب آتش
(4)
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اى مردمان اگر در شك ايد از رستخيز پس هر آئينه ما آفريديم شما را از خاك باز از نطفه باز از خون بسته باز از گوشت پاره صورت داده و غير صورت داده ميگوئيم تا واضح سازيم برائى شما و قرار ميدهيم در رحمها ترجمه دهلوى، ص: 727
چيزى را كه خواهيم تا ميعادى معيّن باز بيرون مى آريم شما را كودكى شده باز تربيت مى كنيم تا برسيد بنهايت جوانى خود و از شما كسى بود كه قبض ارواح او كرده آيد و از شما كسى بود كه بازگردانيده شود بسوى بدترين عمر تا نداند چيزى را بعد از انكه ميدانست و مى بينى زمين را خشك شده پس وقتى كه فرو فرستاديم بر آن آب را جنبش كند و بيفزايد و بروياند از هر قسم رونق را
(5)
اين همه بسبب آنست كه اللّه همونست ثابت و آنكه وى زنده ميكند مردگان را و آنكه وى بر همه چيز توانا است
(6)
و آنكه قيامت آمدنى است شك نيست در آن و آنكه خدا برانگيزد آنان را كه در گور باشند
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 728
و از مردمان كسى هست كه گفتگو كند در شان خدا بغير دانش و بغير هدايت و بغير كتاب روشن
(8)
پيچنده صفحه گردن خود را تا گمراه كند از راه خدا او راست در دنيا رسوائى و بچشانيم او را روز قيامت عذاب سوختن
(9)
اين بسبب آنست كه پيش فرستاد دست تو و آنكه خدا نيست ستم كننده بر بندگان
(10)
و از مردمان كسى هست كه عبادت ميكند خدايرا بر كناره پس اگر برسد او را نعمتى آرام گيرد بآن و اگر برسد او را بلائى برگردد بر روئى خود زيان كار شد در دنيا و آخرت اين است زيان ظاهر
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 729
به نيايش ميخواند بجز خدا چيزى را كه زيان نرساندش و سود ندهدش اين است گمراهى دور
(12)
ميخواند كسى را كه زيان او نزديك تر است از سود او هر آئينه بد خداوندى و بديارى است
(13)
هر آئينه خدا درآرد آنانرا كه ايمان آورده اند و كارهائى شايسته كرده اند در بوستانها كه ميرود زير آن جوئيها هر آئينه خدا ميكند آنچه ميخواهد
(14)
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هر كه پنداشته باشد كه نصرت نخواهد داد خدا پيغمبر را در دنيا و آخرت پس بايد كه بياويزد رسنى بجانب بالا باز بايد كه خفه شود پس در نگرد آيا دور ميكند اين تدبير او چيزيرا كه بخشم آورده
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 730
و همچنين فرو فرستاديم قرآن را آيات روشن و بدانيد كه خدا راه مى نمايد هر كرا خواهد
(16)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و آنانكه يهودى شدند و ستاره پرستان و ترسايان و گبران و مشركان خداى تعالى فيصل خواهد كرد ميان ايشان روز قيامت هر آئينه خدا بر همه چيز مطلع است
(17)
آيا نديدى كه سجده ميكنند خدايرا آنانكه در آسمانهااند و آنانكه در زمين اند و آفتاب و ماه و ستارها و كوهها و درختان و چهارپايان و بسيارى از مردمان و بسيارى كه ثابت شده است بر او عذاب و هر كه خوار كندش خدا پس نيست او را هيچ گرامى دارنده هر آئينه خدا ميكند آنچه ميخواهد
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 731
اين دو فريق دشمنان يك ديگراند خصومت كردند در شان پروردگار خود پس آنانكه كافر شدند قطع كرده شد براى ايشان جامها از آتش ريخته شود بالائى سرهائى ايشان آب گرم
(19)
گداخته گردد بآن هر چه در شكمهاى ايشان باشد و پوست نيز
(20)
و براى كوفتن ايشان آهن مهيّا باشد گرزها از آهن
(21)
هرگاه خواهند كه بر آيند از دوزخ خلاص شوند از اندوه بازگردانيده شوند آنجا و گفته شود بچشيد عذاب سوختن
(22)
هر آئينه خدا درمى آرد آنان را كه ايمان آرند و كارهائى شايسته كردند در بوستانها ميرود زير آن جوئيها پيرايه پوشانيده شوند آنجا از دستوانها از زر و مرواريد و لباس ايشان آنجا ابريشم بود
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 732
و راه نموده شد ايشان را بپاكيزه از سخن و دلالت كرده شد ايشان را براه خدا ستوده
(24)
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هر آئينه آنانكه كافر شدند و باز ميدارند از راه خدا و از مسجد حرام كه پيدا كرده ايم آنرا برائى مردمان يكسان آنجا متوطن و صحرانشين و هر كه خواهد آنجا كجروى كردن بستمگارى بچشانيم او را عذاب درد دهنده
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 733
و ياد كن چون معين ساختيم برائى ابراهيم موضع خانه كعبه را اين سخن گفته كه شريك مقرر مكن با من هيچ چيزى را و پاك كن خانه مرا برائى طواف كنندگان و ايستادگان و ركوع كنندگان
(26)
و آواز ده در ميان مردمان بحج تا بيايند پيش تو پياده و سوار بر هر شتر لاغر بيايند اين شتران لاغر از هر راه دور
(27)
تا حاضر شوند نزديك فائدها برائى خويش و ياد كنند نام خدا را در روزى چند دانسته شده و بعد از وى بر ذبح آنچه خداى تعالى روزى داده است ايشان را از قسم چهارپايان مواشى پس بخوريد ازان و بخورانيد درمانده درويش را
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 734
باز بايد كه دور كنند چرك تن خود را و بوفا رسانند نذرهائى خود را و طواف نمايند باين خانه قديم
(29)
اينست حكم و هر كه تعظيم كند شعائر خدا را پس اين تعظيم كردن بهتر است او را نزديك پروردگار او و حلال كرده برائى شما مواشى مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما پس احتراز كنيد از پليدى بتان و احتراز كنيد از سخن دروغ يعنى گواهى دروغ
(30)
حنيفى دين شده براى خدا غير شريك مقرر كننده با وى و هر كه شريك مقرر كند با خدا پس گويا كه فرو افتاد از آسمان پس بردند او را مرغان مردارخوار يا فرو افگند او را باد بمكانى دور
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 735
اينست حكم و هر كه تعظيم كند شعائر خدا را پس اين تعظيم از تقوى دلها است
(32)
شما را در آن مواشى فائدها است تا ميعادى معيّن باز جاى فرود آمدن آن بخانه قديم است
(33)
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و هر امّتى را معيّن ساخته ايم طريق قربانى تا ياد كنند نام خدا را بر آنچه داده است ايشان را از چهار پايان مواشى پس خداى شما خداى يكتا است پس او را منقاد شويد يا محمد بشارت ده نيايش كنندگان را
(34)
آنان را كه چون ياد كرده شود خدا بترسد دل ايشان و صبر كنندگان را بر آنچه برسد بايشان و بر پا دارندگان نماز را و آنانرا كه از آنچه روزى داديم بايشان خرج ميكنند
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 736
و شتران قربانى را ساخته ايم براى شما از شعائر خدا شما را در آن نيكى است پس ياد كنيد نام خدا را بر نحر آن بر چهارپائى ايستاده پس چون بزمين افتد پهلوى آن بخوريد از آن و بخورانيد درويش بى سؤال را و سؤال كننده را همچنين رام گردانيديم چهارپايان را برائى شما بود، كه شكر كنيد
(36)
نميرسد بخدا گوشت قربانى ها و نه خون اينها و ليكن ميرسد بوى پرهيزگارى از شما همچنين رام گردانيد قربانيها را برائى شما تا به بزرگى ياد كنيد خدا را بشكر آنكه راه نمود شما را و بشارت ده نيكوكاران را
(37)
هر آئينه خدا دفع ميكند از مسلمانان هر آئينه خدا دوست نميدارد هر خيانت كننده ناسپاس را
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 737
دستورى جهاد داده شد آنانرا كه كفّار بايشان جنگ ميكنند بسبب آنكه ايشان مظلوم شدند و هر آئينه خدا بر نصرت دادن ايشان تواناست
(39)
آنانكه بيرون آورده شد ايشان را از خانهاى ايشان بغير حق ليكن بسبب آنكه ميگفتند پروردگار ما خدا است و اگر نبودى دفع كردن خدا مردمان را بعض را بدست بعضى ويران كرده ميشد خلوتهائى رهبانان و عبادتخانهاى نصارى و عبادتخانهاى يهود و عبادت خانهاى مسلمانان كه ياد كرده ميشود در آن نام خدا بسيارى و البته نصرت خواهد داد خدا كسى را كه قصد نصرت دين وى كند هر آئينه خدا توانا غالب است نصرت خواهد داد
(40)
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آنان را كه اگر دست رس دهيم ايشانرا در زمين برپادارند نماز را و بدهند زكوة را و بفرمايند بكار پسنديده و منع كنند از كار ناپسنديده و خدا راست نهايت همه كار
(41)
ترجمه دهلوى، ص: 738
و اگر دروغى شمردند ترا پس هر آئينه دروغى شمرده بودند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و ثمود
(42)
و قوم ابراهيم و قوم لوط
(43)
و اهل مدين و دروغى شمرده شد موسى را پس مهلت دادم اين كافران را باز گرفتار كردم ايشانرا پس چگونه بود عقوبت من
(44)
پس بسا ديهى كه هلاك ساختيم آنرا و وى ستم كار بود پس وى افتاده است بر سقفهاى خود و بسا چاه بيكار مانده و بسا محل بلند خراب شده
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 739
آيا سير نكرده اند در زمين تا بود ايشان را دلها كه فهم كنند بآن يا گوشها كه بشنوند بآن هر آئينه حال اينست كه نابينا نمى شوند چشمها و ليكن نابينا مى شوند آن دلها كه در سينه اند
(46)
و زود مى طلبند از تو عذاب را و هرگز خلاف نخواهد كرد خدا وعده خود را و هر آئينه يك روز نزديك پروردگار تو مانند هزار سال است از آنچه مى شمريد
(47)
و بسا ديه كه مهلت داديم آنها را و آن ستمكار بود باز گرفتار كردم آن را و بسوئى من است بازگشت
(48)
بگو اى مردمان جزين نيست كه من براى شما ترساننده آشكارا ام
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 740
پس آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند ايشان راست آمرزش و روزى نيك
(50)
و آنانكه سعى كردند در رد آيات ما عاجز كنان بزعم خود ايشانند اهل دوزخ
(51)
و نه فرستاديم پيش از تو هيچ فرستاده و نه هيچ صاحب وحى مگر چون آرزوئى بخاطر بست بيفگند شيطان چيزى در آرزوئى وى پس دور ميكند خدا آنچه شيطان انداخته است باز محكم ميكند خدا آيات خود را و خدا دانا با حكمت است
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 741
تا بگرداند خدا آنچه شيطان افگند بلائى در حق آنانكه در دل ايشان بيماريست و آنانكه سخت است دل ايشان و هر آئينه ستمكاران در مخالفت دور و درازاند
(53)
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و تا بدانند آنانكه داده شده است ايشانرا علم كه آن وحى راست است از جانب پروردگار تو پس ايمان آرند بآن پس نيايش كند برائى خدا دل ايشان و هر آئينه خدا راه نماينده است مسلمانان را بسوئى راه راست
(54)
و هميشه باشند كافران در شبه ازان وحى تا وقتى كه بيايد بايشان قيامت ناگهان يا بيايد بايشان عقوبت روزى نهايت نحس
(55)
پادشاهى آن روز خدا راست حكم كند ميان ايشان پس آنانكه ايمان آوردند و كارهائى شايسته كرده اند در بوستانهائى نعمت باشند
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 742
و آنانكه كافر شدند و دروغ شمردند آيات ما را پس آن جماعه ايشان را باشد عذاب خوار كننده
(57)
و آنانكه هجرت كردند در راه خدا پس كشته شدند يا بمردند هر آئينه روزى دهد ايشان را خدا روزى نيك و هر آئينه خدا وى بهترين روزى دهندگانست
(58)
البته درآرد ايشان را بموضع كه خوشنود شوند ازان و هر آئينه خدا دانا بردبار است
(59)
حكم اينست و هر كه در پى ايذاى كسى افتاد بمانند آنكه ايذا داده شد او را بعد ازان تعدى كرده شد بر وى هر آئينه نصرت خواهد داد خدا او را هر آئينه خدا بخشاينده آمرزگار است
(60)
اين نصرت بسبب آنست كه خدا در مى آرد شب را در روز و درمى آرد روز را در شب و بسبب آنست كه خدا شنوا بينا است
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 743
اين نصرت بسبب آنست كه خدا همونست ثابت و آنچه ميخوانند كافران بجز وى همونست باطل و بسبب آنست كه خدا همونست بلند مرتبه بزرگ قدر
(62)
آيا نديدى كه خدا فرود آورد از آسمان آب را پس زمين سرسبز شود هر آئينه خدا لطف كننده دانا است
(63)
او راست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است و هر آئينه خدا همونست بى نياز ستوده كار
(64)
آيا نديدى كه خدا مسخّر كرد براى شما آنچه در زمين است و مسخر ساخت كشتيها ميرود در دريا بفرمان او و نگاه ميدارد آسمان را از انكه بيفتد بر زمين مگر بدستورى او هر آئينه خدا در حق مردمان بخشاينده مهربانست
(65)
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ترجمه دهلوى، ص: 744
و اوست آنكه زنده كرد شما را باز بميراند شما را باز زنده كند شما را هر آئينه آدمى ناسپاس است
(66)
براى هر گروهى معين كرده ايم شريعتى را كه ايشان عمل كننده اند بر آن پس بايد كه نزاع نكنند با تو درين كار و بخوان بسوئى پروردگار خويش هر آئينه تو بر راه راستى
(67)
و اگر مكابره نمايند با تو بگو خدا داناتر است بآنچه مى كنيد
(68)
خدا حكم خواهد كرد ميان شما روز قيامت در آنچه شما اندران اختلاف ميكنيد
(69)
آيا ندانستى كه خدا ميداند هر چه در آسمان و زمين است هر آئينه اين همه ثبت است در كتابى هر آئينه اين همه بر خدا آسان است
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 745
و عبادت مى كنند بجز خدا چيزيرا كه فرو نفرستاده است خدا حجتى بر آن و چيزى كه نيست ايشانرا بر ثبوت آن دانش و نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده
(71)
و چون خوانده ميشود بر ايشان آيات ما واضح آمده مى شناسى در روئى اين كافران ناخوشى را نزديك ميشوند از آنكه حمله كنند بر آنانكه ميخوانند بر ايشان آيات ما بگو آيا خبر دهم شما را بنا خوشتر ازين آن دوزخ است وعده داده است خدا آنانرا بكافران و وى بد جائى است
(72)
اى مردمان پديد آورده شد مثالى پس بشنويد آنرا هر آئينه آنانكه ميخوانيد بجز خدا نيافرينند مگسى را و اگر چه جمع شوند برائى آن و اگر بربايد از دست ايشان مگس چيزى خلاص نتوانند كرد آنرا از مگس ترجمه دهلوى، ص: 746
ناتوان شد طالب و مطلوب يعنى عابد و معبود
(73)
تعظيم نكردند خدا را حق تعظيم او هر آئينه خدا توانا غالب است
(74)
خدا برمى گزيند فرستاده ها از فرشتگان و از مردمان هر آئينه خدا شنوا بينا است
(75)
ميداند آنچه پيش روئى ايشان است و آنچه پس پشت ايشانست و بسوئى خدا بازگردانيده ميشوند كارها
(76)
اى مسلمانان ركوع كنيد و سجده بجا آريد و عبادت نمائيد پروردگار خود را و بكنيد كار نيكو اميد است كه رستگار شويد
(77)
ترجمه دهلوى، ص: 747
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و جهاد كنيد در راه خدا حق جهادى (كه براى خدا باشد) وى برگزيد شما را و نساخت بر شما در دين هيچ تنگى مشروع كرد دين پدر شما ابراهيم خدا نام نهاد شما را مسلمانان پيش ازين و در قرآن نيز (جهاد كنيد) تا باشد پيغامبر گواه بر شما و باشيد شما گواه بر مردمان پس بر پا داريد نماز را و بدهيد زكوة را و چنگ زنيد بخدا اوست خداوند شما پس نيكو خداوند است و نيكو مددگار است
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 748
[سوره مؤمنون ]
بنام خدائى بخشاينده مهربان
هر آئينه رستگار شدند مسلمانان
(1)
آنانكه ايشان در نماز خويش نيايش كنندگانند
(2)
و آنانكه ايشان از بيهوده رو گردانند
(3)
و آنانكه ايشان زكوة را ادا كنندگانند
(4)
و آنانكه ايشان شرمگاه خود را نگاهدارندگانند
(5)
مگر بر زنان خويش يا بر كنيزكانى كه ملك دست ايشانست هر آئينه اينان نكوهيده نيستند
(6)
پس هر كه طلب كند سواى اين آن جماعه از حد گذرندگانند
(7)
و آنانكه ايشان امانتهاى خود را و عهد خود را رعايت كنندگانند
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 749
و آنانكه ايشان بر نمازهائى خود محافظت كنندگانند
(9)
اين جماعه ايشانند آن وارثان
(10)
كه عاقبت كار بدست آرند بهشت را ايشان آنجا جاويد باشندگانند
(11)
و هر آئينه آفريدم آدمى را از خلاصه گل
(12)
باز ساختيم آدمى را نطفه در قرارگاه استوار
(13)
باز ساختيم آن نطفه را خون بسته باز ساختيم آن خون بسته را گوشت پاره پس ساختيم گوشت پاره را استخوانهاى چند پس پوشانيديم بر آن استخوانها گوشت را باز آفريديم او را آفرينشى ديگر پس بزرگ است خدا نيكوترين نگارندگان
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 750
باز هر آئينه شما بعد ازين مرده شويد
(15)
باز هر آئينه شما روز قيامت برانگيخته شويد
(16)
و هر آئينه آفريديم بالاى شما هفت آسمان و نبوديم از آفرينش بى خبر
(17)
و فرو فرستاديم از آسمان آب را باندازه پس جا داديم او را در زمين و هر آئينه ما بر دور كردن آن توانائيم
(18)
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پس بيافريديم برائى شما بآن آب بوستانها از درختان خرما و انگور شما را در آن بوستانهاى ميوها بسيار پيدا شود و بعض آن را ميخوريد يعنى بطريق قوّت و آفريديم درختى كه بيرون مى آيد از طور سينا يعنى درخت زيتون ميرويد بوجهى كه حاصل شود روغن و نان خورش طعام خورندگان را
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 751
و هر آئينه شما را در چهارپايان پندى هست مى نوشانيم شما را از آنچه در شكم ايشانست و شما را دران چهارپايان منفعتهائى بسيار است و بعض اينها را ميخوريد
(21)
و بر چهارپايان و بر كشتيها سوار كرده ميشويد
(22)
و هر آئينه فرستاديم نوح را بسوئى قوم او پس گفت اى قوم من عبادت خدا كنيد نيست شما را هيچ معبودى غير وى آيا نمى ترسيد
(23)
پس گفتند كسانيكه كافر بودند از قوم او نيست اين شخص مگر آدمى مانند شما ميخواهد كه رياست پيدا كند بر شما و اگر خواستى خدا هر آئينه فرستادى فرشتگان را نشنيديم اين ماجرا در پدران نخستين خويش
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 752
نيست اين شخص مگر مردى كه بوى عارضه ديوانگى است پس انتظار وى كنيد تا مدتى
(25)
گفت اى پروردگار من نصرت ده مرا بسبب آنكه دروغى شمردند مرا
(26)
پس وحى فرستاديم بسوى وى كه بساز كشتى بحضور ما و بفرمان ما پس چون آمد فرمان ما و جوش زند تنور غضب پس درآر در كشتى از هر جنسى دو عدد نر و ماده را و در آر كسان خود را مگر آنكه از ايشان سبقت كرده است بر وى گفته حق و سخن مگو با من در آنانكه ستم كردند هر آئينه ايشان غرق كردگانند
(27)
پس چون راست بنشينى تو و هر كه با تو باشد بر كشتى بگو همه ستائش خدايراست آنكه نجات داد ما را از گروه ستمكاران
(28)
و بگو اى پروردگار من فرود آر مرا در منزل مبارك و تو بهترين فرود آرندگانى
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 753
هر آئينه درين ماجرا نشانهاست و هر آئينه ما بوديم امتحان كننده
(30)
باز بيافريديم بعد از ايشان قرنى ديگر را
(31)
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پس فرستاديم ميان ايشان پيغامبرى از قبيله ايشان كه عبادت خدا كنيد نيست شما را هيچ معبود بجز وى آيا نمى ترسيد
(32)
و گفتند رئيسان از قوم وى آنانكه كافر شدند و دروغ شمردند ملاقات سرائى بازپسين را و آسودگى داده بوديم ايشانرا در زندگانى دنيا نيست اين شخص مگر آدمى مانند شما ميخورد از آنچه شما ميخوريد و مى آشامد از آنچه شما مى آشاميد
(33)
و اگر فرمانبردارى كرديد آدمى را مانند خويش هر آئينه شما آنگاه زيانكار باشيد
(34)
آيا وعده ميدهد شما را كه شما چون بميريد و شويد خاكى و استخوانى چند بيرون آورده خواهيد شد
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 754
بعيد است بعيد است آنچه وعده داده ميشود شما را
(36)
نيست زندگانى الا زندگانى اين جهان ما ميميريم و زنده مى شويم و نيستيم برانگيخته شده (يعنى بعض ميميرند و بعض زنده ميشوند)
(37)
نيست اين شخص مگر مردى كه افترا كرده بر خدا دروغ را و ما نيستيم او را تصديق كنندگان
(38)
گفت اى پروردگار من نصرت ده مرا بمقابله آنكه دروغى شمردند مرا
(39)
گفت بعد اندك زمانى پشيمان خواهند شد
(40)
پس گرفت ايشانرا آواز سخت بحسب وعده راست پس گردانيديم ايشانرا مثل خاشاك در هم شكسته پس دورى باد گروه ستمكاران را
(41)
باز پيدا كرديم بعد از ايشان قرنهائى ديگر را
(42)
سبقت نمى كند هيچ گروهى از ميعاد خود و نه باز پس مى مانند
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 755
باز فرستاديم پيغامبران خود را پى در پى هرگاه آمد بامتى پيغامبر او بدروغ نسبت كردند او را پس از پى درآورديم بعض را عقب بعضى (يعنى در هلاك) و ساختيم امتها را افسانه پس دورى باد گروهى را كه ايمان نمى آرند
(44)
باز فرستاديم موسى و برادر او هارون را با نشانهاى خويش و با دليل ظاهر
(45)
بسوى فرعون و جماعه او پس سركشى كردند و بودند گروهى تكبّر كننده
(46)
پس گفتند آيا ايمان آريم بدو آدمى مانند خويش و و قوم ايشان ما را خدمت كنندگانند
(47)
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پس دروغى گرفتند ايشان را پس شدند از هلاك كردگان
(48)
و هر آئينه داديم موسى را كتابى بود كه ايشان راه يابند
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 756
و ساختيم پسر مريم را و مادرش را نشانه و جاى داديم ايشانرا بزمينى بلند خداوند استقرار و خداوند آب روان
(50)
(گفتيم) اى پيغامبران بخوريد از أطعمه پاكيزه و بكنيد كار نيكو هر آئينه من بآنچه ميكنيد داناام
(51)
و هر آئينه اينست ملت شما ملت يكتا و من پروردگار شماام پس بترسيد از من
(52)
پس متفرق ساختند امتان كار خود را در ميان خويش پاره پاره هر گروهى بآنچه نزديك اوست شادمان است
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 757
پس بگذار ايشان را در غفلت ايشان تا مدّتى
(54)
آيا مى پندارند كه آنچه امداد مى كنيم ايشانرا بآن از مال و فرزندان
(55)
سعى در نيكوئيهاى ميكنيم برائى ايشان بلكه نميدانند
(56)
هر آئينه آنانكه ايشان از ترس پروردگار خويش مضطربانند
(57)
و آنانكه ايشان بآيات پروردگار خويش ايمان مى آرند
(58)
و آنانكه ايشان به پروردگار خويش شريك مقرر نمى كنند
(59)
و آنانكه مى دهند آنچه ميدهند و دل ايشان ترسانست بسبب آنكه ايشان بسوئى پروردگار خويش باز خواهند گشت
(60)
اين جماعه سعى ميكنند در نيكيها و ايشان بسوى آن سبقت كنندگانند
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 758
و تكليف نمى كنيم هيچ كس را مگر بقدر طاقت او و نزديك ما كتابى است كه سخن ميگويد براستى يعنى نامه اعمال و بر ايشان ستم كرده نميشود
(62)
بلكه دل ايشان در غفلت است ازين سخن و ايشانرا عملها است غير اين يعنى غير انكار قرآن كه ايشان آنرا كننده اند در غفلت خويش
(63)
ماندند تا وقتى كه گرفتار ساختيم آسودگان ايشانرا بعذاب ناگهان ايشان فرياد ميكردند
(64)
گفتيم فرياد مكنيد امروز هر آئينه شما از ما نصرت داده نخواهيد شد
(65)
هر آئينه خوانده ميشد آيات ما بر شما پس شما بر پاشنهاى خود بازمى گشتيد
(66)
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تكبّر كنان بر آن قرآن بافسانه مشغول شده ترك ميكرديد
(67)
آيا تامل نكردند درين سخن آيا آمده است با ايشان آنچه نيامده بود به پدران نخستين ايشان
(68)
ترجمه دهلوى، ص: 759
آيا نشناختند پيغامبر خود را پس ايشان باو ناآشنااند
(69)
آيا ميگويند بوى ديوانگى است بلكه آورده است پيش ايشان سخن راست را و بيشتر ايشان سخن راست را ناخواهانند
(70)
و اگر پيروى كردى خداى تعالى آرزوهاى ايشان را هر آئينه بى انتظام شدندى آسمانها و زمين و هر كه ميان ايشانست بلكه آورديم بديشان پند ايشان را پس ايشان از پند خويش روى گردانندگانند
(71)
آيا ميخواهى از ايشان مزدى پس مزد پروردگار تو بهتر است و او بهترين روزى دهندگانست
(72)
و هر آئينه تو ميخوانى ايشان را بسوئى راه راست
(73)
و هر آئينه آنانكه ايمان نمى آرند بآخرت ازان راه يكسو شوندگانند
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 760
و اگر رحم ميكرديم بر ايشان و برميداشتيم آنچه بايشانست از سختى هر آئينه پيوسته ميشدند در بى راهى خود سرگشته شده
(75)
و هر آئينه گرفتار كرديم ايشان را بعذاب پس نيايش نكردند پروردگار خود را و زارى نه نمودند
(76)
(در غفلت خويش ماندند) تا وقتى كه بگشاديم بر ايشان درى خداوند عذاب سخت ناگهان ايشان در آنجا اميد برندگانند
(77)
و اوست آنكه بيافريد برائى شما شنوائى و ديده ها و دلها اندكى شكرگزارى ميكنيد
(78)
و اوست آنكه پيدا كرد شما را در زمين و بسوى او برانگيخته خواهيد شد
(79)
و اوست آنكه زنده ميكند و ميراند و او راست آمد و شد شب و روز آيا نمى فهميد
(80)
ترجمه دهلوى، ص: 761
بلكه گفتند مانند آنچه گفته بودند نخستيان
(81)
گفتند آيا چون بميريم و شويم خاكى و استخوانى آيا ما برانگيخته خواهيم شد
(82)
هر آئينه وعده داده شد باين سخن ما را و پدران ما را پيش ازين نيست اين مگر افسانه هاى پيشينيان
(83)
بگو كراست زمين و آنچه در آنست بگوئيد اگر ميدانيد
(84)
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خواهند گفت خدايراست بگو آيا پندپذير نمى شويد
(85)
بگو كيست پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ
(86)
خواهند گفت اين همه خدائراست بگو آيا نمى ترسيد
(87)
بگو كيست آنكه بدست اوست پادشاهى هر چيز و او زنهار ميدهد و زنهار داده نمى شود بر خلاف او بگوئيد اگر ميدانيد
(88)
ترجمه دهلوى، ص: 762
خواهند گفت اين همه خدايراست بگو پس از كجا فريب داده ميشويد
(89)
بلكه آورده ايم بايشان سخن راست را و هر آئينه ايشان دروغ گواند
(90)
هيچ فرزند نگرفته است خدا و نيست همراه او هيچ خدائى ديگر آنگاه ببردى هر خدائى چيزيكه آفريده بود و هر آئينه غالب آمدى بعض ايشان بر بعض بپاكى صفت ميكنم خدايرا از آنچه تقرير ميكنند
(91)
داننده نهان و آشكار است برتر است از آنچه شريك مى آرند
(92)
بگو اى پروردگار من اگر بنمائى مرا آنچه ترسانيده ميشوند
(93)
اى پروردگار من داخل مكن مرا در گروه ستمكاران
(94)
و هر آئينه ما بر آنكه بنمايم ترا آنچه وعده ميدهيم بايشان توانائيم
(95)
ترجمه دهلوى، ص: 763
و مقابله كن بدى را بخصلتى كه آن نيك است ما داناتريم بآنچه بيان ميكنند
(96)
و بگو يا محمد ص اى پروردگار من مى پناهم بتو از دغدغه هائى شياطين
(97)
و مى پناهم بتو اى پروردگار من از انكه حاضر شوند پيش من (در غفلت خويش باشند)
(98)
تا وقتى كه بيايد كسى را از ايشان موت گويد اى پروردگار من بازگردان مرا
(99)
بود كه كار نيكو كنم در سرائى كه بگذاشتمش نه چنين باشد هر آئينه اين سخنى است كه وى گوينده آنست و پيش ايشان حجابى باشد تا روز كه برانگيخته شوند (يعنى عالم قبر)
(100)
ترجمه دهلوى، ص: 764
پس چون دميده شود در صور پس قرابتها نباشد ميان ايشان آنروز و نه با يكديگر سؤال و جواب كنند
(101)
پس هر كه گران آمد پله هائى ترازوئى او پس آن جماعه ايشانند رستگاران
(102)
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و هر كه سبك شد پلهائى ترازوى او پس آن جماعه آنانند كه زيان كردند در حق خويش در دوزخ جاويد باشندگانند
(103)
ميسوزد روى ايشان را آتش و ايشان آنجا روى ترش هستند
(104)
(گوئيم) آيا خوانده نمى شد آيات من بر شما پس آنرا دروغ ميداشتيد
(105)
گفتند اى پروردگار ما غالب آمد بر ما بدبختى ما و بوديم گروهى گمراه
(106)
اى پروردگار ما بيرون آر ما را ازينجا پس اگر عود كنيم بكفر پس هر آئينه ما ستمكار باشيم
(107)
ترجمه دهلوى، ص: 765
خدا فرمايد برسوائى دور شويد درينجا و سخن مگوئيد با من
(108)
هر آئينه گروهى از بندگان من ميگفتند اى پروردگار ما ايمان آورديم پس بيامرز ما را و ببخشاى بر ما و تو بهترين بخشايندگانى
(109)
پس مسخره گرفتيد ايشان را تا حديكه فراموش گردانيدند ياد مرا از دل شما و شما بر ايشان ميخنديد
(110)
هر آئينه من جزا دادم ايشانرا امروز بمقابله صبر ايشان بآنكه ايشانند بمراد رسندگان
(111)
گويد خدا چند مدّت درنگ كرديد در زمين بحساب شمار سالها
(112)
گفتند درنگ كرديم يك روز يا بعض روز پس بپرس از شمار كنندگان
(113)
گفت خدا توقف نكرديد مگر اندكى كاش شما ميدانستيد
(114)
ترجمه دهلوى، ص: 766
آيا پنداشتيد كه آفريديم شما را بيهوده و آنكه شما بسوى ما گردانيده نشويد
(115)
پس برتر است خدا پادشاه ثابت نيست هيچ معبود غير او پروردگار عرش گرامى قدر
(116)
و هر كه بخواند با خدا معبود ديگر را كه هيچ حجتى نيست پرستنده را به ثبوت آن معبود پس جز اين نيست كه حساب او نزديك پروردگار اوست هر آئينه رستگار نميشوند كافران
(117)
و بگو اى پروردگار من بيامرز و ببخشاى و تو بهترين بخشايندگانى
(118)
ترجمه دهلوى، ص: 767
[سوره نور]
بنام خدائى بخشاينده مهربان
اين سورتيست كه فرو فرستاديم آنرا و فرض ساختيم آنرا و فرود آورديم دران آيات روشن بود كه شما پند گيريد
(1)
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زن زنا كننده و مرد زنا كننده بزنيد هر يكى را از ايشان صد دره و بايد كه در نگيرد شما را شفقت بر ايشان در جارى كردن شرع خدا اگر ايمان آورده ايد بخدا و روز آخر و بايد كه حاضر شوند بعقوبت ايشان جماعه از مسلمانان
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 768
مرد زنا كننده نكاح نمى كند مگر با زن زنا كننده يا شرك آرنده و زن زنا كننده بزنى نميگيرد آن را مگر مرد زنا كننده يا شرك آرنده و حرام ساخته شد نكاح زانيه بر مسلمانان
(3)
و آنانكه دشنام ميدهند زنان پرهيزگار را باز نياوردند چهار گواه بزنيد ايشانرا هشتاد دره و قبول مكنيد گواهى ايشان را هيچ گاه و اين جماعه ايشانند فاسق
(4)
مگر آنانكه توبه كردند بعد ازين و بصلاح آوردند كار خود را پس هر آئينه خدا آمرزنده مهربانست
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 769
و آنانكه دشنام ميدهند زنان خود را و نباشد ايشان را گواهان مگر نفس خويش پس مخلص، گواهى يكى از ايشانست چهار بار كه بخدا هر آئينه وى از راست گويان است
(6)
و گواهى پنجم باين صفت كه لعنت خدا برو باد اگر از دروغ گويان باشد
(7)
و بازميگرداند ازان زن عقوبت را آنكه گواهى دهد چهار بار بخدا هر آئينه اين شوهر از دروغ گويانست
(8)
و گواهى دهد پنجم بار باين صفت كه خشم خدا باد برين زن اگر شوهر از راست گويان باشد
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 770
و اگر نمى بود فضل خدا بر شما و رحمت او و آنكه خدا توبه پذيرنده با حكمت است
(10)
(چه چيزها كه نمى شد) هر آئينه آنانكه آوردند تهمت را جماعتى اند از شما مپنداريد اين تهمت را بد در حق خويش بلكه آن بهتر است براى شما هر كسى را از ايشان چيزى است كه حاصل كرد از معصيت و آنكه سر انجام داد عمده آن تهمت را از ايشان او راست عذاب بزرگ
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 771
چرا نشد كه چون شنيديد آنرا گمان مى كردند مردمان مسلمانان و زنان مسلمانان در حق خويش نيكى را و ميگفتند اين افتراى ظاهر است
(12)
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چرا نياوردند بر اين سخن چهار گواه پس چون نياوردند گواهان را پس آن جماعه نزديك خدا ايشانند دروغ گوئى
(13)
و اگر نمى بود فضل خدا بر شما و رحمت او در دنيا و آخرت هر آئينه ميرسيد به شما درين مقدمه كه گفت و شنيد ميكرديد دران عذاب بزرگ
(14)
چون فرا ميگرفتيد آنرا بزبانهائى خويش و مى گفتيد بدهان خويش سخنى كه نبود شما را بحقيقت آن دانش و مى پنداشتيد آن را آسان و او نزديك خدا بزرگ بود
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 772
و چرا نشد كه چون شنيديد آنرا ميگفتيد نميرسد ما را كه بزبان آريم اين سخن را بپاكى ياد مى كنيم ترا خدايا اين سخن افترا است بزرگ
(16)
پند ميدهد شما را خدا تا باز بعمل نياريد مانند اين هرگز اگر مسلمانان هستيد
(17)
و بيان ميكند خدا براى شما آيات را و خدا دانا با حكمت است
(18)
هر آئينه آنانكه دوست ميدارند آنكه فاش شود تهمت بدكارى در مسلمانان ايشانراست عقوبت درد دهنده در دنيا و آخرت و خدا ميداند و شما نميدانيد
(19)
و اگر نبودى فضل خدا بر شما و رحمت او و آنكه خدا بخشاينده مهربان است
(20)
(چه چيزها كه نمى شد) ترجمه دهلوى، ص: 773
اى مسلمانان از پى مرويد گامهائى شيطان را و هر كه پيروى گامهائى شيطان كند پس هر آئينه وى ميفرمايد به بى حيائى و كار ناپسنديده و اگر نبودى فضل خدا بر شما و رحمت او پاك نشدى از شما هيچ كس هرگز و ليكن خدا پاك ميسازد هر كرا خواهد و خدا شنوا دانا است
(21)
و بايد كه سوگند نخورند خداوندان بزرگى و وسعت از شما بر آنكه چيزى ندهند خويشاوندان را و بينوايان را و خانمان ترك كنندگانرا در راه خدا و بايد كه عفو كنند و درگذرند آيا دوست نميداريد كه بيامرزد خدا شما را و خدا آمرزنده مهربان است
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 774
هر آئينه آنانكه دشنام ميدهند زنان پاك دامنان را از بدكارى بيخبران را ايمان آرندگانرا لعنت كرده شدند در دنيا و آخرت و ايشانراست عذاب بزرگ
(23)
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روز كه گواهى دهند بر ايشان زبانهاى ايشان و دستهاى ايشان و پايهاى ايشان بآنچه ميكردند
(24)
آنروز بتمام رساند بايشان خداى تعالى جزا بانصاف ايشانرا و بدانند كه خدا همون است ثابت ظاهر
(25)
زنان ناپاك لايق اند بمردان ناپاك و مردان ناپاك لايق اند بزنان ناپاك و زنان پاك لايق اند بمردان پاك و مردان پاك لايق اند بزنان پاك اينجماعه برى اند از آنچه مردم ميگويند ايشانراست آمرزش و روزى نيكو
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 775
اى مسلمانان در ميائيد بخانها غير خانهاى خويش تا آنكه دستورى طلبيد و سلام كنيد بر اهل آن اين بهتر است شما را بود كه پند پذير شويد
(27)
پس اگر نيابيد در آنجا هيچكس را در ميائيد آنجا تا آنكه دستورى داده شود شما را و اگر بشما گفته شود كه بازگرديد پس بايد كه بازگرديد آن پاك تر است شما را و خدا بآنچه ميكنيد دانا است
(28)
نيست بر شما گناهى در آنكه درآييد بخانها كه مسكن كسى نيست در آنجا منفعتى باشد شما را و خدا ميداند آنچه آشكارا ميكنيد و پوشيده ميداريد
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 776
بگو بمردان مسلمانان كه بپوشند چشم خود را و نگاهدارند شرمگاهان خود را اين پاكيزه تر است ايشانرا هر آئينه خدا خبردار است بآنچه ميكنند
(30)
و بگو زنان مسلمانان را كه بپوشند چشم خود را و نگاهدارند شرمگاه خود را و آشكارا نه كنند آرائش خود را يعنى مواضع زيور الا آنچه ظاهر است ازان موضع و بايد كه فرو گذارند دامنهاى خود را بر گريبانهاى خود و ننماييد آرايش خود را الا بشوهران خويش يا پدران خويش يا پدران شوهران خويش يا پسران خويش يا پسران شوهران خويش يا برادران خويش يا پسران برادران خويش يا پسران خواهران خويش يا زنان خويش يا آنچه مالك او شده است دست ايشان يعنى غلامان يا طفلانى ترجمه دهلوى، ص: 777
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كه صاحب شهوت نباشند از مردان يا طفلانى كه هنوز مطلع نشده اند بر شرمگاه زنان و نزنند زمين را بپاى خويش تا دانسته شود آنچه پنهان ميكردند از زيور خويش و رجوع كنيد بسوئى خدا همه يكجا اى مسلمانان بود كه رستگار شويد
(31)
و بنكاح آريد زنان بى شوهر را از قوم خويش و شائستگان را از بندگان خويش و كنيزكان خويش اگر درويش باشند توانگر كند ايشان را خدا از فضل خود و خدا بسيار دهنده و دانا است
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 778
و بايد كه بر پاكدامنى مقيّد باشند آنانكه نمى يابند اسباب نكاح تا آنكه توانگر كند ايشان را خدا از فضل خويش و آنانكه مى طلبند مكاتبة را از بندگانى كه مالك آن شده است دست شما پس مكاتب كنيد آنها را اگر بدانيد در ايشان شايستگى و بدهيد مكاتبان را از مال خدا كه بشما ارزانى داشته است و جبر مكنيد كنيزكان خود را بر زنا اگر ايشان پرهيزگارى خواهند تا بدست آريد متاع زندگانى دنيا و هر كه جبر كند ايشانرا پس هر آئينه خداى تعالى آن كنيزكان را بعد جبر كردن بر ايشان آمرزنده مهربان است
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 779
و هر آئينه فرود آورديم بسوى شما آيتهاى روشن و فرود آورديم داستان از حال آنانكه گذشتند از پيش شما و پندى پرهيزگاران را
(34)
خدا نور آسمانها و زمين است داستان نور وى در قلب مسلمانان اينست مانند طاقى ترجمه دهلوى، ص: 780
كه دران چراغ است آن چراغ در شيشه است يعنى در قنديل است آن شيشه گويا ستاره درخشنده است افروخته ميشود از روغن درختى با بركت كه عبارت از درخت زيتون است نه به سمت مشرق رونده و نه جانب مغرب رونده نزديك است كه زيت وى روشنى بدهد اگر چه نه رسيده باشدش آتش روشنى بر روشنى ست راه مى نمايد خدا بنور خود هر كرا خواهد و بيان مى فرمايد خدا داستانها براى مردمان و خدا بر هر چيز داناست
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 781
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در خانهاى كه دستورى داده است خدا كه بلند كرده شود آنرا و ياد كرده شود آنجا نام او بپاكى ياد مى كنند خدا را آنجا صبح و شام
(36)
مردانى كه باز ندارد ايشانرا سوداگرى و نه خريد و فروخت از ياد كردن خدا و برپاداشتن نماز و دادن زكوة ميترسند ازان روز كه مضطرب شوند دران دلها و ديدها
(37)
تا جزا دهد ايشانرا خدا بعوض بهترين آنچه كردند و زياده دهد ايشانرا از فضل خويش و خدا روزى ميدهد هر كرا خواهد بغير شمار يعنى بسيار
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 782
و آنانكه كافر شدند اعمال ايشان مانند سرابى است بميدانها هموار ميپندارش تشنه آبى تا وقتى كه بيايد نزديك آن نيابدش چيزى و يافت خدا را نزديك او پس تمام رسانيد بوى حساب ويرا و خدا زود كننده حساب ست
(39)
يا مانند تاريكى ها در دريائى عميق مى پوشد اين كافر را موجى از بالاى آن موجى ديگر از بالاى آن ابر بود تاريكيهاست بعض آن بالائى بعض ديگر چون بيرون آرد دست خود نزديك نيست كه ببيندش و هر كه نداد او را خدا روشنى پس نيست او را هيچ روشنى
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 783
آيا نديدى كه خدا بپاكى ياد ميكندش هر كه در آسمانها و زمين است و مرغان بال گشاده هر يكى را دانسته است خدا دعاى او را و تسبيح او را و خدا دانا است بآنچه ميكنند
(41)
و خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين و بسوى خداست بازگشت
(42)
آيا نديدى كه خدا روان مى كند ابر را باز جمع مى نمايد ميان آن باز ميسازدش تو بر تو پس مى بينى قطره را كه بيرون مى آيد از ميان آن و فرود مى آرد از جانب بالا از كوهها كه آنجاست ژاله پس ميرساندش بهر كه خواهد و باز ميداردش از هر كه مى خواهد نزديك ست درخشندگى برقى كه دران ابر بوده است دور كند چشمها را
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 784
ميگرداند خدا شب و روز را هر آئينه درين مقدمه پندى هست خداوندان چشم را
(44)
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و خدا آفريد هر جانورى را از آب پس ازينهاست آنكه ميرود بر شكم خود و ازينهاست آنكه ميرود بر دو پاى و ازينهاست آنكه ميرود بر چهارپائى مى آفريند خدا هر چه ميخواهد هر آئينه خدا بر هر چيز توانا است
(45)
هر آئينه فرود آورديم آيات روشن را و خدا دلالت ميكند هر كرا خواهد بسوئى راه راست
(46)
و ميگويند منافقان ايمان آورديم بخدا و بر رسول و فرمانبردارى نموديم باز روى ميگرداند گروهى از ايشان بعد ازين و نيستند ايشان مومنان
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 785
و چون خوانده ميشوند بسوى خدا و رسول او تا حكم فرمايد ميان ايشان ناگهان جماعتى از ايشان روى گردانندگانند
(48)
و اگر باشد ايشانرا حق بيايند بسوئى او گردن نهاده
(49)
آيا در دل ايشان بيماريست يا در شك افتادند يا مى ترسند از انكه ستم كند بر ايشان خدا و رسول او بلكه اينجماعه ايشانند ستمكاران
(50)
جز اين نيست كه مى باشد قول مسلمانان چون خوانده ميشود ايشانرا بسوى خدا و رسول او تا حكم كند ميان ايشان آنكه گويند شنيديم و فرمانبردارى كرديم و اين جماعه ايشانند رستگاران
(51)
و هر كه فرمانبردارى كند خدا و رسول او را و ترسد از خدا و حذر كند از عذاب او پس اينجماعه ايشانند بمراد رسندگان
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 786
و قسم خوردند بخدا بموكدترين قسمهاى خود كه اگر بفرمائى ايشان را البته بيرون روند از وطن خود بگو قسم مخوريد فرمانبردارى پسنديده مطلوب ست هر آئينه خدا خبردار است بآنچه مى كنيد
(53)
بگو فرمانبردارى خدا كنيد و فرمانبردارى پيغامبر كنيد پس اگر روى بگردانند پس جز اين نباشد كه بر پيغامبرست آنچه بر وى لازم كرده شد و بر شماست آنچه بر شما لازم كرده شد و اگر فرمانبردارى او كنيد راه يابيد و نيست بر پيغامبر مگر پيغام رسانيدن آشكارا
(54)
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وعده داده است خدا آنانرا كه ايمان آوردند از شما و عملهائى شايسته كردند البته خليفه سازد ايشانرا در زمين چنانكه خليفه ساخته بود آنانرا ترجمه دهلوى، ص: 787
كه پيش از ايشان بودند و البته محكم كند براى ايشان دين ايشان را كه پسنديده است براى ايشان و البته بدل كند در باره ايشان بعد از ترس ايشان ايمنى را پرستش كنند مرا شريك مقرر نكنند با من چيزى را و هر كه ناسپاسى كند بعد ازين پس آن جماعه ايشانند فاسقان
(55)
و برپاداريد نماز را و بدهيد زكوة را و فرمانبردارى كنيد پيغامبر را بود كه بر شما رحم كرده شود
(56)
مپندار كافران را عاجز كننده در زمين و جاى ايشان آتش است و آن بد بازگشت است
(57)
ترجمه دهلوى، ص: 788
اى مسلمانان بايد كه دستورى طلبند از شما آنانكه مالك ايشان شده است دست شما و آنانكه نرسيده اند بحد احتلام از شما سه نوبت پيش از نماز فجر و وقتى كه فرو مى نهيد جامهاى خود را از نيم روز و پس از نماز عشاء اين سه ساعت خلوت براى شمااند نيست بر شما و نه بر ايشان هيچ بزه بعد اينها در آيندگانند بر شما بعض از شما بر بعض ديگر همچنين بيان ميكند خدا براى شما آيات را و خدا داننده با حكمت است
(58)
و چون رسند طفلان از شما بحد احتلام بايد كه دستورى طلبند چنانكه مى طلبيدند آنانكه پيش از ايشان بودند همچنين بيان مى كند خدا براى شما آيات خود را و خدا دانا با حكمت است
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 789
و كلان سال از زنان آنانكه توقع نكاح ندارند نيست بر ايشان بزه در آنكه فرد نهند جامهاى خود را نه ظاهركنان آرائش را و اگر پرهيزگارى كنند بهتر است ايشان را و خدا شنوا داناست
(60)
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نيست بر نابينا گناهى و نه بر لنگ گناهى و نيست بر بيمار گناهى و نه بر ذات شما گناهى در آنكه بخوريد از خانهاى خويش و يا خانهاى پدران خويش يا خانهاى مادران خويش يا خانهاى برادران خويش يا خانهائى خواهران خويش يا خانهاى عم هاى خويش يا خانهاى عمه هاى خويش يا خانهاى خالهاى خويش يا خانهاى خاله هائى خويش يا خانه كه بتصرف شماست كليدهاى او ترجمه دهلوى، ص: 790
يا خانهاى دوست خويش نيست بر شما هيچ گناهى در آنكه بخوريد همه يكجا يا متفرق پس چون درآييد بخانها پس سلام گوئيد بر قوم خويش دعائى خير با بركت پاكيزه فرود آمده از نزديك خدا همچنين بيان ميكند خدا براى شما آيات را بود كه بفهميد
(61)
جز اين نيست كه مسلمانان آنانند كه ايمان آوردند بخدا و برسول او و چون باشند با وى بر كارى كه جمع كردن ايشان ميطلبند نروند تا آنكه دستورى طلبند از پيغامبر هر آئينه آنانكه دستورى طلبند از تو ايشان آنانند كه ايمان آوردند بخدا و برسول او پس اگر دستورى طلبند از تو براى بعض كار خود پس دستورى ده هر كرا خواهى از ايشان و آمرزش طلب كن براى ايشان از خدا هر آئينه خدا آمرزنده مهربان است
(62)
ترجمه دهلوى، ص: 791
مشماريد طلبيدن پيغامبر را در ميان خويش مانند طلبيدن بعض از شما بعض ديگر را هر آئينه ميداند خدا آنانرا كه بسبكى بيرون ميروند از شما پناه جويان پس بايد كه بترسند آنانكه خلاف حكم پيغامبر مى كنند از انكه برسد بديشان بلاى يا برسد بر ايشان عذابى درد دهنده
(63)
آگاه شو هر آئينه خدا راست آنچه در آسمانها و زمين است ميداند روشى را كه شما برانيد و روز كه گردانيده شوند بسوى او خبر دهد ايشانرا بآنچه كرده اند و خدا بهر چيز داناست
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 792
[سوره فرقان ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بسيار با بركت است آنكه فرود آورد قرآن را بر بنده خويش تا باشد ترسانند عالمها را
(1)
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آنكه او راست پادشاهى آسمانها و زمين و هيچ فرزند نگرفت و هيچ شريك نيست او را در پادشاهى و بيافريد هر چيزيرا پس اندازه كرد او را باندازه
(2)
و گرفتند كافران بجز اللّه آن معبودان را كه نمى آفرينند چيزى و خودشان آفريده ميشوند و نمى توانند براى خويش زيانى و نه سودى و نمى توانند مرگ را و نه زندگانى را و نه برانگيختن را
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 793
و گفتند كافران نيست اين مگر دروغى كه بربافته است آنرا و يارى داده اند او را بر افتراء وى گروه ديگر پس بعمل آوردند ستم و دروغ را
(4)
و گفتند افسانه هاى پيشينيان است كه براى خود نوشته است آنرا پس آن خوانده ميشود بر وى صبح و شام (يعنى تا ياد گيرد)
(5)
بگو فرود آورده است آنرا كسيكه ميداند آن پنهان كه در آسمان و زمين است هر آئينه وى هست آمرزنده مهربان
(6)
و گفتند چيست اين پيغامبر را كه ميخورد طعام و ميرود در بازارها چرا فرستاده نشد بسوى وى فرشته تا باشد همراه وى ترساننده
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 794
يا چرا نه از آسمان برتافته شد بسوى وى گنجى يا چرا نيست او را باغى كه بخورد ازان و گفتند ستمكاران پيروى نمى كنيد مگر مرد جادوزده را
(8)
ببين چگونه داستانها زدند در حق تو پس گمراه شدند پس نمى يابند هيچ راهى را
(9)
بزرگوارست آنكه اگر خواهد بدهد ترا بهتر ازين بوستانها كه ميرود زير آن جوئيها و بدهد ترا محلهاى بلند يعنى در دنيا
(10)
بلكه دروغ شمرده اند قيامت را و آماده ساختيم براى كسيكه تكذيب قيامت كند دوزخ را
(11)
چون به بيند دوزخ ايشانرا از مسافت دور بشوند از وى آواز خشم خوردن و غريدن
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 795
و چون انداخته شوند ازان دوزخ بمكانى تنگ دست و پا بسته بد دعا كنند آنجا بر خويش بهلاك
(13)
و گويم بدعا نكنيد امروز بيك هلاك و بد دعا كنيد بهلاك بسيار
(14)
بگو آيا اين بهترست يا بهشت جاويد آنكه وعده داده شده است متقيان را، باشد ايشانرا پاداش و جاى بازگشت
(
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15)
ايشانراست آنجا آنچه ميخواهند جاويدان هست بر پروردگار تو وعده طلبيده شده
(16)
و آنروز كه جمع كند خدا ايشانرا و با آنكه مى پرستند بجز خدا پس گويد آيا شما گمراه كرديد اين بندگان مرا يا ايشان خود غلط كرده اند راه را
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 796
گويند بپاكى ياد مى كنيم ترا سزاوار نباشد ما را كه هيچ دوست گيريم بجز تو و ليكن بهره مند ساختى ايشانرا و پدران ايشانرا تا آنكه فراموش كردند پند و شدند گروه هلاك شده
(18)
گوئيم اى گروه كافران هر آئينه دروغ داشتند شما را اين معبودان در آنچه ميگفتيد پس نميتوانيد دفع كردن عذاب و نه يارى دادن و هر كه ستم كرده باشند از شما بچشانيمش عذاب بزرگ
(19)
و نفرستاديم پيش از تو پيغامبران مگر باين صفت كه ايشان مى خوردند طعام و ميرفتند در بازارها و ساخته ايم بعض شما را در حق بعضى ابتلاى آيا صبر ميكنيد و هست پروردگار تو بينا
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 797
و گفتند آنانكه توقع ندارند ملاقات ما را چرا نه فرستاده شد بر ما فرشتگان را يا چرا نمى بينيم پروردگار خود را هر آئينه بزرگ شدند در زعم خويش و سركشى كردند سركشى بزرگ
(21)
روز كه بينند فرشتگان را هيچ مژده نيست آن روز گناهكاران را و گويند خدا كند كه بازداشته شويد بازداشتن موكد
(22)
و متوجه شديم بسوى آنچه كردند از كردار پس ساختيم آنرا مانند ذرّهاى پراگنده يعنى حبط كنيم
(23)
اهل بهشت آن روز بهتراند از جهت قرارگاه و نيكوتراند باعتبار جاى استراحت
(24)
و روز كه بشگافد آسمان همراه ابر و فرود آورده شوند فرشتگان فرود آوردنى
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 798
پادشاهى حقيقى آن روز خدا راست و باشد آن روز دشوار بر كافران
(26)
و روز كه بگزد ستمكار دو دست خود را گويد اى كاش من گرفتمى همراه پيغامبر راهى
(27)
اى واى بر من كاشكى دوست نگرفتمى فلان را
(28)
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هر آئينه وى گمراه كرد مرا از پندى بعد از انكه آمده بود بمن و هست شيطان آدمى را در حقيقت تنها گذارنده
(29)
و گفت پيغامبر اى پروردگار من هر آئينه قوم من اين قرآن را متروك ساختند
(30)
و همچنين ساخته ايم براى هر پيغامبر دشمن از گناهكاران و بس ست پروردگار تو راه نما و نصرت دهنده
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 799
و گفتند كافران چرا نه فرود آورده شد بر پيغمبر قرآن بيك دفعه همچنين (بدفعات آورديم تا استوار سازيم بآن دل ترا و خوانديم آنرا بآهستگى
(32)
و نيارند كافران پيش تو هيچ داستانى مگر بياريم پيش تو جوابى راست و نيكوتر در بيان
(33)
آنانكه برانگيخته شوند افتان بر روى خويش بسوى دوزخ اين جماعه بدتراند باعتبار مكان و غلط كننده تراند راه را
(34)
و هر آئينه داديم موسى را كتاب و ساختيم همراه او برادر او هارون را وزير
(35)
پس گفتيم برويد بسوى آن قوم كه دروغ شمردند آيات ما را پس القصه هلاك ساختيم آن قوم را هلاك كردنى
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 800
و قوم نوح چون دروغى شمردند پيغامبران را غرق ساختيم اين جماعه را و گردانيديم ايشان را براى مردمان نشانه و مهيّا كرديم براى ستمكاران عذاب درد دهنده
(37)
و هلاك ساختيم عاد و ثمود و اهل رس را و طبقات بسيار را در ميان ايشان
(38)
و براى هر يكى بيان كرديم داستانها و هر يكى را هلاك ساختيم هلاك كردنى
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 801
و هر آئينه رسيده اند كافران بدهى كه بارانيده شد بر وى باران بد يعنى باران سنگ آيا نميديدند آنرا بلكه توقع نمى داشتند برانگيختن را
(40)
و چون ببينند ترا نگيرند ترا الا مسخره آيا اين شخص است آنكه خداى تعالى پيغامبر فرستادش
(41)
هر آئينه نزديك بود كه گمراه كند ما را از پرستش خدايان ما اگر نه آن بودى كه شكيبائى كرديم بر آن و خواهند دانست چون ببينند عذاب را كيست غلط كننده تر راه را
(42)
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آيا ديدى آنرا كه خداى خود گرفته است خواهش نفس خود را آيا تو ميشوى نگهبان بر وى
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 802
آيا مى پندارى كه بيشترين ايشان ميشنوند يا مى فهمند نيستند ايشان الا مانند چهارپايان بلكه ايشان غلط كننده تراند راه را
(44)
آيا نديدى بسوى پروردگار خود چگونه دراز كرد سايه را و اگر خواستى گردانيدى آنرا آرميده باز برگماشتيم آفتاب را بر وى رهنمائى
(45)
باز برگرفتيم سايه را بسوى خويش فرا گرفتن آسان
(46)
و اوست آنكه ساخت برائى شما شب را پوششى و خواب را راحتى و ساخت روز را وقت برخاستن
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 803
و اوست آنكه فرستاد بادها را مژده دهنده پيش رحمت خويش و فرود آورديم از آسمان آب پاك را
(48)
تا زنده سازيم بآن آب شهر مرده را و تا بنوشانيمش از آنچه آفريديم چهارپايان را و مردم بسيار را
(49)
و هر آئينه گوناگون بيان كرديم پند در ميان ايشان تا پندپذير شوند پس قبول نكردند بيشترين مردمان مگر ناسپاسى را
(50)
و اگر ميخواستيم ميفرستاديم در هر ديهى ترساننده
(51)
پس فرمان مبر كافران را و جهاد كن با ايشان بحكم قرآن جهاد بزرگ
(52)
و اوست آنكه در آميخت دو دريا را اين يك آب شيرين واقع دافع تشنگى است و آن ديگر شور بد مزه و ساخت ميان هر دو حجابى و سدى مضبوط
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 804
و اوست آنكه آفريد از آب آدمى را پس ساخت آنرا خداوند نسب و خداوند قرابت دامادى و هست پروردگار تو توانا
(54)
و مى پرستند بجز خدا چيزيرا كه نفع ندهد بديشان و ضرر نرساند بديشان و هست كافر بر مخالفت پروردگار خود پشتى دهنده
(55)
و نفرستاديم ترا مگر بشارت دهنده و بيم كننده
(56)
بگو نمى طلبم از شما بر تبليغ قرآن هيچ مزدى ليكن هر كه خواهد كه راه گيرد بسوى پروردگار خويش گو بگيرد راهى
(57)
و توكّل كن بران زنده كه هرگز نميرد و بپاكى ياد كن همراه ستايش او و بس ست وى بگناهان بندگان خويش آگاه
(58)
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آنكه بيافريد آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روز باز مستقر شد بر عرش اوست بخشاينده پس بپرس از حال وى دانائى را
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 805
و چون گفته ميشود بكافران كه سجده كنيد رحمن را گويند و چيست رحمن آيا سجده كنيم چيزيرا كه تو ميفرمائى بما و زياده كرد اين سخن در حق ايشان رميدن را
(60)
بزرگوارست آنكه بساخت در آسمان برجها و ساخت دران چراغ را يعنى آفتاب را و ساخت ماه روشن
(61)
و اوست آنكه ساخت شب و روز را جانشين يك ديگر براى كسيكه خواهد پند گرفتن يا خواهد شكرگزارى كردن
(62)
و بندگان خدا آنانند كه ميروند بر زمين بآهستگى و چون سخن گويند بايشان نادانان گويند سلام بر شما باد
(63)
و آنانكه شب ميگذرانند براى پروردگار خويش سجده كنان و قيام كنان
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 806
و آنانكه ميگويند اى پروردگار ما بازدار از ما عذاب دوزخ را هر آئينه عذاب دوزخ لازم شونده است
(65)
هر آئينه دوزخ بد آرام گاهى هست و بد مقامى است
(66)
و آنانكه چون خرج كنند اسراف ننمايند و تنگى نگيرند و باشد عطاء ايشان ميان جانبين معتدل
(67)
و آنانكه نميپرستند با خدا معبود ديگر را و نمى كشند هيچ نفسى را كه حرام كرده است خدا مگر بحق و زنا نكنند و هر كه بكند اين كار برخورد بعقوبت دشوار
(68)
دو چند كرده شود) او را عذاب روز قيامت و جاويد ماند آنجا خوار كرده شده
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 807
مگر آنكه توبه كرد و ايمان آورد و عمل شايسته نموده پس آن جماعه بدل سازد خدا بدى هاى ايشانرا به نيكى ها و هست خدا آمرزنده مهربان
(70)
و هر كه توبه كند و كار شايسته بعمل آرد پس هر آئينه وى رجوع ميكند بخدا رجوع كردن
(71)
و آنانكه گواهى دروغ نميدهند و چون بگذرند بر بيهوده بگذرند بروش بزرگان
(72)
و آنانكه چون پند داده شود ايشان را بآيات پروردگار ايشان كرد كور تا نيفتند بشنيدن آن
(73)
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و آنانكه ميگويند اى پروردگار ما به بخش ما را از زنان ما و از فرزندان ما روشنى چشم و بكن ما را پيشواى متقيان
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 808
آن جماعه جزا داده شود ايشان را محل بلند مقابله آنكه صبر كردند و بر خورانيده شود ايشان را آنجا بدعاى خير و سلام
(75)
جاويدان آنجا بهشت نيك آرام گاه هست و نيك مقام است
(76)
بگو با قدر نمى شمارد شما را پروردگار من اگر نباشد عبادت شما پس هر آئينه دروغ داشتيد پس البته باشد جزاى آن لازم
(77)
[سوره شعراء]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
اين آيات كتاب روشن ست
(2)
شايد تو هلاك كننده خويشتن را بسبب آنكه مسلمان نميشوند
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 809
اگر خواهيم فرود آريم بر ايشان از آسمان نشانه پس شود گردن ايشان پيش آن نيايش كننده
(4)
و نمى آيد بديشان هيچ پندى از جانب پروردگار ايشان نو پديد آورد مگر مى باشند ازان روئى گرداننده
(5)
پس ثابت شد كه ايشان دروغ شمردند پس خواهد آمد بايشان با صدق وعده كه بآن تمسخر ميكردند
(6)
آيا نديده اند بسوى زمين چه قدر رويانيديم در آنجا از هر جنس نيك
(7)
هر آئينه درين ماجرا نشانه است و نيستند بيشترين ايشان مسلمانان
(8)
و هر آئينه پروردگار تو همان ست غالب مهربان
(9)
و آنگاه كه آواز داد پروردگار تو موسى را كه بيا به پيش گروه ستمكاران
(10)
بيا پيش قوم فرعون آيا پرهيزگارى نميكنند
(11)
گفت اى پروردگار من هر آئينه من مى ترسم از انكه دروغى شمردند مرا
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 810
و تنگ شود سينه من و جارى نگردد زبان من پس پيغامبرى فرست بسوى هارون
(13)
و قوم فرعون را بر من گناهى هست پس ميترسم كه بكشند مرا
(14)
گفت نه چنين باشد پس هر دو برويد با نشانهاى ما هر آئينه ما با شما شنونده ايم
(15)
پس بيائيد بفرعون پس بگوئيد هر آئينه ما فرستاده پروردگار عالمهاايم
(16)
باين پيغام كه بفرست همراه ما بنى اسرائيل را
(17)
(1/300)



گفت اى موسى آيا پرورش نكرديم ترا در ميان اهل خويش در حال طفلى و درنگ كردى در ميان ما از عمر خود سالها
(18)
و كردى آن كردار خود را كه از تو بعمل آمد و تو از ناسپاس دارندگانى
(19)
گفت كردم آن كردار را آنگاه و من از گمراهان بودم
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 811
پس گريختم از پيش شما چون بترسيدم از عقوبت شما پس عطا كرد مرا پروردگار من دانش و ساخت مرا از پيغامبران
(21)
و آيا اين نعمتى است كه منت مى نهى بر من كه بنده گرفتى بنى اسرائيل را
(22)
گفت فرعون و چيست پروردگار عالمها
(23)
گفت موسى پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان اينهاست اگر يقين آرنده ايد
(24)
گفت فرعون آنانرا كه حوالى او بودند آيا نمى شنويد
(25)
گفت موسى ع پروردگار شماست و پروردگار پدران پيشين شماست
(26)
گفت فرعون هر آئينه پيغامبرى كه فرستاده شده بسوى شما ديوانه است
(27)
گفت موسى پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در ميان اينهاست اگر درمى يابيد
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 812
گفت اگر خدا بگرفتى غير مرا البته بكنم ترا از زندانيان
(29)
گفت آيا بزندان كنى اگر چه بيارم پيش تو چيزى روشن را
(30)
گفت بيار آنرا اگر از راست گويانى
(31)
پس بيانداخت عصاى خود را پس ناگهان وى اژدهاى آشكارا بود
(32)
و برآورد دست خود را پس ناگهان وى سفيد بود براى بينندگان
(33)
گفت فرعون بجماعتى كه حوالى او بودند هر آئينه اين شخص جادوگرست دانا
(34)
ميخواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما بسحر خود پس چه ميفرمائيد مرا
(35)
گفتند موقوف دار او را و برادرش را و بفرست در شهرها نقيبان را
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 813
تا بيارند پيش تو هر جادوگر دانا را
(37)
پس جمع كرده شد ساحران را بميعاد روزى معين
(38)
و گفته شد بمردمان آيا شما جمع شونده ايد
(39)
بود كه پيروى ساحران كنيم اگر ايشان غالب شوند
(40)
پس چون حاضر شدند ساحران گفتند فرعون را آيا ما را مزدى بود اگر ما غالب شويم
(41)
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گفت آرى و هر آئينه شما آنگاه از مقربان باشيد
(42)
گفت بايشان موسى بيفگنيد آنچه شما افگننده ايد
(43)
پس انداختند رسنهاى خود را و عصاهاى خود را و گفتند قسم به بزرگى فرعون هر آئينه ما البته غالبيم
(44)
پس انداخت موسى عصاى خود را پس ناگهان وى فرو ميبرد آنچه دغا بازى ميكردند
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 814
پس انداخته شدند ساحران سجده كنان
(46)
گفتند ايمان آورديم به پروردگار عالمها
(47)
پروردگار موسى و هارون
(48)
گفت فرعون ايمان آورديد بموسى پيش از انكه دستورى دهم شما را هر آئينه وى مهتر شماست آنكه بياموخت شما را جادو پس خواهيد دانست البته ببرم دستهاى شما را و پايهاى شما را يكى از جانب راست و ديگر از جانب چپ و البته بر دار كنم شما را همه يك جا
(49)
گفتند هيچ زيان نيست هر آئينه ما بسوى پروردگار خويش رجوع كنيم
(50)
هر آئينه ما توقع داريم كه بيامرزد برائى ما پروردگار ما گناهان ما را بسبب آنكه شديم اوّل مسلمانان
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 815
و وحى فرستاديم بسوى موسى كه بوقت شب روان كن بندگان مرا هر آئينه شما تعاقب كرده شويد
(52)
پس فرستاد فرعون در شهرها نقيبان
(53)
كه هر آئينه بنى اسرائيل گروهى اندك اند
(54)
و هر آئينه ايشان ما را بخشم آوردند
(55)
و هر آئينه ما جماعتى ايم سلاح پوشيده خدا ميفرمايد
(56)
پس بيرون كرديم قوم فرعون را از بوستانها و چشمه ها
(57)
و گنجها و منزل نيك
(58)
چنين كرديم و ميراث داديم اين اشيا بنى اسرائيل را
(59)
پس تعاقب ايشان كردند بوقت اشراق درآمده
(60)
و پس چون يكديگر را ديدند هر دو گروه گفتند ياران موسى هر آئينه بما رسيدند
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 816
گفت موسى نه چنين ست هر آئينه با من پروردگار من است راه خواهد فرمود مرا
(62)
پس وحى فرستاديم بسوى موسى كه بزن عصاى خود را در دريا پس دريا بشگاف پس شد هر پاره مانند كوه بزرگ
(63)
و نزديك آورديم آنجا آن ديگران را
(64)
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و خلاص ساختيم موسى را و آنانرا كه همراه وى بودند همه يكجا
(65)
باز غرق ساختيم آن ديگران را
(66)
هر آئينه درين ماجرا نشانه هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان
(67)
و هر آئينه پروردگار تو همان ست غالب مهربان
(68)
و بخوان بر ايشان خبر ابراهيم
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 817
چون گفت به پدر خود و قوم خود چه چيز را مى پرستيد
(70)
گفتند مى پرستيم بتان را پس مى باشيم بر ايشان مجاورت كننده
(71)
گفت آيا مى شنوند آواز شما چون مى خوانيد
(72)
يا سود ميرسانند بشما يا زيان ميدهند
(73)
گفتند نى بلكه يافتيم پدران خود را كه چنين مى كردند
(74)
گفت آيا ديديد آنچه مى پرستيديد
(75)
شما و پدران پيشين شما
(76)
پس هر آئينه آنها دشمنان من اند ليكن دوست ميدارم پروردگار عالمها را
(77)
آنكه بيافريد مرا پس همون راه نمايد مرا
(78)
و آنكه او طعام ميخوراند مرا و مى آشاماند مرا
(79)
ترجمه دهلوى، ص: 818
و چون بيمار شوم پس همون شفا ميدهد مرا
(80)
و آنكه بميراند مرا باز زنده گرداند مرا
(81)
و آنكه توقع دارم كه بيامرزد براى من گناه من روز جزا
(82)
پروردگار عطا كن مرا حكمت و لاحق كن مرا بشايستگان
(83)
و پديد آر براى من ذكر نيك در پسينيان
(84)
و بكن مرا از وارثان بهشت با نعمت
(85)
و بيامرز پدر مرا هر آئينه وى بود از گمراهان
(86)
و رسوا مكن مرا روز كه برانگيخته شوند مردمان
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 819
روز كه فائده ندهد مال و فرزندان
(88)
ليكن صاحب فائده آن بود كه بيارد پيش خدا دل بى عيب را
(89)
و نزديك كرده شود بهشت براى متقيان
(90)
و ظاهر نموده آيد دوزخ براى گمراهان
(91)
و گفته شود بايشان كجاست آنچه مى پرستيديد
(92)
بجز خدايا آيا نصرت ميدهند شما را يا خود انتقام ميكشند
(93)
پس بر روى انداخته شوند در آنجا بتان و گمراهان
(94)
و لشكرهاى شيطان همه يكجا
(95)
گويند و ايشان آنجا با يكديگر مكابره مى كنند
(96)
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بخدا هر آئينه ما بوديم در گمراهى ظاهر
(97)
چون برابر ميساختيم شما را با پروردگار عالمها
(98)
و گمراه نكردند ما را مگر اين بدكاران
(99)
ترجمه دهلوى، ص: 820
پس نيست ما را هيچ شفاعت كننده
(100)
و نه دوست مهربانى نماينده
(101)
پس كاش ما را يكبار رجوع باشد پس شويم از مسلمانان
(102)
هر آئينه درين ماجرا نشانه هست و نيستند بيشترين ايشان مسلمانان
(103)
و هر آئينه پروردگار تو همانست غالب مهربان
(104)
دروغى شمردند قوم نوح پيغامبران را
(105)
چون گفت با ايشان برادر ايشان نوح آيا نمى ترسيد
(106)
هر آئينه من براى شما پيغمبر با امانتم
(107)
پس بترسيد از خدا و فرمان بردارى من كنيد
(108)
و سؤال نمى كنم از شما بر تبليغ رسالت هيچ مژدى نيست مزد من مگر بر پروردگار عالمها
(109)
پس بترسيد از خداى و فرمانبردارى من كنيد
(110)
گفتند آيا ايمان آوريم بر تو حال آنكه پيروى تو كرده اند سفلگان
(111)
ترجمه دهلوى، ص: 821
گفت نوح و بچه كار است دانش من بانچه ميكردند
(112)
نيست حساب ايشان مگر بر پروردگار من اگر بدانيد
(113)
و نيستم من دور كننده مسلمانان
(114)
نيم من مگر ترساننده آشكار
(115)
گفتند اگر باز نمانى تو اى نوح البته شوى از سنگساران
(116)
گفت اى پروردگار من هر آئينه قوم من دروغى شمردند مرا
(117)
پس فيصل كن ميان من و ميان ايشان فيصل كردنى عظيم و خلاص كن مرا و آنانكه همراه من اند از مسلمانان
(118)
پس نجات داديم او را و آنانرا كه همراه او بودند در كشتى پر كرده شده
(119)
باز غرق ساختيم بعد ازين باقى ماندگان را
(120)
هر آئينه درين ماجرا نشانه هست و نيستند اكثر ايشان مسلمانان
(121)
و هر آئينه پروردگار تو همانست غالب مهربان
(122)
ترجمه دهلوى، ص: 822
دروغى داشتند قبيله عاد پيغمبران را
(123)
چون گفت بايشان برادر ايشان هود آيا نمى ترسيد
(124)
هر آئينه من برائى شما پيغامبر با امانتم
(125)
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پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد
(126)
و سؤال نه ميكنم از شما بر تبليغ رسالت هيچ مزدى نيست مزد من مگر بر پروردگار عالمها
(127)
آيا عمارت ميكنيد بهر بلندى علامتى به بى فائده مشغول شده
(128)
و ميسازيد محلهائى استوار گويا جاويد خواهيد ماند
(129)
و چون دست ميكشائيد دست ميكشائيد ستمكار شده
(130)
پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد
(131)
و بترسيد از كسيكه امداد كرد شما را بآنچه ميدانيد
(132)
امداد كرده است شما را بچهار پايان و فرزندان
(133)
و بوستانها و چشمه ها
(134)
هر آئينه ميترسم بر شما از عذاب روز بزرگ
(135)
ترجمه دهلوى، ص: 823
گفتند يكسانست بر ما كه پند دهى يا نباشى از پند دهندگان
(136)
نيست اين مگر عادت پيشينيان
(137)
و نيستيم عذاب كرده شدگان
(138)
پس دروغى داشتندش پس هلاك ساختيم ايشانرا هر آئينه درين ماجرا نشانه هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان
(139)
و هر آئينه پروردگار تو همانست غالب مهربان
(140)
دروغى شمردند قبيله ثمود پيغامبران را
(141)
چونگفت بايشان برادر ايشان صالح آيا نمى ترسيد
(142)
هر آئينه من برائى شما پيغامبر با امانتم
(143)
پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد
(144)
و سؤال نمى كنم از شما بر تبليغ رسالت هيچ مزدى نيست مزد من مگر بر پروردگار عالمها
(145)
آيا ايمن گذاشته خواهيد شد در آنچه اينجا است
(146)
در بوستانها و چشمها
(147)
و كشتها و خرماستانى كه شكوفه آن نازك است
(148)
ترجمه دهلوى، ص: 824
و ميتراشيد از كوهها خانه استاكار شده
(149)
پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد
(150)
و انقياد منمائيد فرمان از حد گذشتگان را
(151)
آنانكه فساد ميكنند در زمين و اصلاح نمى نمايند
(152)
گفتند جزين نيست كه تو از جادوزدگانى
(153)
نيستى تو مگر آدمى مانند ما پس بيار نشانه اگر از راست گويانى
(154)
گفت اين ماده شتريست ويرا آب خوردنست و شما را نوبت روزى معين
(155)
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و دست مرسانيد او را بعقوبت كه آنگاه درگيرد شما را عذاب روز بزرگ
(156)
پس پى زدند آن را پس گشتند پشيمان
(157)
ترجمه دهلوى، ص: 825
پس در گرفت ايشانرا عذاب هر آئينه درين ماجرا نشانه هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان
(158)
و هر آئينه پروردگار تو همانست غالب مهربان
(159)
دروغى شمردند قوم لوط پيغامبران را
(160)
چون گفت بايشان برادر ايشان لوط آيا نمى ترسيد
(161)
هر آئينه من براى شما پيغامبر با امانتم
(162)
پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد
(163)
و سؤال نمى كنم از شما بر تبليغ رسالت هيچ مزدى نيست مزد من مگر بر پروردگار عالمها
(164)
آيا بقصد قضاء شهوت ميرويد بسوئى مردان از اهل عالم
(165)
و ميگذاريد آنچه آفريده است برائى شما پروردگار شما از زنان شما بلكه شما گروهى از حد گذشته ايد
(166)
گفتند اگر بازنمانى تو اى لوط هر آئينه باشى از بيرون كردگان
(167)
ترجمه دهلوى، ص: 826
گفت هر آئينه من مر عمل شما را از دشمنانم
(168)
پروردگار ما نجات ده مرا و كسان مرا از وبال آنچه ميكنند
(169)
پس نجات داديم او را و كسان او را همه يكجا
(170)
مگر پيرزنى كه بود از باقى ماندگان
(171)
باز هلاك ساختيم آن ديگران را
(172)
و بارانيديم بر ايشان بارانى پس بد است باران ترسانيدگان
(173)
هر آئينه درين ماجرا نشانه است و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان
(174)
و هر آئينه پروردگار تو همانست غالب مهربان
(175)
دروغى شمردند باشندگان ايكه پيغامبران را
(176)
چون گفت بايشان شعيب آيا نمى ترسيد
(177)
هر آئينه من براى شما پيغامبر با امانتم
(178)
پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد
(179)
و سؤال نمى كنم از شما بر تبليغ رسالت هيچ مزدى نيست مزد من مگر بر پروردگار عالمها
(180)
ترجمه دهلوى، ص: 827
تمام پيمانيد پيمانه را و مباشيد از زيان دهندگان
(181)
و بسنجيد بترازوى راست
(182)
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و ناسره ندهيد بمردمان اشياى ايشانرا و بيباك مگرديد در زمين فساد كنان
(183)
و بترسيد از خدا كه آفريد شما را و خلايق نخستيان را
(184)
گفتند جز اين نيست كه تو از جادوزدگانى
(185)
و نيستى تو مگر آدمى مانند ما و هر آئينه مى پنداريم ترا از دروغ گويان
(186)
پس بيفگن بر ما پاره ابر از آسمان اگر از راست گويانى
(187)
گفت پروردگار من داناتر است بآنچه ميكنيد
(188)
پس دروغ داشتند او را پس گرفتار كرد ايشان را عذاب روز سايه بان هر آئينه وى بود عذاب روز بزرگ
(189)
ترجمه دهلوى، ص: 828
هر آئينه درين ماجرا نشانه هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان
(190)
و هر آئينه پروردگار تو همانست غالب مهربان
(191)
و هر آئينه قرآن فرود آورده پروردگار عالمها است
(192)
فرود آوردش روح الامين يعنى جبرئيل
(193)
بر دل تو تا شوى از ترسانندگان
(194)
بزبان عربى روشن
(195)
و هر آئينه خبر وى در صحيفهاى پيشينيان است
(196)
آيا نيست براى ايشان نشانه آنكه بدانند حقانيت قرآن را عالمان بنى اسرائيل
(197)
و اگر فرودى آورديم قرآن را بر بعض عجميان
(198)
پس ميخواندش بر ايشان هرگز نميشدند آنرا باور دارندگان
(199)
ترجمه دهلوى، ص: 829
همچنين در آورديم انكار را در دلهاى گناهكاران
(200)
ايمان نمى آرند بقرآن تا آنكه بينند عذاب درد دهنده
(201)
پس بيايد بديشان ناگهان و ايشان بى خبر باشند
(202)
پس گويند آيا مهلت داده شويم
(203)
آيا عذاب ما را شتاب ميطلبند
(204)
آيا ديدى كه اگر بهره مند سازيم ايشانرا سالها
(205)
باز بيايد بديشان آنچه ترسانيده ميشدند
(206)
چه چيز را دفع كند از سر ايشان بهره مند بودن ايشان
(207)
و هلاك نكرديم هيچ ديه را الا او را بيم كنندگان بودند
(208)
بجهت پند دادن و نبوديم ستمكار
(209)
و فرود نياوردند قرآن را شيطانان
(210)
و سزاوار نيست ايشانرا و نه مى توانند
(211)
ترجمه دهلوى، ص: 830
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هر آئينه شيطانان از شنيدن يعنى از شنيدن كلام ملائكه دور كردگانند
(212)
پس مخوان با خدا معبود ديگر را آنگاه باشى از عذاب كردگان
(213)
و بيم كن قبيله نزديك خود را
(214)
و پست كن بازوى خود را يعنى تواضع كن براى آنانكه پيروى تو كردند از مسلمانان
(215)
پس اگر نافرمانى كنند ترا پس بگو هر آئينه من بى تعلقم از آنچه شما ميكنيد
(216)
و توكّل كن بر غالب مهربان
(217)
آنكه مى بينند ترا چون برميخيزى يعنى وقت تهجّد
(218)
و مى بيند گشتن تو در ميان سجده كنندگان
(219)
هر آئينه وى همانست شنوا دانا
(220)
آيا خبر دهم شما را بر چه كس فرود مى آيند شيطانان
(221)
فرود مى آيند بر هر دروغ گو گنهكار
(222)
مى نهند گوش و بيشترين ايشان دروغ گويانند
(223)
ترجمه دهلوى، ص: 831
و شاعران پيروى ايشان ميكنند گمراهان
(224)
آيا نديدى كه ايشان در هر ميدانى سرگردان شوند
(225)
و آنكه ايشان ميگويند آنچه نمى كنند
(226)
مگر آنانكه ايمان آوردند و عملهائى شايسته كردند و ذكر خدا كردند بسيارى و انتقام كشيدند بعد از انكه مظلوم شدند و خواهند دانست ظالمان كه بكدام جا باز خواهند گشت
(227)
[سوره نمل ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اين آيات قرآن و كتاب روشن است
(1)
هدايت و مژده است براى مسلمانان
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 832
آنانكه بر پا ميدارند نماز را و ميدهند زكوة را و ايشان بآخرت يقين مى آرند
(3)
آنانكه ايمان نمى آرند بآخرت آراسته ايم براى ايشان كردارهاى ايشانرا پس ايشان سرگردان ميشوند
(4)
اين جماعه آنانند كه براى ايشان ست سختى عذاب اين جماعه در آخرت ايشانند زيانكارتر
(5)
و هر آئينه تو داده ميشوى قرآن از نزديك خداى استوار كار دانا
(6)
ياد كن آنگاه كه گفت موسى باهل خود هر آئينه من ديده ام آتشى خواهيم آورد از آنجا خبرى يا خواهم آورد در شعله كه در هيمه فرا گرفته باشد بود كه شما گرمى حاصل كنيد
(7)
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پس چون رسيد بآتش آواز كرده آمد كه بركت داده شد كسى را كه در آتش كه حوالى وى است و پاكى خدايراست پروردگار عالمها
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 833
اى موسى هر آئينه سخن اينست كه من خداى غالب با حكمتم
(9)
و بيفگن عصاى خود را پس چون ديد كه عصا مى جنبد گويا وى مارى است روى بگردانيد پشت داده و بازنگشت گفتيم اى موسى مترس هر آئينه نمى ترسند نزديك من پيغامبران
(10)
ليكن آنكه ستم كرد باز عوض آن كرد نيكى بعد از بدى پس هر آئينه من آمرزنده مهربانم
(11)
و در آر دست خود را بگريبان خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير عيب باين دو نشانه كه داخل اند ورنه معجزه بسوى فرعون و قوم او هر آئينه ايشان بودند گروه فاسق
(12)
پس آنگاه آمد بديشان نشانهاى ما روشن شده گفتند اين سحر ظاهر است
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 834
و انكار آن كردند از روى ستمكارى و تكبّر و باور داشته بود آنرا دل ايشان از روى ظلم و مكر پس بنگر چگونه بود آخر كار مفسدان
(14)
و هر آئينه داديم داود و سليمان را علم و گفتند ستايش آنخدايراست كه فضل داد ما را بر بسيارى از بندگان مومن خويش
(15)
و وارث شد سليمان داود را و گفت اى مردمان آموخته شد ما را گفتار مرغان و داده شد ما را از هر نعمتى ترجمه دهلوى، ص: 835
هر آئينه اين است فضل ظاهر
(16)
و بهم آورده شد براى سليمان لشكرهاى او از جن و آدميان و مرغان پس اينجماعه بعض را تا رسيدن بعض باز ايستاده كرده ميشد
(17)
تا وقتى كه رسيدند به ميدان موران گفت مورچه اى مورچگان درآييد بخانهاى خود تا در هم نشكند شما را سليمان و لشكرهاى او نادانسته
(18)
پس خندان تبسّم كرد از گفتار مورچه و گفت اى پروردگار من الهام كن مرا كه شكر اين نعمت تو كنم ترجمه دهلوى، ص: 836
كه انعام كرده بر من و بر پدر و مادر من و الهام كن مرا كه بجا آرم كردار شايسته كه تو خوشنود شوى بآن و درآر مرا برحمت خود در زمره بندگان شايسته خويش
(19)
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و باز جست احوال مرغان پس گفت چيست بمن كه نمى بينم هدهد را يا هست از غائب شدگان
(20)
هر آئينه عقوبت كنم او را عقوبت سخت يا ذبح كنم او را يا اين است بيارد پيش من حجّت ظاهر
(21)
پس توقف كرد نه مدّت دور پس در گرفتم بچيزى كه در نگرفته بآن و آوردم پيش تو از قبيله سبا خبرى تحقيق را
(22)
هر آئينه من يافتم زنى كه بادشاهى ميكند بر ايشان و داده شده است ويرا از جنس هر نعمتى و او را تختى است بزرگ
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 837
و يافتم كه او و قوم او سجده ميكنند آفتاب را بجز خدا و آراسته است براى ايشان شيطان كردارهاى ايشانرا پس بازداشت ايشان را از راه پس ايشان راه نمى يابند
(24)
بسوى آنكه سجده كنند آن خداى را كه بيرون مى آرد پوشيده در آسمانها و زمين و ميدانند آنچه پنهان ميداريد و آشكار ميكنيد
(25)
خداى نيست هيچ معبود بحق غير او پروردگار عرش بزرگ است
(26)
گفت سليمان خواهيم ديد آيا راست گفتى يا هستى از دروغ گويان
(27)
بر اين نامه مرا پس بيند از آنرا بسوئى ايشان باز روى بگردان از ايشان پس بنگر چه جواب باز ميدهند
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 838
گفت بلقيس اى جماعه رئيسان هر آئينه انداخته شد بسوى من نامه گرامى
(29)
هر آئينه اين نامه از جانب سليمان است و هر آئينه اين نامه بنام خداى بخشاينده مهربان است
(30)
باين مضمون كه تكبّر مكنيد بر من و بيائيد پيش من مسلمان شده
(31)
گفت بلقيس اى جماعه رئيسان جواب دهيد مرا در تدبير من نيستم من فيصل كننده هيچ كار را تا وقتى كه شما حاضر شويد پيش من
(32)
گفتند ما خداوند توانائيم و خداوند كارزار سختيم و تدبير مفوض بسوى تو است پس بنگر چه چيز ميفرمائى
(33)
گفت هر آئينه پادشاهان چون درآيند بديهى خراب كنند آنرا و سازند عزيزترين اهل آنرا رسواتر و هم چنين ميكنند
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 839
و هر آئينه من فرستنده ام بسوى ايشان تحفه پس به بينم بچه چيز بازى آيند فرستادگان
(35)
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پس چون آمد آن فرستاده پيش سليمان گفت سليمان آيا امداد ميكنند مرا بمالى پس آنچه عطا كرده است مرا خداى تعالى بهتر است از آنچه عطا كرده است شما را بلكه شما به تحفه خويش شادمان ميشويد
(36)
باز رو بسوى ايشان پس هر آئينه بياريم بر ايشان لشكرها كه طاقت نباشد ايشانرا بمقابله آن و هر آئينه بيرون كنيم ايشانرا ازان ديه رسوا كرده و ايشان خوار باشند
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 840
گفت سليمان اى عزيزان كدام يك از شما مى آرد پيش من تخت او را پيش از انكه بيايند نزديك من مسلمان شده
(38)
گفت تهمتنى از جن من بيارش نزديك تو پيش از انكه برخيزى از جائى خود و هر آئينه من بران عرش توانا با امانتم
(39)
گفت شخصى كه نزديك او علم بود از كتاب الهى من بيارمش نزديك تو پيش از انكه باز گردد بسوئى تو چشم تو پس چون سليمان ديد آنرا قرار گرفته نزديك خويش گفت اين خارق عادت از فضل پروردگار من است تا امتحان كند مرا آيا شكرگزارى ميكنيم يا ناسپاسى مينمايم و هر كه شكرگزارى كند كه شكرگزارى ميكند براى نفع خويش و هر كه ناسپاسى كرد پروردگار من بى نياز كرم كننده است
(40)
گفت سليمان متغير سازيد براى امتحان اين زن تخت او را بنگريم آيا راه شناخت مى آيد يا ميشود از آنانكه راه نمى يابند
(41)
ترجمه دهلوى، ص: 841
پس چون بيامد بلقيس گفته شد آيا همچنين است تخت تو گفت گويا وى همانست و داده شد ما را دانش بحقانيت سليمان پيش ازين مقدمه و هستيم مسلمان
(42)
و بازداشت سليمان آن زن را از آنچه عبادت ميكرد بجز خدا هر آئينه وى بود از گروه كافران
(43)
گفته شد بوى كه درآى باين كوشك پس چون پديد آنرا پنداشتش حوض آب و جامه برداشت ازو و ساق خود گفت سليمان اين كوشكى است بى نقش درخشان ساخته شده از آبگينها گفت بلقيس اى پروردگار من هر آئينه من ستم كرده ام بر خويش و اسلام آوردم همراه سليمان براى خدا پروردگار عالمها
(44)
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و هر آئينه فرستاديم بسوئى ثمود برادر ايشان صالح را كه عبادت كنيد خدايرا پس ناگهان آن قوم دو گروه شدند با يكديگر خصومت مينمودند
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 842
گفت صالح اى قوم من چرا شتاب طلب ميكنيد سختى را پيش از راحت چرا نه طلب آمرزش ميكنيد از خدا بود كه رحم كرده شود بر شما
(46)
گفت شگون بد گرفتيم از تو و از آنانكه همراه تواند گفت شنگون بد شما نزديك خدا است بلكه شما قومى هستيد كه امتحان كرده ميشويد
(47)
و بودند دران شهر نه كس كه فساد ميكردند در زمين و اصلاح نمى نمودند
(48)
گفتند با يكديگر قسم خدا خورده كه البته شبخون كنيم بر صالح و اهل خانه او باز البته خواهيم گفت وارث او را حاضر نبوديم وقت هلاك شدن اهل او و هر آئينه ما راست گوئيم
(49)
و بدسگالى كردند بنوعى از حيله و بدسگالى كرديم بنوعى از حيله و ايشان نمى دانستند
(50)
پس بنگر چگونه بود سر انجام بدسگالى ايشان كه ما هلاك كرديم ايشان را و قوم ايشان را همه يك جا
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 843
پس اينست خانهاى ايشان خالى مانده بسبب آنكه ستم كردند هر آئينه درين ماجرا نشانه هست گروهى را كه ميدانند
(52)
و نجات داديم آنانرا كه ايمان آوردند و پرهيزگارى كردند
(53)
و فرستاديم لوط را چون گفت بقوم خود آيا بعمل مى آريد كار بى حيائى را و و شما مى بينيد
(54)
آيا شما مى آئيد بمردان باراده شهوت بجز زنان بلكه شما قوم نادانيد
(55)
پس نبود جواب قوم او مگر آنكه گفتند بيرون كنيد اهل خانه لوط را از ده خويش هر آئينه ايشان مردم پاكى طلبند
(56)
پس نجات داديم او را و اهل او را مگر زنش كه معين كرديم او را از باقى ماندگان
(57)
و بارانيديم بر سر ايشان بارانى پس بد است باران ترسايندگان
(58)
بگو سپاس خدائراست و سلام بر آن بندگان او كه برگزيده است ايشانرا آيا خدا بهتر است يا آنچه شريك مى آرند
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 844
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نه بلكه مى پرسيم كه بيافريد آسمانها و زمين و فرود آورد براى شما از آسمان آبى پس رويانيديم بسبب آن بوستانها با تازگى ممكن نبود شما را كه برويانيد درختهاى آن آيا معبودى هست با خدا بلكه ايشان گروهى اند كه كج ميروند
(60)
نه بلكه مى پرسم كه ساخت زمين را قرارگاه و پيدا كرد در ميان زمين جوئيها و بيافريد برين زمين كوهها و بيافريد ميان دو دريا حجاب را آيا معبودى ديگر هست با خدا بلكه بيشترين ايشان نميدانند
(61)
نه بلكه ميپرسيم كه قبول ميكند از درمانده چون بخواندش و بردارد سختى و بسازد شما را جاى نشين نخستيان در زمين آيا معبودى ديگر هست با خدا اندكى پندى پذيريد
(62)
ترجمه دهلوى، ص: 845
نه بلكه مى پرسيم كه راه مينمايد شما را در تاريكهاى بيابان و دريا و كه مى فرستد بادها را مژده دهنده پيش رحمت خود آيا معبودى هست با خدا برتر است خدا از انكه شريك مى گيرند
(63)
نه بلكه مى پرسيم كه نو ميكند آفرينش بار ديگر باز كندش و كه روزى ميدهد شما را از آسمان و زمين آيا معبودى هست با خدا بگو بياريد حجت خود را اگر راست گوئيد
(64)
بگو نميداند هر كه در آسمانها و زمين است غيب را مگر خدا و نميداند كه كى برانگيخته شوند
(65)
بلكه پى در پى متوجه شد علم ايشان در باب آخرت بلكه ايشان در شبه اند از آخرت بلكه ايشان از آخرت نابينااند
(66)
ترجمه دهلوى، ص: 846
و گفتند كافران آيا چون شويم خاكى و پدران ما نيز آيا ما بيرون آوردگانيم يعنى از قبور
(67)
هر آئينه وعده داده شد باين مقدمه ما را و پدران ما را پيش ازين نيست اين مگر افسانه هاى پيشينيان
(68)
بگو سير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه بود انجام گناهكاران
(69)
و اندوه محور بر ايشان و مباش در تنگدلى از بدسگاليدن از ايشان
(70)
و ميگويند كى باشد اين وعده اگر راست گوئيد
(71)
بگو شايد نزديك شده باشد بشما بعض آنچه شتاب ميطلبيد
(72)
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و هر آئينه پروردگار تو خداوند فضل است بر مردمان و ليكن بيشترين ايشان شكر نميكنند
(73)
ترجمه دهلوى، ص: 847
و هر آئينه پروردگار تو ميداند آنچه پنهان ميكند سينه ايشان و آنچه ظاهر مينمايند
(74)
و نيست هيچ مقدّمه پوشيده در آسمان و زمين مگر نوشته است در كتاب روشن
(75)
هر آئينه اين قرآن بيان مى كند پيش بنى اسرائيل بيشترين آنچه ايشان دران اختلاف ميكردند
(76)
و هر آئينه وى هدايت و رحمت است مسلمانان را
(77)
هر آئينه پروردگار تو فيصل كند ميان ايشان بحكم خود و اوست غالب دانا
(78)
پس توكّل كن بر خدا هر آئينه تو بر دين راست روشنى
(79)
هر آئينه تو نميتوانى شنوايند مردگان را و نميتوانى شنوانيد كران آواز خواندن وقتى كه روى بگردانند پشت داده
(80)
ترجمه دهلوى، ص: 848
و نيستى تو راه نماينده كوران را تا باز آيند از گمراهى خويش نمى شنوائى مگر كسى را كه ايمان آورده است بآيتهاى ما پس اينجماعه گردن نهندگانند
(81)
و چون متحقق شود وعده عذاب بر ايشان بيرون آريم براى ايشان جانورى از زمين كه سخن گويد بايشان بسبب آنكه مردمان بآيات ما يقين نمى آوردند
(82)
و آن روز كه برانگيزيم از هر امتى طائفه را از آنانكه دروغ مى شمردند آيات ما را پس ايشان بعض را تا رسيدن بعض ايستاده كرده ميشود
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 849
تا وقتى كه حاضر آيند گويد خدا آيا دروغ شمرديد آيات مرا و در نگرفته بوديد بآن از روى دانش يا چه كار ميكرديد
(84)
و ثابت شد وعده عذاب بر ايشان بسبب ستم كردن ايشان پس آن جماعه سخن نگويند
(85)
آيا نديده اند كه ما پيدا كرده ايم شب را تا آرام گيرند دران و پيدا كرده ايم روز روشن شده هر آئينه درين مقدمه نشانها است قومى را كه باور ميدارند
(86)
و ياد كن آن روز كه دميده شود در صور پس مضطرب شوند آنانكه در آسمانند و آنانكه در زمين اند مگر كسى كه خدا خواسته است و هر يكى بيايند پيش خدا خوار شده
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 850
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و ببينى كوهها را پندارى آنرا بر جائى ايستاده و آن ميروند مانند رفتن ابر دستكارى آن خدا كه استوار ساخت هر چيزيرا هر آئينه وى خبردار است بآنچه ميكنيد
(88)
هر كه بيارد نيكى پس او را بهتر باشد ازان و ايشان از اضطراب آن روز ايمن باشند
(89)
و هر كه ببارد بدى پس نگونسار كرده شود روى ايشان در آتش جزا داده نميشود مگر بوفق آنچه ميكرديد
(90)
بگو يا محمد ص جزين نيست كه فرموده شدم كه عبادت كنم خداوند اين شهر را يعنى مكه آنكه محترم ساخت آن را و بتصرف اوست هر چيز و فرموده شد مرا كه باشم از مسلمانان
(91)
ترجمه دهلوى، ص: 851
و فرموده شد آنكه بخوانم قرآن را پس هر كه راه يافت پس جز اين نيست كه راه مييابد براى نفع خويش و هر كه گمراه شود پس بگو جز اين نيست كه من از بيم كنندگان ام
(92)
و بگو ستايش خدايراست خواهد نمود شما را آيات خود پس بشناسيد آنرا و نيست پروردگار تو بيخبر از آنچه ميكنيد
(93)
[سوره قصص ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
اين آيتهاى كتاب روشن است
(2)
بخوانيم بر تو بعض خبر موسى و فرعون براستى براى گروهى كه باور ميدارند
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 852
هر آئينه فرعون تكبّر كرد در زمين و ساخت اهل آن را گروه گروه زبون ميگرفت جماعه را از ايشان ميكشت پسران ايشانرا و زنده ميگذاشت دختران ايشان را هر آئينه وى بود از مفسدان
(4)
و ميخواهيم كه نعمت فراوان دهيم بر آنانكه زبون گرفته شدند در زمين و پيشوا سازيم ايشانرا و وارث كنيم ايشان را
(5)
و دسترس دهيم ايشانرا در زمين و بنمائيم فرعون و هامان را و لشكرهاى ايشانرا ازان زبون گرفتگان آنچه ميترسيدند
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 853
و الهام فرستاديم بسوى مادر موسى ع كه شير بد او را پس چون بترسى بر وى بيانداز آن را در دريا و مترس و اندوه مخور هر آئينه ما باز رساننده اوايم بسوى تو و گرداننده اوايم از پيغامبران
(7)
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پس برگرفتند آن را اهل خانه فرعون تا آخر كار شود براى ايشان دشمن و سبب اندوه هر آئينه فرعون و هامان و لشكرهاى ايشان خطا كننده بودند
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 854
و گفت زن فرعون اين طفل خنكى چشم است مرا و ترا مكشيدش بود كه نفع دهد ما را يا فرزند گيريم او را و ايشان حقيقت حال نمى دانستند
(9)
و گشت دل مادر موسى ع خالى از صبر هر آئينه نزديك بود كه آشكار كند آن قصّه را اگر ما نمى بستيم بر دل او تا باشد از باوردارندگان
(10)
و گفت خواهرش را بر پى او برو پس بديد او را از دور و قوم فرعون نميدانستند
(11)
و حرام ساختيم بر موسى شير دايگان پيش از وصول خواهر پس خواهرش گفت آيا راه نمايم شما را بر اهل خانه كه خبردارى اين طفل كنند براى شما و ايشان براى او نيكو خواهانند
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 855
پس باز رسانيديم او را بسوى مادر او تا خنك شود چشم وى و اندوه نخورد و تا بداند كه وعده خدا راست است و ليكن بيشترين مردمان نميدانند
(13)
و چون رسيد بنهايت جوانى خود و درست اندام شد داديم او را حكمت و دانش و همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(14)
و درآمد بشهر در وقت بى خبرى اهل آن پس يافت آنجا دو شخص با يكديگر جنگ مى كردند آن يك از قوم موسى بود و آن ديگر از دشمنان وى پس مدد طلب كرد شخصى كه از قوم او بود بر آن ديگر كه از دشمنانش بود پس مشت زد او را موسى پس بكشتش گفت اين كار از شيطان است هر آئينه شيطان گمراه كننده آشكار است
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 856
گفت اى پروردگار من هر آئينه ستم كردم بر خويش پس بيامرز مرا پس بيامرزيدش هر آئينه وى آمرزنده مهربانست
(16)
گفت اى پروردگار من بحق انعام كردن تو بر من پس هرگز نخواهم بود مددگار گناهكاران
(17)
پس بامداد كرد در شهر ترسان انتظاركنان پس ناگهان شخصى كه مدد طلب كرده بود باز بفريادرسى ميخواندش گفت بوى موسى هر آئينه تو گمراه آشكارى
(18)
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پس چون خواست كه دست بشخصى كه وى دشمن موسى و دشمن فرياد كننده بود گفت فرياد كننده اى موسى آيا ميخواهى كه بكشى مرا چنانكه كشتى شخصى را ديروز نه ميخواهى مگر آنكه باشى ستمكارى در زمين و نه ميخواهى كه باشى از نيكوكاران
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 857
و آمد شخصى از آخر شهر شتابان گفت اى موسى هر آئينه رئيسان مشورت ميكنند در حق تو بكشند ترا پس بيرون رو هر آئينه من برائى از نيك خواهانم
(20)
پس بيرون آمد ازان شهر ترسان انتظار كنان گفت اى پروردگار من خلاص كن مرا از گروه ستمكاران
(21)
وقتى كه متوجه شد بسوئى شهر مدين گفت اميدوارم از پروردگار خويش كه دلالت كند مرا براه راست
(22)
و وقتى كه رسيد بآب مدين يافت بر آن آب طائفه از مردمان آب مينوشانيديد مواشى را و يافت آن طرف از ايشان دو زن كه باز ميدارند مواشى خود را گفت موسى بآن دو زن چيست حال شما گفتند ما آب نمى نوشانيم تا آنكه بازگردانند شبانان مواشى را و پدر ما پير كلان سال است
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 858
پس موسى آب نوشانيد براى اين هر دو باز روى آورد بسوى سايه پس گفت اى پروردگار من هر آئينه من بآنچه فرود آوردى بسوى من از نعمت محتاجم
(24)
پس آمد بموسى يكى ازين دو زن راه ميرفت بشرم گفت هر آئينه پدر من ميخواند ترا تا بتو دهد مزد آنكه آب دادى برائى ما پس چون موسى بيامد نزديك شعيب و تقرير كرد پيش او قصّه را گفت مترس خلاص شدى از قوم ستمكاران
(25)
گفت گفت يكى ازين دو دختر اى پدر من مزدور بگير او را هر آئينه بهترين كسى كه مزدورگيرى شخصى توانا با امانت باشد
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 859
گفت شعيب هر آئينه من ميخواهم كه بزنى دهم ترا يكى ازين دو دختر خود بشرط آنكه مزدورى من كنى هشت سال و اگر تمام كنى ده سال را پس آن تبرع است از نزديك تو و نميخواهم كه مشقت افگنم بر تو خواهى يافت مرا اگر خدا خواسته است از شايستگان
(27)
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گفت موسى اينست عهد ميان من و ميان تو هر كدام ازين دو مدّت كه ادا كنم پس تعدى نباشد بر من و خدا بر آنچه ميگويم گواه است
(28)
پس چون ادا كرد موسى ميعاد را و روان شد باهل خود ديد بجانب كوه طور آتش گفت باهل خود توقف كنيد هر آئينه ديده ام آتشى اميدوارم كه بيارم از آنجا خبرى را يا بيارم شعله از آتش بود كه شما تحصيل گرمى كنيد
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 860
پس چون آمد نزديك آتش آواز داده شد از كرانه راست ميدان در جايگاه با بركت از ميان درخت كه اى موسى هر آئينه من خدايم پروردگار عالمها
(30)
و آنكه بيفگن عصاى خود را پس چون ديد كه عصا حركت ميكند گويا وى مارى است روى بگردانيد پشت داده و بازنگشت گفتيم اى موسى پيش آئى و مترس هر آئينه تو از ايمنانى
(31)
و درآر دوست خود را در گريبان خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير علتى و بهم آر بسوئى خود بازوئى خود را از ترس يعنى كه بسبب ظهور خوارق پيدا شده پس اين هر دو نشانه اند فرود آمده از جانب پروردگار تو بسوئى فرعون و جماعت او هر آئينه ايشان بودند گروه بدكار
(32)
مه دهلوى، ص: 861
گفت اى پروردگار من هر آئينه من كشته ام از ايشان شخصى پس ميترسم كه بكشند مرا
(33)
و برادر من هارون فصيح تر است از من از جهت زبان پس بفرست او را همراه من مدد كننده كه باور دارد مرا هر آئينه من ميترسم از انكه دروغى شمرند مرا
(34)
گفت خدا محكم خواهيم كرد بازوى ترا به برادر تو و خواهيم داد شما را غلبه پس نتوانند رسيد بقصد ايذا بسوى شما بسبب نشانهاى ما شما و آنانكه پيروى شما كرده اند غالب خواهيد شد
(35)
پس چون آورد موسى نشانهاى ما را واضح آمده گفتند نيست اين مگر جادوى بر بسته و نشنيده ايم اين را در پدران نخستين خويش
(36)
و گفت موسى پروردگار من داناترست بهر كه آورده ست هدايت از نزديك او و بهر كه او راست عاقبت پسنديده در آخرت هر آئينه رستگار نمى شوند ستمكاران
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 862
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و گفت فرعون اى جماعه ندانسته ام براى شما هيچ خدا غير من پس آتش بر افروز براى من اى هامان بر گل يعنى خشت بساز پس بنا كن براى من كوشكى بود كه من بالا برآيم بسوى معبود موسى و هر آئينه من مى پندارم او را از دروغ گويان
(38)
و تكبر كرد فرعون و لشكرهاى او در زمين بغير حق و گمان كردند كه ايشان بسوى ما بازگردانيده نشوند
(39)
پس گرفتيم او را و لشكرهاى او را پس افگنديم ايشانرا در دريا پس در نگر چگونه بود انجام ستمكاران
(40)
و گردانيديم ايشانرا پيشوايانى كه ميخواندند بسوى آتش و روز قيامت نصرت داده نشوند
(41)
ترجمه دهلوى، ص: 863
و از پى ايشان فرستاديم درين دنيا لعنت را و بر روز قيامت ايشان از دور ساختگان باشند
(42)
و هر آئينه داديم موسى را كتاب بعد از انكه هلاك ساختيم قرنهاى نخستين دليل شده براى مردمان و هدايت و بخشايش تا بود كه ايشان پند پذيرند
(43)
و تو نبودى بطرف غربى چون بانجام رسانيديم بسوى موسى وحى را و نبودى از حاضران
(44)
و ليكن ما آفريديم قرنها را يعنى بعد موسى پس دراز شد بر ايشان عمر و تو نبودى باشنده در اهل مدين كه ميخواندى بر ايشان آيات ما را و ليكن ما بوديم فرستنده
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 864
و نبودى بطرف طور چون آواز داديم و ليكن وحى آمد از روى بخشايش پروردگار تو تا ترسانى گروهى را كه نيامده بود بديشان هيچ ترساننده پيش از تو بود كه ايشان پند پذيرند
(46)
و اگر نه آن بودى كه برسد بديشان عقوبتى بسبب آنكه پيش فرستاده است دست ايشان پس گويند اى پروردگار ما چرا نفرستادى بسوى ما پيغامبرى را تا پيروى آيات تو كنيم و باشيم از مسلمانان (پيغمبران را نمى فرستاديم)
(47)
پس چون آمد بديشان وحى راست از نزديك ما گفتند چرا داده نشد اين پيغمبر را مانند آنچه داده شد بموسى ترجمه دهلوى، ص: 865
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آيا كافر نشده اند بآنچه داده شد موسى را پيش ازين گفتند دو سحراند موافق يك ديگر شده و گفتند هر آئينه ما بهر يك كافرانيم
(48)
بگو پس بياريد كتابى فرود آمده از نزديك خدا كه وى راه نماينده تر باشد ازين دو تا پيروى او كنيم اگر راست گوئيد
(49)
پس اگر قبول نكنند سخن ترا پس بدانكه جزين نيست كه پيروى ميكنند خواهش نفس خود را و كيست گمراه تر از كسيكه پيروى خواهش نفس خود كند بدون راه نمائى از خدا هر آئينه خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(50)
و هر آئينه در پى آورديم براى ايشان اين قرآن را تا بود كه ايشان پند پذيرند
(51)
آنانكه داده ايم ايشانرا كتاب پيش از قرآن ايشان بقرآن ايمان مى آرند
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 866
و چون قرآن خوانده ميشود بر ايشان گويند ايمان آورديم بآن هر آئينه وى راست است از جانب پروردگار ما هر آئينه پيش از نزول قرآن منقاد بوديم
(53)
اين جماعه داده شود ايشانرا مزد ايشان دو بار بسبب آنكه صبر كردند و دفع مى كنند بخصلت نيك بدى را و از آنچه روزى داده ايم ايشانرا خرج ميكنند
(54)
و چون بشنوند سخن بيهوده را روى بگردانند ازو و گويند ما راست كردارهاى ما و شما راست كردارهاى شما سلام بر شما باد نميخواهيم صحبت جاهلان
(55)
يا محمد ص هر آئينه تو راه نمى نمائى هر كرا دوست ميدارى و ليكن خدا راه مى نمايد هر كرا خواهد و او داناتر است براه يافتگان
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 867
و گفتند بعض اهل مكه اگر پيروى هدايت كنيم با تو ربوده شويم از زمين خود آيا جاى نداديم ايشانرا در حرمى با امن رسانيده ميشود بسوى وى ميوها از هر جنس روزى از نزديك ما و ليكن بيشترين ايشان نميدانند
(57)
و بسا هلاك كرديم دهى را كه از حد در گذشتند در گذران خود پس اينها است جاى ماندن ايشان مانده نشد آنجا بعد از ايشان مگر اندكى و بوديم ما بدست آرنده ميراث ايشان
(58)
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و هرگز نيست پروردگار تو هلاك كننده ديهها مگر تا آنكه بفرستد در قصبه آن پيغامبرى كه بخواند بر ايشان آيات ما و هرگز نيستيم هلاك كننده ديهها مگر در آن حال كه اهل آن ستمكار باشند
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 868
و هر چه داده شد شما را از هر نوعى پس بهره مندى زندگانى دنيا و آرايش وى است و آنچه نزديك خداست بهتر و پاينده تر است آيا نمى فهميد
(60)
آيا كسيكه وعده داديمش وعده نيك پس او دريابنده آنست مانند كسى كه بهره مند ساختيمش بمنفعت زندگانى دنيا باز وى روز قيامت از حاضر كردگان است
(61)
و روز كه آواز دهد خدا ايشان را پس گويد كجااند آن شريكان من كه شما گمان مى كرديد
(62)
گفت آنانكه ثابت شد بر ايشان حكم عذاب اى پروردگار ما اين جماعه كه گمراه كرديم گمراه كرديم ايشان را چنانكه خود گمراه شديم بى تعلق ميشويم از همه بسوى تو ايشان ما را نمى پرستيدند
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 869
و گفته شود بخوانيد شريكان خود را پس بخوانند ايشان را پس ايشان قبول نكنند دعاى آن جماعه و بينند عذاب و تمنّا كنند كاش ايشان راه ياب مى بودند
(64)
و روز كه آواز دهد خدايشان را پس گويد چه جواب داديد پيغامبران را
(65)
پس مشتبه شود بر ايشان خبرهاى آن روز پس ايشان با يكديگر سؤال نكنند
(66)
پس اما آنكه توبه نمود و ايمان آورد و كار شايسته كرد پس اميد است كه باشد از رستگاران
(67)
و پروردگار تو مى آفريند هر چه خواهد و برمى گزيند هر كرا خواهد نيست ايشان را اختيار پاكى خداى راست و بلندتر است از انكه شريك مى آرند
(68)
ترجمه دهلوى، ص: 870
و پروردگار تو ميداند آنچه پنهان ميدارند سينه هاى ايشان و آنچه آشكار مى كنند
(69)
و اوست خدا نيست هيچ معبودى بحق غير او او راست ستائش در دنيا و آخرت و او راست فرمانروائى و بسوى او بازگردانيده شويد
(70)
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بگو آيا ديديد كه اگر گرداند خداى تعالى بر شما شب را پاينده تا روز قيامت كيست معبودى غير حق كه بيارد پيش شما روشنى را آيا نمى شنويد
(71)
بگو آيا ديديد كه اگر گرداند خداى تعالى بر شما روز را پاينده تا روز قيامت كيست معبودى غير حق كه بيارد بشما شبى كه آرام گيريد در آن آيا نمى بينيد
(72)
ترجمه دهلوى، ص: 871
و از رحمت خود ساخت براى شما شب و روز تا آرام گيريد در شب و تا روزى طلب كنيد از فضل او يعنى در روز و تا شكرگزارى كنيد
(73)
و روز كه آواز دهد ايشان را پس گويد كجااند آن شريكان من كه گمان مى كرديد
(74)
و بيرون كشيم از هر امّتى گواهى را پس گوئيم قوم را بياريد دليل خود پس بدانند كه حق بجانب خداست و گم شود از ايشان آنچه افترا ميكردند
(75)
هر آئينه قارون بود از قوم موسى پس تعدى كرد بر ايشان و عطا كرده بوديم او را از گنجها آن قدر كه كليدهاى او گرانى ميكرد جماعه صاحب توانائى را ترجمه دهلوى، ص: 872
چون گفت باو قوم او شاد مشو هر آئينه خدا دوست نميدارد شاد شوندگان را
(76)
و بجوى در آنچه خدا عطا كرده است ترا اصلاح براى آخرت و فراموش مكن حصّه خود را از دنيا و نيكوكارى كن چنانكه احسان كرده است خدا بر تو و مجوى فساد در زمين هر آئينه خدا دوست نميدارد فساد كنندگان را
(77)
گفت جز اين نيست كه داده شده است مرا مال فراوان بنابر دانشى كه نزديك من ست آيا ندانست كه خدا هلاك كرد پيش از وى از قرنها آن قوم را كه تواناتر بود از وى از روى قوّت و بيشتر بود در جمعيت و پرسيده نميشوند گناهكاران از گناهان خويش
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 873
پس بيرون آمد بر قوم خود در آرايش خويش گفتند آنانكه طلب ميكردند زندگانى دنيا را اى كاش ما را باشد مانند آنچه داده شده است قارون را هر آئينه وى خداوند نصيب بزرگست
(79)
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و گفتند آنانكه داده شده ايشان را علم واى بر شما ثواب خدا بهترست مر آنكس را كه ايمان آورد و كار شايسته كرد و قرين كرده نميشود باين سخن مگر صابران
(80)
ترجمه دهلوى، ص: 874
پس فرود برديم قارون را و سرائى او را بزمين پس نبود برائى او هيچ گروهى كه نصرت دهند او را غير خدا و نبود خودش از انتقام كشندگان
(81)
و بامداد كردند آنانكه آرزو ميكردند منزلت او را ديروز مى گفتند اى عجب كه خدا گشاده مى كند رزق را هراى هر كه خواهد از بندگان خويش و تنگ ميسازد و اگر نه آن بودى كه انعام كرد خدا بر ما هر آئينه فرود بردى ما را اى عجب كه رستگار نمى شوند كافران
(82)
اين سرائى بازپسين مقرر مى كنيم آنرا براى آنانكه نمى طلبند تكبّر در زمين و نه فساد و حسن عاقبت پرهيزگاران را است
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 875
هر كه بيارد نيكى پس او راست بهتر ازان و هر كه بيارد بدى پس جزا داده نميشوند آنانكه بعمل آوردند خطاها الا بحسب آنچه ميكردند
(84)
هر آئينه خداى كه نازل كرد بر تو قرآن را البته بازگرداننده است ترا بسوى جاى بازگشت بگو پروردگار من داناتر است بآنكه آورد هدايت را و بهر كه وى در گمراهى ظاهرست
(85)
و آنچه توقع نميداشتى كه فرود آورده شود بسوى تو كتاب ليكن فرو فرستاده شد بسبب رحمتى از پروردگار تو پس هرگز مشو مددگار كافران
(86)
و باز ندارند كافران ترا از تبليغ آيات خدا بعد از انكه فرود آورده شد بسوى تو و دعوت كن بسوى پروردگار خويش و هرگز مباش از مشركان
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 876
و مخوان با خدا معبود ديگر را نيست هيچ معبود بحق غير او هر چيز هلاك شونده است مگر روى او مر او راست فرمانروائى و بسوى او باز گردانيده شويد
(88)
[سوره عنكبوت ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
آيا پنداشتند مردمان كه بگذاشته شوند بمجرد آنكه گويند ايمان آورديم و ايشان امتحان كرده نشوند
(2)
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و هر آئينه امتحان كرديم آنانرا كه پيش از ايشان بودند پس البته متميز بكند خدا آنان را كه راست گفتند و البته متميز كند دروغ گويان را
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 877
آيا گمان كردند آنانكه بعمل آوردند خطاها كه پيش دستى كنند بر ما بد چيزى است كه بدان حكم مى كنند
(4)
هر كه اميد داشته باشد ملاقات خدا را پس هر آئينه ميعاد خدا البته آينده است و اوست شنوا دانا
(5)
و هر كه جهاد كند جز اين نيست كه جهاد مى كند براى نفع خويش هر آئينه خدا بى نياز است از عالمها
(6)
و آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند البته محو كنيم از سر ايشان خطاهاى ايشان را و البته جزا دهيم ايشانرا به نيكوترين آنچه ميكردند
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 878
و امر كرديم آدمى را به نسبت پدر و مادر وى نيك معامله كردن و اگر كوشش كنند با تو اى انسان تا شريك آرى با من آنچه نيست ترا بحقيقت آن دانشى پس فرمانبردارى ايشان مكن بسوى من است بازگشت شما پس خبر دهم شما را بآنچه ميكرديد
(8)
و آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند البته در آريم ايشان را در زمره شايستگان
(9)
و از مردمان كسى هست كه ميگويد ايمان آورديم بخدا پس چون تصديع داده شد او را در راه خدا شمرد رنج دادن مردان را مانند عذاب خدا و اگر بيايد فتحى از پروردگار تو گويند هر آئينه ما با شما بوديم آيا نيست خدا داناتر بآنچه در سينهاى عالمها است
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 879
و البته ممتاز كند خدا آنان را كه ايمان آوردند و البته ممتاز كند منافقان را
(11)
و گفتند كافران بمسلمانان پيروى راه ما كنيد و بايد كه ما برداريم گناهان شما را و نيستند ايشان بردارنده چيزى از گناهان آن جماعه هر آئينه ايشان دروغ گويانند
(12)
و البته بردارند بارهاى خويش را و بارها را همراه بارهاى خويش و البته سؤال كرده شوند روز قيامت از آنچه افترا ميكردند
(13)
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و هر آئينه فرستاديم نوح را بسوى قوم او پس توقف كرد در ايشان هزار سال مگر پنجاه سال پس درگرفت بايشان طوفان و ايشان ستمكار بودند
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 880
پس نجات داديم نوح را و اهل كشتى را و ساختيم كشتى را نشانه براى عالمها
(15)
و فرستاديم ابراهيم را وقتى كه گفت بقوم خود پرستش خدا كنيد و بترسيد از وى اين بهتر است شما را اگر ميدانيد
(16)
جز اين نيست كه مى پرستيد بجز خدا بتان را و برمى بنديد دروغ را هر آئينه آنانكه پرستش مى كنيد بجز خدا نمى توانند براى شما روزى دادن پس طلب كنيد از نزديك خدا روزى را و پرستش او كنيد و شكر او بجا آريد بسوى او بازگردانيده خواهيد شد
(17)
و اگر دروغ مى شمرديد پس هر آئينه دروغ شمرده بودند امتها پيش از شما و نيست بر پيغمبر مگر پيغام رسانيدن آشكارا
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 881
آيا نديدند چگونه نو ميكند خدا آفرينش را باز ديگر بار كند آفرينش هر آئينه اين كار بر خدا آسان است
(19)
بگو سير كنيد در زمين پس در نگريد چگونه نو كرد آفرينش را باز خدا پيدا كند آن پيدايش را بازپسين هر آئينه خدا بر هر چيز تواناست
(20)
عذاب كند هر كرا خواهد و رحم كند بر هر كه خواهد و بسوى او باز گردانيده خواهيد شد
(21)
و نيستيد شما عاجز كننده در زمين و نه در آسمان و نيست شما را بجز خدا هيچ دوست و نه يارى دهنده
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 882
و آنانكه كافر شدند بآيات خدا و بملاقات او آن جماعه نوميد شدند از رحمت من و آن جماعه ايشان راست عذاب درد دهنده
(23)
پس نبود جواب قوم ابراهيم مگر آنكه گفتند بكشيد او را يا بسوزانيد او را پس برهانيد خدا او را از آتش هر آئينه درين ماجرا نشانهاست براى گروهى كه باور ميدارند
(24)
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و گفت ابراهيم جز اين نيست كه بت گرفته ايد بجز خدا بجهت دوستى در ميان خويش در زندگانى دنيا باز روز قيامت نامعتقد شود بعض شما ببعض و لعنت كند بعض شما بعض را و جاى شما دوزخ است و نيست شما را هيچ يارى دهنده
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 883
پس باور داشت ابراهيم را لوط و گفت ابراهيم هر آئينه هجرت كننده ام بسوى پروردگار خويش هر آئينه وى غالب با حكمت است
(26)
و عطا كرديم او را اسحق و يعقوب و مقرر داشتيم در اولاد وى پيغامبرى و كتاب را و داديم او را مزد او در دنيا و هر آئينه وى در آخرت از شايستگان است
(27)
و فرستاديم لوط را وقتى كه گفت بقوم خود هر آئينه شما بعمل مى آريد كار بيحيائى را كه پيش دستى نكرده است بر شما بسوى آن هيچكس از عالمها
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 884
آيا شما بقصد شهوت مى آئيد بمردان و قطع طريق مى كنيد و بعمل مى آريد در مجلس خويش كار ناپسنديده پس نبود جواب قوم او مگر آنكه گفتند بيار پيش ما عذاب خدا را اگر هستى از راست گويان
(29)
گفت اى پروردگار من نصرت ده مرا بر قوم مفسدان
(30)
و وقتى كه آوردند فرستادگان ما پيش ابراهيم مژده را گفتند هر آئينه ما هلاك كننده اهل اين ديهيم هر آئينه اهل اين ديه ستمكار بودند
(31)
گفت ابراهيم هر آئينه در آنجا لوط است گفتند ما داناتريم بهر كه آنجاست البته خلاص كنيم او را و اهل او را الا زن وى باشد از باقى ماندگان
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 885
و وقتى كه آمدند فرستادگان ما پيش لوط اندوهگين كرده شد بسبب ايشان و تنگدل شد بسبب ايشان و گفتند آن فرستادگان مترس و اندوه مخور هر آئينه ما نجات دهنده تو و اهل توايم مگر زن تو باشد از باقى ماندگان
(33)
هر آئينه ما فرود آرنده ايم بر اهل اين ديهه عقوبتى را از آسمان بسبب آنكه بدكارى مى كردند
(34)
و هر آئينه گذاشتيم ازان ديه نشانه واضح براى گروهى كه درمى يابند
(35)
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و فرستاديم بسوى مدين برادر ايشان شعيب را پس گفت اى قوم من عبادت خدا كنيد و توقع داريد روز بازپسين و هر سو نگرديد در زمين فساد كنان
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 886
پس دروغى داشتند او را پس در گرفت ايشان را زلزله پس بامداد كردند در خانهاى خويش مرده افتاده
(37)
و هلاك كرديم عاد و ثمود را و هر آئينه واضح شده است شما را بعض مساكن ايشان و آراسته ساخته بود براى ايشان شيطان كردارهاى ايشانرا پس بازداشت ايشانرا از راه و ايشان بينا بودند
(38)
و هلاك كرديم قارون و فرعون و هامان را و هر آئينه آمده بود بايشان موسى با نشانهاى واضح پس تكبر كردند در زمين و نه بودند سبقت كنندگان
(39)
پس هر يكى را گرفتار ساختيم بوبال گناهش پس از ايشان كسى بود كه فرستاديم بر وى بادى سنگ بار و از ايشان كسى بود كه گرفت او را آواز سخت و از ايشان كسى بود كه فرو برديمش بزمين و از ايشان كسى بود كه غرق ساختيم و هرگز ممكن نبود كه خدا ظلم كند بر ايشان و ليكن ايشان بر خويش ستم مى كردند
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 887
داستان آنانكه دوستان گرفته اند بغير خدا همچون داستان عنكبوت است كه فرا گرفت خانه و هر آئينه سست ترين خانها خانه عنكبوت است اگر ميدانستند
(41)
هر آئينه خدا ميداند حال چيزيكه مى پرستند بجز وى از هر چه باشد و اوست غالب با حكمت
(42)
و اين داستانها بيان مى كنيم آنرا براى مردمان و نمى فهمند آنرا مگر دانايان
(43)
آفريد خدا آسمانها و زمين را بتدبير درست هر آئينه درين كار نشانه است براى مسلمانان
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 888
بخوان يا محمد آنچه وحى فرستاده شد بسوى تو از كتاب و بر پادار نماز را هر آئينه نماز منع مى كند از كار بيحيائى و فعل ناپسنديده و هر آئينه ياد كردن خدا بزرگتر است از همه و خدا ميداند آنچه مى كنيد
(45)
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و مكابره مكنيد با اهل كتاب الا بخصلتى كه وى نيك است مگر با آنانكه ستم كردند از ايشان و بگوئيد ايمان آورديم بآنچه درو آورده شد بسوى ما و آنچه فرو آورده شد بسوى شما و معبود ما و معبود شما يكى است و ما او را منقاديم
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 889
(چنانكه كتابهاى سابق فرود آورده بوديم) همچنان فرود آورديم بسوى تو كتاب پس آنانكه داديم ايشان را كتاب ايمان مى آرند بآن و از عرب كسى هست كه ايمان مى آرد بدان و انكار نمى كنند آيات ما را مگر كافران
(47)
و نمى خواندى پيش از نزول قرآن هيچ كتاب را و نمى نوشتى هيچ كتاب را بدست راست خود آنگاه و رشك مى افتادند اين بد كيشان
(48)
بلكه قرآن آيات روشن است محفوظ در سينهاى آنانكه داده شده ايشان را علم و انكار نمى كنند آيات ما را مگر ستمكاران
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 890
و گفتند چرا نفرستاده شد برين پيغامبر نشانها از جانب پروردگار وى بگو جز اين نيست كه نشانهاى نزديك پروردگار من است و جز اين نيست كه من ترساننده آشكارم
(50)
آيا كفايت نكرده است ايشانرا آنكه فرستاديم بر تو كتاب كه خوانده ميشود بر ايشان هر آئينه درين مقدمه رحمت و پندست براى قوم كه باور ميدارند
(51)
بگو بس است خدا گواه ميان من و ميان شما ميداند آنچه در آسمانها و زمين است و آنانكه ايمان آوردند بناحق و كافر شدند بخدا آن جماعه ايشان اند زيان كاران
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 891
و شتاب مى طلبند از تو عذاب را و اگر نبودى ميعادى متعين البته آمدى بديشان عذاب و هر آئينه بيايد بديشان ناگهان و ايشان ندانند
(53)
شتاب طلب مى كنند از تو عذاب را و هر آئينه دوزخ درگيرنده است كافران را
(54)
روز كه بپوشاند ايشان را عذاب از بالاى ايشان و از زير پاى ايشان و بگويد خداى بچشيد جزاى آنچه ميكرديد
(55)
اى بندگان مسلمانان من هر آئينه زمين من گشاده است پس مرا بخصوص عبادت كنيد
(56)
هر شخصى چشنده مرگ است باز بسوى ما گردانيده شويد
(
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57)
ترجمه دهلوى، ص: 892
و آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند البته فرود آريم ايشانرا از بهشت بمحلهاى بلند ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا نيك است مزد اين عمل كنندگان
(58)
آنانكه صبر كردند و بر پروردگار خويش توكل مى كنند
(59)
و بسا جانوران كه برنمى دارند روزى خود را خدا روزى ميدهد او را و شما را نيز و اوست شنوا دانا
(60)
و اگر سؤال كنى ايشان را كه كيست آنكه آفريد آسمانها و زمين و رام گردانيد آفتاب و ماه را البته گويند آن خدائى ست پس از چه جهت گردانيده ميشوند از راه توحيد
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 893
خدا فراخ مى كند روزى را براى هر كه خواهد از بندگان خويش و تنگ مى سازد براى هر كه خواهد هر آئينه خدا هر چيز دانا است
(62)
و اگر بپرسى ايشان را كيست آنكه فرود آورد از آسمان آب را پس زنده ساخت بسبب آن زمين را بعد از مردن آن البته بگويند آن خداست بگو ستائش خداى راست بلكه بيشترين ايشان نمى فهمند
(63)
و نيست اين زندگانى دنيا مگر بازى و بيهوده و هر آئينه سرائى آخرت همونست زندگانى اگر ميدانستند
(64)
پس چون سوار شدند در كشتيها دعا كنند بجناب خدا خالص كنان براى وى عبادت را پس وقتى كه نجات داد ايشانرا بسوى زمين خشك ناگهان ايشان شريك مى آرند
(65)
ترجمه دهلوى، ص: 894
تا ناسپاسى كنند بآنچه عطا كرديم ايشان را و تا بهره مند شوند پس حقيقت حال را خواهند دانست
(66)
آيا نديدند كه ما پيدا كرديم حرم با امن را در بوده ميشوند مردمان از حوالى ايشان آيا بى اصل را باور ميدارند و به نعمت خدا ناسپاسى مى كنند
(67)
و كيست ستمكارتر از كسيكه افترا كرد بر خدا دروغى را يا دروغ داشت سخن راست را چون بيايد پيش او آيا نيست در دوزخ جاى كافران را
(68)
و آنانكه جهاد كردند در راه ما البته دلالت كنيم ايشان را براههاى خود و هر آئينه خدا با نيكوكاران است
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 895
[سوره روم ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
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مغلوب شدند قوم روم
(2)
در نزديك ترين زمين و ايشان بعد از مغلوب شدن خود غالب خواهند آمد
(3)
در چند سال خداى راست فرمان پيش ازين و پس ازين و آن روز شادمان شوند مسلمانان
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 896
بنصرت خدا نصرت ميدهد هر كرا خواهد و اوست غالب مهربان
(5)
وعده كرده است خدا خلاف نمى كند خدا وعده خود را و ليكن بيشترين مردمان نمى دانند
(6)
ميدانند ظاهر را از تدبير زندگانى دنيا و ايشان از آخرت بى خبراند
(7)
آيا تامل نكردند در ضمير خود كه نيافريده است خدا آسمانها و زمين را و آنچه در ميان آن هر دو است مگر بتدبير درست و بتعين ميعادى مقرر و هر آئينه بسيارى از مردمان بملاقات پروردگار خويش نامعتقداند
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 897
آيا سير نكردند در زمين پس بنگرند چگونه شد عاقبت آنانكه پيش از ايشان بودند، بودند تواناتر از ايشان و خورانيدند زمين را و آباد كردند آنرا بيشتر از آباد كردن ايشان آن زمين را و آمدند بريشان پيغامبران ايشان بمعجزها پس ممكن نبود كه خدا ستم كند بر ايشان و ليكن ايشان بر خويشتن ستم مى كردند
(9)
باز حال بد عاقبت آن كسان شد كه بدى كردند بسبب آنكه دروغ داشتند آيات خدا را و بآن استهزاء مى كردند
(10)
خدا نو مى كند آفرينش را باز دوباره كندش باز بسوى او گردانيده شويد
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 898
و روز كه قائم شود قيامت ملزم شده خاموش مانند گناهكاران
(12)
و نباشد براى ايشان از شريكان ايشان هيچ شفاعت كننده و باشند بشريكان خويش نامعتقد
(13)
و روز كه قائم شود قيامت آنروز پراگنده شوند مردمان
(14)
اما آنانكه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند پس ايشان در بهشت خوشحال كرده شوند
(15)
و اما آنانكه كافر شدند و دروغ داشتند آيات ما را و ملاقات آخرت را پس ايشان در عذاب حاضر كنند كرده گان
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 899
پس پاكى است خدا را وقتى كه شام مى كنيد و وقتى كه بصباح در مى آئيد
(17)
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و مر او راست ستائش در آسمانها و زمين و آخر روز و آنگاه كه در وقت زوال در مى آئيد
(18)
بر مى آرد زنده را از مرده و بر مى آرد مرده را از زنده و زنده ميسازد زمين را بعد مردن آن و همچنين بر آورده خواهيد شد يعنى از قبور
(19)
و از نشانهاى خدا آن ست كه آفريد شما را از خاك باز ناگهان شما مردم شديد جابجا پراگنده شده
(20)
و از نشانهاى خدا آن ست كه بيافريد براى شما از جنس شما زنان را تا آرام گيريد بسوى ايشان متوجه شده و پيدا كرد ميان شما دوستى و مهربانى هر آئينه درين كار نشانيهاست براى گروهى كه تامل مى كنند
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 900
و از نشانهاى اوست آفريدن آسمانها و زمين و گوناگون بودن زبانهاى شما و رنگهاى شما هر آئينه درين كار نشانهاست دانشمندان را
(22)
و از نشانهاى اوست خفتن شما در شب و روز و رزق طلب كردن شما از فضل او هر آئينه درين كار نشانها است براى قومى كه مى شنوند
(23)
و از نشانها اوست كه مى نمايد بشما برق را از براى ترسانيدن و رغبت دادن و فرود مى آرد از آسمان آب پس زنده مى كند بسبب آن زمين را بعد از مردن آن هر آئينه درين كار نشانهاست براى قومى كه مى فهمند
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 901
و از نشانهاى خدا است كه مى ايستد آسمان و زمين بحكم او باز چون بخواند شما را يكبار خواندن ناگهان شما از زمين برآييد
(25)
و مر او راست آنچه در آسمانها و زمين است هر يكى براى او فرمانبردارند
(26)
و اوست آنكه نو مى كند آفرينش را باز دوباره كندش و اين دوباره كردن آسان ترست بر وى و مر او راست صفت بلندتر در آسمانها و زمين و اوست غالب با حكمت
(27)
بيان كرد براى شما داستانى از حال شما آيا هست براى شما از بندگانى كه مالك ايشان است دست شما از هيچ شريكى در آنچه عطا كرديم شما را تا شما دران يكسان باشيد بترسيد از ايشان مانند ترسيدن از قوم خويش همچنين بيان مى كنيم نشانها براى قومى كه مى فهمند
(28)
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ترجمه دهلوى، ص: 902
بلكه پيروى كردند ستمكاران خواهش نفس خود را بغير علم پس كه راه نمايد كسى را كه گمراه كرد خدا و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده
(29)
پس راست كن روى خود را براى عبادت حنيف شده پيروى كن دين خدا را كه پيدا كرد مردمان را بر وى بدل كردن نبود دين خدا را اين ست دين درست و ليكن اكثر مردمان نمى دانند
(30)
عبادت كنيد رجوع كرده بسوى وى و بترسيد از وى و بر پا داريد نماز را و مباشيد از مشركان
(31)
مباشيد از آنانكه پراگنده ساختند دين خود را و شدند گروه گروه هر گروهى بآنچه نزديك اوست خورسند است
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 903
و چون برسد بمردمان سختى بخوانند پروردگار خود را رجوع كرده بسوى وى باز چون بچشاند ايشان را از جانب خود آسايشى ناگهان طائفه از ايشان بپروردگار خود شريك مى آرند
(33)
عاقبت حال ايشان آنكه ناسپاسى كنند بآنچه عطا كرديم بايشان پس بهره مند شويد پس زود حقيقت حال خواهيد دانست
(34)
آيا فرود آورديم بر ايشان دليلى پس آن دليل بيان مى كند براى ايشان بآنچه با خدا شريك مى آرند
(35)
و چون بچشانيم مردمان را بخشايشى شادمان شوند بآن و اگر برسد بديشان سختى بسبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان ناگهان ايشان نااميد مى شوند
(36)
آيا نديدند كه خدا گشاده ميكند روزى را براى هر كه ميخواهد و تنگ ميكند براى هر كه ميخواهد هر آئينه در نيم قدر نشانهاست براى قومى كه ايمان مى آرند
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 904
پس بده صاحب خويشى را حق وى و مسكين را و راهگذارى را اين دادن بهتر است براى كسانيكه مى طلبند روى خدا را و اين جماعه ايشانند رستگار
(38)
و آنچه داده باشيد از سود تا بيفزايد در اموال مردمان پس وى نمى افزايد نزديك خداى و آنچه داده باشيد از صدقه طلب كنان روى خدا را پس اين جماعه ايشانند دو چند كننده
(39)
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خدا آنست كه بيافريد شما را باز روزى داد شما را باز بميراند شما را باز زنده گرداند شما را آيا از شريكان شما كسى هست كه بكند ازين كار چيزى پاكى او راست و بلندترست از آنچه شريك مى آرند
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 905
پيدا شد فساد در بيابان و در دريا بسبب آنچه بعمل آورد دست مردمان تا بچشاند ايشان را جزاى بعض آنچه عمل كردند بود كه ايشان بازگردند
(41)
بگو سير كنيد در زمين پس در نگريد چگونه بود انجام آنانكه پيش از ايشان بودند بودند بيشترين ايشان مشركان
(42)
پس راست كن روى خود را براى دين درست پيش از انكه بيايد روز كه بازگشتن نيست آنرا از جانب خدا آن روز متفرق شوند
(43)
هر كه كافر شد پس بر وى است كفر او و هر كه كرده باشد كار شايسته پس اين جماعه براى خويشتن آرام گاه راست مى كنند
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 906
تا جزا دهد خدا آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند از فضل خود هر آئينه وى دوست نميدارد كافران را
(45)
و از نشانهاى خدا آنست كه مى فرستد بادها مژده دهنده و براى آنكه بچشاند شما را از رحمت خود يعنى باران دهد و براى آنكه جارى شوند كشتيها بفرمان او براى آنكه روزى طلب كنيد از فضل او و براى آنكه شما شكر كنيد
(46)
و هر آئينه فرستاديم پيش از تو پيغامبران را بسوى قوم ايشان پس آوردند پيش قوم خود نشانها پس انتقام كشيديم از آنانكه نافرمانى كردند و بود نصرت مسلمانان لازم بر ما
(47)
خدا آنست كه مى فرستد بادها را پس برانگيزانند ابر را پس خدا بگستراند آن ابر را در آسمان چنانكه خواهد و بگرداندش پاره پاره ترجمه دهلوى، ص: 907
پس مى بينى كه قطرات بيرون مى آيند از ميان آن پس چون رساندش بهر كه خواهد از بندگان خود ناگاه ايشان شادمان شوند
(48)
و هر آئينه بودند پيش از انكه فرود آورده شود بر ايشان باران پيش از ظهور سحاب نااميد شونده
(49)
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پس در نگر بسوى آثار رحمت خدا چگونه زنده ميكند زمين را بعد مرده بودن آن هر آئينه وى البته زنده كننده مردگان است و او بر همه چيز تواناست
(50)
و اگر فرستيم بادى پس به بينند آن كشت را زرد شده البته شوند بعد ازان ناسپاسى كننده
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 908
پس هر آئينه تو نمى شنوانى مردگان را و نمى شنوانى كرانرا آواز خواندن چون روى بگردانند پشت داده
(52)
و نيستى تو راه نماينده كوران از گمراهى ايشان نمى شنوانى مگر كسى را كه باور ميدارد آيات ما را پس آن جماعه انقياد كننده اند
(53)
خدا آنست كه آفريد شما را از ابتدائى ناتوانى باز داد مر شما را بعد از ناتوانى توانائى باز داد بعد از توانائى ناتوانى و سپيدى موى مى آفريند هر چه ميخواهد و اوست دانا توانا
(54)
و روز كه قائم شود قيامت سوگند خورند گناهكاران كه توقف نكردند يعنى در دنيا بجز ساعتى همچنين از راه برگردانيده ميشوند
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 909
و گويند آنانكه علم و ايمان داده شده است ايشان را هر آئينه توقف كرده ايد بر وفق كتاب خدا تا روز رستخيز پس اينست روز رستخيز و ليكن شما نمى دانستيد
(56)
پس آن روز سود ندهد ظالمان را عذرخواهى ايشان و نه ايشان طلب توبه كرده شوند
(57)
و هر آئينه بيان كرديم براى مردمان درين قرآن هر داستانى و اگر بيارى پيش ايشان نشانه گويند كافران نيستيد شما مگر بيهوده گوئى
(58)
همچنين مهرى نهد خدا بر دل آنانكه نمى دانند
(59)
پس صبر كن هر آئينه وعده خدا راست است و سبكسار نكنند ترا آنانكه يقين نمى آرند
(60)
ترجمه دهلوى، ص: 910
[سوره لقمان ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
اين آيتهاى كتاب با حكمت است
(2)
هدايت و بخشائش شده براى نيكوكاران
(3)
آنانكه بر پا ميدارند نماز را و ميدهند زكوة را و ايشان بآخرت يقين مى دارند
(4)
اين جماعه بر هدايت اند آمده از پروردگار ايشان و اين جماعه ايشانند رستگار
(5)
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و از مردمان كسى هست كه مى ستاند وى را كه براى بازى است تا گمراه كند مردم را از راه خدا بغير علم و تمسخر گيرد راه خدا را اين جماعه ايشانراست عذاب خوار كننده
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 911
و چون خوانده شود برين شخص آيات ما روى بگرداند تكبركنان گويا نه شنيده است آنرا گويا در دو گوش وى گرانى است پس خبر ده او را بعذاب درد دهنده
(7)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند ايشانراست بهشتهاى نعمت
(8)
جاويدان آنجا وعده داده است خدا وعده راست و اوست غالب با حكمت
(9)
آفريد آسمانها بغير ستونها كه به بينيد آن را و افگند در زمين كوهها براى احتراز از انكه بجنباند شما را و پراگنده كرد در زمين از هر نوع جانور و فرود آورديم از آسمان آبى پس رويانيديم در زمين از هر جنس نيك
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 912
اينست آفرينش خدا پس بنمائيد مرا چه چيز آفريدند آنانكه بجز وى اند بلكه ستمكاران در گمراهى ظاهراند
(11)
و هر آئينه عطا كرديم لقمان را حكمت گفتيم كه شكر كن خدا را و هر كه شكر كند پس جزين نيست كه شكر ميكند براى نفع خود و هر كه ناسپاسى كند پس هر آئينه خدا بى نياز ستوده كارست
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 913
و ياد كن چون گفت لقمان به پسر خود و او پند مى داد آن پسر را اى پسرك من شريك مقرر مكن با خدا هر آئينه شرك ستمى است بزرگ
(13)
و حكم فرموديم آدمى را به نسبت پدر و مادر وى او در شكم برداشته است ويرا مادر وى در حال سستى بالاى سستى ديگر و از شير باز كردن او را در دو سال است باين مضمون كه شكرگزارى كن مرا و پدر و مادر خود را بسوى من است بازگشت
(14)
و اگر كوشش كنند با تو بر آنكه شريك مقرر كنى با من چيزى كه نيست ترا بحقيقت آن دانش پس فرمانبردارى ايشان مكن و صحبت دار بايشان در معيشت دنيا بوجه پسنديده و پيروى كن راه كسيكه رجوع دارد بسوى من باز بسوى من است رجوع شما پس بياگاهانم شما را بآنچه ميكرديد
(15)
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ترجمه دهلوى، ص: 914
گفت لقمان اى پسرك من هر آئينه خطيه اگر باشد هم سنگ دانه از سپندان پس باشد در ميان سنگى يا در آسمانها يا در زمين بهر حال حاضر كند آنرا خدا هر آئينه خدا باريك بين خبردار است
(16)
اى پسرك من برپادار نماز را و بفرما بكار پسنديده و منع كن از ناپسنديده و صبر كن بر هر چه برسد بتو هر آئينه اين مقدمه از كارهاى مقصود است
(17)
و متاب رخساره خود را از طرف مردمان يعنى بتكبّر و راه مرو در زمين خرامان هر آئينه خدا دوست نميدارد هر نازنده را خود ستاينده را
(18)
و ميانه روى كن در رفتار خود و فرود آر آواز خود را هر آئينه بدترين آوازها آواز خران باشد
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 915
آيا نديديد كه خدا رام گردانيد براى شما آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و تمام فرود آورد بر شما نعمتهاى خود را آشكارا و پنهان و از مردمان كسى هست كه مكابره مى كند در باب خدا بغير دانش و هدايت و بغير كتاب روشن
(20)
و چون گفته شود بايشان كه پيروى كنيد چيزيرا كه فرود آورد خدا گويند بلكه پيروى كنيم چيزى را كه يافتيم بر آن پدران خود را آيا پيروى مى كنند اگر چه شيطان ميخواند ايشانرا بسوى عذاب دوزخ
(21)
و هر كه متوجه ساخت روى خود را بسوى خدا و وى نيكوكار است پس هر آئينه دست زده است بدست آويزى محكم و بسوى خدا است بازگشت كارها
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 916
و هر كه كافر شود پس اندوهگين نكند ترا كفر وى بسوى ماست رجوع ايشان پس خبردار كنيم ايشانرا بآنچه ميكردند هر آئينه خدا دانا است بخصلتى كه در سينها باشد
(23)
بهره مند ميسازيم ايشانرا اندكى باز به بيچارگى برانيم ايشانرا بسوى عذاب سخت
(24)
و اگر سؤال كنى از ايشان كيست كه بيافريد آسمانها و زمين را البته بگويند خدا آفريد بگو ستائش خدائراست بلكه اكثر ايشان نميدانند
(25)
خدايراست آنچه در آسمانها و زمين است هر آئينه خدا همانست بى نياز ستوده
(26)
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و اگر آنچه در زمين است از درختان قلمها شوند و دريا سياهى بود زياده ميكند آنرا بعد ازين دريا هفت درياى ديگر به پايان نرسند سخنان خدا (يعنى معلومات) او هر آئينه خدا غالب با حكمت است
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 917
نيست آفريدن شما و نه برانگيختن شما الا مانند آفريدن و برانگيختن يك تن هر آئينه خدا شنوا بيناست
(28)
آيا نديدى كه خدا در مى آرد شب را در روز و در مى آرد روز را در شب و رام گردانيد آفتاب و ماه را هر يكى ميرود تا مدتى معين و آيا نديدى كه خدا بآنچه مى كنيد خبردارست
(29)
اين كارها بسبب آنست كه خدا همونست ثابت و بسبب آنست كه آنچه مى پرستند بجز وى بى اصل است و بسبب آنست كه خدا همونست بلند مرتبه بزرگ قدر
(30)
آيا نديدى كه كشتى ميرود در دريا بفضل خدا تا بنمايد شما را بعض نشانهاى خويش هر آئينه درين مقدمه نشانهاست هر صبر كننده سپاس دارنده را
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 918
و چون در گيرد ايشانرا موج مانند سائبانها بخوانند خداى را خالص كرده براى او عبادت پس آنگاه كه نجات داد ايشان را بسوى بيابان پس بعض ايشان ميانه رو باشد و انكار نميكند آيات ما را مگر هر عهد شكننده ناسپاس دارنده
(32)
اى مردمان بترسيد از پروردگار خويش و حذر كنيد از روز كه كفايت نكند هيچ پدر بجاى پسر خويش و نه فرزندى كفايت كننده باشد بجاى پدر خود چيزى را هر آئينه وعده خدا راست است پس فريب ندهد شما را زندگانى دنيا و فريب ندهد شما را در مقدمه خدا شيطان فريبنده
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 919
هر آئينه خدا نزديك اوست علم قيامت و فرو ميفرستد باران را و ميداند آنچه در شكم حامله ها باشد و نميداند هيچ شخصى كه چه كار خواهد كرد فردا و نمى داند هيچ شخصى كه بكدام زمين خواهد مرد هر آئينه خدا دانا خبردار است
(34)
[سوره سجده ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
فرود آوردن كتاب هيچ شبه نيست دران از جانب پروردگار عالمهاست
(2)
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آيا ميگويند بربافته است آنرا بلكه وى راست است آمده از جانب پروردگار تو تا ترسانى قومى را كه نيامده است بايشان هيچ ترساننده پيش از تو تا بود كه ايشان راه يابند
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 920
خدا آنست كه آفريد آسمانها و زمين و آنچه ما بين آنهاست در شش روز باز قرار گرفت بر عرش نيست شما را بجز وى هيچ دوستى و نه شفاعت كننده آيا پندپذير نمى شويد
(4)
تدبير ميكند كار را فرود آورده از آسمان بسوى زمين باز بالا ميرود آن كار بسوى خدا در روزى كه هست مقدار آن هزار سال ازان حساب كه مى شماريد
(5)
اينست صفت داننده نهان و آشكارا غالب مهربان
(6)
آنكه به نيك ترين وجه ساخت هر چيزيرا كه آفريدش و نو كرد آفرينش آدمى را از گل
(7)
باز پيدا كرد نسل او را از خلاصه از آب خوار
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 921
باز درست اندام كردش و دميد در وى روح خود را و پيدا كرد براى شما گوش و چشمها و دلها اندكى شكر مى كنيد
(9)
و گفتند چون گم شويم در زمين آيا ما در آفرينش نو خواهيم بود بلكه ايشان بملاقات پروردگار خويش كافرانند
(10)
بگو قبض روح شما مى كند ملك الموت كه گماشته شده است بر شما باز بسوى پروردگار خويش گردانيده شويد
(11)
و تعجب كنى اگر در نگرى وقتى كه گناهكاران نگونسار كننده سر خويش باشند نزد پروردگار خويش گويند اى پروردگار ما ديديم و شنيديم پس باز گردان ما را تا بكنيم كار شايسته هر آئينه ما يقين كننده ايم
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 922
و اگر ميخواستيم البته ميداديم هر شخصى را هدايت او و ليكن ثابت شد وعده از جانب من كه هر آئينه پر كنم دوزخ را از جنيان و آدميان همه يك جا
(13)
پس بچشيد اين عذاب بسبب آنكه فراموش كرديد ملاقات اين روز خود را هر آئينه ما نيز فراموش كرديم شما را و بچشيد عذاب دائم بسبب آنچه ميكرديد
(14)
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جزين نيست كه ايمان مى آرند بآيات ما آنانكه چون پند داده ميشوند نگونسار افتند سجده كنان و بپاكى كنند با ستايش پروردگار خويش و ايشان تكبر نمى كنند
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 923
دور مى ماند پهلوى ايشان از خوابگاه ميخوانند پروردگار خود را بترس و اميدوارى و از آنچه روزى داديم ايشان را خرج مى كنند
(16)
پس نمى داند هيچ نفس چه چيز پنهان داشته شد براى ايشان از خنكى چشم پاداش داده شد بآنچه ميكردند
(17)
آيا كسيكه مومن باشد مانند كسى است كه فاسق باشد برابر نمى شوند
(18)
اما آنانكه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كردند پس ايشان راست بهشتهاى جاى ماندن بطريق مهمانى بسبب آنچه ميكردند
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 924
و اما آنانكه فاسق بودند پس جاى ايشان دوزخ ست هر گاهيكه خواهند كه بيرون آيند از آنجا باز گردانيده شوند دران و گفته شود بايشان بچشيد عذاب آتش كه آن را دروغ ميداشتيد
(20)
و البته بچشانيم ايشانرا عذاب نزديك يعنى در دنيا اين طرف از عذاب بزرگ بود كه ايشان بازگردند
(21)
و كيست ستمكارتر از كسيكه پند داده شد بآيات پروردگار خويش باز روى بگرداند ازان هر آئينه ما از گنهكاران انتقام كشنده ايم
(22)
و هر آئينه داديم موسى را كتاب پس مباش در شبه از ملاقات قرآن و ساختيم موسى را هدايت براى بنى اسرائيل
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 925
و پيدا كرديم از ايشان پيشوايان كه راه مى نمودند بفرمان ما وقتى كه صبر كردند و بآيات ما يقين مى آوردند
(24)
هر آئينه پروردگار تو فيصل كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اندران اختلاف ميكردند
(25)
آيا واضح نشد ايشان را كه چه قدر هلاك كرديم پيش از ايشان از قرنها كه ميروند ايشان در خانهاى آن جماعه هر آئينه درين كار نشانها است آيا نمى شنوند
(26)
آيا نديدند كه ما روان مى كنيم آب را بسوى زمين بى گياه تا بيرون آريم بسبب آن زراعت را ميخورند ازان زراعت چهارپايان ايشان و خود ايشان نيز آيا نمى بينند
(
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27)
و ميگويند كى خواهد بود اين فتح اگر راست گوئيد
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 926
بگو روز فتح سود ندهد كافران را ايمان آوردن ايشان و نه ايشان مهلت داده شوند
(29)
پس روى بگردان از ايشان و انتظار بكن هر آئينه ايشان نيز منتظرانند
(30)
[سوره احزاب ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى پيغمبر بترس از خدا و فرمانبردارى مكن كافران را و منافقان را هر آئينه خدا هست دانا با حكمت
(1)
و پيروى كن چيزى را كه وحى فرستاده ميشود بسوى تو از جانب پروردگار تو هر آئينه خدا هست بآنچه ميكنيد خبردار
(2)
و توكل كن بر خدا و خدا و كيل بس ست
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 927
نيافريده است خداى تعالى براى هيچ مردمى دو دل در داخل بدن او و نگردانيده است آن زنان شما را كه ظهار ميكنيد با ايشان مادران شما و نساخته است پسر خواندگان شما را پسران شما اين سخن شماست كه ميگوئيد بدهان خويش و خدا ميگويد سخن راست و او دلالت ميكند بر راه
(4)
نسبت كنيد پسران خواندگان را به پدران ايشان اين راست ترست نزديك خدا پس اگر ندانيد پدران ايشان را پس برادران شمااند در دين و آزاد كردگان شمااند و نيست بر شما گناهى در لفظى كه خطا كرده باشيد بتكلم آن و ليكن گناه آنست كه قصد كرد دل شما و هست خدا آمرزنده مهربان
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 928
پيغامبر سزاوارتر است بتصرف در امور مسلمين از ذاتهاى ايشان و زنان پيغامبر مادران ايشانند و خداوندان قرابت بعض ايشان نزديك تراند ببعض در حكم خدا از سائر مسلمانان و هجرت كنندگان ليكن آنكه بكنيد سوى دوستان خود رعايتى جائز اين حكم هست در لوح محفوظ نوشته شده
(6)
و ياد كن چون گرفتيم از پيغامبران عهد ايشانرا و از تو بگرفتيم و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم و گرفتيم از ايشان عهد محكم
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 929
تا خداى تعالى بپرسد آن راست گويان را از راستى ايشان و مهيّا كرده است براى كافران عذاب درد دهنده
(8)
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اى مسلمانان ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش وقتى كه آمد بر شما لشكرها پس فرستاديم بر ايشان باد را و لشكرها كه نديديد آنرا و هست خدا بآنچه مى كنيد بينا
(9)
چون آمدند بر شما از جانب بالاى شما و از جانب پائين شما و چون خيره ماندند ديدها و برسيد دلها بچنبر گردن و گمان ميكرديد به نسبت خدا گمانهاى مختلف
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 930
آنجا امتحان كرده شد مسلمانان را و جنبانيده شد ايشانرا جنبانيدن سخت
(11)
و چون مى گفتند منافقان و آنانكه در دل ايشان بيماريست وعده نه داد ما را خدا و رسول او مگر بطريق فريب دادن
(12)
و چون گفتند طائفه از ايشان اى اهل مدينه سراى ماندن نيست شما را پس بازگرديد و دستورى مى طلبد گروهى از ايشان از جانب پيغمبر ميگويند هر آئينه خانهاى ما نامضبوط است و نيستند آن خانهاى نامضبوط نمى خواهند مگر گريختن
(13)
و اگر در آمده ميشد بمدينه بر سر ايشان از نواحى آن پس طلب كرده ميشد از ايشان خانه جنگى البته ميدادند آنرا و توقف نمى كردند در دادن فتنه مگر اندكى
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 931
و هر آئينه عهد بسته بودند با خدا پيش ازين كه برنگردانند پشت را و هست عهد خدا پرسيده شده
(15)
بگو سود ندهد شما را گريختن اگر بگريزيد از مرگ يا از كشته شدن و آنهنگام بهره مند ساخته نشويد مگر اندكى
(16)
بگو كيست آنكه نگاه دارد شما را از تصرف خدا اگر بخواهد در حق شما زحمت يا براى بخواهد در حق شما نعمتى و نيابند براى خويش بجز خدا دوستى و نه يارى دهنده
(17)
هر آئينه خدا ميداند بازدارندگان را از شما و گويندگان را به برادران خويش كه بيائيد بسوى ما و حاضر نمى شوند بكارزار مگر اندكى
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 932
(1/341)



بخل كنان به نسبت شما پس چون بيايد ترس به بينى كه ايشان در مى نگرند بسوى تو ميگردد چشمهاى ايشان مانند كسيكه بيهوش كرده شود از سختى موت پس چون برود ترس زبان درازى كنند بر شما بزبانهاى تيز بخل كنان بر مال اين جماعه ايمان نياوردند پس نابود ساخت خدا كردارهاى ايشانرا و هست اين كار بر خدا آسان
(19)
مى پندارند كه لشكرهاى كفار نرفته اند و اگر بيايند لشكرهاى تمنا كنند كاش ايشان صحرانشين بودندى در ميان اعراب سؤال مى كردند از اخبار شما و اگر باشند در ميان شما كارزار نكنند مگر اندكى
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 933
هر آئينه هست شما را به پيغامبر خدا پيروى نيك كسى را كه توقع ميداشت ثواب خدا و توقع ميداشت روز آخر و ياد كرد خدا را بسيارى
(21)
و چون ديدند مسلمانان لشكرها را گفتند اينست آنچه وعده داده بود ما را خداى و پيغامبر او و راست گفت خدا و رسول او و اين ماجرا نيفزود در حق ايشان مگر باور داشتن و گردن نهادن
(22)
از مسلمانان مردانند كه راست كردند آنچه عهد بسته بودند با خدا بران پس از ايشان كسى هست كه بانجام رسانيد قرارداد خود را و از ايشان كسى هست كه انتظار ميكند و بدل نكردند هيچ وجه بدل كردنى
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 934
تا جزا دهد خدا راست گويان را در مقابله راستى ايشان و عذاب كند منافقان را اگر خواهد يا برحمت بازگردد بر ايشان هر آئينه خدا هست آمرزنده مهربان
(24)
و بازگردانيد خدا كافران را با خشم ايشان نيافتند هيچ منفعتى و كفايت كرد خدا از طرف مسلمانان در مقدمه جنگ و هست خدا توانا غالب
(25)
و فرود آورد آنان را كه مددگارى اين لشكرها كرده بودند از اهل كتاب از قلعهائى ايشان و افگند در دل ايشان خوف طائفه را مى كشتيد و اسيرى گرفتيد طائفه را
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 935
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و عاقبت كار بشما داد زمين ايشانرا و خانهاى ايشانرا و مالهاى ايشان را و نيز عاقبت كار بشما داد زمينى را كه نفرسوده ايد آنرا و هست خدا بر همه چيز توانا
(27)
اى پيغمبر بگو بزنان خود اگر خواسته باشيد زندگانى دنيا و آرايش آن پس بيائيد تا جامه دهم شما را و رها كنم شما را رها كردن نيك
(28)
و اگر ميخواهيد خدا و پيغامبر را و سراى آخرت را پس هر آئينه خدا آماده ساخت براى زنان نيكوكارى كننده از شما مزد بزرگ
(29)
اى زنان پيغمبر هر كه بعمل مى آرد از شما بدكارى ظاهر دو چند كرده شود ويرا عذاب دو چندان و هست اين مقدمه بر خدا آسان
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 936
و هر كه فرمانبردارى كند از شما خدا را و پيغامبر او را و بكند كار نيك بدهيم او را مزد او دو بار و مهيّا كرديم براى او روزى نيك
(31)
اى زنان پيغمبر نيستيد شما مانند هر كدام از سائر زنان اگر پرهيزگارى داريد پس ملائمت نكنيد در سخن گفتن كه آنگاه طمع كند كسيكه در دل او بيمارى است و بگو سخن نيكو
(32)
و بمانيد در خانهاى خويش و اظهار تجمل مكنيد مانند اظهار تجمل كه در جاهليت پيشين بود و بر پاداريد نماز را و بدهيد زكوة را و فرمانبردارى خدا و رسول او كنيد جز اين نيست كه ميخواهد خدا تا دور كند از شما پليدى را اى اهل بيت و تا پاك كند شما را پاك كردنى
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 937
و ياد كنيد آنچه خوانده ميشود در خانهاى شما از آيتهاى خدا و از حكمت هر آئينه خدا هست لطف كننده خبردار
(34)
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هر آئينه مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان باور دارنده و زنان باور دارنده و مردان طاعت كننده و زنان طاعت كننده و مردان راست گوينده و زنان راست گوينده و مردان شكيبائى كننده و زنان شكيبائى كننده و مردان فروتنى نماينده و زنان فروتنى نماينده و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دارنده و زنان روزه دارنده و مردان حفاظت كننده شرمگاه خود را و زنان محافظت كننده و مردان ياد كننده خداى را بسيارى و زنان ياد كننده مهيا كرده است خداى تعالى براى ايشان آمرزش و مزد بزرگ
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 938
و نيست هيچ مومن و هيچ مومنه را چون مقرر كند خدا كارى و رسول او آنكه باشد ايشان را اختيار در آن كار خويش و هر كه نافرمانى كند خدا و رسول او را پس هر آئينه گمراه شد گمراهى ظاهر
(36)
و ياد كن چون ميگفتى با شخصى كه انعام كرده است خدا بر وى و نيز انعام كرده تو بر وى كه نگاه دار بر خود زن خود را و بترس از خدا و پنهان مى كردى در ضمير خويش آنچه خدا پديد آرنده اوست و مى ترسيدى از مردمان و خدا سزاوارترست بآنكه بترسى از وى پس وقتى كه بانجام رسانيد زيد از زينب حاجت را يعنى طلاق داد بزنى داديم ترا زينب تا نباشد بر مسلمانان هيچ تنگى در نكاح كردن زنان پسر خواندگان خويش چون بآخر رسانند از ايشان حاجت را و هست امر خدا البته كردنى
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 939
نيست بر پيغامبر هيچ تنگى در آنچه حلال ساخته است خدا براى او مانند آئين خدا در حق آنانكه گذشتند پيش ازين و هست كار خدا اندازه مقرر كرده شده
(38)
پيش از وجود مانند آئين خدا در حق آنانكه ميرسانند پيغامهاى خدا را و مى ترسند از وى و نمى ترسند از هيچكس مگر از خدا و بس است خدا حساب كننده
(39)
نيست محمد ص پدر هيچكس از مردان شما و ليكن پيغامبر خداست و مهر پيغامبران است و هست خدا بهر چيز دانا
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 940
اى مسلمانان ياد كنيد خدا را ياد كردن بسيار
(
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41)
و بپاكى بخوانيد او را صبح و شام
(42)
اوست آنكه رحمت مى فرستد بر شما و دعاى رحمت ميكنند بر شما فرشتگان او تا بر آرد شما را از تاريكيها بسوى روشنى و هست خدا بمسلمانان مهربان
(43)
دعاى خير ايشان روز كه ملاقات كنند بخدا اسلام است و آماده كرده است براى ايشان مزد نيك
(44)
اى پيغامبر هر آئينه ما فرستاديم ترا گواهى دهنده و مژده رساننده و ترساننده
(45)
و خواننده بسوى خدا بحكم او و چراغ روشن
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 941
و بشارت ده مسلمانان را بآنكه ايشان را باشد از جانب خدا بخشائش بزرگ
(47)
و فرمان مبر كافران را و منافقان را و از نظر اعتبار بگذار رنجانيدن ايشانرا و توكّل كن بر خدا و بس ست خدا كارساز
(48)
اى مسلمانان چون نكاح كنيد زنان مومنه را باز طلاق دهيد ايشانرا پيش ازان كه دست رسانيد بايشان پس نيست شما را بر اين زنان هيچ عدتى كه بشماريد آنرا پس متعه دهيد اين مطلقات را و بگذاريد اينها را گذاشتن نيك
(49)
اى پيغامبر هر آئينه ما حلال كرديم براى تو زنان تو كه داده مهر ايشان و كنيزكانى كه مالك ايشان شده است دست تو از آنچه خدا عائد ساخته است بر تو و حلال كرديم دختران عم ترا ترجمه دهلوى، ص: 942
و دختران عمه هائى ترا و دختران خال ترا و دختران خاله هائى ترا آنانكه هجرت كرده اند با تو و حلال كرديم زن مسلمان اگر به بخشد خود را براى پيغمبر اگر خواهد پيغامبر كه بزنى گيرد آن را خاص براى تو بجز مسلمانان هر آئينه دانستيم آنچه فرض ساخته ايم بر ايشان در حق زنان ايشان و در حق كنيزكانى كه مالك آنست دست ايشان سهل كرديم تا نباشد بر تو هيچ تنگى و هست خدا آمرزنده مهربان
(50)
موقوف دارى هر كرا خواهى از ايشان و جاى دهى نزديك خويش هر كرا خواهى و اگر خواهش كنى زنى را از انجمله كه يكسو كرده آنها پس نيست هيچ گناهى بر تو اين رخصت دادن نزديك تر است از انكه خنك شود ترجمه دهلوى، ص: 943
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چشم ايشان و اندوه نخورند و خشنود شوند بآنچه بدادى ايشان را همه ايشان و خدا ميداند آنچه در دلهاى شماست و هست خدا دانا بردبار
(51)
حلال نيستند ترا زنان بعد ازين و نه حلال ست آنكه بدل كنى بجاى ايشان زنان ديگر را اگر چه بشگفت آرد ترا حسن ايشان مگر آنچه مالك شد دست تو و هست خدا بر همه چيز نگهبان
(52)
اى مسلمانان در نيائيد بخانهائى پيغامبر مگر وقتى كه دستورى داده شود شما را براى طعامى نه انتظاركنان پخته شدن طعام را و ليكن چون خوانده شود شما را درآييد پس چون طعام خورديد پراگنده شويد ترجمه دهلوى، ص: 944
و نه آرام گيران برائى سخنى هر آئينه اين كار ميرنجاند پيغامبر را پس شرم ميداشت از شما و خدا شرم نميدارد از سخن راست و چون طلب كنيد از زنان پيغامبر رختى پس طلب كنيد آنرا از پس پرده اين خصلت پاكتر است براى دل شما و دل ايشان و سزاوار نيست شما را كه برنجانيد پيغامبر خدا را و نه آنكه نكاح كنيد زنان او را پس از وى هرگز هر آئينه اين كارست نزديك خدا گناه بزرگ
(53)
اگر آشكارا كنيد چيزيرا يا پنهان داريد آنرا پس هر آئينه خدا هست بهر چيز دانا
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 945
نيست هيچ بزه بر زنان در پرده نپوشيدن پيش پدران خويش و نه پيش پسران خويش و نه برادران خويش و نه پسران برادران خويش و نه پسران خواهران خويش و نه زنان همجنس خويش و نه آنچه مالك آن شد دست ايشان و بترسيد اى زنان از خدا هر آئينه خدا هست بر همه چيز گواه
(55)
هر آئينه خدا و فرشتگان او درود ميفرستند بر پيغامبر اى مسلمانان درود فرستيد بر وى و سلام گوئيد سلام گفتنى
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 946
هر آئينه آنانكه مى رنجانند خدا و پيغامبر او را لعنت كرد خدا ايشانرا در دنيا و آخرت و مهيا ساخت براى ايشان عذاب خوار كننده
(57)
و آنانكه ميرنجانند مردان مسلمانان و زنان مسلمانان را بغير گناهى كه بعمل آورده باشند هر آئينه برداشتند بار بهتان را و گناه ظاهر را
(
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58)
اى پيغامبر بگو بزنان خود و دختران خود و بزنان مسلمانان كه فرو گذارند بر خود چادرهائى خود را اين نزديك ترست بآنكه شناخته شوند پس ايشانرا ايذا داده نشود و هست خدا آمرزنده مهربان
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 947
و اگر باز نمانند منافقان و آنانكه در دل ايشان بيماريست و خبر بد فاش كنندگان در مدينه البته برغلانيم ترا بر ايشان باز همسايه نباشند با تو در مدينه مگر بزمانى اندك
(60)
لعنت كرده شدگان هر جا كه يافته شوند اسير گرفته شود ايشانرا و كشته شود ايشانرا كشتن بسيار
(61)
مانند روش خدا در آنانكه بگذشتند پيش ازين و هرگز نيابى روش خدا را تغير
(62)
سؤال مى كنند ترا مردمان از قيامت بگو جز اين نيست كه معرفت آن نزديك خدا است و چه چيز خبر داد ترا شايد كه قيامت موجود شود در زمان نزديك
(63)
هر آئينه خدا لعنت كرده است كافران را و آماده ساخته است براى ايشان آتش
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 948
جاودان آنجا هميشه نيابند هيچ دوستى و نه يارى دهنده
(65)
روزى كه گردانيده شود روى ايشان در آتش گويند اى كاش ما فرمان مى برديم خدا را و فرمان مى برديم پيغامبر را
(66)
و گويند اى پروردگار ما هر آئينه ما فرمان مى برديم مهتران خود را و بزرگان خود را پس گمراه ساختند ما را از راه
(67)
اى پروردگار ما بده ايشان را دو چند از عذاب و لعنت كن ايشان را لعنتى سخت
(68)
اى مسلمانان مباشيد مانند آنانكه رنجانيدند موسى را پس پاك ساخت خداى تعالى او را از آنچه گفته بودند و بود موسى نزديك خدا با آبرو
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 949
اى مسلمانان بترسيد از خدا و بگوئيد سخن استوار
(70)
تا بصلاح آرد كردارهاى شما را و بيامرزد براى شما گناهان شما را و هر كه فرمان برد خداى و رسول او را پس هر آئينه مطلب ياب شد بفيروزى بزرگ
(71)
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هر آئينه ما پيش آورديم امانت را بر آسمانها و بر زمين و بر كوهها پس قبول نكردند كه بردارند آن را و بترسيدند ازان و برداشت آنرا آدمى هر آئينه وى هست ستمكار نادان
(72)
ترجمه دهلوى، ص: 950
تا شود آخر كار آنكه عذاب كند خداى تعالى مردان منافق و زنان منافق را و مردان مشرك و زنان مشرك را و برحمت رجوع كند بر مردان مسلمان و زنان مسلمان و هست خدا آمرزنده مهربان
(73)
ترجمه دهلوى، ص: 951
[سوره سبأ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
همه ستايش خدائراست كه بدست اوست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و مر او راست ستايش در آخرت و اوست با حكمت آگاه
(1)
ميداند آنچه در مى آيد به زمين و آنچه بر مى آيد از وى و آنچه فرود مى آيد از آسمان و آنچه بالا ميرود در وى و اوست مهربان آمرزنده
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 952
و گفتند كافران نخواهد آمد پيش ما قيامت بگو آرى قسم پروردگار من البته خواهد آمد بشما پروردگارى كه داننده پوشيده است غائب نشود از وى هم وزن ذره در آسمانها و نه در زمين و نيست خردتر ازان و نه بزرگتر مگر ثبت است در كتاب ظاهر
(3)
تا جزا دهد آنانرا كه ايمان آوردند و عملهاى شايسته كردند آن جماعه ايشان راست آمرزش و روزى گرامى
(4)
و آنانكه سعى كردند در رو آيات ما مقابله كنان آن جماعه ايشان راست عذاب از عقوبت درد دهنده
(5)
و مى بينند آنانكه داده شده است ايشان را علم چيزيرا كه فرود آورده شد از جانب پروردگار توراست و دلالت كننده بسوى راه خداى غالب ستوده كار
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 953
و گفتند كافران با يكديگر آيا دلالت كنيم شما را بر مردى كه خبر ميدهد شما را كه چون پاره پاره كرده شويد تمام پاره پاره شدن هر آئينه شما در آفرينش نو باشيد
(7)
آيا بربسته است بر خدا دروغ را يا باو جنونى است بلكه آنانكه ايمان نمى آرند بآخرت در عقوبت باشند و در گمراهى دوراند
(8)
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آيا نديدند بسوى آنچه پيش روى ايشان ست و آنچه پس پشت ايشان است از آسمان و زمين اگر خواهيم فرو بريم ايشان را بزمين يا بيفگنيم بر ايشان پاره ها از آسمان هر آئينه درين كار نشانه است هر بنده رجوع كنده را
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 954
و هر آئينه داديم داود را از نزديك خود بزرگى گفتيم اى كوهها بزير و بم تسبيح گوئيد همراه او و مسخرش ساختيم مرغانرا و نرم گردانيديم براى او آهن
(10)
فرموديم كه بساز زرههاى گشاده و اندازه نگاهدار در بافتن حلقها و اى اهل بيت داود بعمل آريد كردارهاى شايسته هر آئينه من بآنچه ميكنيد بينا ام
(11)
و مسخر ساختيم براى سليمان باد را سير اول روز و يك ماهه راه بود و سير آخر روز او نيز يكماهه راه بود و روان ساختيم براى او چشمه مس و مسخّر ساختيم از ديوان كسى را كه كار ميكرد پيش او بحكم پروردگار خويش و هر كه كجى كند از ديوان از حكم ما بچشانيم او را پاره از عقوبت دوزخ
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 955
مى ساختند براى او آنچه ميخواست از قلعه ها و صورتها و كاسها بقدر حوضها و ديگها ثابت در جاهاى خود گفتيم بعمل آريد اى كسان داود سپاسدارى را و اندك كسى ست از بندگان من شكر گزارنده
(13)
پس چون مقرر كرديم بروى مرگ دلالت نكرد ديوان را بر موت او مگر كرم چوب خواره كه مى خورد عصاى سليمان را پس چون بيفتاد واضح شد پيش ديوان كه اگر مى دانستند غيب را درنگ نميكردند در عذاب خوار كننده
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 956
هر آئينه بود قوم سبا را در جاى ماندن نشانه مر ايشان را بود و بوستان از جانب راست و از جانب چپ گفتيم بخوريد رزق پروردگار خويش و شكر گوئيد او را شما را شهرى هست پاكيزه و پروردگارى آمرزنده
(15)
پس روى گردانيدند يعنى از شكر پس فرستاديم بر ايشان سيلى تند و عوض داديم ايشانرا بجاى دو بوستان ايشان دو بوستانى ديگر خداوند ميوه هاى بد مزه و خداوند درخت گز و چيزى اندك از درخت كنار
(16)
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اين سزا داديم ايشانرا بسبب ناسپاسى ايشان و سزا نمى دهيم مگر ناسپاس را
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 957
و پيدا كرديم ميان ايشان و ميان آن ديهها كه بركت نهاديم دران (يعنى شام) ديهها متصل با يكديگر و مقرر كرديم دران ديهها آمد و رفت را، گفتيم سير كنيد درين ديهها شبها و روزها ايمن شده
(18)
پس گفتند يعنى بزبان حال اى پروردگار ما دورى پيدا كن در ميان سفرهاى ما و ستم كردند بر خويش پس گردانيديم ايشانرا افسانه ها و پاره پاره ساختيم ايشان را تمام پاره پاره ساختن هر آئينه درين ماجرا نشانه است هر صبر كننده شكر گوينده را
(19)
و هر آئينه راست يافت شيطان در حق ايشان انديشه خود را پس پيروى او كردند مگر گروهى اندك از مومنان
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 958
و نبود شيطان را بر ايشان هيچ غلبه ليكن مبتلا گردانيم تا بدانيم كسى را كه ايمان مى آرد بآخرت از انكه وى در شبه است و پروردگار تو بر هر چيز نگاهبان است
(21)
بگو بخوانيد آنانرا كه گمان ميكنيد بجز خدا مالك نيستند هموزن يك ذرّه در آسمانها و نه در زمين و نيست ايشان را در آسمان و زمين هيچ شركتى و نيست خدا را از ايشان هيچ يارى دهنده
(22)
و سود نكند درخواست نزديك خداى تعالى مگر براى كسيكه دستورى داده باشد براى او (اهل محشر مضطرب شوند) تا آنگاه كه اضطراب دور كرده آيد از دل ايشان گويند چه چيز فرموده است پروردگار شما ملاء اعلى گويند فرموده است سخن راست و اوست بلند مرتبه بزرگ تر
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 959
بگو كه روزى ميدهد شما را از جانب آسمانها و زمين باز بگو خدا ميدهد و هر آئينه ما يا شما بر هدايتيم يا در گمراهى ظاهر
(24)
بگو سؤال كرده نخواهيد شد شما از گناه ما و سؤال كرده نخواهيم شد ما از آنچه شما مى كنيد
(25)
بگو جمع خواهد كرد پروردگار ما ميان ما باز حكم كند ميان ما يعنى ميان ما و شما براستى و اوست حكم كننده دانا
(26)
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بگو بنمائيد مرا آنانكه ايشانرا لاحق كرده ايد بخدا شريك ساخته، نچنين است بلكه خدا همونست غالب با حكمت
(27)
و نفرستاديم ترا الا براى مردمان همه ايشان مژده دهنده و ترساننده و ليكن اكثر مردمان نميدانند
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 960
و ميگويند كى بوجود آيد اين وعده اگر شما راست گوئيد
(29)
بگو شما را است وعده روزى كه باز پس ننمائيد ازان ساعتى و نه پيش دستى كنيد
(30)
و گفتند كافران يعنى مشركان هرگز باور نداريم اين قرآن را و نه آن كتاب را كه پيش از وى بود و تعجب كنى اى بيننده اگر به بينى چون ستمكاران ايستاده كرده شوند نزديك پروردگار خويش باز ميگرداند بعض ايشان بسوى بعض سخن را يعنى جواب و سؤال كنند ميگويند آنانكه ناتوان گرفته شد ايشانرا بآنانكه سركشى كردند اگر نمى بوديد شما هر آئينه ما مسلمان مى شديم
(31)
گفتند سركشان بناتوانان آيا ما بازداشتيم شما را از هدايت بعد از انكه آمد بشما بلكه شما بوديد گناهكار
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 961
و گفتند ناتوانان سركشان را نه بلكه بازداشت ما را مكر شب و روز (يعنى مكر شما كه پيوسته در سعى آن بوديد) چون ميفرموديد ما را كه كافر شويم بخدا و مقرر كنيم براى او همتايان را و در دل دارند همه ايشان پشيمانى چون بينند عذاب را و بياندازيم طوقها در گردن كافران سزا داده نمى شوند مگر بوفق آنچه ميكردند
(33)
و نفرستاديم در هيچ دهى بيم كننده را مگر گفتند منعمان آن ده هر آئينه ما بآنچه فرستاده شده است شما را همراه آن نامعتقديم
(34)
و گفتند ما زياده تريم باعتبار اموال و اولاد و نيستيم ما عذاب كرده شده
(35)
بگو هر آئينه پروردگار من گشاده ميكند روزى را براى هر كه خواهد و تنگ ميكند براى هر كه خواهد ليكن اكثر مردمان نميدانند
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 962
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و نيست اموال شما و نه اولاد شما آنچيز كه مقرّب گرداند شما را نزديك ما بمرتبه قريب ليكن مقرب آنست كه ايمان آورد و كرد كردار شايسته پس آن جماعه ايشانراست جزاء دو چند بمقابله آنكه عمل كردند و ايشان در كوشكهاى بلند ايمن باشند
(37)
و آنانكه سعى ميكنند در رد آيات ما مقابله كنان آن جماعه در عذاب حاضر كرده شوند
(38)
بگو هر آئينه پروردگار من گشاده ميكند روزى را براى هر كه خواهد از بندگان خود و تنگ ميسازد براى هر كه خواهد و هر چه خرج كنيد از هر جنس كه باشد پس خداى عوض آن دهد و او بهترين روزى دهندگان است
(39)
و روز كه برانگيزد خدا ايشانرا همه يك جا باز بگويد بفرشتگان آيا ايشان شما را عبادت مى كردند
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 963
فرشتگان گويند پاكى تر است تو كار سازمائى سواى ايشان بلكه ايشان عبادت مى كردند ديوان را اكثر ايشان بديوان اعتقاد داشتند
(41)
پس امروز نمى تواند بعض شما براى بعض سود رسانيدن و نه زيان كردن و فرمائيم ستمكاران را بچشيد عذاب آتشى كه شما دروغ مى داشتيد آنرا
(42)
و چون خوانده مى شود بر ايشان آيات ما (روشن آمده) گويند با يكديگر نيست اين پيغامبر مگر مرديكه ميخواهد كه باز دارد شما را از آنچه مى پرستيدند پدران شما و گويند نيست اين قرآن مگر دروغى بربافته و گويند كافران سخن راست را چون بيايد بديشان نيست اين مگر سحر ظاهر

(43)
ترجمه دهلوى، ص: 964
و نداديم مشركان عرب را كتابها كه بخوانند آنرا و نه فرستاديم بسوى ايشان پيش از تو هيچ ترساننده
(44)
و دروغى داشتند آنانكه پيش از ايشان بودند و اين مشركان نرسيده اند بده يك آنچه داده بوديم به پيشينيان پس بدروغ نسبت كردند پيغامبران مرا پس چگونه بود عقوبت من
(45)
بگو جز اين نيست كه پند ميدهم شما را بيك كلمه كه برخيزيد براى خدا دوگان دوگان و يك يك باز تامل كنيد كه نيست باين يار شما هيچ جنونى نيست مگر بيم كننده براى شما پيش از آمدن عذاب سخت
(
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46)
بگو آنچه سؤال كرده باشم از شما از جنس مزد پس آن شماراست نيست مزد من مگر بر خدا و او بر همه چيز خبردارست
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 965
بگو هر آئينه پروردگار من برتابد از علم غيب وحى راست را آن پروردگار دانائى پوشيده است
(48)
بگو آمد سخن راست و آفرينش تو نميكند معبود باطل و نه ديگر بار آفريند
(49)
بگو اگر گمراه شدم پس جز اين نيست كه گمراه ميشوم بر نفس خويش و اگر راه يابم پس بسبب آنست كه وحى فرستد بسوى من پروردگار من هر آئينه وى شنوا نزديك است
(50)
و تعجب كنى اگر بينى چون مضطرب شوند پس نباشد از عذاب خلاص شدن و گرفته شوند از هر جانب نزديك
(51)
و گويند آنگاه ايمان آورديم بقرآن و از كجا بود ايشانرا بدست آوردن ايمان از جاى دور (يعنى محال شد)
(52)
و حال آنكه كافر بودند بقرآن پيش ازين و مى اندازند ناديده از مكان دور
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 966
و جدائى افگنده شده ميان ايشان و ميان آنچه ميخواستند چنانچه كرده شد بامثال ايشان پيش ازين هر آئينه ايشان بودند در شك قوى
(54)
[سوره فاطر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
همه ستائش خداى را است آفريننده آسمانها و زمين سازنده فرشتگان را پيغامبر سازنده ايشان را خداوند بازوها دوگان دوگان و سه گان سه گان و چهارگان چهارگان زياده ميكند در آفرينش هر چه خواهد هر آئينه خدا بر هر چيز تواناست
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 967
آنچه گشاده سازد خدا براى مردمان از رحمت پس هيچ بند كننده نيست آنرا و آنچه بند كند پس هيچ گشاده سازنده نيست آنرا بعد از وى (يعنى غير وى) و اوست غالب با حكمت
(2)
اى مردمان ياد كنيد نعمت خدا بر خويش آيا هيچ آفريننده هست غير خدا روزى ميدهد خدا شما را از جانب آسمان و زمين نيست هيچ معبود مگر وى پس از كجا گردانيده مى شويد
(3)
و اگر بدروغ نسبت كنند ترا پس هر آئينه بدروغ نسبت كرده شدند پيغامبران پيش از تو و بسوى خدا باز گردانيده مى شود كارها
(4)
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اى مردمان هر آئينه وعده خدا راست است پس فريفته نكند شما را زندگانى دنيا و نفريبد شما را به نسبت خدا شيطان فريب دهنده
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 968
هر آئينه شيطان شما راست دشمن پس دشمن گيريد او را جز اين نيست كه ميخواند تابعان خود را تا باشند از اهل دوزخ
(6)
آنانكه كافر شدند ايشانراست عذاب سخت و آنانكه ايمان آوردند و كردند عملهاى شايسته ايشان راست آمرزش و مزد بزرگ
(7)
آيا كسيكه آراسته كرده شد براى او عمل زشت او پس نيك ديد آنرا مثل مومن صالح باشد پس هر آئينه خدا گمراه ميكند هر كرا خواهد و راه مى نمايد هر كرا خواهد پس بايد كه هلاك نشود نفس تو بر ايشان از روى دريغ هر آئينه خدا داناست بآنچه مى كنند
(8)
و خدا آنست كه فرستاد بادها را پس برانگيخت آن بادها ابر را پس روان كرديم ابر را بسوى شهر مرده پس زنده ساختيم بآن ابر زمين را بعد مرده بودن آن همچنين خواهد بود برانگيختن مردگان
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 969
هر كه خواهد ارجمندى پس خدائراست ارجمندى همه يكجا بسوى او بالا ميرود سخنى پاك و عمل صالح بلند مى گرداندش خدا و آنانكه مى انديشند فتنه ها ايشانراست عذاب سخت و بدانديشى ايشان همون نابود شود
(10)
و خدا آفريد شما را از خاك باز از نطفه باز گردانيد شما را جفت مرد و زن و در شكم بر نميدارد هيچ زنى و نمى زايد مگر بعلم خدا و زندگانى داده نمى شود هيچ دراز عمرى و كم كرده نمى شود از عمر وى الا ثبت است در كتاب هر آئينه اين كار بر خدا آسان است
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 970
و برابر نيستند يعنى يكسان نمى شود باختلاط دو دريا اين يك شيرين و نهايت شيرين است خوشگوار است آب او و آن ديگر شور بتلخى مائل است و از هر يكى مى خوريد گوشت تازه و بر مى آريد زيورى كه مى پوشيد آنرا و مى بينى كشتيها را در دريا شكافنده آب تا روزى طلب بكنيد از فضل او و تا بود كه شما شكر گوئيد
(12)
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در مى آرد شب را در روز و در مى آرد روز را در شب و رام ساخت آفتاب و ماه را هر يكى ميرود بميعادى معين اينست خدا پروردگار شما او را است بادشاهى و آنانكه ميپرستيد بجز وى مالك نمى شوند مقدار پوست خسته
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 971
اگر بخوانيد ايشانرا نشوند خواندن شما را و اگر بفرض بشنوند قبول نكنند گفته شما و روز قيامت منكر شوند شريك مقرّر كردن شما را و خبر ندهد ترا هيچكس مانند دانا
(14)
اى مردمان شمائيد محتاج بسوى خدا و خدا همونست بى احتياج ستوده كار
(15)
اگر خواهد نابود سازد شما را و بيارد آفرينش نو
(16)
و نيست اين كار بر خدا دشوار
(17)
و برنميدارد هيچ بردارنده بار ديگرى را و اگر بخواند گرانبار كسى را بسوى بار خويش برداشته نشود ازان بار چيزى اگر چه آن كس خداوند خويشى باشد ترجمه دهلوى، ص: 972
جز اين نيست كه بيم ميكنى آنانرا كه مى ترسند از پروردگار خويش غائبانه و بر پا داشته اند نماز را و هر كه پاك شد پس جز اين نيست كه پاك ميشود براى نفع خويش و بسوى خدا است بازگشت
(18)
و برابر نيستند نابينا و بينا
(19)
و نه تاريكيها و نه روشنى
(20)
و نه سايه و نه باد گرم
(21)
و برابر نمى شوند زندگان و مردگان هر آئينه خدا مى شنواند هر كرا خواهد و نيستى تو شنواننده كسيكه در گور باشد
(22)
نيستى تو مگر ترساننده
(23)
هر آئينه ما فرستاده ايم ترا بدين راست بشارت دهنده و بيم كننده و نيست هيچ امتى مگر گذشته است دران بيم كننده
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 973
و اگر بدروغ نسبت كنند ترا پس هر آئينه دروغى داشته بودند آنانكه پيش از ايشان بودند آمدند بديشان پيغامبران ايشان به نشانهاى واضح و بنامهاى الهى و بكتاب روشن
(25)
باز گرفتار كردم كافران را پس چگونه بود عقوبت من
(26)
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آيا نديدى كه خدا فرود آورد از آسمان آب را پس برآورديم بسبب آن ميوهاى گوناگون رنگ آن و از كوه راههاست گوناگون رنگ او طائفه سفيد و طائفه سرخ و طائفه سياه در نهايت سياهى
(27)
و از مردمان و جانوران و چهارپايان گوناگون است رنگ او همچنان جز اين نيست كه ميترسند از خدا عالمان از بندگان او هر آئينه خدا غالب آمرزنده است
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 974
هر آئينه آنانكه تلاوت مى كنند كتاب خدا را و بر پا داشته اند نماز را و خرج كرده اند از آنچه روزى داديم ايشانرا پنهان و آشكارا اميدوارند سوداگرى را كه هرگز هلاك نشود
(29)
تا بتمام رساند بسوى ايشان مزد ايشان را و زياده دهد ايشانرا از فضل خود هر آئينه او آمرزنده قدردان ست
(30)
و آنچه وحى فرستاديم بسوى تو از قرآن همونست باور دارنده آنچه پيش از ويست هر آئينه خدا به بندگان خود خبردار بيناست
(31)
باز ميراث داديم قرآن را بآنانكه برگزيديم ايشان را از بندگان خود پس بعض ايشان ستمكارست بر نفس خود و بعض ايشان ميانه رو است و بعض ايشان سبقت كننده است بسوى نيكى ها بحكم خدا ترجمه دهلوى، ص: 975
اين ست فضل بزرگ
(32)
بوستانهاى هميشه ماندن در آيند آنجا زيور داده شود ايشانرا آنجا از قسم و ستوانهاى طلا و مرواريد و لباس ايشان آنجا جامه ابريشمى باشد
(33)
و گفتند همه ستائش خدايراست كه دور كرد از ما اندوه هر آئينه پروردگار ما آمرزنده قدرشناس است
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 976
آنكه فرود آورد ما را بسراى هميشه ماندن از فضل خود نرسد بما آنجا هيچ رنجى و نرسد بما آنجا هيچ ماندگى
(35)
و آنانكه كافر شدند ايشانراست آتش دوزخ نه حكم كرده شود بر ايشان تا بميرند و نه سبك كرده شود از ايشان چيزى از عذاب دوزخ همچنين سزا ميدهيم هر ناسپاس را
(36)
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و اهل دوزخ فرياد كنند در آنجا كه اى پروردگار ما بيرون آر ما را تا بكنيم كار شايسته بجز آنكه ميكرديم (گوئيم) آيا زندگانى نداديم شما را آن قدر كه پند پذير شود دران هر كه پند پذيرفتن خواهد و آمد بشما ترساننده پس بچشيد پس نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 977
هر آئينه خدا داننده پنهان آسمانها و زمين است هر آئينه وى داناست بمكنون سينها
(38)
وى آنست كه گردانيد شما را جانشين در زمين پس هر كه كافر شود ضرر كفر او بر وى ست و نمى افزايد در حق كافران كفر ايشان نزديك پروردگار ايشان مگر غضب را و نمى افزائد در حق كافران كفر ايشان مگر زيان را
(39)
بگو آيا ديديد شريكان مقرر كرده خود را آنانكه مى پرستيد سواى خداى را بنمائيد مرا چه چيز آفريده اند از زمين آيا ايشانراست شركتى در آسمانها نه بلكه آيا داديم ايشانرا كتابى پس ايشان بر حجّت اندازان بلكه وعده نميدهند ستمكاران بعض ايشان بعض را مگر بطريق فريفتن

(40)
ترجمه دهلوى، ص: 978
هر آئينه خدا نگاه ميدارد آسمانها و زمين را از انكه از جاى خود بلغزند و اگر بلغزند نگاه ندارد اين هر دو را هيچكس بعد از خدا هر آئينه وى است بردبار آمرزگار
(41)
و قسم خوردند بخدا سخت ترين قسم هاى خود كه اگر بيايد بايشان ترساننده البته خواهند بود راه يافته تر از هر يك امت پس چون آمد بديشان ترساننده زياده نكرد در حق ايشان مگر رميدن را (مراد دارم)
(42)
سركشى در زمين و زياده نكرد مگر بد انديشى قبيح را و فرود نمى آيد وبال بدانديشى قبيح مگر باهل او پس منتظر نيستند مگر آئين عقوبت پيشينيان را پس نخواهى يافت آئين خدا را تبديلى و نخواهى يافت آئين خدا را تغيرى
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 979
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آيا سير نكرده اند در زمين تا به بينند چگونه شد سر انجام آنانكه پيش از ايشان بودند و آن جماعه بودند زياده تر از ايشان در قوت و هرگز نيست كه عاجز كند خدا را چيزى در آسمانها و نه در زمين هر آئينه او هست دانا توانا
(44)
و اگر گرفتارى كردى خدا مردمان را بسزاى آنچه ميكردند نگذاشتى بر پشت زمين هيچ جانورى را و ليكن موقوف ميدارد ايشانرا تا ميعادى معين پس چون آمد ميعاد ايشان پس هر آئينه خدا هست به بندگان خود بينا
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 980
[سوره يس ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
قسم بقرآن با حكمت
(2)
هر آئينه تو از پيغامبرانى
(3)
بر راه راستى
(4)
مراد دارم فرو فرستادن غالب مهربان
(5)
تا بترسانى قومى را كه ترسانيده نشده اند پدران ايشان پس ايشان غافلان اند
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 981
هر آئينه ثابت شد وعده عذاب بر اكثر ايشان پس اكثر ايشان ايمان نمى آرند
(7)
هر آئينه ما ساختيم در گردن ايشان طوقها پس آن طوقها تا زنخ باشند پس ايشان سر بالا كردگانند
(8)
و ساختيم پيش روى ايشان ديوارى و پس پشت ايشان ديوارى باز پوشيديم ايشانرا پس ايشان هيچ نه بينند
(9)
و برابرست بر ايشان كه بيم كنى ايشانرا يا بيم نه كنى ايشان را ايمان نياورند
(10)
جز اين نيست كه ميترسانى كسى را كه پيروى پند كند و ترسد از خدا غائبانه پس بشارت ده او را بآمرزش و مزد گرامى
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 982
هر آئينه ما زنده ميگردانيم مردگانرا و مى نويسيم آنچه پيش فرستادند (يعنى از اعمال خير و شر) و مى نويسيم نقش اقدام ايشانرا و هر چيزيرا احاطه كرديم در كتاب ظاهر يعنى لوح محفوظ
(12)
و بيان كن براى ايشان داستانى قصّه اهل قريه چون آمد بآن ديه پيغامبران
(13)
آنگاه كه فرستاديم بسوى ايشان دو كس را پس بدروغ نسبت كردند ايشانرا پس قوت داديم بسومى پس بهر كه گفتند هر آئينه بسوى شما فرستادگانيم
(14)
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اهل ده گفتند نيستيد شما مگر آدمى مانند ما و نه فرو فرستاده است خدا هيچ چيز نيستيد شما مگر دروغگوئى
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 983
گفتند پروردگار ما ميداند كه هر آئينه ما بسوى شما فرستادگانيم
(16)
و نيست بر ما مگر پيغام رسانيدن ظاهر
(17)
گفتند هر آئينه ما شگون بد گرفتيم بشما اگر باز نمايند سنگسار كنيم شما را و البته برسد بشما از جانب ما عقوبت درد دهنده
(18)
گفتند شگون بد شما همراه شما است آيا اگر پند داده شود شما را بر شگون بد عمل كنيد بلكه شما گروهى از حد گذشته ايد
(19)
و آمد از دورترين محلهاى آن شهر مردى شتابان گفت اى قوم من پيروى كنيد پيغامبران را
(20)
پيروى كنيد كسى را كه نمى طلبد از شما هيچ مزدى و ايشان راه يافتگانند
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 984
و چيست مرا كه عبادت نكنم معبودى را كه بيافريد مرا و بسوى وى بازگردانيده خواهيد شد
(22)
آيا بجز وى خدايان گيرم كه اگر بخواهد خداى تعالى در حق من زيانى دفع نكند از من شفاعت ايشان چيزيرا و ايشان خلاص نكنند مرا
(23)
هر آئينه من آنگاه در گمراهى ظاهر باشم
(24)
هر آئينه من ايمان آوردم به پروردگار شما پس بشنويد از من
(25)
گفته شد او را در آى به بهشت گفت اى كاش قوم من بدانند
(26)
كه بچه چيز بيامرزيد مرا پروردگار من و ساخت مرا از نواختگان
(27)
و فرود نياورديم بر قوم او بعد ازو هيچ لشكرى از آسمان و نيستيم ما فرود آرنده لشكر
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 985
نبود عقوبت ايشان مگر يك فرياد تند پس ناگهان ايشان چون آتش فرو مرده شدند
(29)
اى واى بر بندگان نمى آيد هيچ بديشان فرستاده مگر باو تمسخر ميكردند
(30)
آيا نديدند چه قدر هلاك ساختيم پيش از ايشان طبقات مردمان را آيا نديدند كه آن جماعه بسوى ايشان باز نمى آيند
(31)
و نيست هر طبقه مگر جمع آورده نزديك ما حاضر كرده شده
(32)
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و نشانه هست براى ايشان زمين مرده زنده گردانيديم آنرا و برآورديم ازان دانه پس ازان دانه ميخورند
(33)
و آفريديم در زمين بوستانها از درختان خرما و درختان انگور و روان ساختيم دران بوستان چشمها
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 986
تا بخورند از ميوه و آنچه مذكور شد و نساخته است ميوه را دست ايشان آيا شكر نميكنند
(35)
پاك است آنكه آفريد اجناس را تمام آن از آنچه ميروياندش زمين و از جنس آدميان و از آنچه ايشان نميدانند
(36)
و نشانه هست ايشان را شب مانند پوست مى كشيم از وى روز را پس ناگهان ايشان در تاريكى آيندگان باشند
(37)
و آفتاب ميرود براهى كه قرارگاه وى است اينست اندازه خداى غالب دانا
(38)
و ماه مقرر كرديم براى او منزلها تا آنكه باز گردد بشكل شاخ كهنه
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 987
نه آفتاب مى سزدش كه دريابد ماه را و نه شب سبقت كننده است بر روز و هر يكى از آفتاب و ماه و ستاره ها در آسمانى سير ميكنند
(40)
و نشانه هست ايشانرا كه ما برداشتيم قومى بنى آدم را در كشتى پر كرده شده
(41)
و آفريديم براى ايشان مانند كشتى آنچه سوار ميشوند بران يعنى شتر و گردن
(42)
و اگر خواهيم غرق كنيم ايشانرا پس هيچ فريادرس نباشد براى ايشان و نه ايشان رها كرده شوند
(43)
ليكن رحمت كرديم از جانب خود و بهره مند ساختيم تا مدّتى
(44)
و چون گفته شود بايشان كه بترسيد از عقوبتى كه پيش دو دست شما باشد و عقوبتى كه پس پشت شما باشد بود كه بر شما رحم كرده شود
(45)
و نمى آيد بديشان هيچ نشانه از نشانهاى پروردگار ايشان الا ازان رو گردان باشند
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 988
و چون گفته شود بايشان كه خرج كنيد از آنچه رزق داده است شما را خداى تعالى گويند اين كافران بمسلمانان آيا طعام ميدهيم كسى را كه اگر خداى تعالى خواستى طعام دادى او را نيستيد شما مگر در گمراهى ظاهر
(47)
و ميگويند كافران كى باشد اين وعده اگر راست گوئيد
(48)
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انتظار نمى كشند مگر يك نعره تند را كه بگيرد ايشان را و ايشان خصومت كنان باشند
(49)
پس نتوانند وصيت كردن و نه باهل خانه خود بازگردند
(50)
و دميده شود در صور پس ناگهان ايشان از قبرها بسوى پروردگار خويش بشتابند
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 989
گويند اى واى بر ما كه برخيزانيد ما را از خوابگاه ما آرى اين همانست كه وعده داده بود خداى تعالى. و راست گفتند پيغامبران
(52)
نباشد اين واقعه مگر نعره تندى پس ناگهان ايشان جمع آورده نزديك ما حاضر كرده شده باشند
(53)
پس امروز ستم كرده نخواهد شد بر هيچكس هيچ ستمى و جزا داده نخواهد شد الا بحسب آنچه ميكرديد
(54)
هر آئينه اهل بهشت امروز در كارى هستند شادانند
(55)
ايشان و زنان ايشان در سايه ها بر تختها تكيه زده نشينند
(56)
ترجمه دهلوى، ص: 990
ايشان راست در بهشت ميوه و ايشانراست آنچه طلب كنند
(57)
گفته شود سلام باد از جانب پروردگار مهربان
(58)
و بگوئيم جدا شويد امروز اى گناهكاران
(59)
آيا نفرستاده بودم بسوى شما اى اولاد آدم كه مپرستيد شيطان را هر آئينه وى شما را دشمن آشكارا است
(60)
و آنكه بپرستيد مرا اين است راه راست
(61)
و هر آئينه گمراه ساخت شيطان از قوم شما خلق بسيار را آيا نمى دانستيد
(62)
اين آن دوزخ است كه وعده داده مى شد شما را
(63)
درآييد بآن امروز بسبب كافر بودن خود
(64)
امروز نهيم بر دهان ايشان و سخن گويد ما با دستهاى ايشان و گواهى دهد پايهاى ايشان بآنچه ميكردند
(65)
ترجمه دهلوى، ص: 991
و اگر خواهيم نابود كنيم چشم ايشان را پس سبقت كنند بسوى راه پس از كجا به بينند
(66)
و اگر خواهيم مسخ كنيم ايشان را بر جاى ايشان پس نتواند گذشتن از آنجا و باز نگردند
(67)
و هر كرا عمر دراز مى دهيم نگونسار ميكنيمش در آفرينش آيا در نمى يابند
(68)
و نه آموختيم اين پيغامبر را شعر و لائق نيست او را نيست اين مگر پند و قرآن آشكار
(69)
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تا بترساند هر كه زنده باشد و ثابت شود حجت بر كافران
(70)
آيا نديدند كه ما آفريديم براى ايشان از آنچه ساخته است دست ما چهارپايان را پس ايشان آنرا مالك اند
(71)
ترجمه دهلوى، ص: 992
و رام ساختيم چهارپايان را براى ايشان پس بعض ازان سوارى ايشان ست و بعض ازان مى خورند
(72)
و ايشان را است در چهارپايان منفعتها و آشاميدنها آيا شكر نميگذارند
(73)
و گرفتند سواى خدا معبودان را تا بود كه ايشان يارى داده شوند
(74)
نتواند يارى كردن ايشان و اين بتان براى ايشان لشكرى حاضر كرده شده اند
(75)
پس اندوهگين نكند ترا سخن ايشان هر آئينه ما ميدانيم آنچه پنهان مى كنند و آنچه آشكار مى نمايند
(76)
آيا نديده است آدمى كه ما آفريديم او را از نطفه پس ناگهان او خصومت كننده آشكار شد
(77)
و پديد آورد براى ما داستانى و فراموش كرد آفرينش خود را گفت كه زنده كند استخوانها در حالتى كه آن كهنه شده باشند
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 993
بگو زنده كندش آنكه آفريد او را اول بار و او بهر قسم آفرينش داناست
(79)
آنكه پيدا كرد از درخت سبز آتش را پس ناگهان شما ازان درخت آتش مى افروزيد
(80)
آيا نيست آنكه آفريد آسمانها و زمين را توانا بر آنكه آفريند مانند ايشان بلى و همونست آفريننده دانا
(81)
جز اين نيست كه فرمان خدا چون بخواهد آفريدن چيزى اينست كه گويدش شو پس مى شود
(82)
پس پاك است آنكه بدست اوست پادشاهى هر چيز و بسوى او بازگردانيده شويد
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 994
[سوره صافات ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بجماعتى از ملائكه كه صف مى كشند صف كشيدنى
(1)
پس قسم بجماعتى كه ميرانند راندنى
(2)
پس قسم بجماعتى كه تلاوت مى كنند تلاوت كردنى
(3)
هر آئينه معبود شما يكى است
(4)
او پروردگار آسمانهاست و زمين است و آنچه در ميان اينهاست و او پروردگار مشرقهاست
(5)
هر آئينه ما آرايش داديم آسمان دنيا را بزينت يعنى بستاره ها
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 995
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و نگاه داشتيم از هر شيطان سركش
(7)
مقصد آنكه گوش نه نهند شياطين بسوى ملاء اعلى و انداخته ميشود بسوى ايشان شهاب از هر جانب
(8)
بجهت راندن ايشان و ايشانراست عذاب دائم
(9)
مگر كسيكه بربايد يعنى كلمه را (از كلمات ملاء اعلى) يكبار ربودن پس از پى او افتد شعله سوزنده
(10)
پس استفسار كن از ايشان آيا ايشان سخت ترند در آفرينش يا كسيكه ما آفريده ايم هر آئينه ما آفريديم ايشانرا از گل چسپنده
(11)
بلكه تعجب كردى يعنى از حال كافران و ايشان تمسخر مى كنند
(12)
و چون پند داده شود ايشانرا پند نمى گيرند
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 996
و چون به بينند نشانه را تمسخر كنند
(14)
و گفتند نيست اين قرآن مگر سحر ظاهر
(15)
آيا چون بميريم و باشيم خاكى و استخوانى چند آيا ما برانگيخته شويم
(16)
آيا پدران نخستين ما برانگيخته شوند
(17)
بگو آرى و شما خوار باشيد
(18)
پس جز اين نيست كه آن برانگيختن يك نعره تند باشد پس ناگهان ايشان بنگرند
(19)
و گويند اى واى بر ما اين ست روز جزا
(20)
گفته شود اين ست روز فيصل كردن قضايا كه آن را بدروغ نسبت مى كرديد
(21)
گفته شود برانگيزيد اى ملائكه ستمكاران را با همراهان ايشان و آنچه مى پرستيدند
(22)
بجز خدا پس دلالت كنيد ايشان را بسوى راه دوزخ
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 997
و بازداريد ايشانرا هر آئينه ايشان سؤال كرده خواهند شد
(24)
چيست شما را كه با يكديگر يارى نميكنيد
(25)
بلكه ايشان امروز گردن نهادگانند
(26)
و دو آورند بعض ايشان بر بعض با يكديگر سؤال كنان
(27)
گويند هر آئينه شما مى آمديد پيش ما از جانب راست
(28)
بلكه گويند شما نبوديد مسلمانان
(29)
و نبود ما را هيچ تسلطى بر شما بلكه شما بوديد گروهى از حد گذشته
(30)
پس لازم شد بر ما سخن پروردگار ما كه البته ما چشنده عذاب باشيم
(31)
پس گمراه كرديم شما را كه هر آئينه ما گمراه بوديم
(32)
پس بتحقيق همه ايشان آنروز در عذاب با هم شريك باشند
(33)
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هر آئينه همچنين مى كنيم با گنهكاران
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 998
هر آئينه ايشان چون گفته مى شد بديشان كه نيست هيچ معبود مگر خدا سركشى ميكردند
(35)
و مى گفتند آيا ما ترك كننده معبودان خود باشيم براى گفته شاعرى ديوانه
(36)
بلكه آورد پيغامبر سخن درست را و باور داشت سائر پيغامبران را
(37)
هر آئينه شما چشنده عذاب درد دهنده باشيد
(38)
و جزا داده نخواهيد شد مگر بحسب آنچه نميكرديد
(39)
ليكن بندگان خالص ساخته خدا
(40)
اين جماعه ايشانراست روزى مقرر
(41)
انواع ميوها و ايشان نواختگانند
(42)
در بهشتهاى نعمت
(43)
بر تختها رو يكديگر
(44)
گردانيده ميشود بر ايشان جامى از شراب جارى
(45)
سفيد رنگ لذّت دهنده نوشندگانرا
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 999
نه دران شراب تباه كارى باشد و نه ايشان ازان شراب مست شوند
(47)
و نزديك ايشان زنان فرود آرنده چشم باشند فراخ چشمان
(48)
گويا ايشان بيضهاى شترمرغ در پرده پوشيده اند
(49)
پس روى آرند بعض اهل بهشت بر بعض با يكديگر استفسار كنان
(50)
گفت گوينده از ايشان هر آئينه بود مرا هم نشينى
(51)
كه بانكار مى گفت آيا تو از باوردارندگان شدى
(52)
آيا چون بميريم و شويم خاكى و استخوانى چند آيا ما جزا داده خواهيم شد
(53)
باز گفت آيا شما در مى نگريد
(54)
پس در نگريست پس ديد آن همنشين خود را در وسط دوزخ
(55)
گفت بخدا هر آئينه نزديك بودى بآنكه هلاك كنى مرا
(56)
و اگر نبودى بخشائش پروردگار من هر آئينه شدمى از حاضر كردگان در عذاب
(57)
البته نيستيم ما مرده شونده
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 1000
مگر بموت نخستين خود و نيستيم ما عذاب كرده شده
(59)
هر آئينه اين ست فيروزى بزرگ
(60)
براى اين چنين نعمت بايد كه عمل كنند عمل كنندگان
(61)
آيا آنچه مذكور شد نيكوتر است مهمانى يا درخت زقوم
(62)
هر آئينه ما ساختيم زقوم را عقوبتى براى ستمكاران
(63)
هر آئينه وى درختى است كه برمى آيد در قعر دوزخ
(64)
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خوشه آن مانند سرهاى شياطين است
(65)
پس هر آئينه دوزخيان بخورند ازان درخت پس پر كنند ازان شكمها را
(66)
پس هر آئينه ايشان را بران طعام آميختنى باشد از آب گرم
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 1001
باز هر آئينه بازگشت ايشان بسوى دوزخ بود
(68)
هر آئينه ايشان گمراه يافتند پدران خود را
(69)
پس ايشان بر پى پدران خود بسرعت رانده ميشوند
(70)
و هر آئينه گمراه شده بودند پيش از ايشان اكثر پيشينيان
(71)
و هر آئينه فرستاده ايم در ميان ايشان ترسانندگان
(72)
پس ببين چگونه شد انجام بيم كردگان
(73)
مگر بندگان خالص ساخته خدا
(74)
و هر آئينه آواز داد ما را نوح پس نيك قبول كننده دعائيم ما
(75)
و رهانيديم او را و كسان او را از اندوه بزرگ
(76)
و ساختيم اولاد او را ايشان را فقط باقى مانده
(77)
و گذاشتيم بر وى ثناى نيك در پسينيان
(78)
سلام باد بر نوح در عالمها
(79)
هر آئينه ما همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(80)
ترجمه دهلوى، ص: 1002
هر آئينه او از بندگان گرديده ما است
(81)
باز غرق ساختيم ديگران را
(82)
و هر آئينه از اتباع نوح بود ابراهيم
(83)
چون آمد پيش پروردگار خود بدل مبرا از عيب
(84)
چون گفت به پدر خود و بقوم خود چه چيز را عبادت ميكنيد
(85)
آيا براى فاسد معبودان را بجز خدا ميجوئيد
(86)
پس چيست گمان شما بپروردگار عالمها
(87)
پس در نگريست ابراهيم يك باز نگريستن در ستارها
(88)
پس گفت هر آئينه من بيمار خواهم شد
(89)
پس بازگشتند از وى پشت گرداننده
(90)
پس پنهان متوجه شد بسوى معبودان ايشان پس گفت آيا چيزى نميخوريد
(91)
پس چيست شما را كه سخن نميگوييد
(92)
ترجمه دهلوى، ص: 1003
پس متوجه شد بر ايشان ميزد زدنى بقوت
(93)
پس روى آوردند بسوى ابراهيم شتاب كنان، ابراهيم گفت
(94)
آيا مى پرستيد چيزيرا كه خود مى تراشيد
(95)
و خدا پيدا كرد شما را و آنچه ميكنيد
(96)
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گفتند با يكديگر بنا كنيد براى ابراهيم عمارتى پس بيفگنيد او را در آتش بسيار
(97)
پس قصد كردند با وى بدسگالى را پس ساختيم ايشانرا زيرتر
(98)
و گفت ابراهيم كه هر آئينه من رونده ام بسوى پروردگار خود راه خواهد نمود مرا
(99)
اى پروردگار من عطا كن مرا يعنى فرزندى از شايستگان
(100)
پس بشارت داديم او را بنوجوانى بردبارى
(101)
ترجمه دهلوى، ص: 1004
پس چون رسيد آن طفل بآن سن كه سعى تواند كرد همراه والد خود ابراهيم گفت اى پسرك من هر آئينه من مى بينم در خواب كه من ذبح ميكنم ترا پس در نگر تا چه چيز بخاطر تو ميرسد گفت اى پدر من بكن آنچه فرموده ميشود ترا خواهى يافت مرا اگر خدا خواسته است از شكيبائى كنندگان
(102)
پس چون منقاد شدند هر دو و پدر بيفگند فرزند را بجانب پيشانى
(103)
و آواز داديم ابراهيم را كه اى ابراهيم
(104)
هر آئينه راست كردى خواب را هر آئينه ما همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(105)
هر آئينه اين ماجرا امتحان ظاهر است
(106)
و عوض او داديم گوسپندى مهيا براى ذبح بزرگ جثّه
(107)
و گذاشتيم بر وى ثناء نيك در پسينيان
(108)
ترجمه دهلوى، ص: 1005
سلام باد بر ابراهيم
(109)
همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(110)
هر آئينه وى از بندگان گرويده است
(111)
و بشارت داديم او را باسحاق پيغامبرى از شايستگان
(112)
و بركت داديم بر ابراهيم و بر اسحق و از اولاد ايشان بعض نيكوكار است و بعض ستم كننده آشكار است بر خويشتن
(113)
و هر آئينه ما احسان كرديم بر موسى و هارون
(114)
و نجات داديم ايشانرا و قوم ايشانرا از اندوه بزرگ
(115)
و نصرت داديم ايشانرا پس ايشان بودند غالبان
(116)
و داديم ايشانرا كتابى واضح
(117)
و دلالت كرديم ايشانرا راه راست
(118)
و باقى گذاشتيم بر ايشان ثناى نيك در پسينيان
(119)
سلام باد بر موسى و هارون
(120)
هر آئينه ما چنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(121)
ترجمه دهلوى، ص: 1006
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هر آئينه ايشان از بندگان گرويده اند
(122)
و هر آئينه الياس از فرستادگان بود
(123)
چون گفت بقوم خود آيا پرهيزگارى نمى كنيد
(124)
آيا پرستش ميكنيد بعل را (و بعل نام بتى است) و ترك مى كنيد نيكوترين آفرينندگانرا، ترك ميكنيد
(125)
خدا را پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شما
(126)
پس دروغى پنداشتند او را پس هر آئينه آن جماعه حاضر كردگانند
(127)
مگر بندگان خالص كرده خدا
(128)
و گذاشتيم بر الياس ثناء نيك در پسينيان
(129)
سلام باد بر الياس
(130)
هر آئينه همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(131)
ترجمه دهلوى، ص: 1007
هر آئينه وى بود از بندگان گرويده ما
(132)
و هر آئينه لوط بود از فرستادگان
(133)
ياد كن چون نجات داديم او را و اهل خانه او را همه يكجا
(134)
مگر پيرزنى كه بود از باقى ماندگان
(135)
باز هلاك ساختيم آن ديگران را
(136)
و هر آئينه شما گذر مى كنيد بر مساكن آن قوم صبح كنان
(137)
و بوقت شب نيز آيا در نمى يابيد
(138)
و هر آئينه يونس بود از فرستادگان
(139)
چون گريخت بسوى كشتى پر كرده شده
(140)
پس قرعه انداخت با اهل كشتى پس شد از مغلوهان
(141)
ترجمه دهلوى، ص: 1008
پس فرو برد او را ماهى و او كننده بود كاريرا كه موجب ملامت باشد
(142)
پس اگر نه آنست كه وى از تسبيح كنندگان بود
(143)
باقى مى ماند در شكم ماهى تا روز كه مردمان برانگيخته شوند
(441)
پس برتافتيم او را بزمين بى گياه و او بيمار بود
(145)
و رويانيديم بر سر او درختى از قسم كدو
(146)
و فرستاديم او را بسوى صد هزار يا بيشتر ازان باشند
(147)
پس ايمان آوردند پس بهره مند ساختيم ايشان را تا مدّتى
(148)
پس استفسار كن از مشركان آيا پروردگار ايشانرا و دختران است و ايشانرا پسران
(149)
ترجمه دهلوى، ص: 1009
آيا دختر آفريديم فرشتگان را و ايشان حاضر بودند
(150)
آگاه باش هر آئينه ايشان از دروغگوئى خود ميگويند
(151)
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كه بزاد خداى تعالى و هر آئينه ايشان دروغيانند
(152)
آيا اختيار كرد دختران را بر پسران
(153)
چيست شما را چگونه حكم ميكنيد
(154)
آيا انديشه نمى نمائيد
(155)
آيا شما را حجتى واضح است
(156)
پس بياريد كتاب خود را اگر هستيد راست گوى
(157)
و مقرر كردند كافران ميان خداى تعالى و ميان جنيان خويشى را و هر آئينه دانسته اند جنيان كه ايشان البته حاضر كردگانند
(158)
پاكيست خدائرا از آنچه بيان مى كنند
(159)
مگر بندگان خالص كرده خدا
(160)
ترجمه دهلوى، ص: 1010
پس هر آئينه شما اى كافران و آنچه مى پرستيد يعنى بتان نيستيد
(161)
همه گمراه كننده براى عبادت آن معبود باطل
(162)
مگر كسيكه او در آينده دوزخ است در علم الهى
(163)
فرشتگان گفتند و نيست هيچكس از ما مگر او را جاى است معين
(164)
و هر آئينه ما صف كشندگانيم
(165)
و هر آئينه ما تسبيح گويندگانيم
(166)
و هر آئينه كافران عرب ميگفتند
(167)
اگر بودى پيش ما خبرى از پيشينيان
(168)
البته مى شديم بندگان خالص ساخته خدا
(169)
باز كافر شدند بآن قرآن پس خواهند دانست عاقبت كار را
(170)
و هر آئينه سابقا صادر شد وعده ما براى بندگان فرستاده خويش
(171)
هر آئينه پيغامبران ما ايشانند نصرت دادگان
(172)
ترجمه دهلوى، ص: 1011
و هر آئينه لشكر ما همونست غالب
(173)
پس رو بگردان از ايشان تا مدتى
(174)
و بنگر ايشانرا پس ايشان نيز خواهند ديد
(175)
آيا اين كافران عذاب ما را شتاب مى طلبند
(176)
پس چون فرود آيد عذاب بميدان ايشان بد باشد روز آن بيم كردگان
(177)
و رو بگردان از ايشان تا مدتى
(178)
و بنگر پس ايشان نيز خواهند ديد
(179)
پاكيست پروردگار ترا خداوند عليه از آنچه اين جماعة بيان ميكنند
(180)
و سلام بر فرستادگان خدا
(181)
و سپاس خدا راست پروردگار عالمها
(182)
ترجمه دهلوى، ص: 1012
[سوره ص ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بقرآن خداوند پند (كه آنچه بآن دعوت مى كنى راست ست)
(
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1)
بلكه كافران در سركشى و مخالفت اند
(2)
بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان قرنها را پس فرياد برآوردند و نبود آن وقت خلاص
(3)
و تعجب كردند از انكه بيايد بايشان بيم كننده از قوم ايشان و گفتند اين كافران اين شخص جادوگر دروغگويست
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1013
آيا گردانيد خدايان متعدد را يك خداى هر آئينه اين چيزيست عجيب
(5)
و برفتند اشراف قوم از ايشان با يكديگر گويان كه برويد و شكيبائى كنيد بر عبادت خدايان خود هر آئينه اين دين تو فتنه ست كه اراده كرده شده است
(6)
نشنيديم اين قول را در دين پسين نيست اين مگر افترا
(7)
آيا فرود آورده شد بر اين شخص قرآن از ميان ما بلكه اين كافران در شك انداز پند من بلكه هنوز نچشيده اند عذاب مرا
(8)
آيا نزديك ايشان است از خزانهاى رحمت پروردگار تو غالب بخشاينده
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1014
آيا ايشانراست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در ميان اينهاست پس بايد كه بالا روند آويخته بريسمانها
(10)
لشكرى هست آنجا هم آمده از گروهها شكست داده شده از جمله گروهها
(11)
دروغ داشتند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و فرعون خداوند ميخها
(12)
و ثمود و قوم لوط و ساكنان ايكه تكذيب كردند اين جماعتها
(13)
نيست هيچكس از ايشان مگر دروغى داشت پيغامبران را پس بوجود آمد عقوبت من
(14)
و انتظار نمى برند كفّار اين عصر مگر يك نعره تند را يعنى نفخه قيامت كه نباشد آنرا هيچ توقف بازگشتن
(15)
و گفتند بطريق استهزاء اى پروردگار ما شتاب ده ما را سرنوشت ما از عقوبت پيش از روز حساب
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1015
صبر كن بر آنچه ميگويند و ياد كن بنده ما داود خداوند قوت را هر آئينه او رجوع كننده بود
(17)
هر آئينه رام ساختيم همراه او كوهها را تسبيح ميگفتند بوقت شام و صباح
(18)
و رام ساختيم مرغان را بهم آورده هر يكى براى او فرمانبردار بود
(19)
و محكم كرديم پادشاهى او را و داديمش حكمت و سخن واضح
(20)
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ترجمه دهلوى، ص: 1016
و آيا آمده است پيش تو خبر گروه خصومت كننده با يكديگر چون از ديوار جسته داخل شدند بمسجد
(21)
چون درآمدند بر داود پس بترسيد از ايشان گفتند مترس ما دو خصومت كننده ايم ستم كرده است بعض ما بر بعض پس حكم كن ميان ما براستى و جور مكن و دلالت كن ما را بر راه راست
(22)
اين برادر من ست بدست اوست نود و نه ميش و پيش من يك ميش است پس گفت اين شخص بمن بسپار اين يك ميش را و درشتى كرد با من در سخن گفتن
(23)
گفت داود هر آئينه ستم كرد بر تو بخواستن ميش تو تا بهم آرد بميشهائى خود و هر آئينه بسيارى از شريكان ستم مى كنند بعض ايشان بر بعضى مگر آنانكه ايمان آوردند و كارهائى شايسته كردند و اندك اند ايشان و شناخت داود كه ما آزموده ايم او را پس طلب آمرزش كرد از پروردگار خود و بيفتاد سجده كنان و بازگشت
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 1017
پس بيامرزيديم او را آن زلت او و هر آئينه او را نزديك ما قربت است و نيكو بازگشت است
(25)
گفتيم اى داود هر آئينه ساختيم ترا پادشاه در زمين پس حكم كن ميان مردمان براستى و پيروى مكن خواهش نفس را كه آن گمراه كند ترا از راه خدا هر آئينه آنانكه گمراه ميشوند از راه خدا ايشانراست عذاب سخت بسبب آنكه فراموش كردند روز حساب را
(26)
و نيافريديم آسمان و زمين را و آنچه در ميان اينهاست بيهوده اين گمان كافران است پس واى كافران را از عقوبت آتش
(27)
آيا مى سازيم آنانرا كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند مانند فساد كنندگان در زمين آيا مى سازيم پرهيزگاران را مانند بدكاران
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 1018
اين قرآن كتابيست با بركت كه فرود آورديم او را بسوئى تو تا مردمان تامل كنند در آيات او و پند گيرند خداوندان خرد
(29)
و عطا كرديم داود را فرزندى سليمان نام نيكو بنده بود سليمان هر آئينه او رجوع كننده بود بخدا
(30)
ياد كن چون نموده شد او را وقت پگاه اسپان تيزرو
(31)
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پس گفت هر آئينه دوست داشتم اين اسپانرا از قبيل رغبت بمال اعراض كنان از ذكر پروردگار خود تا آنكه پنهان شد آفتاب در پرده
(32)
بازگردانيد اين اسپانرا بر من پس شروع كرد دست رسانيدن بساقها و گردنها
(33)
ترجمه دهلوى، ص: 1019
و هر آئينه آزموديم سليمان را و انداختيم بر تخت او كالبدى باز رجوع كرد بخدا
(34)
گفت اى پروردگار من بيامرز مرا و عطا كن مرا آن پادشاهى كه راست نيايد هيچكس را غير از من هر آئينه توئى بخشاينده
(35)
پس مسخر گردانيديم باد را ميرفت بفرمان او بآهستگى روان شده هر جا كه خواسته باشد
(36)
و مسخر گردانيديم ديوان را هر عمارت بنا كننده را و هر فرود رونده را بدريا
(37)
و مسخر گردانيديم ديوان ديگر را دست و پا بهم بسته در زنجيرها
(38)
گفتيم اينست بخشش ما پس عطا كن يا نگاهدار بغير آنكه با تو حساب كرده شود
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 1020
و هر آئينه او را نزديك ما قربت است و نيكو بازگشت است
(40)
و ياد كن بنده ما ايوب را چون ندا كرد بپروردگار خود كه دست رسانيده است مرا شيطان بر بخورى و درد
(41)
گفتيم بزن زمين را بپاى خود ناگهان آن چشمه باشد كه مهيّا براى غسل سرد بود و آشاميدنى باشد
(42)
و عطا كرديم او را اهل خانه او و مانند ايشان همراه ايشان بخشايشى از نزديك خود و پندى خداوندان خرد را
(43)
و گفتيم بگير بدست خود دسته شاخها پس بزن بآن و خلاف سوگند مكن هر آئينه ما يافتيم او را شكيبا نيك بنده بود ايوب هر آئينه او رجوع كننده بخدا بود
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 1021
و ياد كن بندگان ما ابراهيم و اسحق و يعقوب را خداوندگان دستها و چشمها
(45)
هر آئينه ما يكروى ساختيم ايشانرا براى خصلتى پاك كه ياد كردن آخرت است
(46)
و هر آئينه ايشان نزديك ما از برگزيدگان نيكان بودند
(47)
و ياد كن اسمعيل و اليسع و ذا الكفل را و هر يكى از نيكان بود
(48)
اين قرآن پندى هست و هر آئينه پرهيزگاران را نيكى بازگشت است
(49)
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بوستانهاى دائم است گشاده كرده براى ايشان دروازه ها
(50)
تكيه كنان در آنجا مى طلبند آنجا ميوه بسيار را و شراب را
(51)
و نزديك ايشان باشند زنان فرود آرنده چشم هم عمر با يكديگر
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 1022
اينست آنچه وعده داده مى شود شما را در روز حساب
(53)
هر آئينه اين رزق ما است نباشد آنرا هيچ زوال
(54)
اينست جزاء و هر آئينه از حد گذشتگان را بد بازگشتنى باشد كه
(55)
دوزخ است درآيند آنجا پس بد آرام گاه است او
(56)
اين عذاب آب گرم است و زرداب است پس بايد كه بچشيد آنرا
(57)
و عذابى ديگرست مانند اين انواع مختلف
(58)
اين قومى است درآينده بآتش همراه شما، متبوعان گويند زمين گشاده مباد بر ايشان هر آئينه ايشان در آيندگان آتش اند
(59)
تابعان گويند بلكه شما زمين گشاده مباد بر شما رسم قديم ساختيد كفر را براى ما پس بد قرارگاهى است دوزخ
(60)
گويند اى پروردگار ما هر كه آئين قديم ساخته باشد براى ما كفر را پس زياده كن در حق او عقوبت دوباره در آتش
(61)
ترجمه دهلوى، ص: 1023
و گفتند اهل دوزخ چيست ما را كه نمى بينيم مردانى را كه مى شمرديم ايشان را از بدان
(62)
آيا مسخره مى گرفتيم ايشانرا آيا برگشته است از ايشان ديدها
(63)
هر آئينه اين راست است مراد ازان خصومت كردن اهل دوزخ است با يكديگر
(64)
بگو جز اين نيست كه من ترساننده ام و نيست هيچ معبود مگر خدا يگانه با قوّت
(65)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان اينها است غالب آمرزگار
(66)
بگو اين خبرى بزرگ است
(67)
شما از وى روى گرداننده ايد
(68)
نيست مرا هيچ دانش بحال اين جماعت بلند قدر از فرشتگان چون با يكديگر جواب سؤال ميكنند
(69)
وحى فرستاده نمى شود بسوى من مگر آنكه من ترساننده آشكارم
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 1024
ياد كن چون گفت پروردگار تو بفرشتگان هر آئينه من پيدا كننده ام آدمى را از گل
(71)
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پس چون راست كنم او را و بدمم در وى روح خود را پس در افتيد او را سجده كنان
(72)
پس سجده كردند فرشتگان تمام ايشان همه يكجا
(73)
مگر شيطان سركشى كرد و شد از كافران
(74)
گفت خدا اى شيطان چه چيز بازداشت ترا آنكه سجده كنى چيزيرا كه آفريدمش بدو دست خود آيا تكبّر كردى يا بحقيقت هستى از بلند قدران
(75)
گفت من بهترم از وى آفريدى مرا از آتش و آفريدى او را از گل
(76)
ترجمه دهلوى، ص: 1025
گفت بيرون شو از بهشت هر آئينه تو رانده شده
(77)
و هر آئينه بر تو لعنت من باد تا روز جزا
(78)
گفت اى پروردگار من پس مهلت ده مرا تا آن روز كه برانگيخته شوند مردمان
(79)
گفت هر آئينه تو از مهلت دادگانى
(80)
تا روز آن وقت معين
(81)
گفت شيطان پس قسم بعزّت تو كه البته گمراه كنم ايشان را همه يكجا
(82)
مگر بندگان خالص كرده تو از ايشان
(83)
فرمود پس سخن راست ست اين و سخن راست ميگويم
(84)
البته پر كنم دوزخ را از تو و از آنانكه پيروى تو كنند از ايشان همه يكجا
(85)
بگو سؤال نمى كنم بر تبليغ قرآن هيچ مزد را و نيستم از تكلف كنندگان
(86)
نيست قرآن مگر پندى عالمها را
(87)
و البته خواهيد دانست صدق آنرا بعد زمانى
(88)
ترجمه دهلوى، ص: 1026
[سوره زمر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
فرو فرستادن اين كتاب از جانب خداى غالب با حكمت است
(1)
هر آئينه ما فرو فرستاديم بسوى تو كتاب را براستى پس عبادت كن خداى را خالص كرده براى او پرستش كردن خالص
(2)
آگاه باش مر خدايراست پرستش كردن خالص و آنانكه دوستان گرفتند بجز خدا و گفتند عبادت نمى كنيم ايشانرا مگر براى آنكه نزديك سازند ما را بخدا در مرتبه قرب هر آئينه خدا حكم ميكند ميان ايشان در آنچه ايشان در آن اختلاف دارند هر آئينه خدا راه نمى نمايد كسى را كه دروغگوئى ناسپاس است
(3)
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اگر خواستى خدا كه فرزند گيرد البته برگزيدى از انجمله كه خلق كرده است چيزيرا كه ميخواست پاكى او راست همونست خدا يگانه با قوت
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1027
آفريد آسمانها و زمين به تدبير درست مى پيچاند شب را بروز و مى پيچاند روز را بر شب و رام ساخت آفتاب و ماه را هر يكى ميرود در زمان معين آگاه باش همونست غالب آمرزنده
(5)
آفريد شما را از يك شخص باز بيافريد ازان شخص زنش را و فرو فرستاد براى شما از چهارپايان هشت قسم مى آفريند شما را در شكم مادران يك نوع آفريدن بعد از آفريدن ديگر در تاريكيهائى سه گانه اينست خدا پروردگار شما مر او راست پادشاهى نيست هيچ معبود مگر او پس از كجا گردانيده ميشويد
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1028
اگر ناسپاسى كنيد پس هر آئينه خدا بى نيازست از شما و نمى پسندد در حق بندگان خود ناسپاسى را و اگر سپاسدارى كنيد پسند كند آنرا براى شما و بر نيارد هيچ بردارنده بار ديگرى را باز بسوى پروردگار شما بازگشت شماست پس خبر دهد شما را بآنچه ميكرديد هر آئينه او داناست بمكنون سينها
(7)
و چون برسد آدمى را رنجى دعا كند بجناب پروردگار خود رجوع كرده بسوى او باز چون عطا كندش نعمتى از نزديك خود فراموش سازد آنچه دعا مى كرد بجهت او پيش ازين و مقرر كند براى خدا همسرانرا تا گمراه كند از راه خدا بگو بهره مند باش بكفر خود اندك زمانى هر آئينه تو از اهل دوزخى
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1029
آيا آن ناسپاس مشرك بهترست يا كسيكه او عبادت كننده است در ساعتهاى شب سجده كنان و ايستاده شده مى ترسد از آخرت و اميد مى دارد رحمت پروردگار خود را بگو آيا برابر مى شوند آنانكه ميدانند و آنانكه نمى دانند جز اين نيست كه پندپذير ميشوند خداوندان خرد
(9)
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بگو اى محمد از طرف من اى بندگان من كه ايمان آورده ايد بترسيد از پروردگار خود آنان را كه نيكوكارى كردند در اين دنيا حالت نيك باشد و زمين خدا گشاده است جز اين نيست كه تمام داده ميشود صابران را مزد ايشان بى شمار
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1030
بگو هر آئينه فرموده شد مرا كه عبادت كنم خداى را خالص ساخته براى او پرستش
(11)
و فرموده شد مرا كه باشم نخستين مسلمانان
(12)
بگو هر آئينه من ميترسم اگر نافرمانى پروردگار خود كنم از عذاب روز بزرگ
(13)
بگو خدا را عبادت مى كنم خالص ساخته براى او پرستش خود را
(14)
پس عبادت كنيد هر كرا خواهيد بجز خدا بگو هر آئينه زيانكاران آنانند كه در زيان دادند خويشتن را و اهل خود را روز قيامت آگاه باش اين مقدمه همان است زيان ظاهر
(15)
ايشانرا از بالاى ايشان سائبانها باشند از آتش و از زير ايشان نيز مثل سائبانها اين عذاب ميترساند خدا ازان بندگان خود را اى بندگان من بترسيد از من
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1031
و آنانكه احتراز كردند از بت از انكه عبادت كنند او را و رجوع كردند بسوى خدا ايشانراست مژده پس مژده ده آن بندگان مرا
(17)
كه مى شنوند سخن پس پيروى مى نمايند نيكوترين آن را ايشانند آنانكه هدايت كرده است ايشانرا خدا و ايشانند خداوندان خرد
(18)
پس كسيكه ثابت شد بر وى وعده عذاب آيا تو خلاص توانى كرد آن دوزخى را
(19)
ليكن آنانكه ترسيدند از پروردگار خود ايشانراست محلهاى بلند بالاى آن محلها ديگر عمارت كرده شده ميرود زير آن جوئيها وعده كرده است خدا خلاف نمى كند خدا وعده را
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 1032
آيا نديدى كه خدا فرو فرستاد از آسمان آبى پس در آورد آنرا بچشمه سارها در زمين باز برمى آرد بسبب آن كشت را گوناگون اقسام و باز خشك ميشود پس مى بينى آنرا زرد شده باز ميكند آنرا ريزه ريزه هر آئينه درين مقدمه پندى هست خداوندان خرد را
(21)
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آيا كسيكه گشاده كرده است خدا سينه او را براى دين اسلام پس او بر روشنى پا شد از جانب پروردگار خود مانند سخت دلان است پس واى آنان را كه سخت است دل ايشان از ياد خدا ايشانند در گمراهى ظاهر
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1033
خدا نازل ساخت بهترين سخن كتابى كه بعض او مانند ديگرست آيات دو تو موى خيز ميشود از شنيدن آن پوست آنانكه ميترسند از پروردگار خود بعد ازان نرم ميشود پوست ايشان و دل ايشان نزديك ذكر خدا اينست هدايت خدا راه مى نمايد بآن هر كرا خواهد و هر كرا گمراه كند خدا پس نيست او را هيچ راه نماينده
(23)
آيا كسيكه احتراز مى كند بر وى خود از سختى عذاب روز قيامت و گفته شود ستمكاران را بچشيديد وبال آنچه مى كرديد
(24)
بدروغ نسبت كردند آنانكه پيش از ايشان بودند پس بيامد بديشان عذاب آنجا كه نمى دانستند
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 1034
پس چشانيد ايشانرا خدا خوارى در زندگانى دنيا و هر آئينه عقوبت آخرت سخت ترست اگر مى دانستند
(26)
و هر آئينه بيان كرديم براى مردمان درين قرآن از هر نوع داستان بود كه ايشان پند گيرند
(27)
فرود آورديم قرآن عربى بى عيب بود كه ايشان پرهيزگارى كنند
(28)
بيان كرد خدا داستانى بنده كه در وى شريكان مختلف اند و بنده مسلم براى مردى آيا برابراند در صفت ستايش خدايراست بلكه اكثر ايشان نمى دانند
(29)
يا محمد ص هر آئينه تو خواهى مرد و هر آئينه ايشان خواهند مرد
(30)
باز البته شما روز قيامت نزديك پروردگار خويش با يكديگر خصومت خواهيد كرد
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 1035
پس كيست ستم كارتر از كسيكه دوروغ بر بست بر خدا و دروغ داشت دين راست را چون بيامد باو آيا نيست در دوزخ جاى كافران
(32)
و آنكه آورد دين راست را و آنكه باور داشت آنرا آن جماعه ايشانند متقيان
(33)
ايشانرا است آنچه خواهند نزديك پروردگار ايشان اينست جزاى نيكوكاران
(34)
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تا زايل كند خدا از ايشان بدترين آنچه كردند و بدهد ايشانرا مزد ايشان بحسب نيكوترين آنچه مى كردند
(35)
آيا نيست خدا كارساز بنده خود را و ميترسانند ترا بآنانكه عير خدااند و هر كرا گمراه كند خدا پس نيست او را هيچ راه نماينده
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 1036
و هر كرا راه نمايد خدا پس نيست او را هيچ گمراه كننده آيا نيست خدا غالب خداوند انتقام كشيدن
(37)
و اگر به پرسى ايشانرا كه آفريد آسمانها و زمينها البته بگويند خدا آفريد بگو ديديد آنرا كه مى پرستيد بجز خدا اگر خواهد در حق من خداى تعالى سختى را آيا اين بتان دفع كننده سختى او هستند يا اگر خواهد در حق بخشايشى آيا اين بتان باز دارنده بخشايش او هستند بگو بس است مرا خدا بر وى توكل ميكنند توكل كنندگان
(38)
بگو اى قوم من عمل كنيد بر وضع خود هر آئينه من نيز عمل كننده ام بر وضع خود پس خواهيد دانست
(39)
كسى را كه بيايدش عذابى كه رسوا كندش و كسى را كه فرود آيد بر وى عذاب دائم
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 1037
هر آئينه ما فرود آورديم بر تو كتاب را براى مردمان براستى پس هر كه راه ياب شد پس نفع او را است و هر كه گمراه شد پس جز اين نيست كه گمراه ميشود بضرر خود و نيستى بر ايشان نگاهبان
(41)
خداى تعالى قبض ارواح ميكند نزديك موت آن و آن روح كه نمرده است قبض آن ميكند نزديك خواب آن پس نگاه ميدارد آنرا كه حكم موت كرده است بر وى و ميگذارد آن ديگر را تا وقتى معين هر آئينه درين مقدمه نشانه است براى قومى كه تامل مى كنند
(42)
آيا شفاعت كنندگان گرفته اند بجز خدا بگو ايشانرا كه گرفتيد اگر چه نمى توانستند هيچ كارى و نمى دانستند
(43)
ترجمه دهلوى، ص: 1038
بگو در اختيار خدا است شفاعت همه يكجا مر او را است بادشاهى آسمانها و زمين باز بسوى او گردانيده خواهيد شد
(44)
(1/377)



و چون ياد كرده شود نام خدا تنها متنفر شود دل آنانكه ايمان نمى آرند بآخرت و چون ياد كرده شوند آنانكه بجز او هستند ناگاه ايشان شادمان ميشوند
(45)
بگو بار خدايا اى پيدا كننده آسمانها و زمين داننده نهان و آشكارا تو حكم كنى ميان بندگان خود در چيزى كه ايشان دران اختلاف ميكردند
(46)
و اگر باشد آنانرا كه ستم كردند آنچه در زمين است همه يكجا و مانند آن همراه آن البته عوض خود دهند آنرا بسبب سختى عذاب در روز قيامت و ظاهر شود ايشانرا از جانب خدا آنچه گمان نمى داشتند
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 1039
و ظاهر شود ايشانرا جزاى بد آنچه كرده بودند و درگيرد ايشانرا آنچه بدان استهزا ميكردند
(48)
پس چون برسد آدمى را سختى بخواند ما را باز چون بدهيم او را نعمتى از طرف خود گويد جز اين نيست كه داده شده است اين نعمت مرا بنا بر دانشى كه در من است بلكه اين نعمت آزمايشى است و ليكن اكثر ايشان نمى دانند
(49)
هر آئينه گفتند اين كلمه آنانكه پيش از ايشان بودند پس دفع نكرد از سر ايشان بلا را آنچه مى كردند
(50)
پس رسيد بديشان عقوبتهائى آنچه كردند و آنانكه ستم كردند ازين جماعه خواهد رسيد بديشان عقوبتهاى آنچه كردند و نيستند ايشان عاجز كننده
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 1040
آيا ندانسته اند كه خدا گشاده ميسازد رزق را براى هر كه ميخواهد و تنگ ميكند براى هر كه خواهد هر آئينه درين كار نشانه هاست قومى را كه ايمان مى آرند
(52)
بگو از طرف من اى آن بندگان من هر كه تجاوز از حد كردند بر خود نااميد مشويد از رحمت خدا هر آئينه خدا مى آمرزد گناهان را همه يكجا هر آئينه خدا همانست آمرزگار مهربان
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 1041
و رجوع كنيد بسوى پروردگار خويش و منقاد شويد او را پيش از انكه بيايد بشما عقوبت باز مدد كرده نشويد
(54)
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و پيروى كنيد نيكوترين آنچه فرو فرستاده شد بسوى شما از جانب پروردگار شما پيش از آنكه بيايد بشما عذاب ناگهان و شما خبردار نباشيد (رجوع بخدا كنيد و اتباع قرآن نمائيد بجهت ترس)
(55)
از انكه شخصى واى پشيمانى من بر تقصير كردن من در حق خدا و هر آئينه من بودم از تمسخر كنندگان
(56)
يا گويد اگر خدا هدايت كردى مرا البته مى شدم از متقيان
(57)
يا گويد وقتى كه معائنه كند عذاب را كاش مرا رجوع باشد (يعنى بدنيا) تا باشم از نيكوكاران
(58)
ترجمه دهلوى، ص: 1042
(آنگاه خدا فرمايد) آرى آمد پيش تو آيات من پس دروغ داشتى آنرا و تكبّر كردى و شدى از كافران
(59)
و روز قيامت به بينى آنانرا كه دروغ بستند بر خدا روى ايشان سياه شده است آيا نيست در دوزخ جاى متكبران را
(60)
و نجات دهد خدا متقيان را قرين رستگارى خويش شده نرسد بديشان سختى و نه اندوهگين شوند
(61)
خدا آفريننده هر چيز است و او بر هر چيز خبر گيرنده است
(62)
مر او راست كليدهاى آسمانها و زمين و آنانكه كافر شدند به نشانهاى خدا اين جماعه ايشانند زيانكاران
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 1043
بگو آيا ميفرمائيد بمن كه پرستش كنم غير خدا را اى نادانان
(64)
و هر آئينه وحى فرستاده شد يا محمد بسوى تو و بسوى آنانكه پيش از تو بودند كه اگر شريك خدا مقرر كنى البته نابود گردد عمل تو و البته شوى از زيان كاران
(65)
بلكه خدا را فقط عبادت كن و بشو از سپاس داران
(66)
و نشناختند خدا را حق شناختن او و زمين همه يكجا در مشت او باشد روز قيامت و آسمانها پيچيده شوند در دست راست او پاكى او راست و برتر است از انكه شريك او ميكنند
(67)
ترجمه دهلوى، ص: 1044
و دميده شود در صور پس بميرد هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است مگر آنكه خدا خواسته است باز دميده شود در صور بار ديگر پس ناگهان ايشان ايستادگانند مى نگرند
(68)
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و روشن شود زمين بنور پروردگار خود و نهاده شود نامه اعمال و آورده شود پيغامبران را و گواهان را و حكم كرده شود ميان آدميان براستى و ايشان ستم كرده نشوند
(69)
و تمام داده شود هر شخصى را جزا آنچه كرده است و خدا داناتر است بآنچه ميكنند
(70)
و روان كرده شود كافران را بسوى دوزخ گروه گروه تا وقتى كه بيايند نزديك دوزخ وا كرده شوند دروازه هاى آن و گويند ايشانرا نگاهبانان دوزخ آيا نيامده بودند بشما ترجمه دهلوى، ص: 1045
پيغامبران از جنس شما ميخواندند بر شما آيات پروردگار شما و مى ترسانيدند شما را از ملاقات اين روز شما گفتند آرى و ليكن متحقق شد حكم عذاب بر كافران
(71)
گفته شود درآييد بدروازهاى دوزخ جاودان در آنجا پس بد جاى متكبران است دوزخ
(72)
و روان كرده شوند آنانكه ترسيدند از پروردگار خويش بسوى بهشت گروه گروه تا وقتى كه بيايند نزديك بهشت و واه كرده شود دروازه هاى آن و گويند ايشان را نگاهبانان بهشت سلام بر شما باد خوشحال شديد پس درآييد به بهشت جاودان
(73)
و گويند سپاس خدا را كه راست كرد با ما وعده خود و عطا كرد ما را زمين جاى ميگيريم از بهشت هر جا كه خواهيم پس نيك مزد كار كنندگان ست بهشت
(74)
ترجمه دهلوى، ص: 1046
و به بينى فرشتگان را گرداگرد شده حوالى عرش تسبيح ميگويند همراه ستايش پروردگار خويش و حكم كرده شود ميان ايشان براستى و گفته شود ستائش خدائراست پروردگار عالمها
(75)
[سوره مؤمن ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
فرو فرستادن كتاب از جانب خدا غالب داناست
(2)
آمرزنده گناه و پذيرنده توبه سخت كننده عقوبت خداوند توانگرى نيست هيچ معبود مگر او بسوى اوست بازگشت
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1047
مكابره نمى كنند در آيتهاى خدا مگر كافران پس غره نكند ترا آمد و رفت ايشان در شهرها
(4)
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دروغ داشتند پيش از ايشان قوم نوح و جماعتهاى ديگر بعد از قوم نوح و قصد كرد هر جماعتى به پيغامبر خود تا بگيرند آنرا و مكابره كردند بشبهات بيهوده تا ناچيز سازند بآن سخن درست را پس گرفتيم ايشانرا پس چگونه بود عقوبت من
(5)
و همچنين ثابت شد حكم پروردگار تو بر كافران كه ايشان اهل دوزخ اند
(6)
آنانكه بر ميدارند عرش را و آنانكه گرداگرد عرش اند تسبيح ميگويند همراه ستايش پروردگار خويش و ايمان مى آرند باو و آمرزش ميخواهند براى مومنان ميگويند اى پروردگار ما ترجمه دهلوى، ص: 1048
فرا گرفتى همه چيز را به بخشايش و دانش پس بيامرز آنانرا كه توبه كردند و پيروى راه تو نمودند و نگاهدار ايشان را از عذاب دوزخ
(7)
اى پروردگار ما در آر ايشانرا ببوستانهاى هميشه ماندن كه وعده كرده بايشان و درآر نيز هر كه شايسته كار باشد از پدران ايشان و زنان ايشان و فرزندان ايشان هر آئينه توئى غالب با حكمت
(8)
و نگاهدار ايشانرا از عقوبتها و هركرا نگاهدارى از عقوبتها در آن روز پس هر آئينه رحم كرده بر وى و اين مقدمه نگاهداشتن همان است مطلب يابى بزرگ
(9)
هر آئينه آنانكه كافر شدند آواز داده شود ايشانرا كه بتحقيق دشمن داشتن خداى شما را وقتى كه خوانده مى شديد در دنيا بسوى ايمان پس كافر ميمانديد زياده تر است از دشمن داشتن شما خود را
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1049
گويند اى پروردگار ما مرده ساختى ما را دوبار و زنده گردانيدى ما را دوبار پس اقرار كرديم بگناهان خود پس آيا بسوى رفتن راهى هست (يعنى حيله هست)
(11)
اين عذاب بسبب آنست كه چون ياد كرده ميشد خدائرا تنها انكار ميكرديد و اگر شريك او مقرر كرده مى شد باور ميداشتيد پس فرمان خداى راست بلند قدر بزرگوار اوست
(12)
آنانكه مينمايد شما را نشانهاى خود و فرو ميفرستد براى شما از آسمان رزق را و پندپذير نميشود مگر كسيكه رجوع ميكند بخدا
(13)
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پس ياد كنيد خدا را يك جهت ساخته براى او عبادت را اگر چه ناخوش دارند كافران
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1050
اوست بلند كننده مرتبها خداوند عرش مى اندازد وحى را از فرمان خود بر هر كرا خواهد از بندگان خود تا بترساند آن بنده از روز ملاقات
(15)
روز كه ايشان بيرون آيند پوشيده نباشد بر خدا از ايشان چيزى خدا فرمايد كراست پادشاهى امروز باز خود جواب دهد مر خداى يگانه غالب را
(16)
امروز پاداش داده شود هر شخصى بحسب آنچه كرده است هيچ ستم نيست امروز هر آئينه خدا زود حساب كننده است
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 1051
و بترسان ايشان را از روز قيامت آنگاه كه دلها نزديك چنبر گردن باشند پر شده از غم نيست ستمكاران را هيچ دوستى و نه شفاعت كننده كه سخن او قبول كرده شود
(18)
ميداند خيانت چشمها را و آنچه پنهان ميدارند سينها
(19)
و خدا حكم ميكند براستى و آنانكه كافران مى پرستند ايشانرا بجز خدا حكم نميكنند بچيزى هر آئينه خدا همونست شنوا بينا
(20)
آيا سير نكرده اند در زمين تا بنگرند چگونه بود آخر كار آنانكه پيش از ايشان بودند زياده تر از ايشان بقوّت و به نشانها در زمين پس گرفتار كرد ايشانرا خدا بگناهان ايشان و نبود ايشانرا از خدا هيچ پناه دهنده
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1052
اين عقوبت بسبب آن بود كه مى آمدند بايشان پيغامبران ايشان به نشانها پس كافر شدند پس گرفتار كرد ايشانرا خدا هر آئينه خدا توانا سخت عقوبت است
(22)
و هر آئينه فرستاديم موسى را به نشانهاى خويش و بحجت ظاهر
(23)
بسوى فرعون و هامان و قارون پس گفتند جادوگر است دروغگوى
(24)
پس چون آمد بديشان به پيغام راست از نزديك ما گفتند بكشيد فرزندان آنانكه ايمان آوردند همراه او و زنده گذاريد دختران ايشانرا و نيست حيله سازى كافران مگر در تباهى
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 1053
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و گفت فرعون اى ياران بگذاريد مرا تا بكشم موسى را و بايد كه دعا كند بجناب پروردگار خويش هر آئينه من مى ترسم از انكه بدل كند دين شما را يا پديد آرد در زمين فساد را
(26)
و گفت موسى هر آئينه من پناه گرفتم به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متكبرى كه باور نمى دارد روز حساب را
(27)
و گفت مردى مسلمان از خويشان فرعون كه پنهان ميداشت ايمان خود را آيا ميكشيد مردى را بسبب آنكه ميگويد پروردگار من خدا است و هر آئينه آورده است پيش شما نشانها از جانب پروردگار شما و اگر بفرض دروغگوئى باشد پس وبال برويست دروغگوئى او و اگر راست گوئى باشد البته برسد بشما بعض آنچه وعده ميدهد شما را هر آئينه خدا راه نمى نمايد كسى را كه باشد از حد گذرنده دروغگوى
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 1054
اى قوم من شما را است پادشاهى امروز غالب شده در زمين پس كه نصرت دهد ما را از عذاب خدا اگر بيايد بما گفت فرعون مصلحت نميدهم شما را مگر آنچه ادراك مى كنم و دلالت نمى كنم شما را مگر براه راستى
(29)
و گفت شخصى كه ايمان آورده بود اى قوم من هر آئينه من مى ترسم بر شما از مانند روز جماعتهاى پيشين
(30)
مانند صورت حال قوم نوح و عاد و ثمود و آنانكه بعد از ايشان بودند و خدا اراده ستم نميكند بر بندگان
(31)
و اى قوم من هر آئينه من مى ترسم بر شما از روز آواز دادن با يكديگر
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 1055
روز كه روى بگردانيد پشت داده نبود شما را از خدا هيچ نگاهدارنده و هركرا گمراه سازد خدا پس نيست او را هيچ راه نماينده
(33)
و هر آئينه آمده بود پيش ازين بشما يوسف به نشان ها پس هميشه در شك بوديد از آنچه آورده بود پيش شما را تا وقتى كه بمرد گفتيد نخواهد فرستاد خدا بعد از وى پيغامبرى را همچنين گمراه ميكند خدا هر كرا كه هست او از حد در گذرنده شك آرنده گمراه ميكند
(34)
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آنانرا كه مكابره ميكنند در آيات خدا بغير حجتى كه آمده باشد پيش ايشان سخت ناپسند شد اين مكابره ايشان نزديك خدا و نزديك آنانكه ايمان آوردند همچنين مهرى نهد خدا بر هر دل متكبّر سركش
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 1056
و گفت فرعون اى هامان عمارت كن براى من كوشكى تا باشد كه برسم باين راهها
(36)
راههاى آسمانها تا در نگرم بسوى پروردگار موسى و هر آئينه من دروغگوئى مى پندارمش و همچنين آراسته شد در نظر فرعون عمل بد او و بازداشته شد از راه صواب و نبود حيله سازى فرعون مگر در تباهى
(37)
و گفت آنكه ايمان آورده بود اى قوم من پيروى من كنيد تا دلالت كنم شما را براه راستى
(38)
اى قوم من جز اين نيست كه اين زندگانى دنيا اندك بهتر است و هر آئينه آخرت همونست سراى هميشه ماندن
(39)
هر كه بعمل آرد كار بد پس جزا داده نخواهد شد الا مانند آن و هر كه بجا آرد كار شايسته خواه از جنس مرد خواه از جنس زن و او مومن بود پس آن جماعه در آيند در بهشت رزق داده شود ايشانرا آنجا بغير شمار
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 1057
و اى قوم من چيست مرا كه ميخوانم شما را بسوى نجات و شما ميخوانيد مرا بسوى دوزخ
(41)
ميخوانيد مرا بسوى آنكه كافر شوم بخدا و شريك او مقرر كنم چيزيكه نيست مرا بحقيقت آن علم و من ميخوانم شما را بسوى خداى غالب آمرزگار
(42)
بى شبهه چيزى كه شما ميخوانيد مرا بسوى آن نيست آن چيز را قبول كردن دعا در دنيا و نه در آخرت و بى شبهه بازگشت ما بسوى خدا است و بى شبه از حد گذشتگان ايشانند اهل دوزخ
(43)
پس ياد خواهيد كرد آنچه من ميگوئم بشما و مى سپارم مقدمه خود را بخدا هر آئينه خدا بينا است باحوال بندگان
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 1058
پس نگهداشت او را خدا از سختيهاى بدسگالى ايشان و فرو گرفت بخويشان فرعون عذاب سخت
(45)
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در گرفت ايشانرا آتش حاضر كرده ميشوند بر آتش پگاه و شام و روز كه قايم شود قيامت گوئيم در آريد خويشان فرعون را در سخت ترين عذاب
(46)
و ياد كن چون با هم مكابره مى كنند در دوزخ پس گويند ناتوانان سركشان را هر آئينه ما تابع بوديم شما را پس آيا دفع كننده هستيد از سر ما يك حصّه از عقوبت آتش
(47)
گويند سركشان هر آئينه همه در آتشيم هر آئينه خدا مقدمه فيصل كرده است در ميان بندگان
(48)
ترجمه دهلوى، ص: 1059
و گويند آنانكه در آتش اند نگاهبانان دوزخ را دعا كنيد بجناب پروردگار خويش تا سبك گرداند از ما حصّه يك روزه از عذاب
(49)
گويند نگاهبانان آيا نمى آمدند بشما پيغامبران شما با معجزها گفتند آرى نگاهبانان گويند پس دعا كنيد و نيست دعا كافران مگر در تباهى
(50)
هر آئينه ما نصرت دهيم پيغامبران خويش را و آنانرا كه ايمان آوردند در زندگانى دنيا و نيز روزى كه قائم شوند گواهان
(51)
روز كه سود ندهد ستمكاران را عذر آوردن ايشان و ايشان راست لعنت و ايشانراست عقوبت آن سراى
(52)
و هر آئينه داديم موسى را هدايت و وارث كتاب ساختيم بنى اسرائيل را
(53)
براى راه نمودن و پند دادن خداوندان خرد را
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 1060
پس صبر كن هر آئينه وعده خدا راست است و آمرزش طلب كن براى گناه خود و تسبيح گوئى با ستايش پروردگار خود بيگاه و پگاه
(55)
هر آئينه آنانكه مكابره ميكنند در آيتهاى خدا بغير حجتى كه آمده باشد بايشان نيست در سينه ايشان مگر اراده غلبه كه نيستند ايشان رسنده بآن پس پناه طلب كن از خدا هر آئينه خدا همونست شنوا بينا
(56)
هر آئينه آفريدن آسمانها و زمين بزرگترست از آفريدن آدميان و ليكن اكثر مردمان نميدانند
(57)
ترجمه دهلوى، ص: 1061
و برابر نيستند نابينا و بينا و برابر نيستند آنانكه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند و نه بدكار اندكى پندپذير مى شويد
(58)
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هر آئينه قيامت آمدنى است نيست شك دران و ليكن اكثر مردمان باور نميدارند
(59)
و گفت پروردگار شما دعا كنيد بجناب من تا قبول كنم دعاء شما را هر آئينه آنانكه تكبر مى كنند از عبادت من داخل خواهند شد بدوزخ خوار شده
(60)
ترجمه دهلوى، ص: 1062
خدا آنست كه آفريد براى شما شب را تا آرام گيريد در آن و آفريد روز را بوجهى كه دران ديدن يكديگر باشد هر آئينه خدا خداوند فضل است بر مردمان و ليكن اكثر مردمان شكر نمى كنند
(61)
اينست خدا پروردگار شما آفريننده هر چيز نيست هيچ معبود بجز وى پس از كجا برگردانيده ميشويد
(62)
همچنين برگردانيده ميشوند آنانكه بآيات خدا انكار مى كردند
(63)
خدا آنست كه ساخت براى شما زمين را قرارگاه و آسمان را سقفى و صورت بست شما را پس نيكو ساخت صورتهاى شما و روزى داد شما را از پاكيزها اينست خدا پروردگار شما پس بسيار با بركت است خدا پروردگار عالمها
(64)
ترجمه دهلوى، ص: 1063
اوست زنده نيست هيچ معبود مگر او پس عبادت كنيد او را يك جهت ساخته براى او عبادت ستايش خدائراست پروردگار عالمها
(65)
بگو هر آئينه منع كرده شد مرا از انكه عبادت كنم آنانرا كه شما مى پرستيد بجز خدا وقتى كه آمد بمن نشانها از جانب پروردگار من و فرموده شد مرا كه منقاد شوم پروردگار عالمها را
(66)
اوست آنكه آفريد شما را از خاك باز از نطفه منى باز از خون بسته باز بيرون مى آرد شما را كودك شده باز باقى ميگذارد تا برسيد بنهايت قوت خود باز باقى ميگذارد تا شويد پير كلان سال و بعض از شما كسى هست قبض روح او كرده شود پيش ازين و باقى ميگذارد تا برسيد بمدتى معين و تا بود كه بفهميد
(67)
اوست آنكه زنده ميكند و مى ميراند چون پيدا كند چيزى را پس جز اين نيست كه ميگويدش بشو پس ميشود
(68)
ترجمه دهلوى، ص: 1064
آيا نديدى بسوى آنانكه مكابره ميكنند در آيات خدا از كجا گردانيده ميشوند
(69)
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آنانكه دروغ شمردند كتاب را و آنچه فرستاديم بآن پيغامبران خود را خواهند دانست حقيقت حال خود
(70)
وقتى كه طوقها در گردن ايشان باشند و زنجيرها نيز كشيده شوند
(71)
در آب گرم باز در آتش برتافته شوند
(72)
باز گفته شود ايشانرا كجا است آنچه شريك مقرر مى كرديد
(73)
بجز خدا گويند گم شدند از نظر ما بلكه هرگز نمى پرستيديم پيش ازين چيزى را همچنين گمراه مى كند خدا كافران را
(74)
اين عقوبت بسبب آنست كه شادمان ميشديد در زمين ناحق و بسبب آنست كه مى نازيديد
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 1065
در آئيد بدروازهاى دوزخ جاويدان آنجا پس بد جاى متكبران است دوزخ
(76)
پس صبر كن يا محمد هر آئينه وعده خدا راست است پس اگر بنمايم ترا بعض آنچه وعده ميدهيم ايشانرا فبها و اگر قبض روح تو كنيم پس بسوى ما باز گردانيده شوند كافران
(77)
و هر آئينه فرستاديم پيغامبران را پيش از تو از ايشان كسى هست كه قصّه اش خوانده ايم بر تو و از ايشان كسى هست كه قصه اش نخوانده ايم بر تو و نبود هيچ پيغمبر را كه بيارد هيچ نشانه مگر بفرمان خدا پس وقتى كه آمد فرمان خدا فيصل كرده شود براستى و زيانكار شدند آنجا بيهوده گويان
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 1066
خدا آنست كه آفريده براى شما مواشى را تا سوار شويد بر بعض آنها و بعض آنها را ميخوريد
(79)
و شما را در چهارپايان منفعتها است و تا برسيد سوار شده بر آنها بمقصدى كه در سينه شما مستقر شده است و بر چهارپايان و نيز بر كشتيها برداشته ميشويد
(80)
و خدا مى نمايد شما را نشانهاى خود پس كدام يك را از نشانهاى خدا انكار ميكنيد
(81)
آيا سير نكرده اند در زمين تا بنگرند چگونه بود آخر كار آنانكه پيش از ايشان بودند بودند بيشتر از ايشان و زياده تر بقوّة و بنشانها در زمين پس دفع نكرد از ايشان آنچه مى كردند
(82)
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پس وقتى كه آمدند پيغامبران ايشان با معجزها شادمان شدند بآنچه نزديك ايشان بود از دانش (يعنى علم معاش) و در گرفت ايشانرا آنچه بدان استهزاء ميكردند
(83)
ترجمه دهلوى، ص: 1067
پس وقتى كه ديدند عقوبت ما گفتند باور داشتيم خدائرا تنها و منكر شديم بآنچه آنرا شريك مقرر ميكرديم
(84)
پس هرگز نفع نميداد ايشانرا ايمان ايشان وقتى كه ديدند عقوبت ما آئين خدا كه گذشته است در بندگان او و زيانكار شدند آنجا كافران
(85)
[سوره حم سجده ]
بنام خدا بخشاينده مهربان
(1)
اين فرو فرستادن است از جانب خداى بخشاينده مهربان
(2)
اين كتابيست واضح ساخته شد آيات او را در حالتى كه قرآن عربى است براى قوميكه مى دانند
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1068
در حاليكه مژده دهنده و ترساننده است پس رو گردان شدند اكثر مردمان پس ايشان نمى شنوند
(4)
و گفتند دلهاى ما در پروهاست از آنچه ميخوانى ما را بسوى آن و در گوش ما گرانى هست و ميان ما و ميان تو حجابى است پس كار كن هر آئينه ما كار كننده ايم
(5)
(يعنى بر طور خود) بگو جز اين نيست كه من آدمى ام مانند شما وحى كرده ميشود بسوى من كه پروردگار شما معبود يگانه است پس راست متوجه شويد بسوى او و طلب آمرزش كنيد ازو و واى مشركان را
(6)
كه نميدهند زكوة و ايشان بآخرت نامعتقدانند
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 1069
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند ايشانراست مزد غير مقطوع
(8)
بگو آيا شما نامعتقد ميشويد بكسيكه آفريد زمين را در دو روز و مقرر ميكنيد همسران را براى او اينست پروردگار عالمها
(9)
و پيدا كرد در زمين كوهها بالاى آن و بركت نهاد دران و اندازه كرد اندران قوت اهل آنرا در همه چهار روز بيان واضح كرده شده براى سؤال كنندگان
(10)
باز متوجه شد بسوى آسمان و او مانند دود بود پس گفت او را و زمين را نيز بيائيد بخوشى يا ناخوشى گفتند هر دو آمديم بخوشى
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1070
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پس ساخت هفت آسمان در دو روز ديگر و وحى فرستاد در هر آسمانى تدبير آنرا و بياراستيم آسمان دنيا را بچراغها يعنى ستارها و نگاهداشتيم از شياطين اينست تدبير خداى غالب دانا
(12)
پس اگر روى گردان شوند بگو ترسانيدم شما را از عقوبتى مانند عقوبت عاد و ثمود
(13)
وقتى كه آمدند بديشان پيغامبران از پيش روى ايشان و از پس پشت ايشان كه عبادت مكنيد مگر خداى را گفتند اگر خواستى پروردگار ما فرو فرستادى فرشتگان را پس هر آئينه ما بآنچه فرستاده شديد همراه آن نامعتقديم
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1071
اما قوم عاد پس تكبّر كردند در زمين ناحق و گفتند كيست زياده تر از ما بقوّت آيا نديدند كه آن خداى كه بيافريد ايشانرا او زياده تر است از ايشان بقوت و ايشان بآيات ما انكار مى كردند
(15)
پس فرستاديم بر ايشان بادى تند در روزهاى شوم تا بچشانيم ايشانرا عذاب رسوائى در زندگانى دنيا و هر آئينه عذاب آخرت رسوا كننده تر است و ايشان نصرت داده نشوند
(16)
و اما ثمود پس راه نموديم ايشانرا پس اختيار كردند نابينائى را بر راه يابى پس درگرفت ايشانرا عقوبت سخت عذاب خوارى بسبب آنچه مى كردند
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 1072
و نجات داديم آنان را كه ايمان آوردند و پرهيزگارى ميكردند
(18)
و آنروز كه برانگيخته شوند دشمنان خدا روان ساخته بسوى آتش پس ايشان باين صفت باشند
(19)
كه بعض را تا برسيدن بعض ايستاده كرده ميشود تا وقتى كه بيايند نزديك دوزخ گواهى دهد بر ايشان گوش ايشان و چشم ايشان و پوست ايشان بآنچه ميكردند
(20)
و گفتند پوستهاى خود را چرا گواهى داديد بر ما گويند گويا كرد ما را آن خدائى كه گويا كرده است هر چيزيرا و او بيافريد شما را اوّل بار و بسوى او بازگردانيده شويد
(21)
و در پرده پنهان نمى شديد يعنى در دنيا از خوف آنكه گواهى دهد بر شما گوش شما و چشمهاى شما و پوست شما و ليكن پنداشتيد كه خدا نميداند بسيار از آنچه ميكنيد
(22)
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ترجمه دهلوى، ص: 1073
و اين گمان شما كه بغلط انديشه كرديد در حق پروردگار خويش هلاك كرد شما را پس زيانكار گشتيد
(23)
پس اگر صبر كنند پس چه امكان آتش جاى ايشان است و اگر عفو طلبند پس نيستند ايشان عفو كرده شده
(24)
و بر گماشتيم براى ايشان همنشينان پس آراسته كردند آن هم نشينان براى ايشان آنچه پيش روى ايشان است و آنچه پس پشت ايشان است و ثابت شد بر ايشان وعده عذاب داخل شده در امتانى كه پيش از ايشان گذشته اند از جن و آدميان هر آئينه ايشان زيانكار بودند
(25)
و گفتند كافران مشنويد اين قرآن را و سخن بيهوده گوئيد در اثناى خواندن آن بود كه شما غالب شويد
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 1074
پس البته بچشانيم كافران را عذاب سخت و البته جزا دهيم ايشانرا بحسب بدترين آنچه ميكردند
(27)
اينست جزاى دشمنان خدا كه آتش است ايشان را در آنجا منزل على الدوام باشند پاداش داديم بر حسب آنچه بآيات ما انكار ميكردند
(28)
و گويند كافران اى پروردگار ما بنما ما را آن دو كس يعنى آن دو فريق كه گمراه ساختند ما را از جنس جن و از جنس انس تا درآريم آن هر دو را زير قدمهاى خود تا شوند از فروترماندگان
(29)
هر آئينه آنانكه گفتند پروردگار ما خدا است باز قائم ماندند فرو مى آيند بر ايشان فرشتگان يعنى نزديك موت كه مترسيد و اندوه مخوريد و خوشحال شويد به بهشتى كه شما را وعده داده مى شد
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 1075
ما دوستان شما بوديم در زندگانى دنيا و در آخرت نيز و شما را است در اينجا آنچه بطلبد نفس شما و شما را است آنجا آنچه درخواست كنيد
(31)
بطريق مهمانى از جانب خداى آمرزگار مهربان
(32)
و كيست نيكوتر باعتبار سخن از شخصى كه دعوت كرد مردمان را بسوى خدا و كار شايسته كرد و گفت هر آئينه من از مسلمانانم
(33)
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و برابر نيست نيكى و بدى جواب بازده بخصلتى كه آن بهتر است پس ناگاه آن كس كه ميان تو و ميان وى دشمنى است گويا كه وى كارسازى خويشاوند شده است
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 1076
و قرين كرده نميشود باين خصلت مگر آنانكه صبر كردند و قرين كرده نميشود باين خصلت مگر صاحب نصيب بزرگ
(35)
و اگر بازگرداند ترا وسوسه بازگرداننده از جانب شيطان پس پناه طلب كن بخدا هر آئينه خدا همونست شنوا دانا
(36)
و از نشانهاى او است شب و روز و آفتاب و ماه سجده نكنيد آفتاب را و نه ماه را و سجده كنيد خدائرا كه آفريد اين چيزها را اگر او را فقط عبادت ميكنيد
(37)
پس اگر تكبّر كنند كافران چه باك پس آنانكه نزديك پروردگار تواند بپاكى ياد ميكنند او را شب و روز و ايشان مانده نمى شوند
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 1077
و از نشانهاى او آنست كه مى بينى زمين را فرسوده پس وقتى كه فرود آورديم بر سر آن آب را بجنبش آمد و بلند شد هر آئينه آنكه زنده كرده است زمين را البته زنده كننده مردگان است هر آئينه او بر همه چيز توانا است
(39)
هر آئينه آنانكه كجروى مى كنند در آيات ما پوشيده نيستند از ما آيا كسيكه انداخته شود در آتش بهتر است يا كسيكه بيايد ايمن شده روز قيامت بكنيد هر چه خواهيد هر آئينه خدا بآنچه ميكنيد بينا است
(40)
هر آئينه آنانكه كافر شدند بقرآن وقتى كه آمد بديشان (پوشيده نيستند از ما) و بتحقيق وى كتابى است گرامى قدر
(41)
راه نمى يابد بدو باطل از پيش روى او و نه از پس پشت او فرستاده شده است از خدا دانا ستوده
(42)
ترجمه دهلوى، ص: 1078
يا محمد ص گفته نمى شود ترا مگر آنچه گفته شده بود پيغامبران را پيش از تو هر آئينه پروردگار تو خداوند آمرزش است و خداوند عقوبت درد دهنده است
(43)
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و اگر ميساختيم اين كتاب را قرآنى بزبان عجم هر آئينه مى گفتند كافران عرب چرا واضح كرده نشد آيات او را آيا قرآن عجمى است و مخاطب عربى بگو قرآن مسلمانان را هدايت و شفا است و آنانكه ايمان ندارند در گوش ايشان گرانى است و آن قرآن بر ايشان كورى است آن جماعه بمثل چنانند كه آواز داده ميشوند از جاى دور
(44)
و هر آئينه داديم موسى را كتاب پس اختلاف كرده شد دران و اگر نبودى كلمه كه سابق صادر شد از پروردگار تو البته فيصل كرده شدى در ميان ايشان و هر آئينه ايشان در شك قوى اند از طرف قرآن
(45)
هر كه بكند كار نيك پس نفع او راست و هر كه بدكارى كند پس وبال بر ويست و نيست پروردگار تو ستم كننده بر بندگان
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 1079
بسوى خدا حواله كرده ميشود معرفت قيامت و بيرون نمى آيد اجناس ميوه از غلاف خود و در شكم بار نمى گيرد هيچ زنى و نمى نهد بار شكم را مگر بدانست خدا و روز كه خدا آواز دهد ايشانرا كه كجااند آنانكه شريك من مقرر ميكردند گويند خبر داديم ترا كه نيست از ما هيچ كس اثبات كننده شريكان
(47)
و گم شدند از نظر ايشان آنچه مى پرستيدند پيش ازين و دانستند كه نيست ايشانرا هيچ مخلصى
(48)
مانده نمى شود آدمى از طلب خير و اگر برسدش سختى پس نااميد طمع برنده است
(49)
و اگر بچشانيم او را بخشايشى از جانب خود بعد از سختى كه رسيده باشد بوى گويد كه اين براى من است و نمى پندارم كه قيامت قائم شود و اگر بفرض بازگردانيده شود مرا بسوى پروردگار من هر آئينه مرا نزديك او حالت خوش باشد پس البته خبردار كنيم كافران را بآنچه ميكردند و البته بچشانيم ايشانرا از عقوبت سخت
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 1080
و چون انعام كنيم بر آدمى روى بگرداند و دور شود بطرف خود رفته و چون برسدش بلاى پس خداوند دعاء بسيار است
(51)
بگو آيا ديديد كه اگر باشد قرآن از جانب خدا باز كافر شويد بآن كيست گمراه تر از شخصى كه باشد در مخالفت دور از صواب
(
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52)
خواهيم نمود ايشانرا نشانهاى خود در اطراف عام و در نفس ايشان نيز تا آنكه واضح شود بر ايشان كه اين سخن راست است آيا بس نيست پروردگار تو آنكه او بر هر چيز مطلع است
(53)
ترجمه دهلوى، ص: 1081
آگاه شو هر آئينه ايشان در شبه اند از طرف ملاقات پروردگار خويش آگاه شو هر آئينه خدا بهر چيز درگيرنده است
(54)
[سوره شورى ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
(2)
همچنين وحى مى فرستد بسوى تو و بسوى آنانكه پيش از تو بودند خداى غالب با حكمت
(3)
او راست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است و اوست بلند مرتبه بزرگ تر
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1082
نزديك است كه آسمانها بشگافند از جانب بالاى خود و فرشتگان تسبيح ميگويند همراه حمد پروردگار خويش و آمرزش طلب مى كنند براى آنانكه در زمين اند آگاه شو هر آئينه خدا اوست آمرزگار مهربان
(5)
و آنانكه دوستان گرفتند بجز خدا خدا نگهبان است بر ايشان و نيستى تو بر ايشان متعهد
(6)
و همچنين وحى فرستاديم بسوى تو قرآنى عربى تا بترسانى اهل مكّه را و آنانكه گرداگرد آن هستند و بترسانى از روز قيامت هيچ شبه نيست دران گروهى در بهشت باشند و گروهى در دوزخ
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 1083
و اگر خواستى خدا گردانيدى ايشانرا يك امت و ليكن درمى آرد هركرا خواهد برحمت خود و ستمكاران نيست ايشانرا هيچ كارسازى و نه يارى دهنده
(8)
آيا دوستان گرفتند بجز خدا پس خدا همونست كارساز و همون زنده ميكند مردگانرا و او بر هر چيز توانا است
(9)
و آنچه اختلاف كرديد دران هر چه باشد پس فيصل كردن باو حواله بخدا است اين است خدا پروردگار من برو توكّل كردم و بسوى او رجوع مى كنم
(10)
آفريننده آسمانها و زمين است پيدا كرد براى شما از جنس شما زنان را و پيدا كرد از جنس چهارپايان اقسام چند پراگنده ميكند شما را باين تدبير نيست مانند او چيزى و اوست شنوا بينا
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1084
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او راست كليدها آسمانها و زمين گشاده ميكند روزى را براى هر كه خواهد و تنگ ميكند براى هر كه خواهد هر آئينه او بهر چيز دانا است
(12)
مقرر كرد براى شما از آئين آنچه امر كرده بود باقامت آن نوح را و آنچه وحى فرستاديم بسوى تو و آنچه امر كرديم باقامت آن ابراهيم و موسى و عيسى را باين مضمون كه قائم كنيد دين را و متفرق مشويد دران دشوار آمد بر مشركان آنچه ميخوانى ايشانرا بآن خدا برمى گزيند بسوى خود هركرا خواهد و راه مى نمايد بسوى خود هر كرا رجوع مى كند
(13)
و پراگنده نشدند امتها مگر بعد از انكه آمد بديشان دانش پراگنده شدند از روى حسد در ميان خود و اگر نبودى سخنى كه سابقا صادر شد از پروردگار تو مهلت داده شود تا از زمانى معين ترجمه دهلوى، ص: 1085
فيصل كرده ميشد ميان ايشان و هر آئينه آنانكه داده شد ايشانرا كتاب بعد از انبياء در شبه قوى اند از دين
(14)
پس بسوى اين دين دعوت كن و قائم باش بحسب آنكه فرموده شد ترا و پيروى مكن خواهش كافران را و بگو ايمان آوردم بآنچه فرود آورد خدا هر كتاب كه هست و فرموده شد مرا كه انصاف كنم ميان شما خدا پروردگار ماست و پروردگار شما است ما را عملهائى ما است و شما را عملهائى شما است گفتگو نيست ميان ما و ميان شما خدا جمع كند ميان ما و ميان شما و بسوى اوست بازگشت
(15)
و آنانكه گفتگو مى كنند در دين خدا بعد از انكه قبول كرده شد فرمان او را مكابره ايشان باطل است نزديك پروردگار ايشان و بر ايشان است خشم و ايشان راست عذاب سخت
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1086
خدا آنست كه فرود آورد كتاب را براستى و ترازو را نيز و چه چيز مطلع ساخت ترا بر حقيقت امر شايد كه آمدن قيامت قريب باشد
(17)
زود طلب مى كنند قيامت را آنانكه ايمان ندارند بآن و آنانكه باور داشته اند ترسانند ازان و ميدانند كه آن راست است آگاه شوهر آئينه آنانكه مكابره مى كنند در آمدن قيامت هر آئينه در گمراهى دوراند
(18)
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خدا مهربان است بر بندگان خود روزى مى دهد هر كرا خواهد و اوست توانا غالب
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 1087
هر كه خواسته باشد كشت آخرت بيفزائيم براى او در كشت او و هر كه خواسته باشد كشت دنيا بدهيم او را بعض دنيا و نيست او را در آخرت هيچ نصيب
(20)
آيا كافران را آن شريكان هستند كه مقرر كردند براى ايشان از دين آنچه نفرموده است آنرا خدا و اگر نبودى وعده فيصل كردن البته فيصل كرده ميشد ميان ايشان و هر آئينه ستمكاران ايشان راست عذاب درد دهنده
(21)
به بينى ستمكاران را ترسان از جزاى آنچه بعمل آورده اند و آن البته رسنده است بايشان و آنانكه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند در سبزه زار بوستانها باشند ايشانرا باشد آنچه درخواست كنند نزديك پروردگار خويش اينست فضل بزرگ
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1088
اين آن ثواب است كه مژده ميدهد خدا آن بندگان خود را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند بگو نمى طلبم از شما بر تبليغ قرآن هيچ مزدى ليكن بايد كه پيش گيريد دوستى در ميان خويشاوندان، و هر كه بكند نيكى بيفزائيم براى او دران نيكى حسن را هر آئينه خدا آمرزگار قدرشناس است
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 1089
آيا ميگويند پيغامبر افترا كرده است بر خدا دروغ را پس اگر خواهد خدا مهر نهد بر دل تو و نابود ميسازد خدا بيهوده را و اثبات ميكند دين درست را بسخنهاى خود هر آئينه خدا داناست بآنچه در سينهاست
(24)
و اوست آنكه قبول مى كند توبه را از بندگان خود و در ميگذرد از جرمها و ميداند آنچه ميكنيد
(25)
و قبول ميكند دعاى آنانكه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند و زياده مى دهد ايشانرا از فضل خود و كافران ايشانراست عذاب سخت
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 1090
و اگر فراخ كردى خدا رزق را بر بندگان خود البته فساد مى كردند در زمين و ليكن فرود مى آرد باندازه آنچه خواهد هر آئينه خدا بر بندگان خود دانا بينا است
(27)
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و اوست آنكه فرود مى آرد باران بعد از انكه نااميد شدند و پراگنده ميسازد رحمت خود را و اوست كارساز ستوده كار
(28)
و از نشانهاى او آفريدن آسمانها و زمين ست و آفريدن آنچه پراگنده كرده است در ميان اين هر دو از جانوران و او بر بهم آوردن ايشان وقتى كه خواهد تواناست
(29)
و هر چه برسد بشما از مصيبتها پس بسبب گناهى است كه بعمل آورد دستهاى شما و در ميگذرد از بسيارى
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 1091
و نيستيد شما عاجز كننده در زمين و نيست شما را بجز خدا هيچ كارسازى و نصرت دهنده
(31)
و از نشانهاى او كشتيها است در دريا مانند كوهها
(32)
اگر خواهد باز دارد باد را پس ايستاده شود كشتيها بر پشت دريا هر آئينه درين مقدمه نشانها است هر صبر كننده شكر گذارنده را
(33)
يا اگر خواهد هلاك كند اهل كشتيها را بسبب آنچه كردند و در ميگذراند از تقصيرات بسيار تا انتقام كشد
(34)
از ايشان و تا بداند آنانكه خصومت ميكنند در آيات ما كه نيست ايشان را هيچ مخلص
(35)
پس آنچه داده شد شما را از هر جنس كه باشد پس اندك بهره است از زندگانى دنيا و آنچه نزديك خدا است بهتر است و پاينده تر است براى آنانكه ايمان آورده اند و بر پروردگار خود توكل مى كنند
(36)
ترجمه دهلوى، ص: 1092
و براى آنانكه پرهيز ميكنند از گناهان كبيره و از بى حيائى و چون بخشم مى آيند ايشان مى آمرزند
(37)
و آنانكه قبول كردند فرمان پروردگار خود را و بر پا داشتند نماز را و كار ايشان از سر مشورت باشد با يكديگر و از آنچه روزى داديم ايشانرا خرج ميكنند
(38)
و آنانكه چون برسد بديشان تعدى ايشان انتقام مى كشند
(39)
و سزاى بدى بدى است مانند آن پس هر كه درگذرد و قضيه را باصلاح آرد پس مزد او بر خدا است هر آئينه خدا دوست نميدارد ظالمان را
(40)
و هر آئينه كسيكه انتقام كشد بعد مظلوم شدن خود پس آن جماعه نيست بر ايشان هيچ راه ملامت
(41)
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جز اين نيست كه راه ملامت بر آن جماعه است كه ظلم ميكنند بر مردمان و فساد مى طلبند در زمين ناحق آن جماعه ايشانرا است عذاب درد دهنده
(42)
ترجمه دهلوى، ص: 1093
و هر كه صبر كند و بيامرزد هر آئينه اين صفت از كارهائى مقصود است
(43)
و هر كرا گمراه كند خدا پس نيست او را هيچ كارسازى بعد از وى و به بينى كه ستمكاران چون معاينه كنند عذاب را گويند آيا هست بسوى بازگشتن هيچ راهى
(44)
و به بينى كه ايشان را پيش آورده شود نزديك دوزخ متواضع شده از خوارى مى نگرند بگوشه چشم و نيم گشاده و گفتند اهل ايمان هر آئينه زيانكاران آنانند كه در زيان دادند خويشتن را و خويشاوندان خود را روز قيامت آگاه شو هر آئينه ستمكاران در عذاب دايم باشند
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 1094
و نباشد ايشان را كار سازان كه نصرت دهند ايشانرا بجز خدا و هر كرا گمراه كند خدا نيست او را هيچ راهى
(46)
فرمان قبول كنيد پروردگار خود را پيش از انكه بيايد روزى كه بازگشت نيست آنرا از جانب خدا، نيست شما را هيچ پناهى آنروز و نيست براى شما هيچ بازخواست كننده
(47)
پس اگر روى بگردانند پس نفرستاديم ترا بر ايشان نگهبان نيست بر تو مگر پيغام رسانيدن و هر آئينه ما چون بچشانيم آدمى را از جانب خود رحمتى شادمان شود بآن و اگر برسد بادميان مصيبتى بسبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان پس آدمى ناسپاسدارنده است
(48)
خدا را است پادشاهى آسمانها و زمين مى آفرينند هر چه خواهد عطا مى كند دختران هر كرا خواهد و عطا ميكند پسران هر كرا خواهد
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 1095
يا دو تو كند اولاد پسران و دختران و مى سازد هر كرا خواهد نازاينده هر آئينه او دانا توانا است
(50)
و ممكن نيست هيچ آدمى را كه سخن گويد با او خدا مگر باشارت يا از پس پرده يا بفرستد فرشته را پس نازل كند بحكم خدا آنچه خدا خواسته است هر آئينه خدا بلند مرتبه با حكمت است
(51)
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و همچنين وحى فرستاديم بسوى تو قرآن را از كلام خود نمى دانستى كه چيست كتاب و نمى دانستى كه چيست ايمان و ليكن ساخته ايم وحى را روشنى راه مينمائيم بآن هر كرا خواهيم از بندگان خويش و هر آئينه تو هدايت ميكنى بسوى راه راست
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 1096
راه خدا كه او راست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است آگاه شو بسوى خدا باز ميروند كارها
(53)
[سوره زخرف ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
قسم بكتاب واضح
(2)
كه هر آئينه ما ساختيم اين كتاب را كلام عربى بود كه شما بفهميد
(3)
و هر آئينه اين كتاب ثبت است در لوح محفوظ نزديك ما هر آئينه اين كتاب بلند قدر با حكمت است
(4)
آيا باز داريم از شما پند را اعراض كرده براى آنكه هستيد گروهى از حد رفته
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1097
و بسيار فرستاديم پيغامبران را در پيشينان
(6)
و نمى آيد بايشان هيچ پيغمبرى الّا باو استهزاء ميكردند
(7)
پس هلاك كرديم سخت تر از قريش (يعنى عاد و ثمود را) كه از قريش قوى تر بودند باعتبار دست درازى و مذكور شد داستان نخستيان
(8)
و اگر سؤال كنى از ايشان كه چه كس بيافريد آسمانها و زمين را البته گويند بيافريد اينها را خداى غالب دانا
(9)
وى آنست كه ساخت براى شما زمين را بساطى و ساخت براى شما در زمين راهها بود كه شما راه يابيد
(10)
و وى آنست كه فرود آورد از آسمان آبى باندازه پس زنده كرديم بآن شهر مرده را همچنين برآورده خواهيد شد
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1098
و وى آنست كه بيافريد اقسام حيوانات تمام آن و ساخت براى شما كشتيها و از چهارپايان چيزيرا كه بران سوار شويد
(12)
تا راست بنشينيد بر پشت مركوب باز ياد كنيد نعمت پروردگار خود را وقتى كه راست نشستيد بر آن و بگوئيد پاكى خداى را كه مسخر ساخت براى ما اين مركوب و هرگز نبوديم بران توانا
(13)
و هر آئينه ما بسوى پروردگار خويش رجوع خواهيم كرد
(14)
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و مقرر كردند براى خدا از بندگان او اولاد را هر آئينه آدمى ناسپاس ظاهرست
(15)
آيا فرا گرفت خدا از مخلوقات خود دختران را و برگزيده است شما را بر پسران
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1099
و چون خبر داده شود يكى از ايشان بتولد آنچه مثل ساخته براى خدا روى او سياه گردد و او پر از غم باشد
(17)
آيا آنرا كه پرورده ميشود در زيور و او در صفت خصومت ظاهر نمى گردد براى خدا ثابت كرده اند
(18)
و دختر مقرر كردند فرشتگان را كه بندگان خدااند آيا حاضر بودند نزديك آفرينش ايشان نوشته خواهد شد اين گواهى ايشان و پرسيده خواهند شد
(19)
و گفتند كافران اگر خواستى خداى را پرستش نميكرديم اين فرشتگان را نيست ايشانرا باين مقدمه دانش نيستند ايشان مگر دروغگوئى
(20)
آيا داده ايم ايشانرا كتابى پيش از قرآن پس ايشان بآن كتاب چنگ زده اند
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1100
نى بلكه گفتند هر آئينه ما يافتيم پدران خود را بر دينى و هر آئينه ما بر پى ايشان راه يافتگانيم
(22)
و همچنين نفرستاديم پيش از تو در هيچ ديهى ترساننده را مگر گفتند منعمان آن ده هر آئينه ما يافتيم پدران خود را بر دينى و هر آئينه ما بر پى ايشان متابعت كنندگانيم
(23)
گفت پيغامبر آيا بر متابعت پدران مقرر مى نمائيد اگر چه آورده ام بشما دينى كه زياده تر راه نماينده است از آنچه كه بران يافتيد پدران خود را، گفتند هر آئينه ما بآنچه فرستاده شد شما را همراه آن نامعتقديم
(24)
پس انتقام كشيديم از ايشان پس در نگر چگونه بود عاقبت دروغ دارندگان
(25)
و ياد كن چون گفت ابراهيم پدر خود را و قوم خود را هر آئينه من بى تعلقم از آنچه شما پرستش ميكنيد
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 1101
الا آنكسى كه بيافريد مرا پس هر آئينه او هدايت خواهد كرد مرا
(27)
و ساخت خداى تعالى كلمه توحيد را سخنى باقى مانده در فرزندان او تا بود كه كافران رجوع كنند
(28)
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بلكه بهره مند ساختيم ايشانرا و پدران ايشانرا تا وقتى كه آمد بديشان دين راست و پيغامبر ظاهر
(29)
و آنگاه كه آمد بديشان دين راست گفتند اين جادو است و هر آئينه ما بدان نامعتقدانيم
(30)
و گفتند چرا نه فرو فرستاده شد اين قرآن بر مردى بزرگ از اهل اين دو ده (يعنى متمولان مكّه و طائف)
(31)
آيا ايشان قسمت ميكنند رحمت پروردگار ترا ما قسمت كرده ايم در ميان ايشان گذران ايشانرا در زندگانى دنيا و بلند مرتبه ساختيم ترجمه دهلوى، ص: 1102
بعض ايشان را بر بعض تا سخره گيرد بعض ايشان بعضى را و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع ميكنند
(32)
و اگر نه احتمال آن بود كه ميشدند مردمان همه يك گروه البته مى ساختيم براى كسيكه نامعتقد است بخدا براى خانهاى ايشان سقفها از نقره و نردبانها نيز كه بران بالا بر آيند
(33)
و براى خانهاى ايشان وازه ها نيز از نقره و تختها كه بر آن تكيه زده بنشينند
(34)
و مى ساختيم تجمل بسيار و نيست همه اين مگر اندك بهره مندى زندگانى دنيا و آخرت نزديك پروردگار تو متقيان راست
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 1103
و هر كه غافل شود از ياد خدا بر گماريم براى او شيطانى پس آن شيطان او را همنشين بود
(36)
و هر آئينه شياطين بازميدارند آدميان را از راه و آدميان مى پندارند كه ايشان راه يافتگانند
(37)
تا آنوقت كه آدمى بيايد پيش ما گويد با شيطان خود اى كاش در ميان من و در ميان تو مسافت مشرق و مغرب بودى پس بد همنشينى تو
(38)
و گوئيم سود ندهد شما را امروز از بسكه ستم كرده ايد آنكه شما در عذاب با هم شريك باشيد
(39)
يا محمد ص آيا تو ميتوانى شنوانيد كرانرا يا راه ميتوانى نمود كوران را و آنكس را كه در گمراهى ظاهر است
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 1104
پس اگر ازين عالم به بريم ترا پس البته ما ازين جماعه انتقام كشندگانيم
(41)
يا اينست كه بنمائيم ترا آنچه وعده داديم بايشان پس هر آئينه ما بر ايشان توانائيم
(42)
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پس چنگ زن بآنچه وحى فرستاده شد بسوى تو هر آئينه تو بر راه راستى
(43)
و هر آئينه قرآن پندست ترا و قوم ترا و شما سؤال كرده خواهيد شد
(44)
و بپرس احوال آنكه فرستاده بوديم پيش از تو از پيغامبران خود آيا ساخته بوديم بجز خدا معبودان ديگر كه پرستش كرده شود آنها را
(45)
و هر آئينه فرستاديم موسى ع را با نشانهاى خود بسوى فرعون و اشراف قوم او پس گفت هر آئينه من پيغامبر پروردگار عالمهاام
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 1105
پس آن هنگام كه آمد بديشان با نشانهاى ما ناگهان ايشان از ان نشانها ميخنديدند
(47)
و نمى نموديم بايشان هيچ نشانه مگر وى بزرگتر بود از قرين خود و گرفتار كرديم ايشانرا بعقوبت بود كه ايشان رجوع كنند
(48)
و گفتند اى جادوگر دعا كن براى ما بجناب پروردگار خود بآن اسماء كه وحى كرده است نزديك تو هر آئينه ما راه يافتگانيم
(49)
پس آنهنگام كه دور كرديم از ايشان عقوبت را ناگهان ايشان عهد مى شكنند
(50)
و آواز داد فرعون در ميان قوم خود گفت اى قوم من آيا نيست بدست من بادشاهى مصر و اين جوئيها ميرود زير كوشك من آيا نمى بينيد
(51)
ترجمه دهلوى، ص: 1106
نى بلكه من بهترم ازين شخص كه وى خوار است و نزديك نيست كه سخن واضح گويد
(52)
پس چرا نه فرود آورده شد بر اين شخص دستوانها از زر يا چرا نيامد همراه او فرشتگان مجتمع شده
(53)
پس بى عقل كرد قوم خود را پس قبول كردند فرمان او را هر آئينه ايشان بودند گروه فاسق
(54)
پس آنهنگام كه بخشم آوردند ما را انتقام كشيديم از ايشان پس غرق ساختيم همه ايشان را يكجا
(55)
پس ساختيم ايشانرا پيش رو و داستانى پسينيان را
(56)
و آنگاه كه داستانى زده شد به پسر مريم ناگاه قوم تو ازين داستانى بخوش وقتى آواز بلند مى كنند
(57)
ترجمه دهلوى، ص: 1107
و گفتند آيا معبودان ما بهتراند يا عيسى اين حرف نزدند با تو مگر بمكابره بلكه ايشان قومى خصومت كننده اند
(58)
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نيست عيسى مگر بنده كه انعام كرده ايم بر وى و ساختيم او را نشانه براى بنى اسرائيل
(59)
و اگر مى خواستيم البته كردمى كه بدل شما فرشتگان در زمين خليفه شوند
(60)
و هر آئينه عيسى نشانه است قيامت را پس شبه مكنيد در قيامت و بگو يا محمد ص پيروى من كنيد اينست راه راست
(61)
و باز ندارد شما را شيطان هر آئينه او در حق شما دشمن ظاهر است
(62)
و آنگاه كه آمد عيسى با معجزه ها گفت آورده ام بشما حكمت را و آمده ام تا بيان كنم براى شما بعض آنچه اختلاف ميكنيد دران پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد
(63)
ترجمه دهلوى، ص: 1108
هر آئينه خدا پروردگار من و پروردگار شما است پس پرستيد او را اينست راه راست
(64)
پس اختلاف كردند جماعتها در ميان خويش پس واى آنانرا كه ستم كردند از عقوبت روز درد دهنده
(65)
انتظار نمى كنند مگر قيامت را كه بيايد بديشان ناگهان و ايشان خبردار نباشند
(66)
دوستان آن روز بعض ايشان با بعض دشمن باشند مگر پرهيزگاران گفته شود
(67)
اى بندگان من نيست هيچ ترس بر شما امروز و نه شما اندوهگين شويد
(68)
اى آن بندگان من كه ايمان آوردند بآيتهاى ما و مسلمان بودند
(69)
ترجمه دهلوى، ص: 1109
گفته شود درآييد به بهشت شما و زنان شما خوشحال ساخته
(70)
گردانيده شود بر ايشان كاسهاى پهن دار از زر و كوزها نيز و در بهشت باشد آنچه خواهش كند نفس و لذّت گيرد از ديدن او چشمها و شما اينجا جاويدان باشيد
(71)
و اين آن بهشت است كه عطا كرده شد شما را بسبب آنچه عمل مى كرديد
(72)
شما راست اينجا ميوه بسيار كه ازان ميخوريد
(73)
هر آئينه گناهكاران در عذاب دوزخ جاويدانند
(74)
سست كرده نشود از ايشان عقوبت و ايشان در آن عذاب ناميد شده خاموش باشند
(75)
ترجمه دهلوى، ص: 1110
و ستم نكرديم بر ايشان و ليكن ايشان بودند ستمكاران
(76)
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و آواز دهند كه اى مالك بايد كه بمرگ حكم كند بر ما پروردگار تو مالك گويد هر آئينه شما هميشه باشندگانيد
(77)
هر آئينه آورديم بشما سخن راست را و ليكن اكثر شما سخن راست را ناخواهانيد
(78)
آيا عزم مصمم كرده اند بر كارى پس هر آئينه ما نيز عزم مصمم كنندگانيم
(79)
آيا مى پندارند كه ما نمى شنويم سخن پنهان ايشانرا و سر گوشى ايشانرا آرى مى شنويم و فرستادگان ما نزديك ايشان مينويسند
(80)
بگو اگر بفرض باشد خدا را فرزندى پس من نخستين عبادت كنندگان باشم
(81)
ترجمه دهلوى، ص: 1111
پاك ست پروردگار آسمانها و زمين خداوند عرش از آنچه بيان مى كنند
(82)
پس بگذار ايشانرا تا در باطل بحث كنند و بازى پيش گيرند تا آنكه ملاقات كنند بآنروز خود كه وعده داده ميشود ايشانرا
(83)
و اوست آنكه در آسمان فرمانرواست و در زمين فرمانروا و اوست با حكمت دانا
(84)
و بسيار با بركت است آنكه او راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در ميان هر دو است و نزديك اوست علم قيامت و بسوى او رجوع كرده شويد
(85)
و نمى توانند آنانكه كفار پرستش ميكنند بجز خدا شفاعت كردن ليكن كسيكه گواهى راست داده باشند و ايشان ميدانند
(86)
و اگر سؤال كنى از ايشان كه كدام كس بيافريد ايشانرا البته گويند خدا آفريده است پس از كجا برگردانيده مى شوند
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 1112
و بسا دعا پيغامبر كه اى پروردگار من هر آئينه ايشان گروهى هستند كه ايمان نمى آرند
(88)
فرموديم اعراض كن از ايشان و بگو سلام وداع پس خواهند دانست
(89)
[سوره دخان ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
قسم بكتاب واضح
(2)
كه هر آئينه ما فرود آورديم اين كتاب را در شب مبارك هر آئينه ما بوديم ترساننده
(3)
دران شب مبارك فيصل كرده ميشود هر كار استوار را
(4)
فرود آورديم آنرا بوحى كردن از نزديك خويش هر آئينه ما بوديم فرستنده (يعنى پيغامبر را)
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1113
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فرود آورديم آنرا بسبب بخشايش از نزديك پروردگار تو هر آئينه اوست شنوا دانا
(6)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو است اگر يقين كننده ايد
(7)
نيست هيچ معبود مگر او زنده ميكند و مى ميراند- پروردگار شما است و پروردگار پدران پيشين شما
(8)
بلكه كافران در شبه اند بازى مى كنند
(9)
پس منتظر باش روزى را كه بيارد آسمان دودى ظاهر
(10)
كه فرو گيرد مردمان را اين عذاب درد دهنده است
(11)
گويند اى پروردگار ما دور كن از ما عذاب هر آئينه ما مسلمان مى شويم
(12)
چگونه بود ايشانرا پند گرفتن و بتحقيق آمده بود بديشان پيغامبر ظاهر
(13)
باز روى گردانيدند از دو گفتند اين شخص آموخته شده است ديوانه است
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1114
هر آئينه ما دور كننده عذابيم اندكى هر آئينه شما عود كننده ايد در كفر
(15)
روز كه درگرفت كنيم آنرا درگرفت كردن بزرگ هر آئينه ما انتقام كشنده ايم
(16)
و هر آئينه ما امتحان كرديم پيش ايشان قوم فرعون را و آمد بديشان پيغامبرى گرامى قدر
(17)
باين سخن كه تسليم كنيد بمن بندگان خدا را هر آئينه من براى شما پيغامبر با امانتم
(18)
و سركشى مكنيد بر خدا هر آئينه من بيارم پيش شما حجت ظاهر را
(19)
و هر آئينه من پناه گرفتم بپروردگار خود و پروردگار شما از انكه سنگسار كنيد مرا
(20)
و اگر ياور نداريد مرا پس يكسو شويد از من
(21)
پس دعا كرد بجناب پروردگار خود كه اين جماعه قوم گناهكارانند
(22)
پس گفتيم ببر بندگان مرا وقت شب هر آئينه شما را تعاقب كرده شود
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 1115
و بگذار دريا را آرميده هر آئينه آن جماعه لشكرى هست غرق شده
(24)
بسيار گذاشتند از بوستانها و چشمها
(25)
و كشتها و محل گرامى
(26)
در گذران با رفاهيت كه دران محظوظ بودند
(27)
همچنين شد و عطا كرديم اين چيزها گروهى ديگر را
(28)
پس نگريست بر قوم فرعون آسمان و زمين و نشدند مهلت داده شده
(29)
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و هر آئينه ما خلاص كرديم بنى اسرائيل را از عذاب خواركننده
(30)
كه از جانب فرعون بود هر آئينه فرعون بود سركشى از تعدى كنندگان
(31)
و هر آئينه برگزيديم بنى اسرائيل را دانسته بر عالمها
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 1116
و داديم ايشانرا از قسم معجزات آنچه دران امتحان ظاهر بود
(33)
هر آئينه آن جماعه ميگويند
(34)
كه نيست عاقبت كار مگر همين موت نخستين و نيستيم برانگيخته شده
(35)
پس بياريد پدران ما را اگر هستيد راست گو
(36)
آيا اين جماعه بهتراند يا قوم تبع حميرى و آنانكه پيش از ايشان بودند هلاك ساختيم آنها را هر آئينه آنها گناهكاران بودند
(37)
و نيافريديم آسمانها و زمين را و آنچه ميان هر دو است بازى كنان
(38)
مه دهلوى، ص: 1117
نيافريدم اين هر دو را مگر بتدبير درست و ليكن اكثر ايشان نميدانند
(39)
هر آئينه روز قيامت ميعاد ايشان است همه يكجا
(40)
روز كه دفع نكند هيچ دوستى از دوست ديگر چيز و نه ايشان را نصرت داده شود
(41)
مگر آنكه رحم كرد بر او خدا هر آئينه خدا غالب مهربان است
(42)
هر آئينه درخت زقوم
(43)
طعام گناهكار است
(44)
مثل مس گداخته شده بجوشد در شكمها
(45)
مانند جوشيدن آب گرم گوئيم اى
(46)
فرشتگان بگيريد اين گناهكار را پس بسختى بكشيدش بسوى ميان دوزخ
(47)
بار بريزيد بالائى سر او از آب گرم كه عقوبت است
(48)
گوئيم بچش هر آئينه توئى بزعم خود بزرگوار گرامى قدر
(49)
هر آئينه اين ست آنچه دران شبه ميكرديد
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 1118
هر آئينه متقيان در جايگاه با امن باشند
(51)
در بوستانها و چشمها
(52)
بپوشند از حرير نازك و حرير لك رو بروى يكديگر شده
(53)
همچنين باشد حال و كدخدا كنيم ايشانرا با حور گشاده چشم
(54)
بطلبند آنجا هر ميوه ايمن شده
(55)
نه چشند آنجا مرگ ليكن چشنده بودند مرگ نخستين را و نگاهداشت ايشانرا خداى از عذاب دوزخ
(56)
بسبب بخشايش از جانب پروردگار تو اينست فيروزى بزرگ
(57)
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جز اين نيست كه آسان ساختيم قرآن را بزبان تو تا بود كه ايشان پندپذير شوند
(58)
پس منتظر باش هر آئينه ايشان نيز منتظرانند
(59)
ترجمه دهلوى، ص: 1119
[سوره جاثيه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
فرو فرستادن اين كتاب از جانب خداى غالب با حكمت است
(2)
هر آئينه در آسمانها و زمين نشانها است باور دارندگان را
(3)
و در آفرينش شما و در آفرينش آنچه پراگنده ميسازد از جانوران نشانها است قومى را كه يقين ميكنند
(4)
و در آمد و شد شب و روز و در آنكه فرود آورد خدا از آسمان روزى را پس زنده كرد بسبب باران زمين را بعد مرده بودن آن و در گردانيدن بادها نشانها است قومى را كه درمى يابند
(5)
اين نشانهاى خداست ميخوانيم آنرا بر تو براستى پس بكدام سخن بعد پند خدا و آيتهاى او ايمان آرند
(6)
واى هر دروغگوى گناهكار را
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 1120
مى شنود آيات خدا كه خوانده مى شود بر وى باز لازم ميگيرد كفر تكبر كرده گويا نشنيده است آن را پس مژده ده او را بعذاب درد دهنده
(8)
و چون واقف شد بر چيزى از آيات ما تمسخر گيرد آنرا آن جماعه ايشانرا است عذاب خوار كننده
(9)
آن طرف ايشان دوزخ است و دفع نكند از ايشان آنچه كسب كردند چيزيرا و دفع نكند نيز آنكه دوستان گرفته اند بجز خدا و ايشان راست عذاب بزرگ
(10)
اينقرآن هدايت است و آنانكه كافر شدند بآيات پروردگار خويش ايشانراست عذاب درد دهنده از جنس عقوبت سخت
(11)
خدا آنست كه مسخّر كرد براى شما دريا را تا روان شوند كشتيها در آن بفرمان او و تا طلب معيشت كنيد از فضل او و بود كه شما شكرگزارى كنيد
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1121
و مسخر كرد براى شما آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است همه يكجا پديد آورده از جانب خود هر آئينه درين مقدمه نشانها است گروهى را كه تفكّر مى كنند
(13)
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بگو مسلمانان را كه درگذر كنند ازان جماعه كه توقع روزهاى خدا ندارند تا سزا دهد خدا گروهى را از ايشان بحسب آنچه ميكردند
(14)
هر كه بكند كار شايسته پس نفع او راست و هر كه بد كارى كند پس وبال برو است باز بسوى پروردگار خويش رجوع كرده خواهد شد
(15)
و هر آئينه داديم بنى اسرائيل را كتاب و دانشمندى و پيغامبرى و روزى داديم ايشانرا از نعمتهاى پاكيزه و فضيلت داديم ايشانرا بر عالمها
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1122
و داديم ايشانرا نشانها واضح در باب دين پس اختلاف نكردند مگر بعد از انكه آمد بديشان دانش از روى تعدّى با يكديگر هر آئينه پروردگار تو فيصل كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف ميكردند دران
(17)
باز ساختيم ترا بر راه ظاهر از دين پس پيروى كن آنرا و پيروى مكن خواهش آنانكه نميدانند
(18)
هر آئينه ايشان دفع نخواهند كرد از تو چيزى از عقوبت خدا و هر آئينه ستمكاران بعض ايشان كارساز آن بعض اند و خدا كارساز متقيان است
(19)
اين قرآن دليل ها كه واضح ست مردمان را و هدايت ست و بخشائش گروهى را كه يقين ميكنند
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 1123
آيا پنداشتند آنانكه كردند جرمها كه بكنيم ايشانرا مانند آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند يكسان باشند زندگانى ايشان و مردن ايشان بد حكم ايشان ست اين حكم
(21)
و آفريد خدا آسمانها و زمين بتدبير درست و تا عاقبت كار جزا داده شود هر شخصى بحسب آنچه عمل كرده است و بر ايشان ستم كرده نشود
(22)
آيا ديدى كسى را كه معبود خود گرفته است خواهش نفس خود را و گمراه كرد او را خدا با وجود دانش و مهر بنهاد بر گوش او و دل او و پيدا كرد بر چشم او پرده پس كيست كه راه نمايد او را بعد خدا آيا پند نمى گيريد
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 1124
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و گفتند نيست زندگانى مگر همين زندگانى اين جهانى ما مى ميريم و زنده ميشويم و هلاك نمى كند ما را مگر زمانه و نيست ايشان را باين مقدّمه هيچ دانش نيستند ايشان مگر گمان كننده
(24)
و چون خوانده شود بر ايشان آيتهاى ما واضح آمده نبود شبه ايشان مگر آنكه گويند بياريد پدران ما را اگر هستيد راست گويان
(25)
بگو خدا زنده ميكند شما را باز ميراند شما را باز جمع كند شما را بر روز قيامت هيچ شبه نيست دران و ليكن اكثر مردمان نمى دانند
(26)
و خدائراست بادشاهى آسمانها و زمين و روز كه قائم شود قيامت آن روز زيانكار شوند تباه كاران
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 1125
و به بينى هر گروهى را بزانو درآمده هر گروهى را خوانده شود بسوى نامه اعمال او گوئيم امروز جزا داده شود شما را بحسب آنچه ميكرديد
(28)
گوئيم اين نامه است كه اظهار حقيقت ميكند بر شما براستى هر آئينه ما مى نوشتيم آنچه شما عمل ميكرديد
(29)
پس اما آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند پس درآرد ايشانرا پروردگار ايشان در رحمت خود اينست فيروزى ظاهر
(30)
و اما آنانكه كافر شدند ايشانرا گوئيم آيا خوانده نمى شد بر شما آيات من پس تكبّر كرديد و قوم گناهكاران بوديد
(31)
و چون گفته ميشد كه وعده خدا راست است و قيامت هيچ شبه نيست دران گفتيد نميدانيم چيست قيامت تصوّر نمى كنيم آنرا مگر باحتمال ضعيف و نيستيم ما يقين كننده
(32)
ترجمه دهلوى، ص: 1126
و ظاهر شد ايشانرا عقوبتها و آنچه بآن عمل كرده بودند و فرو گرفت ايشانرا بآنچه بآن استهزا ميكردند
(33)
و گفته شود امروز فراموش كنيم شما را چنانچه فراموش كرديد ملاقات اين روز خود را و جاى شما دوزخ است و نيست شما را هيچ نصرت دهنده
(34)
اين عذاب بسبب آنست كه شما تمسخر گرفتيد آيات خدا را و فريفته كرد شما را زندگانى دنيا پس امروز بيرون كرده نشوند از دوزخ و نه از ايشان رضامند ساختن خدا طلب كرده شود
(35)
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پس خدائراست ستايش پروردگار آسمانها و پروردگار زمين پروردگار عالمها
(36)
و او راست بزرگى در آسمانها و زمين و اوست غالب با حكمت
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 1127
[سوره احقاف ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
(1)
فرو فرستادن كتاب از جانب خداى غالب با حكمت است
(2)
نيافريديم آسمانها و زمين و آنچه در ميان هر دو است مگر بتدبير درست و به ميعادى معين و آنانكه كافر شدند از آنچه ترسانيده شد ايشانرا روى گردانند
(3)
بگو آيا ديديد آنچه مى پرستيد بجز خداى بنمائيد مرا چه چيز آفريده اند از زمين يا ايشانراست شركتى در آسمانها بياريد بمن كتابى كه آمده باشد پيش ازين يا بقيه از علم اگر هستيد راست گوئى
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1128
و كيست گمراه تر از كسيكه بخواند بجز خدا چيزى را كه قبول نكند خواندنش تا روز قيامت و اين معبودان باطل از خواندن ايشان غافل اند
(5)
و چون جمع كرده شوند مردمان باشند اين معبودان ايشانرا دشمن و باشند عبادت ايشان را منكر
(6)
و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده گويند اين كافران سخن درست را چون بيايد بديشان اين سحر ظاهر است
(7)
بلكه ميگويند بر بسته است آنرا پيغامبر بگو اگر بسته ام آنرا پس نمى توانيد شما براى من از خدا چيزى خدا داناتر است بگفتگوى شما در قرآن بس است خدا اظهار حق كننده در ميان من و در ميان شما و اوست آمرزگار مهربان
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1129
بگو نيستم من نو آمده از پيغامبران و نميدانم چه كرده خواهد شد با من و نه بشما يعنى در دنيا پيروى نمى كنم الا بآنچه وحى فرستاده ميشود بسوى من و نيستم من مگر ترساننده آشكارا
(9)
بگو آيا ديديد اگر باشد قرآن از نزديك خدا و منكر شويد بآن و گواهى داده باشد گواهى از بنى اسرائيل بر قرآن پس وى ايمان آورد و سركشى كرديد شما البته ستمكار باشيد هر آئينه خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1130
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و گفتند كافران در حق مسلمانان اگر دين بهتر بودى سبقت نكردندى بر ما بسوى آن و چون راه نيافتند بآن خواهند گفت اين دروغى است قديم
(11)
و پيش از قرآن كتاب موسى ع بود پيشوا و بخشايش و اين كتابى است باور دارنده زبان عربى آمده براى آنكه بترساند ستمكاران را و براى مژده نيكوكاران را
(12)
هر آئينه آنانكه گفتند پروردگار ما خداست باز قائم ماندند پس هيچ ترس نيست بر ايشان و نه ايشان اندوه خورند
(13)
اين جماعه اهل بهشت اند جاويدان آنجا پاداش داده شوند بحسب آنچه ميكردند
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1131
و امر كرديم آدمى را در حق پدر و مادر او نيكوكارى در شكم برداشته است او را مادر او بدشوارى و زاده است او را بدشوارى و لا اقل مدّت بار گرفتن او و از شير باز كردن او سى ماه است و زنده ماند تا وقتى كه رسيد بكمال قوّت خود و رسيد بچهل سال گفت اى پروردگار من الهام كن مرا تا شكر گويم در مقابله نعمت تو كه انعام كرده بر من و بر پدر و مادر من و كار نيك كنم كه خوشنود شوى ازان و صلاح پيدا كن براى من در فرزندان من هر آئينه رجوع كردم بسوى تو و هر آئينه من از مسلمانانم
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 1132
آن جماعه آنانند كه قبول مى كنيم از ايشان نيكوترين آنچه عمل كردند و درگذريم از جرمهاى ايشان در اهل بهشت باشند بوفق وعده راستى كه وعده داده مى شدند
(16)
و آن شخص كه گفت به پدر و مادر خود دل تنگ شدم به نسبت شما آيا وعده مى دهيد مرا كه برآورده شوم و هر آئينه گذشته اند طبقه هاى مردم پيش از من و آن هر دو فرياد مى كنند بجناب خدا ميگويند واى بر تو، مسلمان شو هر آئينه وعده خدا راست ست پس گويد، نيست اين وعده مگر افسانه هاى پيشينيان
(17)
آن جماعه آنانند ثابت شد بر ايشان وعده عذاب از جمله امتها كه گذشته اند پيش از ايشان از جنيان و آدميان هر آئينه ايشان بودند زيانكار
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 1133
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و هر يكى را مرتبه ها است بحسب آنچه عمل كردند و تا بتمام دهد خدا ايشانرا جزاى اعمال ايشان و ايشان ستم كرده نشوند
(19)
و روز كه پيش آورده شوند كافران بر آتش گفته شود آيا ضائع كرديد نعمتهاى خود را در زندگانى دنيا وى خويش و بهره مند شديد بآن پس امروز جزا داده شود شما را عذاب خوارى بسبب آنكه تكبر مى كرديد در زمين ناحق و بسبب آنكه بدكارى ميكرديد
(20)
و ياد كن برادرى قوم عاد را چون بترسانيد قوم خود را بسرزمين احقاف و هر آئينه گذشته بودند ترسانندگان پيش روى وى و پس از وى باين مضمون كه عبادت مكنيد مگر خداى را هر آئينه مى ترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1134
گفتند آيا آمده پيش ما تا بازدارى ما را از پرستش معبودان خود پس بيار آنچه وعده ميدهى ما را اگر از راست گويانى
(22)
گفت جز اين نيست كه علم نزديك خدا است و ميرسانم بشما آنچه فرستاده شدم همراه او و ليكن مى بينم كه شما گروهى هستيد كه نادانى ميكنيد
(23)
پس چون ديدند آن عقوبت را بصورت ابرى روى آورده بميدانهاى ايشان گفتند اين ابريست باراننده بر ما بلكه بحقيقت آن چيزيست كه شتاب طلبيد كرديد آنرا باديست كه در وى عقوبت درد دهنده است
(24)
بر هم زند هر چيزى را بفرمان پروردگار خويش پس گشتند باين صفت كه ديده نمى شد بجز خانهاى ايشان همچنين جزا ميدهم گروه گناهكاران را
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 1135
و هر آئينه جاى داده بوديم قوم عاد را در آنچه جا نه داديم شما را دران و ساخته بوديم براى قوم عاد گوش و چشمها و دلها پس دفع نكرد از ايشان گوش ايشان و نه چشمهاى ايشان و نه دلهاى ايشان چيزيرا از بسكه انكار مى كردند به نشانهاى خدا و فرا گرفت بايشان آنچه بآن استهزا ميكردند
(26)
و هر آئينه هلاك كرديم آنچه حوالى شما است از ديهها و گوناگون پديد آورديم نشانهائى بود كه ايشان بازگردند
(27)
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پس چرا نصرت ندادند ايشانرا آنانكه معبود ميگرفتند بجز خدا قرب خدا جويان بلكه گم شدند از نظر ايشان و همين است دروغ ايشان و آنچه بر مى بافتند
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 1136
و ياد كن چون متوجه ساختيم بسوى تو جماعتى را از جن مى شنيدند قرآن پس چون حاضر شدند پيش پيغامبر با يكديگر گفتند خاموش باشيد پس چون تمام كرده شد بازگشتند بسوى قوم خود بيم كنان
(29)
گفتند اى قوم ما هر آئينه ما شنيديم كتابى كه فرود آورده شد بعد از موسى ع باور دارنده آنچه پيش ازو بود راه مى نمايد بسوى دين راست و بسوى راه درست
(30)
اى قوم ما قبول كنيد سخن دعوت كننده بسوى خدا و ايمان آريد بوى تا بيامرزد خداى شما را و پناه دهد شما را از عذاب درد دهنده
(31)
ترجمه دهلوى، ص: 1137
و هر كه قبول نكند گفته خواننده بخداى پس نيست عاجز كننده در زمين و نيست او را بجز خدا دوستان، آن جماعه در گمراهى ظاهراند
(32)
آيا يقين نكردند خدائى كه آفريده است آسمانها و زمين و مانده نشد در آفريدن اينها تواناست بر آنكه زنده ميكند مردگانرا آرى چنين است هر آئينه او بر هر چيز توانا است
(33)
و روز كه پيش آورده شوند كافران بر آتش گفته شود آيا نيست اين وعده درست گفتند آرى قسم پروردگار ما درست است گفت بچشيد عقوبت را بسبب آنكه كافر مى بوديد
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 1138
پس صبر كن چنانكه صبر كرده بودند خداوندان همت عالى از پيغامبران و شتاب طلب مكن عقوبت را براى ايشان روز كه به بينند آنچه وعده داده ميشود ايشانرا چنانستى كه ايشان نمانده بودند مگر يك ساعت از روز اين پيغام رسانيدنست پس هلاك كرده نخواهد شد مگر قوم بدكاران
(35)
[سوره محمد]
بنام خداى بخشاينده مهربان
آنانكه كافر شدند و بازداشتند مردمان را از راه خدا حبط كرد خدا اعمال ايشانرا
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 1139
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و آنانكه ايمان آوردنده و كردند كارهاى شايسته و معتقد شدند بآنچه فرود آورده شد بر محمد صلى اللّه عليه و سلّم و آن راست ست آمده از پروردگار ايشان دور ساخت از ايشان جرمهاى ايشانرا و بصلاح آورد حال ايشانرا
(2)
اين بسبب آن است كه كافران پيروى ناراست كردند و مومنان پيروى دين راست كردند كه از جانب پروردگار ايشان است همچنين بيان ميكند خداى براى مردمان داستانهاى ايشانرا
(3)
پس چون مصاف كنيد با كافران بزنيد گردن ها را تا وقتى كه خونريزى بسيار كرديد در ايشان پس محكم كنيد قيد را يا باحسان خلاص كردن بعد ازين و يا مالى بعوض گرفتن تا آنكه به نهد جنگ سلاح خود را اين است حكم و اگر خواستى خدا خود انتقام كشيدى از ايشان و ليكن ميخواهد كه امتحان كند ترجمه دهلوى، ص: 1140
بعض شما را با بعضى و آنانكه كشته شدند در راه خدا پس حبط نخواهد كرد عمل ايشان را
(4)
راه خواهد نمود ايشانرا و نيك خواهد كرد حال ايشانرا
(5)
و خواهد در آورد ايشانرا به بهشتى كه شناسا كرده است ايشانرا بآن
(6)
اى مسلمانان اگر نصرت دهيد دين خدا را نصرت دهد خدا شما را و ثابت كند قدمهاى شما را
(7)
و آنانكه كافر شدند هلاك باد ايشانرا و حبط كرد خدا عمل ايشانرا
(8)
اين بسبب آنست كه ايشان ناپسند كردند چيزيرا كه فرود آورده است خدا پس حبط كرد عمل ايشان را
(9)
آيا سير نكرده اند در زمين تا بنگرند چگونه بود انجام آنانكه پيش از ايشان بودند بر هم زد خدا ايشان را و كافران را ميشود مانند اين عقوبت
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1141
اين بسبب آنست كه خدا كارساز مسلمانان است و بسبب آنست كه كافران هيچ كارساز نيست ايشانرا
(11)
هر آئينه خدا درآرد آنانرا كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند ببوستانها ميرود زير آن جويها و آنانكه كافر شدند بهره بر ميگيرند و ميخورند چنانكه ميخورند چهارپايان و آتش جاى ايشان است
(12)
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و بسيار از ديه كه قوى تر بود از ديه تو كه جلا وطن كرد ترا هلاك ساختيم ايشانرا پس نيست هيچ نصرت دهنده براى ايشان
(13)
آيا هر كه باشد بر طريقه روشن از جانب پروردگار خويش مانند آن كس است كه آراسته كرده شد در نظر او بدكارى او را و مانند آنانكه پيروى كردند خواهش خود را
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1142
صفت بهشتى كه وعده داده شد متقيان را اينست دران بهشت جويها است از آب كه بديرماندگى متغير نشده و جويها است از شير كه مزه او برنگشته و جويهاى ست از مى لذّت دهنده آشامندگانرا و جويهاست از شهد صاف كرده شده و ايشانراست آنجا از هر جنس ميوها و ايشانرا است آمرزش از پروردگار ايشان اين جماعه مانند آنست كه هميشه باشند در آتش و نوشانيده شوند آب گرم پس پاره پاره ساخت رودهائى ايشانرا
(15)
و از مردمان كسى هست كه گوش مى نهد بسوى تو تا وقتى كه بيرون روند از نزديك تو گويند بآنكه عطا كرده شد ايشانرا علم چه چيز گفت پيغامبر الحال ترجمه دهلوى، ص: 1143
اين جماعه آنانند كه مهر نهاده است خدا بر دل ايشان و پيروى كردند خواهش نفس خود را
(16)
و آنانكه راه ياب شدند زياده كرد خدا ايشانرا هدايت و عطا كرد بديشان تقوى ايشانرا
(17)
منتظر نيستند مگر قيامت را كه بيايد بديشان ناگهان پس هر آئينه آمده است علامات قيامت پس از كجا باشد براى ايشان پند گرفتن ايشان وقتى كه بيايد قيامت بايشان،
(18)
پس يقين كن كه نيست هيچ معبود مگر خدا و طلب آمرزش كن براى گناهان خود و در حق مردان مسلمان و زنان مسلمان نيز و خدا ميداند جاى آمد و رفت شما و جاى ماندن شما
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 1144
و ميگويند مسلمانان چرا فرو فرستاده نشد سورتى پس چون فرستاده شود سورتى واضح المعنى و ذكر كرده شود دران قتال به بينى آنانرا كه در دل ايشان بيمارى است مى نگرند بسوى تو مانند نظر كردن كسى كه او را بيهوشى رسيده باشد بسبب حضور موت پس واى ايشان را حال ايشان
(20)
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بحسب ظاهر فرمانبرداريست و سخن نيكو گفتن پس چون مصمم شود كار اگر وعده خود راست كردندى با خدا بهتر بودى براى ايشان
(21)
پس اى ضعيف ايمانان اگر متولى امور مردمان شويد البته نزديكيد از انكه تباه كارى كنيد در زمين و قطع قبيله دارى نمائيد
(22)
اين جماعه آنانند كه لعنت كرد ايشانرا خداى پس كر ساخت ايشانرا و كور كرد چشم ايشانرا
(23)
آيا تامل نمى كنند در قرآن يا بر دلها قفل آن دل هاست
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 1145
هر آئينه آنانكه برگشتند بر جانب پشت خويش پس از انكه ظاهر شد ايشان را راه هدايت شيطان آراسته كرد براى ايشان و مهلت داده است ايشان را،
(25)
اين همه بسبب آنست كه ايشان گفتند با آنانكه ناپسند كرده اند چيزيرا كه خدا فرستاده است گفتند فرمانبردارى شما خواهيم كرد در بعض كارها و خدا ميداند سخن پنهان گفتن ايشانرا
(26)
پس چگونه باشد حال وقتى كه قبض روح ايشان كنند فرشتگان ميزنند رويهائى ايشانرا و پشتهاى ايشانرا
(27)
اين عقوبت بسبب آنست كه ايشان پيروى چيزى كردند كه بخشم آورد خدا را و ناپسند كردند خوشنودى او را پس خدا حبط ساخت اعمال ايشانرا
(28)
آيا پنداشتند آنانكه در دلهاى ايشان بيمارى است كه ظاهر نخواهد كرد خدا كينهاى ايشانرا
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 1146
و اگر ميخواستيم مى نموديم ايشانرا بتو پس مى شناختى ايشانرا بقيافه ايشان و البته بشناختى ايشانرا در اسلوب سخن و خدا ميداند عمل شما را
(30)
و البته امتحان كنيم شما را تا بشناسيم مجاهدان را از شما و صابران را و بيازمائيم احوال شما را
(31)
هر آئينه آنانكه كافر شدند و بازداشتند از راه خدا و مخالفت كردند با پيغامبر بعد از انكه واضح شد ايشانرا راه هدايت هيچ زيان نرسانند خدا را و حبط خواهد كرد خدا عملهاى ايشانرا
(32)
اى مسلمانان فرمان بريد خدا را و فرمان بريد پيغامبر را و باطل مكنيد عملهاى خود را
(33)
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هر آئينه آنانكه كافر شدند و بازداشتند از راه خدا باز بمردند و ايشان كافر بودند پس هرگز نخواهد آمرزيد خدا ايشانرا
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 1147
پس سستى مكنيد و بسوى صلح مخوانيد و شمائيد غالب و خدا با شما است ضائع نخواهد ساخت عملهاى شما را
(35)
جز اين نيست كه زندگانى دنيا بازى است و بيهودگى است و اگر ايمان آريد و پرهيزگارى كنيد بدهد شما را مزد شما و نطلبد از شما مال شما را
(36)
اگر بطلبد از شما مال شما را پس مبالغه كند در سؤال آنگاه بخل كنيد و بر روى كار آرد آن بخل كينهاى شما را
(37)
آگاه شويد شما اين جماعه كه خوانده ميشود شما را تا خرج كنيد درراه خدا پس از شما كسى هست كه بخل ميكند و هر كه بخل ميكند جز اين نيست كه بخل ميكند از خويش و خدا توانگر است و شما محتاج ايد و اگر روى گردان شويد بدل آرد گروهى ديگر را غير از شما باز نباشند آن جماعه مانند شما
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 1148
[سوره فتح ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
هر آئينه ما حكم كرديم براى تو بفتح ظاهر
(1)
عاقبت فتح آنست كه بيامرزد ترا خدا آنچه كه سابق گذشت از گناه تو و آنچه پس ماند و تمام كند نعمت خود را بر تو و بنمايد ترا راه راست
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1149
و تا نصرت دهد ترا خدا بنصرت قوى
(3)
اوست آنكه فرود آورده اطمينان را بر دل مسلمانان تا زياده شود ايمان ايشان با ايمان سابق ايشان و خداى راست لشكر آسمانها و زمين و هست خدا دانا با حكمت
(4)
عاقبت نزول سكينه آنست كه در آرد مردان مسلمانان را و زنان مسلمانان را ببوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا و زائل كند از ايشان جرمهاى ايشان را و هست اين مقدمه نزديك خدا فيروزى بزرگ
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1150
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و تا عذاب كند مردان منافق را و زنان منافق را و مردان شرك آرنده را و زنان شرك آرنده را كه گمان كننده اند بر خدا گمان بد بر ايشان باد مصيبت بد و بخشم آمد خدا بر ايشان و لعنت كرد ايشان را و آماده ساخت براى ايشان دوزخ را و بد جائيست دوزخ
(6)
و خداى راست لشكر آسمانها و زمين و هست خدا غالب با حكمت
(7)
هر آئينه ما فرستاديم ترا اظهار حق كننده و بشارت دهنده و ترساننده
(8)
تا ايمان آريد اى مسلمانان بخدا و و برسول او و تا نصرت دهيد دين خدا را و بزرگى اعتقاد كنيد او را و بپاكى ياد كنيد او را بامداد و پگاه
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1151
هر آئينه آنانكه بيعت ميكنند با تو جز اين نيست كه بيعت ميكنند با خدا دست خدا است بالاى دست ايشان پس هر كه عهد بشكند پس جز اين نيست كه مى شكند بضرر نفس خود و هر كه تمام كند آنچه بر آن با خدا عهد كرده است خواهد داد او را مزد بزرگ
(10)
خواهند گفت با تو پس گذاشتگان از اعراب مشغول كرد ما را اموال ما و فرزندان ما پس طلب آمرزش كن براى ما ميگويند بزبان خود آنچه نيست در دل ايشان بگو كه مى تواند براى شما از خدا چيزى اگر خواهد زيان رسانيدن بشما يا خواهد در حق شما سود دادن بلكه هست خدا بآنچه ميكنيد خبردار
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1152
بلكه ظن كرديد كه بازنخواهد گشت پيغامبر و مسلمانان بسوى اهل خانه خويش هرگز و آراسته شد اين ظن در دل شما و ظن كرديد ظن بد و گشتيد قومى هلاك شده
(12)
و هر كه ايمان نياورد بخدا و پيغامبر او پس هر آئينه ما آماده كرديم براى اين كافران آتش را
(13)
و خدائراست بادشاهى آسمانها و زمين مى آمرزد هر كرا خواهد و عذاب ميكند هر كرا خواهد و هست خدا آمرزگار مهربان
(14)
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خواهند گفت با تو پس گذاشتگان وقتى كه روانه شويد بسوى غنيمتها تا بدست آريد آنرا بگذاريد ما را تا از پى شما رويم ميخواهند كه مخالفت كنند وعده خدا را بگو پيروى ما نخواهيد كرد همچنين فرموده است خدا پيش ازين پس خواهند گفت نى بلكه حسد ميكنيد با ما بلكه هميشه فهم نميكردند مگر اندكى
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 1153
بگو يا محمد پس گذاشتگان را از اعراب كه شما خوانده خواهيد شد بسوى كارزار قومى خداوند كارزار سخت كه جنگ كنيد با ايشان يا آنكه مسلمان شوند پس اگر فرمانبردارى كنيد بدهد خدا شما را مزد نيك و اگر روى گردان شويد چنانكه روى گردان شده بوديد پيش ازين عقوبت كند شما را بعقوبت در دهنده
(16)
نيست بر نابينا گناهى و نه بر لنگ گناهى و نه بر بيمار گناهى و هر كه فرمان برد خدا و رسول او را در آردش ببوستانها ميرود زير آن جويها و هر كه روى گردان شود عقوبت كند آنرا بعقوبت درد دهنده
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 1154
هر آئينه خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتى كه بيعت ميكردند با تو زير درخت پس دانست آنچه در دل ايشان است پس فرود آورد اطمينان دل بر ايشان و ثواب داد ايشانرا فتحى نزديك
(18)
و غنيمتهاى بسيار كه بدست آرند آنرا و هست خدا غالب با حكمت
(19)
وعده داده است شما را خدا غنيمتهاى بسيار كه بدست آريد آنها را پس زود عطا كرد اين غنيمتها و بازداشت دست مردمان را از شما و تا باشد اين مقدمه نشانه مسلمانان را و تا بنمايد خدا شما را راه راست
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 1155
و وعده داد خدا غنيمتهاى ديگر نيز كه هنوز دست نيافته ايد بران دانسته است خداى آن را و هست خدا بر همه چيز توانا
(21)
و اگر جنگ ميكردند با شما كافران البته بسوى شما ميگردانيدند پشت را باز نمى يافتند كارسازى و نه نصرت دهنده
(22)
مانند آئين خدا كه گذشته است پيش ازين و نخواهى يافت آئين خدا را تبديلى
(23)
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و اوست آنكه بازداشت دست كافران را از شما و دست شما را از كافران در ميان مكّه بعد از انكه فيروزمند ساخت شما را بر ايشان و هست خدا بآنچه ميكنيد بينا
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 1156
اين كفار قريش آنانند كه كافر شدند و بازداشتند شما را از مسجد حرام و بازداشتند قربانى را موقوف داشته از انكه برسد بجاى خود و اگر نبودى مردمان مسلمانان و زنان مسلمانان كه نميدانيد ايشانرا اگر نبودى خوف آنكه پى سپر كنيد ايشانرا پس برسد بشما گناهى بغير دانست فتح را موخر كرد خدا تا در آرد هر كرا خواهد بر رحمت خود اگر هم جدا مى بودند اين هر دو فريق البته عقوبت مى كرديم كافران را عقوبت درد دهنده
(25)
آنگاه كه مصمم كردند كافران در دل خويش غيرت را از جنس غيرت جاهليت پس فرود آورد خدا اطمينان خود را بر پيغامبر خود ترجمه دهلوى، ص: 1157
و بر مسلمانان و ثابت كرد بر ايشان سخن پرهيزگارى و بودند سزاوار بآن و اهل آن و هست خدا بهر چيز دانا
(26)
هر آئينه راست نمود خدا پيغامبر خود را خواب مطابق واقع باين مضمون كه البته داخل خواهيد شد بمسجد حرام اگر خدا خواسته است ايمن شده تراشيده موى سر خود را بمقراض گرفته ترسان نشده پس دانست آنچه ندانستيد شما پس ميسّر كرد پيش ازين فتحى نزديك را
(27)
اوست آنكه فرستاد پيغامبر خود را بهدايت و دين راست تا غالب كندش بر اديان همه آن و بس است خدا اظهار كننده حق
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 1158
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محمد صلى اللّه عليه و سلّم پيغامبر خدا است و آنانكه همراه اويند سخت اند بر كافران مهربانند در ميان خود مى بينى ايشانرا ركوع كننده و سجده نماينده مى طلبند فضل را از خدا و خوشنودى را نشانه صلاح ايشان در روى ايشان است از اثر سجده آنچه مذكور ميشود داستان ايشان است در توريت و داستان ايشان است در انجيل ايشان مانند زراعتى هستند كه بر آورد گياه سبزه خود را پس قوى كرد آنرا پس سبطر شد پس باستاد خود بر ساقهاى خود بشگفت مى آرد زراعت كنندگان را تا كه در خشم آرد بسبب ديدن ايشان كافران را وعده داده است خدا آنانرا كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كردند از ايشان آمرزش و مزد بزرگ
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 1159
[سوره حجرات ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى مسلمانان پيش دستى مكنيد رو بروى خدا و رسول او و بترسيد از خدا هر آئينه خدا شنوا دانا است
(1)
اى مسلمانان بلند مكنيد آوازهاى خود را بالائى آواز پيغمبر و بلند نگوئيد با او سخن را مانند بلند گفتن بعض شما با بعضى براى احتراز از انكه نابود شود عملهاى شما و شما خبردار نباشيد
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1160
هر آئينه آنانكه پست مى كنند آواز خود را نزديك پيغمبر خدا آن جماعه آنانند كه آزموده است خدا دل ايشانرا براى طهور تقوى ايشان راست آمرزش و مزد بزرگ
(3)
هر آئينه آنانكه آواز ميدهندتر از پس حجرها اكثر فهم نمى كنند
(4)
و اگر ايشان صبر كردندى تا وقتى كه بيرون آئى بسوى ايشان بهتر بودى ايشانرا و خدا آمرزگار مهربان است
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1161
اى مسلمانان اگر بيارد پيش شما فاسق خبرى را پس تفحص كنيد براى احتراز از انكه ضرر رسانيد قومى را بنادانى پس پشيمان شويد بر آنچه عمل كرديد
(6)
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و بدانيد كه در ميان شما رسول خدا است اگر فرمان برد شما را در بسيارى از كارها برنج درافتيد و ليكن خدا دوست گردانيد نزديك شما ايمان را و آراسته كرد آنرا در دلهاى شما و ناخوش گردانيد پيش شما كفر را و فسق را و نافرمانى را اينجماعه ايشانند راه يافتگان
(7)
باحسان از نزديك خدا و بنعمت و خدا دانا با حكمت است
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1162
و اگر دو گروه از مسلمانان با يكديگر جنگ كنند پس صلح كنيد ميان ايشان پس اگر تعدى كرد يكى ازين دو گروه بر ديگرى پس جنگ بكنيد بآن گروه كه تعدى ميكند تا آنكه رجوع كند بسوى حكم خدا پس اگر رجوع كرد صلح كنيد ميان ايشان بانصاف و داد دهيد هر آئينه خدا دوست ميدارد داد دهندگان را
(9)
جز اين نيست كه مسلمانان برادران يكديگراند پس صلح كنيد ميان دو برادر خويش و بترسيد از خدا تا بر شما رحم كرده شود
(10)
اى مسلمانان تمسخر نكند گروهى با گروهى احتمال است كه آن گروه بهتر باشند از ايشان در نفس الامر و نه زنان تمسخر كنند با زنان ديگر احتمال است كه آن زنان بهتر باشند از ايشان و عيب مكنيد در ميان خويش ترجمه دهلوى، ص: 1163
و يكديگر را بلقبهاى بد مخوانيد بدنامى است فاسقى بعد از ايمان آوردن و هر كه توبه نكرد پس آن جماعه ايشانند ستمكاران
(11)
اى مسلمانان احتراز كنيد از بسيارى گمان بد هر آئينه بعض بدگمانى گناه است و جاسوسى مكنيد و غيبت نكند بعض شما بعض را آيا دوست ميدارد كسى از شما كه بخورد گوشت برادر خود كه مرده باشد پس متنفر شويد از وى و بترسيد از خدا هر آئينه خدا توبه پذيرنده مهربان است
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1164
اى مردمان هر آئينه آفريديم شما را از يك مرد و يك زن و ساختيم شما را جماعتها و قبيله ها تا با يكديگر شناسا شويد هر آئينه گرامى ترين شما نزديك خدا پرهيزگارترين شما است هر آئينه خدا دانا خبردارست
(13)
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گفتند اعراب ايمان آورديم بگو ايمان بحقيقت نياورديد و ليكن بگوئيد منقاد شده ايم و هنوز درنيامده است ايمان در دلهاى شما و اگر فرمانبردارى خدا و رسول او كنيد كم ندهد شما را از جزاى اعمال شما چيزى هر آئينه خدا آمرزگار مهربان است
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1165
جز اين نيست كه مومنان بحقيقت آنانند كه ايمان آوردند بخدا و پيغامبر او باز شبه نكردند و جهاد نمودند باموال خود و جان خود در راه خدا آن جماعه ايشانند راستگويان
(15)
بگو آيا خبردار ميكنيد خدا را بدين خود و خدا ميداند آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است و خدا به هر چيز دانا است
(16)
منت مى نهند بر تو بآنكه مسلمان شده اند بگو منت منهيد بر من با سلام خود بلكه خدا منّت مى نهد بر شما بآنكه هدايت كرد شما را بايمان اگر راست گو هستيد
(17)
هر آئينه خدا ميداند پنهان آسمانها و زمين و خدا بينا است بآنچه مى كنيد
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 1166
[سوره ق ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بقرآن با بزرگى كه تو پيغمبر خدائى
(1)
بلكه تعجب كردند كافران از انكه آمد بديشان ترساننده از قوم ايشان پس گفتند آن كافران اين چيزى است عجيب
(2)
آيا چون بميريم و خاك شويم حشر كرده شويم اين بازگردانيدن است دور از عقل
(3)
هر آئينه دانسته ايم آنچه كم ميكند زمين از ايشان و نزديك ما كتابى است نگاهدارنده
(4)
نى بلكه دروغ نسبت كردند سخن راست را وقتى كه بيايد بديشان پس ايشان در كارى شوريده اند
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1167
آيا نديده اند بسوى آسمان بالاى خود چگونه بنا كرده ايم آنرا و آراسته كرده ايم آنرا و نيست در آن هيچ شكافى
(6)
و زمين را گسترديم و افگنده ايم دران كوهها و رويانيديم دران از هر نوع خوش آينده
(7)
براى راه نمودن و پند دادن هر بنده رجوع كننده را
(8)
و فرود آورديم از آسمان آب با بركت پس رويانيديم بسبب آن بوستانها و دانه كه درود ميكنند آنرا
(9)
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و درختان خرما را بلند بالا برآمده آنرا ميوه است تو بر تو
(10)
روزى براى بندگان و زنده ساختيم بآن شهر مرده را همچنين باشد برآمدن از گور
(11)
بدروغ نسبت كردند پيش از ايشان قوم نوح و اهل رس و ثمود
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1168
و عاد و فرعون و برادران لوط
(13)
و اهل ايكه و قوم تبع هر يكى بدروغ نسبت كردند پيغامبران را پس ثابت شد وعده عذاب من
(14)
آيا عاجز شده بوديم در آفرينش نخستين بلكه ايشان در شبه اند از آفرينش نو
(15)
و هر آئينه آفريديم آدمى را و ميدانيم چيزيكه بخاطر گذارندش نفس او و ما نزديك تريم بآدمى از رگ جان
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1169
آنگاه كه ياد ميگيرند دو ياد گيرنده بپهلوى راست نشيننده و بر پهلوى چپ نشيننده
(17)
بزبان نمى آرد آدمى سخنى مگر نزديك او نگهبانى است مهيا
(18)
و بيايد سختى موت براستى اينست جزاى آنچه ازان كناره ميكردى
(19)
و دميده شود در صور اينست روز وعده عذاب
(20)
و بيامد هر شخصى همراه او روان كننده است و گواهى دهنده
(21)
گوئيم هر آئينه بودى در بى خبرى ازين مقدمه پس برداشتيم از تو پرده ترا پس چشم تو امروز تيزبين است
(22)
و گفت فرشته همنشين او اينست آنكه نزديك من بود حاضر كرده شده
(23)
ترجمه دهلوى، ص: 1170
گوئيم بيفگنيد اى دو فرشته در دوزخ هر ناسپاس سركش را
(24)
هر امساك كننده مال را درگذرنده از حد هر شك آرنده را
(25)
آنكه مقرر كرد با خدا معبودى ديگر پس بيفگنيد اين هر يك را در عذاب سخت
(26)
گفت همنشين او اى پروردگار ما من گمراه نكردم اين شخص را و ليكن وى بود در گمراهى دور
(27)
فرمود خصومت مكنيد نزديك من و حال آنكه پيش ازين فرستاده بودم بسوى شما وعده عذاب
(28)
تغير داده نمى شود وعده نزديك من و نيستم من ستم كننده بر بندگان
(29)
روز كه گوئيم دوزخ را آيا پر شدى و دوزخ گويد آيا هيچ ازين زياده هست
(30)
و نزديك گردانيده شود بهشت براى متقيان نه دور مانده
(31)
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ترجمه دهلوى، ص: 1171
گوئيم اينست آنچه وعده داده ميشد شما را نزديك كرده شده براى هر رجوع كننده و ادب نگاهدارنده
(32)
براى هر كسى كه ترسد از خدا ناديده و پيش آمده بدل متوجه شده
(33)
گوئيم داخل شويد در بهشت همراه سلامتى اينست روز هميشه باشيدن
(34)
ايشان راست آنچه خواهند در بهشت و نزديك ما زياده ترست ازان
(35)
و بسيار هلاك كرديم پيش ازين امتها كه قوى تر بودند ازين جماعت در دست درازى پس تفحص كردند در شهرها كه هيچ گريزگاهى است
(36)
هر آئينه درين مقدمه پند است كسى را كه دلى دارد يا گوش نهد متوجه شده
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 1172
و هر آئينه آفريديم آسمانها و زمين و آنچه در هر دو است در شش روز و نرسيد بما هيچ ماندگى
(38)
پس صبر كن بر آنچه مى گويند و بپاكى ياد كن همراه ستايش پروردگار خود پيش از بر آمدن آفتاب و پيش از فرو شدن
(39)
و در بعض اوقات شب بپاكى ياد كن خدا را و عقب نماز نيز
(40)
و بشنو اين قصّه روز كه آواز دهد آواز دهنده از جاى نزديك
(41)
روز كه بشنوند نعره تند را بغير تردد و آن روز بر آمدن ايشان است
(42)
هر آئينه ما زنده ميكنيم و ميرانيم و بسوى ما است بازگشت
(43)
روز كه بشگاند زمين از سر ايشان بيرون آيند شتابان اين برانگيختن ست آسان بر ما
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 1173
ما ميدانيم آنچه ميگويند و نيستى تو بر ايشان قهر كننده پس پند ده بقرآن هر كه مى ترسد از وعده عذاب من
(45)
[سوره ذاريات ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم ببادهاى پراگنده خاك كننده و جز آن
(1)
پراگنده كردنى، پس قسم بابرها بردارنده بار آب
(2)
پس قسم بكشتيهاى روان شونده بسهولت
(3)
پس قسم بفرشتگان تقسيم كننده كار
(4)
هر آئينه وعده كرده ميشود بشما راست است
(5)
و هر آئينه جزاى اعمال بودنى است
(6)
قسم بآسمان خداوند راهها
(7)
هر آئينه شما در سخنى با هم اختلاف دارنده هستيد
(8)
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بازگردانيده ميشود از قرآن هر كه در علم الهى از خير مصروف است
(9)
لعنت كرده شد دروغگويان را
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1174
آنانكه ايشان در بيخبرى اند فراموش كننده اند
(11)
مى پرسندكى خواهد بود روز جزا
(12)
آرى آن روز كه ايشانرا در آتش عذاب كرده شود
(13)
گوئيم بچشيد اين عقوبت خود را اينست آنچه آن را شتاب طلب ميكرديد
(14)
هر آئينه متقيان در بوستانها و چشمه ها باشند
(15)
بدست آرنده آنچه داد ايشانرا پروردگار ايشان هر آئينه ايشان بودند پيش ازين نيكوكار
(16)
بودند باين صفت كه اندكى از شب خواب كردندى
(17)
و بوقت سحرها ايشان طلب آمرزش نمودندى
(18)
و در اموال ايشان حصّه مقرر بود براى سؤال كننده و براى تنگدست
(19)
و در زمين نشانهاست يقين كنندگان را
(20)
و در ذات شما نشانها است آيا نمى نگيريد
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1175
و در آسمان است رزق شما و آنچه وعده داده ميشود شما را
(22)
پس قسم به پروردگار آسمان و زمين هر آئينه اين خبر راست است مانند آنكه شما سخن ميگوئيد
(23)
آيا آمده است پيش تو خبر مهمانان گرامى ابراهيم
(24)
چون درآمدند بر ابراهيم ع پس سلام گفتند جواب سلام داد و بدل گفت ايشان گروهى هستند ناشناخته
(25)
پس متوجه شد بسوى اهل خانه خود پس آورد كباب گوساله فربه
(26)
پس نزديك ساخت آنرا بايشان گفت آيا نمى خوريد
(27)
پس چون نخوردند در خاطر خود يافت از ايشان ترسى گفتند مترس و بشارت دادندش بفرزند دانا
(28)
پس پيش آمد زن ابراهيم بآوازى و طپانچه زد روى خود را يعنى به تعجب و گفت آيا بزايد پيرزنى نازائيده
(29)
فرشتگان گفتند همچنين گفت پروردگار تو هر آئينه اوست با حكمت دانا
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 1176
ابراهيم گفت پس چيست مقصد شما اى فرستادگان
(31)
گفتند هر آئينه ما فرستاده شديم بسوى گروهى گناهكار
(32)
تا بفرستيم بر سر ايشان سنگوارى از گل
(33)
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كه نشان مند كرده شده است نزديك پروردگار تو براى آنانكه از حد بيرون شده اند
(34)
پس برآورديم هر كرا بود در آن ديه از مومنان
(35)
پس نيافتيم آنجا غير يك خانه از مسلمانان يعنى خانه حضرت لوط
(36)
و گذاشتيم دران ديه نشانه براى آنانكه مى ترسند از عذاب درد دهنده
(37)
و در قصّه موسى نشانه است چون فرستاديمش بسوى فرعون بدليل واضح
(38)
پس سوى گردان شد همراه قوت خود يعنى لشكر خود و گفت جادوگرى يا ديوانه است
(39)
پس گرفتيم او را و لشكر او را پس افگنديم ايشانرا در دريا و او كننده بود كاريرا كه موجب ملامت باشد
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 1177
و در قصّه عاد نشانه است چون فرستاديم بر ايشان بادى بى منفعت
(41)
نگذارد هيچ چيزى را كه برسد بوى مگر سازد آنرا مانند استخوان بوسيده
(42)
و در قصّه ثمود نشانه است چون گفته شد ايشانرا بهره مند باشيد تا مدّتى
(43)
پس سر كشيدند از فرمان پروردگار خويش پس در گرفت ايشانرا نعره تند و ايشان مى ديدند
(44)
پس نتوانستند برخاستن و نبودند انتقام كشنده
(45)
و هلاك ساختيم قوم نوح را پيش ازين هر آئينه ايشان بودند گروهى بدكار
(46)
و آسمان را بنا كرديم بقوّت و هر آئينه ما تواناايم
(47)
و زمين گسترانيديم پس نيكو گستراننده ايم
(48)
و از هر چيزى آفريديم دو قسم تا شما پندپذير شويد
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 1178
پيغامبر گويد بگريزيد بسوى خدا هر آئينه من براى شما از جانب او ترساننده آشكارم
(50)
و مقرر مكنيد با خدا معبودى ديگر را هر آئينه من براى شما از جانب او ترساننده آشكارم
(51)
همچنين نيامده است نزديك آنانكه پيش از ايشان بودند هيچ پيغامبرى مگر گفتند جادوگرى يا ديوانه است
(52)
آيا با يكديگر وصيت كرده آمده اند بانكار بلكه ايشان گروهى سركشند
(53)
پس روى بازكش از ايشان پس نيستى تو ملامت كرده شده
(54)
و پند ده هر آئينه پند دادن سود ميدهد مومنان را
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 1179
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و نيافريديم جن و انس را مگر براى آنكه پرستند مرا
(56)
نميخواهم از ايشان رزق را و نميخواهم كه مرا طعام دهند
(57)
هر آئينه خدا همونست رزق دهنده خداوند توانائى زور آور
(58)
پس هر آئينه آنانرا كه ستم كرده اند نصيبه است يعنى از عقوبت مانند نصيبه ياران گذشته ايشان پس بايد كه شتاب طلب نكنند از من
(59)
پس واى كافران را ازان روز ايشان كه وعده داده ميشوند
(60)
[سوره طور]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بكوه طور
(1)
و قسم بكتاب نوشته شده
(2)
در كاغذ گشاده
(3)
و قسم بخانه معمور يعنى آنكه در آسمان است
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1180
و قسم بسقف برافراشته شده
(5)
و قسم بدرياى پر كرده شده
(6)
هر آئينه عذاب پروردگار تو بودنى است
(7)
نيست او را هيچ دفع كننده
(8)
روز كه جنبش كند آسمان جنبش كردنى
(9)
و روان شود كوهها روان شدنى
(10)
پس واى آن روز دروغ شمارندگان را
(11)
آنانكه ايشان به بيهوده گوئى بازى مى كنند
(12)
روز كه بسختى روان كرده شوند بسوى آتش دوزخ روان كردنى
(13)
اينست آتشى كه شما آن را دروغ مى شمريد
(14)
آيا سحر است اين يا شما در نمى نگريد
(15)
درآييد باين آتش پس صبر كنيد يا نكنيد برابر است بر شما جز اين نيست كه جزا داده خواهيد شد بحسب آنچه ميكرديد
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1181
هر آئينه متقيان در بوستانها و نعمتها باشند
(17)
خوشحال شده بسبب آنكه نعمت داد ايشانرا پروردگار ايشان و بسبب آنكه نگاهداشت ايشانرا پروردگار ايشان از عذاب دوزخ
(18)
بخوريد و بنوشيد گوارا بسبب آنچه ميكرديد
(19)
تكيه زده بر تختها برابر يكديگر گسترده و كدخدا كنيم ايشانرا بحوران گشاده چشم
(20)
و آنانكه ايمان آوردند و بر پى ايشان رفت اولاد ايشان در ايمان برسانيم بديشان اولاد ايشانرا و نقصان نكنيم ايشانرا از جزاى عمل ايشان چيزى هر مردى بآنچه عمل كرد در گرو باشد
(21)
و پى درپى عطا كنيم ايشانرا ميوه و گوشت از جنسى كه طلب كنند
(22)
(1/427)



ترجمه دهلوى، ص: 1182
از دست يك ديگر ميگيرند آنجا پياله شراب نه بيهوده گوئى باشد دران و نه بزه كارى
(23)
و آمد و شد كنند حوالى ايشان نوجوانى چند از ايشان گويا آن نوجوانان مرواريد در پرده پنهان اند
(24)
و روى آورد بعض ايشان بر بعض از يكديگر سؤال كنان
(25)
گفتند هر آئينه ما پيش ازين در ميان اهل خانه خود ترسان بوديم
(26)
پس نعمت فراوان داد ما را خدا و نگاهداشت ما را از عذاب باد گرم
(27)
هر آئينه ما پيش ازين عبادت مى كرديم او را هر آئينه اوست احسان كننده مهربان
(28)
يا محمد ص پس پند ده نيستى بفضل پروردگار خود كاهن و نه ديوانه
(29)
بلكه آيا ميگويند شاعرست انتظار تو مى كشيم در حق او حوادث زمانه را
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 1183
بگو انتظار بكشيد هر آئينه من با شما از انتظار كشندگانم
(31)
آيا ميفرمايد باين عقيده عقلهاى ايشان يا ايشان گروهى سركش اند
(32)
آيا ميگويند كه بر بسته است قرآن رانى بلكه ايمان نمى آرند
(33)
پس بايد بيارند سخنى مانند اين اگر راست گو هستند
(34)
آيا ايشان آفريده شده اند بغير آفريننده يا ايشان خود آفريدگاراند
(35)
آيا ايشان آفريده اند آسمانها و زمين را بلكه ايشان باور نميكنند
(36)
آيا نزديك ايشان خزانهاى پروردگار تست يا ايشانند چيره دست
(37)
آيا ايشانرا نردبانى هست كه بران صعود كرده ميشوند پس بايد كه بيارد شنونده ايشان دليل ظاهر را
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 1184
آيا خدا را دختران پيدا شوند و شما را پسران
(39)
آيا سؤال ميكنى از ايشان مزدى بر رسالت پس ايشان از غراست گران بار شده اند
(40)
آيا نزديك ايشان علم غيب است پس ايشان مى نويسند
(41)
آيا ميخواهند بدانديشى پس كافران ايشانند در ضرر بد انديشى گرفتار شده
(42)
آيا ايشانرا معبودى هست بجز خدا پاكى خدايراست از آنكه شريك مقرر مى كنند
(43)
و اگر به بينند يك پاره را از آسمان افتاده گويند اين ابرى است بر هم نشسته
(44)
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پس بگذار ايشانرا تا آنكه ملاقات كنند بآنروز خود كه دران بيهوش كرده شوند
(45)
روز كه دفع نكند از ايشان مكر ايشان چيزى را و نه ايشان نصرت داده شوند
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 1185
و هر آئينه ستمكاران را عذابى است غير اين و ليكن اكثر ايشان نميدانند
(47)
و صبر كن بانتظار حكم پروردگار خود هر آئينه تو حضور چشم مائى و بپاكى ياد كن با ستايش پروردگار خود وقتى كه بصبح پرخيزى
(48)
و بعض اوقات شب بپاكى ياد كن خدا را و عقب غائب شدن ستارها نيز
(49)
[سوره نجم ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم ستاره چون فرو افتد
(1)
گمراه نشد اين يار شما و غلط نكرد راه را
(2)
و سخن نميگويد از خواهش نفس
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1186
نيست قرآن مگر وحى كه بسوى او فرستاده ميشود
(4)
آموخته است او را فرشته بسيار با قوّت
(5)
صاحب حسن پس راست استاد آن فرشته
(6)
و او بكناره بلند آسمان بود
(7)
باز نزديك شد و فرود آمد
(8)
پس رسيد بمسافت دو كمان يا نزديك تر ازان
(9)
پس پيغام رسانيد بسوى بنده خدا آنچه رسانيد
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1187
دروغ داخل نكرد دل پيغامبر در آنچه معائنه كرد
(11)
آيا شما گفتگو ميكنيد با پيغامبر در آنچه مى بيند
(12)
و هر آئينه ديده بود اين فرشته را يكبار ديگر
(13)
نزديك سدرة المنتهى
(14)
نزديك آن سدره است بهشت آرامگاه
(15)
فرشته را ديد وقتى كه مى پوشيد سدره را آنچه مى پوشيده
(16)
كجروى نكرد چشم پيغامبر و از مقصد تجاوز ننمود
(17)
هر آئينه معائنه كرد بعض نشانهاى بزرگ پروردگار خود
(18)
آيا ديديد لات را و عزى را
(19)
و منات سيومى بيقدر را
(20)
آيا شما را فرزند باشد و خدا را دختر
(21)
اين قسمت آنگاه قسمت بى انصاف باشد
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1188
(1/429)



نيست اين مگر نامهاى چند كه مقرر كرده ايد آنرا شما و پدران شما و فرود نياورده است خدا بر ثبوت آن هيچ دليلى پيروى نميكنند مگر وهم فاسد را و چيزيرا كه خواهش ميكند نفس و هر آئينه آمده است ايشانرا از پروردگار ايشان هدايت
(23)
آيا ميسّرست آدمى را آنچه آرزو مى كند
(24)
پس خداى راست آن جهان و اين جهان
(25)
و بسيار فرشته در آسمانها كه نفع نمى كند شفاعت ايشان چيزى را مگر بعد از آنكه دستورى دهد خداى و رضامند شود براى هر كه خواهد
(26)
هر آئينه آنانكه باور نمى دارند آخرت را مسمى ميكنند فرشتگان را بنام دختران
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 1189
و نيست ايشانرا بثبوت اين مقدمه هيچ دانش پيروى نميكنند مگر وهم را و هر آئينه وهم نفع نميدهد از شناخت حقيقت چيزى را
(28)
پس اعراض كن از كسيكه روى گردان شد از ياد كردن ما و طلب نكرد مگر زندگانى اين جهانى را
(29)
اين ست نهايت ايشان از روى دانش هر آئينه پروردگار تو داناست كه غلط كرد راه خدا را و اوست دانا بهر كه راه يافت
(30)
و خداى راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است عاقبت كار جزا دهد آنان را كه بدكارى كردند بحسب آنچه عمل نمودند و جزا دهد آنان را كه نيكوكارى كردند بخصلت نيك
(31)
آنانكه پرهيزگارى ميكنند از كبائر گناهان و بيحيائى ها سواى گناهان صغيره هر آئينه پروردگار تو بسيار آمرزش اوست دانا باحوال شما وقتى كه پيدا كرد شما را ترجمه دهلوى، ص: 1190
از زمين و وقتى كه شما بچه بوديد در شكم مادران خويش پس ستايش مكنيد خويشتن را خدا داناترست بكسيكه پرهيزگارى كرد
(32)
آيا ديدى كسى را كه روى گردان شده
(33)
و داد اندكى از مال و سخت دل شد
(34)
آيا نزديك اوست علم غيب پس گويا او هر چيز را بچشم مى بيند
(35)
آيا خبر داده نشد بآنچه در صحيفهائى موسى ع
(36)
و ابراهيم وفادار بود
(37)
مضمونش آنكه برنخواهد داشت هيچ بردارنده بار گناه ديگرى را
(38)
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و آنكه نرسد آدمى را مگر آنچه عمل كرد
(39)
و آنكه سعى آدمى ديده خواهد شد
(40)
باز داده خواهد شد بحسب آن سعى جزائى تمام
(41)
ترجمه دهلوى، ص: 1191
و آنكه بسوى پروردگار تست بازگشت
(42)
و آنكه او خندانيد و گريانيد
(43)
و آنكه او ميرانيد و او زنده كرده
(44)
و آنكه خدا آفريد دو قسم نر و ماده
(45)
از نطفه چون ريخته شده در رحم
(46)
و آنكه بر خدا لازم است آن پيدا كردن ديگر
(47)
و آنكه او توانگر ساخت و سرمايه داد
(48)
و آنكه همونست پروردگار ستاره شعرى
(49)
و آنكه او هلاك ساخت عاد نخستين را
(50)
و هلاك كرده ثمود را پس هيچكس را باقى نگذاشت
(51)
و هلاك كرد قوم نوح را پيش ازين هر آئينه ايشان بودند ستمكارتر و از حد گذشته تر
(52)
ترجمه دهلوى، ص: 1192
و شهر مؤتفكه را بر زمين افگند
(53)
پس پوشانيد بر وى آنچه پوشانيد
(54)
پس از كدام يك از نعمتهاى پروردگار خود اى آدمى شبه ميكنى
(55)
اين پيغامبر ترساننده است از جنس ترسانندگان پيشين
(56)
نزديك آمد قيامت
(57)
نيست او را سواى خدا هيچ ظاهر كننده
(58)
آيا ازين سخن تعجب ميكنيد
(59)
و خنده مى نمائيد و نمى گرئيد
(60)
و شما بازى كننده هستيد
(61)
پس سجده كنيد خدا را و پرستش نمائيد
(62)
[سوره قمر]
بنام خداى بخشنده مهربان
نزديك آمد قيامت و بشگافت ماه
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 1193
و اگر كافران به بينند نشانه اعراض كنند و گويند سحرهاست قوى
(2)
و دروغ شمردند و پيروى خواهش خود كردند و هر چيز در وقت خود قرار گرفته است
(3)
و هر آئينه آمده است بديشان از چيزها آنچه دران پند است
(4)
و آمده است دانش تمام پس فائده نمى دهد ترسانيدنها
(5)
پس اعراض كن از ايشان آن روز كه بخواند خواننده بسوى چيزى ناخوش نيايش
(6)
ظاهر شده باشد بر چشم ايشان بر آيند آن روز از قبور گويا ايشان ملخ پراگنده اند
(7)
شتاب كنان بسوى آن خواننده گويند كافران اين روزيست دشوار
(8)
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دروغ شمردند پيش از ايشان قوم نوح پس دروغ داشتند بنده ما را و گفتند ديوانه است و با او سخن درشت گفته
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1194
پس دعا كرد بجناب پروردگار خود كه من مغلوب شده ام پس انتقام بكش
(10)
پس بگشاديم درهاى آسمان را بآب بسيار ريزنده
(11)
و روان كردم از زمين چشمها پس جمع شد آب از هر جانب بنابر كارى كه مقدر شده بود
(12)
و سوار كردم نوح را بر كشتى خداوند تختها و ميخها
(13)
ميرفت بحضور چشم ما بجهت انتقام براى كسيكه باور نداشته بودند او را
(14)
و هر آئينه گذاشتيم اين عقوبت را نشانه پس آيا هيچ پند گيرنده هست
(15)
پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدنهاى من
(16)
و هر آئينه آسان كرديم قرآن را تا پند گيرند پس آيا هيچ پند پذيرنده است
(17)
دروغ شمردند قوم عاد پس چگونه بود عذاب من ترسانيدنهاى من
(18)
هر آئينه ما فرستاديم بر ايشان باد تند را در روز شوم بغايت سخت
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 1195
بر ميكند مردمان را گويا ايشان تنه هاى درخت خرما از بيخ بركنده اند
(20)
پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدنهاى من
(21)
و هر آئينه آسان كرده ايم قرآن را تا پند بگيرند پس آيا هيچ پند پذيرنده است
(22)
دروغ شمردند قوم ثمود ترسانندگان را
(23)
پس گفتند آيا يك آدمى را از قوم خويش پيروى كنيم هر آئينه ما آنگاه در گمراهى و ديوانگى باشيم
(24)
آيا نازل كرده شد بر وى وحى از ميان ما فى بلكه او دروغگوئى خود پسند است
(25)
خواهند دانست فردا كيست دروغگوى خودپسند
(26)
هر آئينه خواهيم فرستاد ماده شتر را بجهت آزمايشى ايشان را پس اى صالح منتظر ايشان باش و صبر پيش گيرد
(27)
خبردار كن ايشانرا كه آب مقسوم است در ميان ايشان بهر يك حصّه از آب حاضر شود صاحبش
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 1196
پس آواز دادند يار خود را پس دست درازى كرد و مجروح ساخت
(29)
پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدنهاى من
(30)
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هر آئينه ما فرستاديم بر ايشان يك نعره پس شدند مانند خطيره در هم شكسته كه خطيره سازند آنرا بنا كرده باشد
(31)
و هر آئينه آسان ساختيم قرآن را براى آنكه پند گيرند پس آيا هيچ پند گيرنده هست
(32)
دروغى شمردند قوم لوط ع ترسانندگان را
(33)
هر آئينه ما فرستاديم بر ايشان باد سنگ بار مگر اهل خانه لوط ع كه خلاص ساختيم ايشانرا وقت سحر
(34)
بمهربانى از نزديك خويش همچنين جزا ميدهيم هر كرا كه شكرگزارى كرد
(35)
و هر آئينه لوط ترسانيده بود ايشانرا از عقوبت ما پس مكابره كردند دران ترسانيدنها
(36)
و هر آئينه سخن گفتند تا غفلت دهند لوط را از حفظ مهمانان او پس محو كرديم چشم ايشانرا پس گفتيم بچشيد عذاب مرا و ترسانيدنهائى مرا
(37)
ترجمه دهلوى، ص: 1197
و هر آئينه غارت كرد ايشانرا يك پگاه عقوبتى جاى گيرند
(38)
پس گفتيم بچشيد عذاب مرا و ترسانيدنهائى مرا
(39)
و هر آئينه آسان ساختيم قرآن را براى آنكه پند گيرند پس آيا هيچ پند گيرنده هست
(40)
و هر آئينه آمدند بخويشاوندان فرعون ترسانندگان
(41)
دروغى شمردند نشانهاى ما را همه آنها پس در گرفتيم ايشانرا مانند در گرفتن غالب قوى
(42)
آيا كافران شما اى قريش بهتراند ازين جماعتها يا شما را حكم خلاصى است در كتابهاى پيشين
(43)
آيا ميگويند ما جماعتى انتقام كننده ايم
(44)
شكست داده خواهد شد اين جماعه را و بگردانند ايشان پشت را
(45)
بلكه قيامت وعده گاه ايشان است و قيامت سخت تر و تلخ تر است
(46)
هر آئينه گناهكاران در گمراهى و جهالت اند
(47)
ترجمه دهلوى، ص: 1198
ياد كن روز كه كشيده شود ايشان را در دوزخ بر روى ايشان گوئيم بچشيد دست رسانيدن دوزخ را
(48)
هر آئينه ما هر چيز را پيدا كرديم باندازه مقرّر
(49)
و نيست حكم ما مگر يك كلمه مانند گردانيدن چشم
(50)
و هر آئينه هلاك ساختيم امثال شما را پس آيا هيچ پند گيرنده هست
(51)
و هر چيزى كه كرده اند مكتوب است در نامه اعمال
(52)
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و هر خورد و بزرگ نوشته شده است يعنى در لوح محفوظ
(53)
هر آئينه پرهيزگاران در بوستانها و چشمه ها باشد
(54)
هر آئينه متقيان در مجلس راستى باشند نزديك پادشاه توانا
(55)
ترجمه دهلوى، ص: 1199
[سوره الرحمان ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
خدا
(1)
آموخت قرآن را
(2)
آفريد آدمى را
(3)
و آموختش سخن گفتن
(4)
آفتاب و ماه بحساب مقرر ميروند
(5)
و گياه و درخت سجده مى كنند
(6)
و آسمان را برافراخت و فرود آورد ترازو را
(7)
مقصد آنكه از حد تجاوز نكنيد در ترازو
(8)
و راست سنجيد بانصاف و نقصان مكنيد در ترازو
(9)
و زمين را گسترد براى آدميان
(10)
در آن زمين ميوه است و درختان خرما است خداوند غلافها
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1200
و دران زمين دانه خداوند برگ است و گل خوشبوئيست
(12)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش اى جن و انس دروغ مى شمريد
(13)
آفريد آدمى را از گل خشك مانند سفال شده
(14)
و آفريد جن را از شعله آتش
(15)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمرديد
(16)
پروردگار دو مشرق است و پروردگار دو مغرب است
(17)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمرديد
(18)
گذاشت دو دريا را تا بهم جمع شوند
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 1201
ميان اين هر دو حجابى ست كه يكى بر ديگرى تعدى نميكند
(20)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(21)
بر مى آيد ازين دو دريا مرواريد و مرجان
(22)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(23)
خدايراست كشتيهاى روان شونده در دريا مانند كوهها
(24)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(25)
هر كه هست بر زمين فانى شوند
(26)
و باقى ماند روى پروردگار تو خداوند بزرگى و انعام
(27)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(28)
سؤال ميكند از خدا هر كه در آسمانها و زمين ست هر روزى خدا درحالتى است
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 1202
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پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(30)
از همه فارغ شده بشما متوجه شويم اى جن و انس
(31)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(32)
اى قوم جن و انس اگر مى توانيد كه بيرون رويد از كنارهاى آسمان و زمين پس بيرون رويد نخواهيد رفت مگر بقوتى
(33)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(34)
فرستاده خواهد شد بر شما شعله از آتش و دود نيز پس مقابله نتوانيد كرد
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 1203
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(36)
پس چون بشگافد آسمان پس شود مثل گل سرخ مانند اديم سرخ
(37)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(38)
پس آن روز سؤال كرده نشود از گناه خود هيچ آدمى و نه جنى
(39)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(40)
شناخته شوند گناهكاران بقيافه خود پس گرفته شود بموى پيشانى و پايها نيز
(41)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(42)
اينست آن دوزخ كه دروغ شمرده بودند آنرا گناهكاران
(43)
آمد و شد كنند ميان آن آتش و ميان آب گرم جوشنده
(44)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى شمريد
(45)
ترجمه دهلوى، ص: 1204
و كسى را كه ترسيده است از ايستادن بحضور پروردگار خويش دو بوستان باشد
(46)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(47)
دو بوستان خداوند شاخها بسيار
(48)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشويد
(49)
دران دو بوستان دو چشمه ميروند
(50)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(51)
در آن دو بوستان از هر ميوه دو قسم باشد
(52)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(53)
تكيه زده بر فرشها كه استر آن از حرير لك باشد و ميوه آن دو بوستان نزديك باشد
(54)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(55)
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ترجمه دهلوى، ص: 1205
دران كوشكها حوران باشند فرو اندازند چشم جماع نكرده است بآنها هيچ آدمى پيش از ايشان و نه هيچ جنى
(56)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(57)
گويا آن حوران يا قوت و مرجان اند
(58)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(59)
نيست جزاى نيكوكارى مگر انعام بسيار
(60)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(61)
و بجز اين دو بوستان دو بوستان ديگراند
(62)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(63)
دو بوستان سبز كه از غايت سبزى بسياهى ميزنند
(64)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(65)
ترجمه دهلوى، ص: 1206
دران دو بوستان دو چشمه جوشنده باشند
(66)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(67)
دران دو بوستان ميوه و درختان خرما و انار باشند
(68)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(69)
در آن كوشك ها زنان برگزيده با جمال باشند
(70)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(71)
حوران نگاهداشته شده در خيمها
(72)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(73)
جماع نكرده است بآنها هيچ آدمى پيش از ايشان و نه هيچ جنى
(74)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(75)
تكيه زده باشند بر بالشها سبز و بساطهاى نيك
(76)
پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ ميشمريد
(77)
با بركت است نام پروردگار تو خداوند بزرگى و انعام
(78)
ترجمه دهلوى، ص: 1207
[سوره واقعه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
ياد كن آنگاه كه متحقق شود قيامت
(1)
نيست وقت بودن آن هيچ نفس دروغگوينده
(2)
پست كننده است جماعتى را و بلند كننده است طائفه را
(3)
آنگاه كه جنبانيده شود زمين را جنبانيدن سخت
(4)
و ريزه ريزه كرده شود كوهها ريزه ريزه كردن بسيار
(5)
پس شود مانند غبار پراگنده
(6)
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و شويد شما سه قسم
(7)
پس اهل سعادت چه حال دارند اهل سعادت
(8)
و اهل شقاوت چه حال دارند اهل شقاوت
(9)
و پيش روندگان خود ايشانند پيش روندگان آن پيش روندگان
(10)
ايشانند نزديك كردگان
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1208
در بوستانهاى نعمت باشند
(12)
سابقان جمعى بسياراند از پيشينيان
(13)
و اندكى اند از پسينيان
(14)
بر تختهاى زربافته نشسته باشند
(15)
تكيه زده بر آن رو بروى يك ديگر شده
(16)
آمد و شد ميكنند بر ايشان نوجوانان جاويد
(17)
با بخورها و ابريقها و پياله ها از شراب جارى
(18)
نه درد سر داده شود ايشان را ازان شراب و نه بيهوش شوند
(19)
و آمد و رفت كنند با ميوه از هر جنس كه باختيار كنند
(20)
و با گوشت مرغان از هر جنس كه پسند كنند
(21)
و ايشان راست حوران گشاده چشم
(22)
مانند مرواريد پوشيده كرده شده
(23)
پاداش دهيم بحسب آنچه ميكردند
(24)
نشنوند در بهشت سخن بيهوده و نه حرفى كه گناه باشد
(25)
ترجمه دهلوى، ص: 1209
ليكن بشنوند اين سخن كه هر يكى سلام ميگويد
(26)
و اهل سعادت چه حال دارند اهل سعادت
(27)
در درختان كنار بيخار
(28)
و درختان موز تو بر تو ثمره آن
(29)
و در سايه دراز
(30)
و آب ريخته شده
(31)
و در ميوه بسيار
(32)
نه پايان رسد و نه ازان منع كرده شود
(33)
و فرشهاى برافراشته شده
(34)
هر آئينه ما آفريديم حوران را يك نوع آفريدن
(35)
پس ساختيم ايشانرا دوشيزه
(36)
محبوب شونده نزديك شوهر
(37)
براى اهل سعادت
(38)
جماعتى بسياراند از پيشينيان
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 1210
و جماعتى بسياراند از پسينيان
(40)
و اهل شقاوت چه حال دارند اهل شقاوت
(41)
در باد گرم و آب گرم باشند
(42)
و در سايه دود سياه
(43)
كه نه خنك باشد و نه با عزّت بود
(44)
هر آئينه ايشان بودند پيش ازين بناز پرورده
(45)
و مداومت ميكردند بر گناه بزرگ يعنى شرك
(46)
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و مى گفتند آيا چون بميريم و خاك شويم و استخوانى چند باشيم آيا ما برانگيخته شويم
(47)
يا پدران نخستين ما برانگيخته شوند
(48)
بگو هر آئينه پيشينيان و پسينيان
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 1211
جمع كرده شوند در ميعاد روز مقرّر
(50)
باز هر آئينه شما اى گمراهان دروغ شمارندگان
(51)
خواهيد خورد از درختهاى زقوم
(52)
پس پر خواهيد كرد ازان زقوم شكمها را
(53)
پس خواهيد آشاميد بر آن طعام از آب گرم
(54)
پس خواهيد آشاميد مانند آشاميدن شتران مستسقى
(55)
اينست مهمانى ايشان روز جزا
(56)
ما آفريديم شما را پس چرا باور نمى كنيد يعنى اعاده را
(57)
آيا مى بينيد آنچه ميريزيد در رحم زنان مى بيند آنرا
(58)
آيا شما مى آفريند آنرا يا ما آفريننده ايم
(59)
ما معين كرده ايم در ميان شما مرگ را و نيستيم ما عاجز شده
(60)
ترجمه دهلوى، ص: 1212
از آنكه عوض شما آريم قوى مانند شما و بيافرينيم شما را در عالمى كه نميدانيد
(61)
و هر آئينه دانسته ايد آفرينش نخستين را پس چرا نه پند ميگيريد
(62)
آيا ديديد آنچه ميكاريد
(63)
آيا شما مى رويانيد آنرا يا ما رويانيده ايم
(64)
اگر خواهيم بگردانيم آن زراعت را گياهى در هم شكسته پس بتعجب آئيد گوئيد
(65)
هر آئينه ما غرامت كشندگانيم
(66)
بلكه محروم ماندگانيم
(67)
آيا ديديد آن آب را كه مى آشاميد
(68)
آيا شما فرود آورده ايد آنرا از ابر يا ما فرود آرندگانيم
(69)
اگر خواهيم شور گردانيم آنرا پس چرا نه شكر مى كنيد
(70)
ترجمه دهلوى، ص: 1213
آيا ديديد آن آتش را كه از ميان شاخ درخت بر مى آريد
(71)
آيا شما آفريده ايد درخت آنرا يا ما آفريننده ايم
(72)
ما ساختيم آن درخت را براى پند و منفعت براى مسافران
(73)
پس بپاكى ياد كن پروردگار بزرگ خود را
(74)
پس سوگند ميخورم بافتادن ستارها
(75)
و اين قسمى است بزرگ اگر بدانيد
(76)
اين كتاب قرآنى است گرامى قدر
(77)
نوشته شده است در كتاب پوشيده
(78)
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ترجمه دهلوى، ص: 1214
كه دست نميرسانند بآن مگر پاك كردگان
(79)
فرستاده شده است از پروردگار عالمها
(80)
آيا باين سخن شما انكار كننده ايد
(81)
و ميسازيد نصيبه خود را آنكه شما بدروغ نسبت ميكنيد
(82)
پس آنگاه كه رسد روح شخصى بناى گلو
(83)
و شما آنگاه مى بينيد
(84)
و ما نزديكتريم باو به نسبت شما و ليكن نمى نگريد
(85)
پس اگر هستيد غير مقهور حكم الهى
(86)
چرا باز نگردانيد روح را اگر راست گوئيد
(87)
ترجمه دهلوى، ص: 1215
پس اگر باشد مرده از نزديك كردگان بارگاه الهى
(88)
پس او راست راحت و گل خوشبوى و بوستان نعمت
(89)
و اما اگر باشد از اهل سعادت
(90)
پس سلامت است اى مخاطب خاطر نزا از اهل سعادت
(91)
و اما اگر باشد از دروغ شمارندگان گمراهان
(92)
پس او راست مهمانى از آب گرم
(93)
و او راست در آوردن بدوزخ
(94)
هر آئينه اين خبر درست بى شبهه است
(95)
پس بپاكى ياد كن پروردگار بزرگ خود را
(96)
[سوره حديد]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بپاكى ياد كرد خدا را هر چه در آسمانهاست و زمين است و اوست غالب دانا
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 1216
او راست پادشاهى آسمان ها و زمين زنده مى كند و ميراند و او بر هر چيز تواناست
(2)
اوست نخستين همه و اوست آخرين همه و اوست آشكارا و اوست پنهان و او بهر چيز دانا است
(3)
اوست آنكه بيافريد آسمانها و زمين را در شش روز باز مستقر شد بر عرش ميداند آنچه در مى آيد بزمين و آنچه بر مى آيد ازان و آنچه فرود مى آيد از آسمان و آنچه بالا ميرود اندران ترجمه دهلوى، ص: 1217
و او با شما است هر جا كه باشيد و خدا بآنچه ميكنيد بينا است
(4)
او راست پادشاهى آسمانها و زمين و بسوى خدا بازگردانيده ميشود كارها
(5)
در مى آرد شب را در روز و در مى آرد روز را در شب و او داناست بمكنون سينه ها
(6)
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ايمان آريد بخدا و رسول او و خرج كنيد از جمله آن مال كه ساخته است شما را جانشين ديگران در وى پس آنانكه ايمان آوردند و خرج كردند از شما ايشانراست مزد بزرگ
(7)
و چيست شما را كه ايمان نياريد بخدا و رسول دعوت مى كند شما را كه ايمان آريد بپروردگار خويش و هر آئينه عهد گرفته است از شما اگر هستيد باور دارنده
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1218
اوست آنكه فرو مى فرستد بر بنده خود آيات واضح تا بيرون آرد شما را از تاريكيها بسوى روشنى و خدا بر شما بخشايند مهربانست
(9)
و چيست شما را كه خرج نكنيد در راه خدا و خدايراست واپس گذاشته آسمان ها و زمين برابر نيست از شما آنكه خرج كرد پيش از فتح مكه و قتال كرد با آنكه اين چنين عمل بعد ازين فتح مكّه كرده باشد آن جماعه در مرتبه بزرگتراند از آنانكه خرج كردند بعد از فتح و قتال كردند و هر يك را وعده داده است خدا حالت نيك و خدا بآنچه مى كنيد خبردارست
(10)
و كيست آنكه قرض دهد خدا را قرض دادن نيك پس دو چند ادا كند آن قرض را براى او و او راست مزد بزرگ
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1219
ياد كن روز كه به بينى مردان مسلمانان را و زنان مسلمانان را باين صفت كه شتابد نور ايشان را پيش دست ايشان و بجانب راست ايشان گفته شود مژده باد شما را امروز شما راست بوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان باشند در آن جا اينست مطلب يابى بزرگ
(12)
روز كه گويند مردان منافق و زنان منافق با مسلمانان بنظر شفقت نگريد بسوى ما روشنى گيريم از نور شما گفته شود بازگرديد پس پشت خويش پس بجوئيد روشنى را پس بنا كرده شود در ميان ايشان ديوارى كه او را دروازه باشد اندرون آن ديوار در آنجا رحمت است و بيرون آن ديوار بجانب او عذاب ست
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 1220
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آواز دهند منافقان مسلمانانرا آيا ما نبوديم همراه شما گفتند آرى و ليكن شما در بلا افگنديد خويشتن را و انتظار كرديد و شك آورديد و فريفته كرد شما را آرزوها تا آنكه برسيد فرمان خدا و فريب داد شما را در فرمانبردارى خدا شيطان فريبنده
(14)
پس امروز گرفته نشود از شما فداى و نه از كافران گرفته شود جاى شما آتش است همان آتش لائق شما است و بد بازگشت است وى
(15)
آيا وقت نرسيده است مسلمانان را كه نيايش كند دل ايشان وقت ياد كردن خدا و وقت ياد آوردن آنچه آمده است از وحى الهى و نباشند مانند آنانكه داده شده است ايشان را كتاب پيش ازين پس دراز گذشت بر ايشان مدّت پس سخت شد دل ايشان و بسيارى از ايشان بدكارانند
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1221
بدانيد كه خدا زنده مى كند زمين را بعد مرده بودن آن هر آئينه بيان كرديم براى شما نشانها بود كه شما دريابيد
(17)
هر آئينه مردان خيرات دهنده و زنان خيرات دهنده و آنانكه قرض داده اند خداى را قرض نيك دو چندان داده شود ايشانرا و ايشانراست مزد گرامى قدر
(18)
و آنانكه ايمان آوردند بخدا و پيغامبران او آن جماعه ايشانند صديقان و شهيدان نزديك پروردگار خويش ايشانراست مزد ايشان و نور ايشان و آنانكه كافر شدند و دروغ شمردند آيات ما را آن جماعه اهل دوزخ اند
(19)
بدانيد كه زندگانى دنيا بازيست و بيهودگى است و آرايش است و خودستائى است در ميان خويش و از يك ديگر زيادت طلبى است در مال و فرزندان ترجمه دهلوى، ص: 1222
مانند بارانى كه بشگفت آورد زراعت كنندگانرا رستنى او باز خشك شود پس زرد به بينى آنرا باز درهم شكسته گردد و در آخرت عذاب سخت است و نيز آمرزش است از جانب خدا و خوشنوديست و نيست زندگانى دنيا مگر بهره كه باعث فريب باشد
(20)
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سبقت كنيد بسوى آمرزش از جانب خدا و بسوى بهشتى كه پهنائى او مانند پهنائى آسمان و زمين باشد آماده كرده شد براى آنانكه ايمان آوردند بخدا و پيغامبران او اينست فضل خدا ميدهش بهر كه خواهد و خدا خداوند فضل بزرگ است
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1223
نرسيد هيچ مصيبتى در زمين و نه در جان شما مگر نوشته شده است در كتابى پيش از آنكه بيافرينيم آن مصيبت را هر آئينه اين كار بر خدا آسان است
(22)
خبر داده ايم تا اندوه نخوريد بر آنچه رفت از دست شما و تا شادمان نشويد بآنچه عطا كرد شما را و خداى تعالى دوست ندارد هر تكبّر كننده خود ستاينده را دوست نميدارد
(23)
آنانرا كه بخل ميكنند و مردمان را به بخل ميفرمايند و هر كه روى گردان شود هر آئينه خداى همونست بى نياز ستوده
(24)
هر آئينه فرستاديم پيغامبران خود را به نشانهاى واضح و فرود آورديم همراه ايشان كتاب و ترازو تا عمل كنند مردمان ترجمه دهلوى، ص: 1224
بانصاف و فرود آورديم آهن را بسبب آن جنگ سخت است و منفعتهاى ديگر است براى مردمان و تا بداند خدا كسى را كه نصرت دهد خدا را غائبانه و پيغمبران او را هر آئينه خدا توانا غالب است
(25)
و هر آئينه فرستاديم نوح ع را و ابراهيم ع را و نهاديم در اولاد ايشان پيغامبرى و كتاب پس بعض ايشان راه يابند و بسيارى از ايشان بدكارانند
(26)
باز فرستاديم از ايشان پيغامبران خود را و از پى آورديم عيسى پسر مريم ع را و داديمش انجيل و نهاديم در دل تابعان او مهربانى و بخشائش و گوشه نشينى ترجمه دهلوى، ص: 1225
كه خود پيدا كرده بودند آنرا ما فرض نساخته بوديم بر ايشان ليكن اختراع كردند بطلب خوشنودى خدا پس نگاهداشت آن نكردند حق نگاه داشتن آن پس عطا كرديم آنانرا كه ايمان آوردند از ايشان مزد ايشان و بسيارى از ايشان بدكارانند
(27)
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اى آنانكه ايمان آورديد بترسيد از خدا و ايمان آريد به پيغامبر او تا بدهد شما را دو حصّه از رحمت خود و بدهد شما را نورى كه راه رويد بآن و تا بيامرزد شما را و خدا آمرزگار مهربان است
(28)
خدا باين مقدمه خبر داد تا بدانند اهل كتاب كه ايشان قادر نيستند بر چيزى از فضل خدا و بدانند كه فضل بدست خدا است ميدهد آنرا بهر كه خواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 1226
[سوره مجادله ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
هر آئينه شنيد خداى تعالى سخن آن زن كه گفتگو ميكرد با تو در باب شوهر خود و شكايت ميكرد پيش خدا و خدا مى شنيد گفتگو كردن شما هر آئينه خدا شنوا بينا است
(1)
آنانكه از شما ظهار مى كنند با زنان خود نيستند آنزنان مادران ايشان نيستند مادران ايشان مگر آنانكه زاده اند ايشان را و هر آئينه ظهار كنندگان ميگويند سخن نامعقول ميگويند دروغ و هر آئينه خدا عفو كننده آمرزگار است
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1227
و آنانكه ظهار مى كنند با زنان خود باز رجوع ميكنند در مخالفت آنچه گفتند پس واجب است آزاد كردن بنده پيش از انكه زن و مرد بيكديگر دست رسانند اين حكم پند داده ميشود شما را بآن و خدا بآنچه ميكنيد خبردارست
(3)
پس هر كه نيابد بنده را پس بر وى واجب ست روزه دو ماه پى در پى پيش از انكه هر دو بيكديگر دست رسانند پس هر كه نتواند اين را پس طعام دادن شصت فقير اين حكم براى آن است كه منقاد شويد بخدا و رسول او را و اين حدهاى مقرر كرده خداست و كافران را عذاب درد دهنده باشد
(4)
هر آئينه آنانكه مخالفت ميكنند با خدا و رسول او خوار كرده شد ايشانرا چنانكه خوار كرده شد آنانكه پيش از ايشان بودند و هر آئينه فرود آورديم آيات واضح و كافران را عذاب خواركننده است
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1228
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روز كه برانگيزد ايشانرا خدا همه يك جا پس خبر دهد ايشانرا بآنچه كرده بودند يادداشت آنرا خدا و ايشان آنرا فراموش كردند و خدا بر همه چيز مطلع است
(6)
آيا نديدى كه خدا مى داند آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است نمى باشد با يكديگر راز گفتن سه شخص مگر خدا چهارم ايشانست و نمى باشد راز گفتن به پنج شخص الا خدا ششم ايشان است و نه كمتر ازين و نه زياده تر ازين مگر خدا با ايشان است هر كجا باشند باز خبر دهد ايشانرا روز قيامت بآنچه كرده اند هر آئينه خدا بهر چيز داناست
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 1229
آيا نديدى بسوى آنانكه منع كرده شد ايشانرا از با يكديگر راز گفتن باز عود مى كنند در آنچه ازان منع كرده شد ايشانرا و با يك ديگر راز ميگويند در باب گناه و تعدى و نافرمان بردارى پيغامبر و چون بيايند پيش تو دعا كنند ترا بآن كلمه كه دعا نكرده است ترا خدا بآن و ميگويند در دل خويش چرا عذاب نميكند ما را خدا بسبب آنچه ميگوئيم بس است ايشانرا دوزخ درآيند آنجا پس بد جائيست دوزخ
(8)
اى مسلمانان چون با يك ديگر راز گوئيد پس بايد كه راز نگوئيد در باب گناه و تعدى و نافرمان بردارى پيغامبر و راز گوئيد در باب نيكوكارى و پرهيزگارى و بترسيد از خدا كه بسوى او حشر كرده خواهيد شد
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1230
جز اين نيست كه راز گفتن بد از كار شيطان ست تا اندوهگين كند مسلمانان را و نيست هيچ زيان رساننده بايشان مگر باراده خدا و بر خدا بايد كه توكل كنند مسلمانان
(10)
اى مسلمانان چون گفته شود شما را كه گشاده بنشينيد در مجلسها پس گشاده كنيد جاى را تا گشاده كند خدا براى شما هر مشكلى را و چون گفته شود برخيزيد پس برخيزيد تا بلند كند خدا مرتبه هاى براى آنانكه ايمان آورده اند از شما و آنانكه عطا كرده شده است ايشان را علم و خدا بآنچه مى كنيد خبردارست
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1231
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اى مسلمانان چون خواهيد كه راز گوئيد با پيغمبر ص پس نخست بدهيد پيش از راز گفتن خود خيرات را اين كار بهتر است شما را و پاكيزه تر است پس اگر نيابيد هر آئينه خدا آمرزگار مهربان است
(12)
آيا بترسيد از انكه نخست دهيد پيش از راز گفتن خود خيرات را پس چون نكرديد و در گذرانيد خدا از شما پس بارى بر پا داريد نماز را و زكوة را و فرمانبردارى كنيد خدا و رسول ص او را و خدا خبردار است بآنچه ميكنيد
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 1232
آيا نديدى بسوى آنانكه دوستى كردند با قومى كه غضب كرده است خدا بر ايشان نيستند اين منافقان از شما و نه از يهود و سوگند ميخورند بر دروغ و ايشان ميدانند
(14)
آماده ساخته است خدا براى ايشان عذاب سخت هر آئينه بدست آنچه مى كردند
(15)
سپر گرفته اند سوگندان خود را پس باز داشتند مردم را از راه خدا پس ايشانراست عذاب خواركننده
(16)
دفع نخواهد كرد از ايشان مال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب خدا چيزى را اين جماعه اهل دوزخ اند ايشان آنجا جاودان باشند
(17)
روز كه برانگيزد ايشانرا خدا همه يكجا پس سوگند خوردند بحضور او چنانكه سوگند ميخورند بحضور شما و مى پندارند كه ايشان بر چيزى هستند آگاه شو هر آئينه ايشانند دروغگوئى
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 1233
غالب آمده است بر ايشان شيطان پس فراموش ساخت از خاطر ايشان ياد كردن خدا را اينجماعه لشكر شيطان است آگاه شو هر آئينه لشكر شيطان ايشانند زيانكاران
(19)
هر آئينه آنانكه خلاف ميكنند با خدا و رسول او اين جماعه در جمله خوارترين مردم اند
(20)
حكم كند خدا كه البته غالب شوم من و غالب شوند پيغمبران من هر آئينه خدا توانا است غالب است
(21)
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نخواهى يافت قومى كه ايمان آرند بخدا و روز آخر باين صفت كه دوستى كنند با كسى كه خلاف كرده است با خدا و رسول او و اگر چه آن جماعه باشند پدران ايشان يا پسران ايشان يا برادران ايشان يا خويشاوندان ايشان آن مومنان كه با كافران دوستى ندارند نوشته است خدا در دل ايشان ايمان را و قوت داده است ايشانرا ترجمه دهلوى، ص: 1234
بفيض غيبى از جانب خود و در آرد ايشانرا ببوستانها ميرود زير آن جوئيها جاويدان آنجا خوشنود شد خدا از ايشان و خوشنود شدند ايشان از خدا ايشانند لشكر خدا هر آئينه لشكر خدا ايشانند رستگاران
(22)
[سوره حشر]
بنام خدا بخشاينده مهربان
بپاكى ياد كرد خدائرا آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و اوست غالب با حكمت
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 1235
اوست آنكه بر آورد آنانرا كه كافر شدند از اهل كتاب از خانهاى ايشان در اوّل جمع كردن لشكر گمان نداشتيد شما اى مسلمانان كه برآيند و گمان ميكردند آن كافران كه نگاه دارنده ايشان باشند قلعهاى ايشان از عقوبت خدا پس بيامد بديشان عقوبت خدا از آنجا كه نمى دانستند و افگند در دل ايشان ترس را خراب ميكردند خانهاى خود را بدست خويش و بدست مسلمانان نيز خراب ميشد پس عبرت گيريد اى خداوندان ديدها
(2)
و اگر نه آن بود كه نوشت خدا بر ايشان جلا وطنى هر آئينه عقوبت ميكرد ايشان را در دنيا و ايشانراست در آخرت عذاب آتش
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1236
اين عذاب بسبب آنست كه ايشان مخالفت كردند با خدا و رسول او و هر كه مخالفت كند با خدا پس هر آئينه خدا سخت كننده عقوبت است
(4)
آنچه بريديد از درخت خرما يا گذاشتيد آنرا ايستاده بر بيخ خودش پس بفرمان خدا بود و تا خوار كند بدكاران را
(5)
و آنچه عايد گردانيد خدا بر پيغامبر خود از اموال نبى نضير پس نتاخته بوديد بر آن اسپان را و نه شترها را و ليكن خدا غالب ميگرداند پيغامبران خود را بر هر كه خواهد و خدا بر هر چيز تواناست
(6)
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ترجمه دهلوى، ص: 1237
آنچه عايد گردانيد خداى تعالى بر پيغامبر خود از اموال ساكنان ديهها پس خدايراست و پيغامبر را و خويشاوندان را و يتيمان را و فقيران را و راه گذرى را بيان فرموديم تا نباشد آن فى دست گردان ميان توانگران از شما و هر چه بدهد شما را پيغامبر ص بگيريد آنرا و هر چه منع كند شما را ازان باز ايستيد و بترسيد از خدا هر آئينه خدا سخت كننده عقوبت است
(7)
آن فى فقيران هجرت كننده راست آنانكه بيرون كرده شد ايشانرا از خانهاى ايشان و اموال ايشان مى طلبند ترجمه دهلوى، ص: 1238
نعمت را از پروردگار خويش و خوشنودى را و نصرت مى دهند خدا را و پيغامبر او را اين جماعه ايشانند راست وعده
(8)
و نيز آنانراست كه جاى گرفتند بدار الاسلام و جاى پيدا كردند در ايمان پيش از مهاجران دوست ميدارند هر كرا هجرت كند بسوى ايشان و نمى يابند در خاطر خود دغدغه از طرف آنچه داده شد مهاجران را و ديگران را اختيار مى كنند بر خويشتن و اگر چه باشد ايشانرا احتياج و هركرا نگاهداشته شد از حرص نفس خودش پس آن جماعه ايشانند رستگار
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1239
و نيز آنراست كه آمدند بعد از مهاجران و انصار ميگويند اى پروردگار ما بيامرز ما را و برادران ما را كه سبقت كردند بر ما بايمان آوردن و پيدا مكن در دل ما هيچ كينه به نسبت آنانكه ايمان آوردند اى پروردگار ما هر آئينه تو بخشاينده مهربان
(10)
آيا نديدى بسوى آنانكه منافق شدند ميگويند آن برادران خود را كه كافرانند از اهل كتاب بخدا اگر جلا وطن كرده شود شما را البته بيرون شويم ما نيز همراه شما و فرمان قبول نكنيم در مقدمه شما هيچكس را هرگز و اگر قتال كرده شود با شما البته نصرت دهيم شما را و خدا گواهى ميدهد كه ايشان اند دروغگويان
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1240
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بخدا اگر جلا وطن كرده شود اهل كتاب را جلا وطن نشوند همراه ايشان و اگر جنگ كرده شود با اهل كتاب نصرت ندهند ايشانرا و اگر بفرض نصرت دهند اهل كتاب را البته بازگردانند پشت خود را بعد ازان مدد كرده نشود ايشانرا
(12)
هر آئينه شما اى مسلمانان با رعب تريد در خاطر ايشان از خدا اين بسبب آنست كه ايشان قومى هستند كه نمى فهمند
(13)
جنگ نكند با شما يكجا شده مگر در ديهها كه بران حصار ساخته باشند يا از پس ديوارها جنگ ايشان در ميان خويش سخت تر است مى پندارى ايشان را يكجا جمع شده و دلهاى ايشان پراگنده است اين بسبب آنست كه ايشان قومى هستند كه در نمى يابند داستان ايشان
(14)
مانند داستان آنانست كه پيش از ايشان بودند در نزديكى چشيدند وبال گناه خود را و ايشانراست عذاب دردناك
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 1241
داستان منافقان اهل كتاب مانند داستان شيطان است، چون گفت آدمى را كافر شو پس چون كافر شد گفت هر آئينه من بى تعلقم از تو هر آئينه من مى ترسم از خداى پروردگار عالمها
(16)
پس شد عاقبت كار اين شيطان و اين آدمى آنكه ايشان در آتش باشند جاويدان آنجا و اينست جزاء ستمكاران
(17)
اى مسلمانان بترسيد از خدا و بايد كه تامل كند هر شخصى كه چه چيز پيش فرستاده است براى فردا و بترسيد از خدا هر آئينه خدا خبردارست بآنچه ميكنيد
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 1242
و مباشيد مانند آنانكه فراموش كردند خدا را پس خدا فراموش گردانيد از خاطر ايشان تدبير حال ايشان اين جماعه ايشانند بدكاران
(19)
برابر نيست اهل دوزخ و اهل بهشت اهل بهشت ايشانند بمطلب رسندگان
(20)
اگر فرود مى آورديم اين قرآن را بر كوهى هر آئينه ميديدى آنرا نيايش كرده پاره پاره شده از خوف خدا و اين داستانها بيان مى كنيم براى مردمان تا ايشان تامل كنند
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1243
اوست آن خدا كه نيست هيچ معبود مگر او داننده نهان و آشكارا اوست بخشاينده مهربان
(22)
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اوست آن خدا كه نيست هيچ معبود مگر او پادشاه نهايت پاك سلامت از همه عيب ها امن دهنده نگاهبان غالب خود اختيار بزرگوار پاكى خداى راست از شريك مقرر كردن ايشان
(23)
اوست خداى آفريدگار نوپديد آرنده نگارنده او راست نامهاى نيك بپاكى ياد ميكنند او را هر چه در آسمانها و زمين است و اوست غالب با حكمت
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 1244
[سوره ممتحنه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى مسلمانان دوست ميگيريد دشمنان مرا و دشمنان خود را مى افگنيد بسوى ايشان پيغام بسبب دوستى و هر آئينه ايشان كافر شدند بآنچه آمده است بشما از دين راست جلا وطن ميكنند پيغامبر را و شما را نيز براى آنكه ايمان آورديد بخدا پروردگار خويش دوست بگيريد اگر برآمده ايد از اوطان خود براى جهاد در راه من و بطلب رضامندى من پنهان مى فرستيد بسوى ايشان پيغام بسبب دوستى و من ميدانم ترجمه دهلوى، ص: 1245
آنچه پنهان مى كنيد و آنچه آشكارا مى نمائيد و هر كه از شما بكند اين كار هر آئينه غلط كرد راه هموار را
(1)
اگر كافران بيابند شما را دشمن باشند در حق شما و بگشايند بسوى شما دستهاى خود را و زبانهاى خود را بايذا و دوست دارند كه كافر شويد
(2)
سود نخواهد داد شما را خويشاوندان شما و نه فرزندان شما بروز قيامت فيصل خواهد كرد خدا در ميان شما و خدا بآنچه ميكنيد بيناست
(3)
هر آئينه هست شما را پيروى نيك با ابراهيم و آنانكه همراه او بودند چون گفتند قوم خود را هر آئينه ما بى تعلقيم از شما و از آنچه مى پرستيد بجز خدا نامعتقد شديم بشما ترجمه دهلوى، ص: 1246
و پديد آمد ميان ما و ميان شما دشمنى و ناخوشى هميشه تا وقتى كه ايمان آريد بخداى تنها شما پيروى نيك است يا ابراهيم مگر در قول ابراهيم پدر خود را كه البته آمرزش طلب خواهم كرد براى تو و نمى توانم براى تو از خدا چيزى گفت ابراهيم ع اى پروردگار ما بر تو توكل كرديم و بسوى تو رجوع نموديم و بسوى تست بازگشت
(4)
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اى پروردگار ما مكن ما را زبردست كافران و بيامرز براى ما اى پروردگار ما هر آئينه توئى غالب با حكمت
(5)
هر آئينه هست شما را بجماعه مذكوره اقتداى نيك كسى را از شما كه اميد دارد ملاقات خدا را و روز آخرت را و هر كه روى گردان شود پس هر آئينه خداى بى نياز ستوده كارست
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1247
نزديك است خدا از آنكه پيدا كند در ميان شما و در ميان آنانكه دشمنى داشته ايد بآنها دوستى را و خدا تواناست و خدا آمرزگار مهربان است
(7)
منع نميكند خدا شما را از مواصلت آنانكه جنگ نكرده اند با شما در مقدمه دين و بيرون نكرده اند شما را از خانهاى شما منع نمى كند از انكه احسان كنيد با ايشان و انصاف كنيد در حق ايشان هر آئينه خدا دوست ميدارد انصاف كنندگان را
(8)
جز اين نيست كه منع ميكند شما را خدا از مواصلت آنانكه جنگ كرده اند با شما در مقدمه دين و بيرون كردند شما را از خانهاى شما و معاونت ديگران كرده اند در بر آوردن شما منع ميكند از انكه دوستى داريد با ايشان و هر كه دوستى دارد با ايشان پس آن جماعه ايشانند ستمكاران
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1248
اى مسلمانان چون بيايند پيش شما زنان مسلمانان هجرت كرده پس امتحان كنيد ايشانرا خدا داناتر است بايمان ايشان پس اگر مسلمان دانيد ايشانرا باز نفرستيد ايشانرا بسوى كافران نه اين زنان حلال اند كافران را و نه آن كافران حلال اند اين زنان را و بدهيد بشوهران آنچه خرج كردند و نيست گناه بر شما كه نكاح كنيد با ايشان چون بدهيد ايشان را مهر ايشان و نگاه مداريد دست آويز زنان نامسلمان را و طلب كنيد آنچه شما خرج كرديد و بايد كه مشركان طلب كنند آنچه خرج كردند اينست حكم خدا فيصل ميكند ميان شما و خدا دانا با حكمت است
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1249
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و اگر از دست شما برود كسى از زنان شما بطرف كافران پس عقوبت رسانيديد كافران را پس بدهيد آنانرا كه رفته باشند زنان ايشان مانند آنچه خرج كردند و بترسيد از خداى كه شما او را باور دارنده ايد
(11)
اى پيغامبر چون بيايند نزديك تو زنان مسلمانان كه بيعت كنند با تو باين شرط كه شريك مقرر نكنند با خدا چيزى را و دزدى نكنند و زنا نكنند و نكشند اولاد خود را و پيش نيارند سخن دروغ كه بر بسته باشند آنرا در ميان دستهاى خويش و در ميان پايهاى خويش و بى فرمانى نكنند ترا در كار نيك پس بيعت قبول كن از ايشان و طلب آمرزش كن براى ايشان از خدا هر آئينه خدا آمرزگار مهربان است
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1250
اى مسلمانان دوستى مداريد با گروهى كه خشم گرفته است خدا بر آنها كه آن جماعه كه نااميد شده اند از ثواب آخرت چنانكه نااميد شده اند آن كافران كه از اهل گوراند
(13)
[سوره صف ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بپاكى ياد كرد خداى را آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين ست و اوست غالب با حكمت
(1)
اى مسلمانان چرا ميگوئيد آنچه نميكنيد
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1251
بسيار ناپسنديده شد نزديك خدا آنكه بگوئيد چيزيرا كه نكنيد
(3)
هر آئينه خدا دوست ميدارد آنانرا كه جنگ ميكنند در راه خدا صف زده گويا ايشان عمارتى هستند محكم با يكديگر چسپيده
(4)
و ياد كن چون گفت موسى ع قوم خود را اى قوم من چرا ميرنجانيد مرا و هر آئينه ميدانيد كه من فرستاده خداايم بسوى شما پس وقتى كه كجروى كردند كج ساخت خدا دل ايشانرا و خدا راه نمى نمايد قوم بدكاران را
(5)
و ياد كن چون گفت عيسى پسر مريم اى بنى اسرائيل هر آئينه من پيغمبر خداايم بسوى شما باور دارنده آنچه پيش دست منست از توريت و بشارت دهنده به پيغامبرى كه بيايد بعد از من نام او احمد باشد پس چون آمد احمد صلى اللّه عليه و سلم پيش ايشان با معجزه ها گفتند اين سحريست ظاهر
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1252
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و كيست ستمكارتر از كسى كه بر بست بر خدا دروغى را و او خوانده مى شود بسوى اسلام و خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران را
(7)
ميخواهند اين كافران كه فرو نشانند نور خدا را بدهن خويش و خدا تمام كننده نور خود است اگر چه ناخوش دارند كافران
(8)
اوست آنكه فرستاد پيغامبر خود را بهدايت و دين راست تا غالب كندش بر اديان همه آن اگر چه ناخوش دارند مشركان
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1253
اى مسلمانان آيا دلالت كنم شما را بآن سوداگرى كه برهاند شما را از عذاب درد دهنده
(10)
ايمان آريد بخدا و رسول او و جهاد كنيد در راه خدا باموال خود و بجان خود اين بهترست براى شما اگر ميدانيد اگر اين چنين كنيد
(11)
بيامرزد براى شما گناهان شما را و درآرد شما را ببوستانها ميرود زير آن جويها و بمحلهاى پاكيزه در بهشتهاى هميشه باشيدن اين ست فيروزى بزرگ
(12)
و بدهد نعمتى ديگر كه دوست ميداريد آنرا آن نعمت نصرت از جانب خداست و فتحى قريب الحصول است و مژده ده مسلمانان را
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 1254
اى مسلمانان باشيد نصرت دهنده خدا چنانكه گفت عيسى ع پسر مريم با ياران خاص خود كيستند نصرت دهندگان من بسوى خدا متوجه شده گفتند آن ياران خاص مائيم نصرت دهندگان خدا پس ايمان آوردند جمعى از بنى اسرائيل و كافر ماندند جمعى پس قوّت داديم مومنان را بر دشمنان ايشان پس غالب شدند
(14)
[سوره جمعه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بپاكى ياد ميكند خدا را هر آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمين است خداى پادشاه نهايت پاك غالب با حكمت است
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 1255
اوست آنكه برانگيخت در ناخواندگان پيغامبرى از قوم ايشان ميخواند بر ايشان آيات او را و پاك ميكند ايشانرا و مى آموزد ايشانرا كتاب و دانش و هر آئينه ايشان بودند پيش ازين در گمراهى ظاهر
(2)
و نيز مبعوث كرد آن پيغامبر را در قومى ديگر از بنى آدم كه هنوز نه پيوسته اند با مسلمانان و اوست غالب با حكمت
(3)
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اينست فضل خدا ميدهش بهر كه خواهد و خدا خداوند فضل بزرگ است
(4)
داستان آنانكه نهاده شده بر سر ايشان توريت باز نه برداشتند آنرا مانند داستان خر است كه بردارد كتابها را بد است داستان قومى كه كه دروغ مى شمرند آيات خدا را و خدا راه نمى نمايد گروه ستمكاران
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1256
بگو اى يهود اگر گمان داريد كه شما دوستان خدائيد بجز سائر مردمان پس آرزو كنيد مرگ را اگر هستيد راست گويان
(6)
و آرزو نخواهند كرد آنرا هرگز بسبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان و خدا داناست بستمگاران
(7)
بگو هر آئينه مرگى كه مى گريزيد ازان البته وى رسنده است بشما باز رجوع كرده خواهيد شد بسوى داننده نهان و آشكارا پس خبر دهد شما را بآنچه ميكرديد
(8)
اى مسلمانان چون اذان داده شود براى نماز در روز جمعه پس سعى كنيد بسوى ياد كردن خدا و بگذاريد خريد و فروخت را اين بهتر است شما را اگر ميدانيد
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1257
پس چون تمام كرده شود نماز را متفرق شويد در زمين و طلب كنيد از فضل خدا و ياد كنيد خدا را بسيار تا شما رستگار شويد
(10)
و آن مسلمانان چون به بينند كاروانى را يا بازى را متفرق شده متوجه شدند بسوى آن و بگذارند ترا ايستاده بگو آنچه نزديك خدا است بهتر است از بازى و از سوداگرى و خدا بهترين روزى دهندگان است
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1258
[سوره منافقون ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
چون بيايند پيش تو منافقان گويند گواهى ميدهيم كه تو پيغامبر خداى و خدا ميداند كه تو پيغمبر اوئى و خدا گواهى ميدهد كه منافقان دروغ گواند
(1)
سپر گرفته اند قسمهاى خود را پس باز ماندند از راه خدا هر آئينه ايشان بدست آنچه ميكنند
(2)
اين بسبب آنست كه ايشان ايمان آوردند باز كافر شدند پس مهر كرده شد بر دل ايشان پس ايشان نمى فهمند
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1259
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و چون به بينى ايشانرا متعجب كند ترا ابدان ايشان و اگر بگويند گوش نهى بسخن ايشان گويا ايشان چوبهاى اند بديوار باز نهاده مى پندارند هر آواز تند را بلا كى بر خود ايشانند دشمنان پس بترس از ايشان لعنت كرد ايشانرا خدا از كجا گردانيده ميشوند
(4)
و چون گفته شود منافقان را بيائيد تا طلب آمرزش كند براى شما پيغامبر خدا به پيچانند سر خود را و به بينى ايشانرا كه روى ميگردانند و ايشان تكبّركنان
(5)
يكسان است در حق اين جماعه كه آمرزش طلب كنى براى ايشان يا آمرزش نه طلبى براى ايشان نخواهد آمرزيد خدا ايشانرا هر آئينه خدا راه نمى نمايد گروه فاسقان را
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1260
ايشانند آنانكه ميگويند ياران خود را خرج مكنيد بر جماعه كه نزد رسول خدااند تا پراگنده شوند و خدائراست خزانهاى آسمان ها و زمين و ليكن منافقان نمى دانند
(7)
مى گويند اگر باز رسيم بمدينه البته برآرد بزرگتر خوارتر را از مدينه و خداى راست بزرگى و پيغامبر او را و مسلمانان را و ليكن منافقان نمى دانند
(8)
اى مسلمانان مشغول نكرده اند شما را اموال شما و فرزندان شما از ياد كردن خدا و هر كه بكند اين كار پس آن جماعه ايشانند زيان كاران
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1261
و خرج كنيد از آنچه عطا كرده ايم شما را پيش از انكه بيايد به يكى از شما مرگ پس بگويد اى پروردگار من كاش موقوف ميگذاشتى مرا تا مدتى اندك تا صدقه دادمى و شدمى از صالحان
(10)
و هرگز مهلت نمى دهد خدا هيچكس را چون بيايد اجل او و خدا خبردارست بآنچه ميكنيد
(11)
[سوره تغابن ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بپاكى ياد ميكند خدائرا آنچه در آسمانهاست و هر آنچه در زمين است او راست پادشاهى و او راست ستائش و او بر همه چيز تواناست
(1)
اوست آنكه آفريد شما را پس بعض از شما كافر است و بعض از شما مومن و خدا بآنچه ميكنيد بينا است
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1262
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آفريد آسمانها و زمين بتدبير درست و صورت بست شما را پس نيك ساخت صورتهاى شما و بسوى اوست بازگشت
(3)
ميداند آنچه در آسمانها و زمين است و ميداند آنچه پنهان ميداريد و آنچه آشكارا ميكنيد و خدا داناست بمكنون سينها
(4)
آيا نيامده است بشما خبر آنانكه كافر بودند پيش ازين پس چشيدند وبال كار خود را و ايشان راست عذابى درد دهنده
(5)
اين عذاب بسبب آنست كه مى آمدند پيش ايشان پيغامبران ايشان با معجزها پس گفتند آيا آدميان راه نمايند ما را پس كافر شدند و روى گردانيدند و بى نياز است خدا و خدا توانگر ستوده است
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1263
پنداشتند كافران كه برانگيخته نخواهند شد بگو آرى قسم پروردگار من البته برانگيخته شويد باز خبر داده شود شما را بآنچه ميكرديد و اين بر خدا آسان است
(7)
پس ايمان آريد بخدا و رسول او و بنورى كه فرو فرستاده ايم و خدا بآنچه ميكنيد خبردارست خبر داده شود شما را
(8)
روز كه بهم آرد شما را در روز قيامت آن روز روز ظهور غبن بعضى به نسبت بعضى باشد و هر كه ايمان آرد بخدا و بكند كار شايسته دور كند ازو جرمهاى او را و در آردش ببوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا هميشه اينست فيروزى بزرگ
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1264
و آنانكه كافر شدند و بدروغ نسبت كردند آيات ما را آن جماعه اهل دوزخ اند جاويدان آنجا و بد جاى است دوزخ
(10)
نمى رسد هيچ مصيبت مگر بحكم خدا و هر كه رجوع كند بخدا راه نمايد دل او را و خدا بهر چيز داناست
(11)
و فرمانبردارى كنيد خدا را و فرمان بردارى كنيد رسول را پس اگر رو گردان شويد پس جز اين نيست كه بر پيغامبر ما پيغام رسانيدن آشكار است
(12)
خدا هيچ معبود نيست مگر او و بر خدا بايد كه توكل كنند مومنان
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 1265
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اى مسلمانان هر آئينه بعض ازواج شما و بعض اولاد شما دشمنانند در حق شما پس بترسيد از ايشان و اگر درگذر كنيد و روى بگردانيد و بيامرزيد پس هر آئينه خدا آمرزگار مهربانست
(14)
جز اين نيست كه اموال شما و اولاد شما امتحان است و خدا نزديك اوست مزد بزرگ
(15)
پس بترسيد از خدا آن قدر كه توانيد و سخن شنويد و فرمانبردارى كنيد و خرج كنيد بهتر باشد براى جان شما و هر كه نگاه داشته شد از بخل نفس خود پس آن جماعه ايشانند رستگاران
(16)
اگر قرض دهيد خدا را قرض نيكو دو چندان دهدش شما را و بيامرزد شما را و خدا قدرشناس بردبارست
(17)
داننده پنهان و آشكارا غالب با حكمت
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 1266
[سوره طلاق ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى پيغمبر بگو امت خود را چون اراده كنيد طلاق دادن زنان پس طلاق دهيد ايشانرا در اوّل عدّت ايشان و شمار كنيد عدّت را و بترسيد از خدا پروردگار خويش بيرون مكنيد ايشانرا از خانهاى ايشان و بايد كه ايشان بيرون نروند مگر آنكه بعمل آرند كار بيحيائى آشكارا و اين حدهاى مقرر كرده خدا است و هر كه تجاوز كند از حدهاى خدا پس هر آئينه ستم كرد بر جان خويش هيچكس نمى داند شايد كه خدا پيدا كند بعد از طلاق كاريرا
(1)
ترجمه دهلوى، ص: 1267
پس چون نزديك رسند مطلقات بميعاد خود پس نگاهداريد ايشانرا بوجه پسنديده يا جدا شويد از ايشان بوجه پسنديده و گواه گيريد دو كس صاحب تقوى را از قوم خود و راست ادا كنيد شهادت را براى خدا اين حكم پند داده ميشود بآن هر كه مومن باشد بخدا و بروز آخر و هر كه بترسد از خدا پديد آرد براى او مخلصى
(2)
و رزق دهدش از آنجا كه گمان ندارد و هر كه توكل كند بر خدا پس خدا بس است او را هر آئينه خدا رسنده است بمراد خود هر آئينه ساخت است خدا هر چيز را اندازه
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1268
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و آنانكه نااميد شدند از حيض از جمله زنان شما اگر بشبه افتاده ايد پس عدّت ايشان سه ماه است و آنانكه بسن حيض نرسيده اند نيز عدت ايشان سه ماه است و خداوندان حمل عدت ايشان آن است كه بنهند حمل خود را و هر كه بترسد از خدا پديد آرد براى او در كار او آسانى را
(4)
اين حكم خدا است كه فرود آورد آنرا بسوى شما و هر كه بترسد از خدا دور كند از وى جرمهاى او را و زياده دهد او را مزد
(5)
ساكن كنيد زنان مطلقه را جائيكه شما مى مانيد قدر طاقت خود و ايذا مرسانيد ايشانرا تا تنگ گيريد بر ايشان و اگر باشند خداوند حمل پس خرج كنيد بر ايشان تا آنكه بنهند حمل خود را پس اگر شير دهند بفرمان شما پس بدهيد ايشانرا مزد ايشان و با يكديگر كارفرمائى كنيد در ميان خويش بوجه پسنديده ترجمه دهلوى، ص: 1269
پس اگر مضايقه كرديد شير خواهد داد بفرموده او زنى ديگر ما
(6)
بايد كه خرج كند صاحب وسعت از وسعت خود و هر كه تنگ كرده شد بر وى رزق او را پس بايد كه خرج كند از آنچه عطا كرده است او را خدا تكليف نمى كند خدا هيچكس را مگر بحسب آنچه داده است او را پديد خواهد آورد خدا بعد از تنگدستى آسايش را
(7)
و بسا ديه كه تجاوز كرد از فرمان پروردگار خويش و از فرمان پيغامبران او پس حساب كرديم او را حسابى سخت و عقوبت كرديم او را عقوبتى دشوار
(8)
پس چشيد سزاى عمل خود و شد سر انجام كار او زيانكارى
(9)
مهيّا كرده است خداى تعالى براى ايشان عذاب سخت پس بترسيد از خداى اى خداوندان خرد اى مسلمانان هر آئينه فرود آورده است خدا بسوى شما كتابى
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1270
فرستاده است پيغامبرى ميخواند به شما آيات خدا را واضح آمده تا برآرد آنانرا كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كردند از تاريكيهاى بسوى روشنى و هر كه ايمان آرد بخدا و بكند كار شايسته در آردش ببوستانها ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا هميشه هر آئينه بوجه نيك ساخته است خدا براى او رزق را
(
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11)
خدا آنست كه آفريد هفت آسمان و آفريد از زمين مانند آن فرود مى آيد تدبير كار در ميان آسمانها و زمينها بيان كرديم تا بدانيد كه خدا بر هر چيز توانا است و نيز بدانيد كه خدا بگرد آمده است هر چيز را باعتبار علم
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1271
[سوره تحريم ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى پيغامبر چرا حرام ميكنى چيزيرا كه حلال ساخته است خدا براى تو مى طلبى خوشنودى زنان خود و خدا آمرزگار مهربان است
(1)
هر آئينه مشروع ساخته است خدا براى شما گشادن سوگندهاى شما را و خدا كارساز شما است و اوست دانا با حكمت
(2)
و ياد كن چون پنهان گفت پيغامبر يا بعض ازواج خود سخنى را ترجمه دهلوى، ص: 1272
پس چون افشا كرد آن سخن را و مطلع ساخت خداى تعالى پيغامبر را بر افشاى آن سخن شناسا كرد پيغامبر با بعض آن سخن و اعراض كرد از ذكر بعض پس وقتى كه خبردار كرد آنرا با فشارى از آن زن گفت كه خبر داد ترا باين افشاى راز پيغامبر فرمود كه خبر داد مرا خداى دانا خبردار
(3)
اى دو زن پيغامبر اگر رجوع كنيد بسوى خدا خوش باشد هر آئينه كج شده است دل شما و اگر با هم متفق شويد برنجانيدن پيغامبر پس هر آئينه خدا كارساز اوست و جبرئيل و مردمان شايسته از مسلمانان و نيز فرشتگان بعد ازين مددگاراند
(4)
اگر طلاق دهد پيغامبر شما را نزديك است كه پروردگار او عوض دهد براى او زنان ديگر بهتر از شما گردن نهادگان باور دارندگان دعا كنندگان توبه نمايندگان عبادت بجا آرندگان روزه دارندگان شوهر ديدگان و شوهر ناديدگان
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1273
اى مسلمانان نگاهداريد خويشتن را و اهل خانه خود را از آتشى كه آتش انگيز آن مردمان باشند و سنگها نيز بران آتش موكل اند فرشتگان درشت خو سخت رو نافرمانى نمى كنند خدا را در آنچه فرموده است خدا ايشان را و ميكنند هر چه حكم ميشود ايشانرا آن روز گوئيم
(6)
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اى كافران عذر پيش مياريد امروز جز اين نيست كه جزا داده ميشود شما را بحسب آنچه ميكرديد
(7)
اى مسلمانان رجوع كنيد بسوى خدا خالص اميد است از پروردگار شما كه زايل كند از شما جرمهاى شما را و در آرد شما را ببوستانها ميرود زير آن جويها ترجمه دهلوى، ص: 1274
روز كه رسوا نكند خداى تعالى پيغامبر را و نه آنان را كه ايمان آورده اند همراه او نور ايشان ميرود ميان دو دست ايشان و بجانب راست ايشان ميگويند اى پروردگار ما تمام ده براى ما نور ما را و بيامرز ما را هر آئينه تو بر هر چيز توانائى
(8)
اى پيغمبر جهاد كن با كافران و با منافقان نيز و درشت شو بر ايشان و جاى ايشان دوزخ ست و وى بد جائيست
(9)
پديد آورد خدا داستانى را براى آنانكه كافر شدند زن نوح را و زن لوط را بودند زير نكاح دو بنده شايسته از بندگان ما پس خيانت كردند بآن دو بنده پس دفع نكردند ايشان ازان دو زن چيزيرا از عذاب خدا و گفته شود در آئيد در دوزخ با در آيندگان
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1275
و پديد آورد خدا داستانى را براى آنانكه ايمان آوردند زن فرعون را چون گفت اى پروردگار من بنا كن براى من نزديك خود خانه در بهشت و خلاص كن مرا از فرعون و كار او و خلاصى داده مرا از قوم ستمكاران
(11)
و مريم دختر عمران را كه نگاهداشت فرج خود را پس دميديم در فرج او روح خود را و باور داشت سخنان پروردگار خود را و كتابهاى او را و بود از فرمانبردارندگان
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1276
[سوره ملك ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بسيار با بركت است آن خدا كه بدست اوست بادشاهى و او بر همه چيز تواناست
(1)
آن خدا كه آفريد موت و حيات را تا بيازمايد شما را كه كدام يك از شما نيكوتر است در عمل و اوست غالب آمرزگار
(2)
آن خدا كه آفريد هفت آسمان را تو بر تو نه بينى اى بيننده در آفرينش خدا هيچ بى ضابطگى پس بازگردان چشم را آيا مى بينى هيچ شكستگى
(3)
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پس بازگردان چشم را دوباره تا بازآيد چشم بسوى تو خوار شده مانده گشته
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1277
و هر آئينه زينت داديم آسمان نزديك را بچراغها و ساختيم آن چراغها را آلات رجم شياطين و آماده كرده ايم براى شياطين عذاب دوزخ
(5)
و براى آنانكه كافر شدند به پروردگار خود عذاب دوزخ است و آن بد جاى است
(6)
وقتى كه افگنده شود ايشان را بدوزخ بشنوند آنرا آوازى مانند آواز خر و آن دوزخ جوش مى زند
(7)
نزديك است كه پاره پاره شود از خشم هرگاه افگنده شود بدوزخ گروهى سؤال كنند ازان گروه نگاهبان دوزخ آيا نيامده بود نزديك شما هيچ پيغامبر ترساننده
(8)
گويند آرى آمده بود بما ترساننده پس دروغ داشتيم و گفتيم نه فرود آورده است خدا هيچ چيزى را نيستيد شما مگر در گمراهى بزرگ
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1278
و گويند اگر ما مى شنيديم يا مى فهميديم نمى شديم داخل در زمره اهل دوزخ
(10)
پس اقرار كردند بگناه خويش پس لعنت باد اهل دوزخ را
(11)
هر آئينه آنانكه مى ترسند از پروردگار خويش غائبانه ايشان راست آمرزش و مزد بزرگ
(12)
و پنهان كنيد سخن خود را يا آشكارا گوئيد آنرا هر آئينه خدا دانا است بآنچه در سينها باشد
(13)
آيا نداند كسيكه آفريد و اوست باريك بين خبردار
(14)
اوست آنكه رام ساخت براى شما زمين را تا راه رويد در نواى آن و بخوريد از رزق خدا و سوى اوست برانگيختن
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 1279
آيا ايمن شده ايد از كسيكه در آسمان است از انكه فرو برد شما را بزمين پس ناگهان زمين جنبش كند
(16)
آيا ايمن شده ايد از كسيكه در آسمان است از انكه بفرستد بر شما باد سنگبار پس خواهيد دانست چگونه است ترسانيدن من
(17)
و هر آئينه دروغ داشتند آنانكه پيش از ايشان بودند پس چگونه بود عقوبت من
(18)
آيا نديده اند بسوى مرغان بالاى خود كشاينده بازوى و گاه گاه فراهم مى آرند نگاه نميدارد ايشانرا مگر خدا هر آئينه او بهر چيز بيناست
(19)
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آيا كيست آنكه وى لشكر است براى شما نصرت ميدهد شما را بجز خدا نيستند كافران مگر در فريب
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 1280
آيا كيست آنكه روزى دهد شما را اگر باز گيرد خدا رزق خود را بلكه محكم پيوسته اند در سركشى و رميدگى
(21)
آيا كسيكه برود نگونسار افتاده بر روى خود راه يافته تر است آيا كسيكه ميرود راست ايستاده بر راه راست
(22)
بگو اوست آنكه بيافريد شما را و پديد آورد براى شما شنواى و چشمها و دلها اندكى شكر مى كنيد
(23)
بگو اوست آنكه پراگنده ساخت شما را در زمين و بسوى او برانگيخته خواهيد شد
(24)
و ميگويند كافران كى باشد اين وعده اگر راست گوئيد
(25)
بگو جز اين نيست كه علم نزديك خداست و جز اين نيست كه من ترساننده آشكارم
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 1281
و آنگاه كه به بينند وعده را نزديك شده ناخوش كرده شود روى آنانكه كافر شدند و گفته شود اينست آنچه او را مى طلبيديد
(27)
بگو آيا ديديد اگر هلاك كند مرا خدا و آنانرا كه همراه من اند يا رحمت كند بر ما بهر تقدير كه خلاصى دهد كافران را از عذاب درد دهنده
(28)
بگو اوست بخشاينده بوى ايمان آورديم و بر وى توكّل نموديم پس خواهيد دانست كه كيست در گمراهى ظاهر
(29)
بگو آيا ديديد اگر شود آب شما فرو رفته پس كه بيارد براى شما آب روان را
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 1282
[سوره قلم ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بقلم اعلى و بآنچه مى نويسند فرشتگان
(1)
نيستى تو بفضل پروردگار خود ديوانه
(2)
و هر آئينه ترا است مزد بى نهايت
(3)
و هر آئينه تو بر خوى بغايت بزرگى
(4)
پس خواهى ديد و ايشان نيز خواهند ديد
(5)
كه بكدام يك از شما ديوانگى است
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1283
هر آئينه پروردگار تو داناتر است با كسيكه غلط كرد راه او را و او نيز داناترست براه يافتگان
(7)
پس فرمان مبر دروغ دارندگان را
(8)
آرزو كردند كه ملايمت كنى تا ايشان نيز ملائمت كنند
(9)
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و فرمان قبول مكن هر بسيار سوگند خورده محقر را
(10)
هر عيب كننده را هر رونده بسخن چينى را
(11)
بخل كننده و بمال از حد گذشته گنهكار را
(12)
بهر سخت روى را بعد ازين همه ملحق
(13)
بقوم را نه از اصل ايشان بسبب آنكه هست صاحب مال و فرزندان
(14)
تكذيب كرد چون خوانده شود بر وى آيات ما گويد افسانه پيشينيان است
(15)
داغ خواهيم نهاد او را بر بينى
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1284
هر آئينه ما آزموديم ايشانرا چنانكه آزموده بوديم خداوندان بوستان را چون قسم خوردند كه البته درو كنند بوستان را صباح كنان
(17)
و انشاء اللّه نمى گفتند
(18)
پس بگرد آمد بر آن بوستان بلاى از جانب پروردگار تو و ايشان خفته بودند
(19)
پس شد مانند زراعت بريده شد
(20)
پس با يك ديگر آواز دادند صباح كنان
(21)
كه پگاه رويد بكشت خود اگر درد كننده ايد
(22)
پس برفتند با يكديگر سخن پنهان گويان
(23)
بايد كه داخل نشود در بوستان امروز بر شما هيچ فقيرى
(24)
و پگاه رسيدند بر نيت بخل توانا بزعم خود
(25)
پس آنگاه كه ديدند آن بوستان را گفتند هر آئينه ما غلط كننده راهيم
(26)
ترجمه دهلوى، ص: 1285
نه بلكه ما محروم كردگانيم
(27)
گفت بهترين ايشان آيا نگفته بودم شما را كه چرا تسبيح نمى گوئيد
(28)
گفتند بپاكى ياد مى كنيم پروردگار خود را هر آئينه ما ستمكار بوديم
(29)
پس روى آوردند بعض ايشان بر بعض با يكديگر ملامت كنان
(30)
گفتند اى واى ما را هر آئينه ما بوديم از حد گذشته
(31)
اميدست از پروردگار ما كه عوض دهد ما را بوستانى بهتر ازين هر آئينه ما بسوى پروردگار خويش توقع دارندگانيم
(32)
همچنين ست عذاب و هر آئينه عذاب آخرت بزرگتر است كاش ميدانستند
(33)
هر آئينه متقيان را نزديك پروردگار ايشان بوستانهائى نعمت باشد
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 1286
آيا گردانيم مسلمانان را مانند گناهكاران
(35)
چيست شما را چگونه مقرر ميكنيد
(36)
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آيا نزديك شما كتابى هست كه در وى تلاوت ميكنيد اين مضمون كه
(37)
هر آئينه شما را باشد در معاد آنچه اختيار مى كنيد
(38)
آيا شما را عهدها محكم است بر ذمه ما كه حكم آن تا قيامت باقى باشد باين مضمون كه هر آئينه شما راست آنچه مقرر ميكنيد
(39)
بپرس از مشركان كدام يك از ايشان به اين مقدمه متعهدست
(40)
آيا اين مشركانرا شريكان هستند پس بايد كه بيارند شريكان خود را اگر راست گواند
(41)
روز كه جامه برداشته شود از ساق و خوانده شود ايشان را بسوى سجده پس نتوانند
(42)
ترجمه دهلوى، ص: 1287
نيايش ظاهر باشد بر چشمهاى ايشان فرو گيرد ايشانرا خوارى و هر آئينه خوانده ميشد ايشانرا بسجده حال آنكه ايشان بى علت بودند
(43)
پس بگذار مرا با كسيكه دروغ مى شمرد اين سخن را پايه پايه خواهيم كشيد اين جماعه را ازان راه كه نمى دانند
(44)
و مهلت خواهم داد ايشانرا هر آئينه حيله من محكم است
(45)
آيا مى طلبى ازين جماعه مزدى پس ايشان از تاوان گران باراند
(46)
آيا نزديك اين جماعه علم غيب است پس ايشان مى نويسند
(47)
پس صبر كن بانتظار حكم پروردگار خود و مباش مانند صاحب ماهى چون دعا كرد و او پر از غم شده بود
(48)
اگر نه آنست كه دريافت او را رحمتى از جانب پروردگار او البته برتافته مى شد بزمين بى گياه و او بد حال بودى
(49)
ترجمه دهلوى، ص: 1288
پس برگزيدش پروردگار او پس ساخت او را از جمله صالحان
(50)
و هر آئينه نزديك اند كافران كه بلغزانند ترا بچشمها نيز خود چون شنيدند قرآن را و ميگويند هر آئينه اين پيغامبر ديوانه است
(51)
و بحقيقت نيست اين قرآن مگر پندى عالمها را
(52)
[سوره الحاقه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قيامت
(1)
چيست آن قيامت
(2)
و چه چيز خبردار كرد ترا كه چيست آن قيامت
(3)
دروغ شمرد قبيله ثمود و عاد قيامت را
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1289
اما ثمود پس هلاك كرده شد ايشانرا بنعره تند
(5)
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و اما عاد پس هلاك كرده شد ايشانرا بباد سخت از حد گذشته
(6)
خداى برگماشت آن باد را بر عاد هفت شب و هشت روز نهايت نحس پس ميديدى اى بيننده آن قوم را بر زمين افتاده گويا ايشان تنه هاى درخت خرما از كهنگى بر هم شده اند
(7)
پس آيا مى بينى ايشان را هيچ بقيه
(8)
و بعمل آورد فرعون و آنانكه پيش از وى بودند و اهل موتفكات نيز گناه را
(9)
پس نافرمانبردارى كردند فرستاده پروردگار خود را پس در گرفت خدا آن جماعه را در گرفتن عظيم
(10)
و هر آئينه تا وقتى كه از حد گذشت آب سوار كرديم شما را در كشتى روان
(11)
تا بكنيم اين مقدمه را براى شما پندى و ياد دارد آن را گوش ياد دارنده
(12)
ترجمه دهلوى، ص: 1290
پس چون دميده شود در صور يكبار دميدن
(13)
و برداشته شود زمين و كوهها پس كوفته شود ايشانرا يكبار كوفتن
(14)
پس آن روز متحقق شود قيامت
(15)
و شكافد آسمان پس آسمان آن روز سست شده باشد
(16)
و فرشتگان بر كنارهاى آسمان باشد و بردارند تخت پروردگار ترا بالاى خويش آنروز هشت كس
(17)
آن روز پيش آورده شود شما را پنهان نماند از حال شما هيچ سرى
(18)
اما آنكه داده شدش نامه اعمال او بدست راست او پس گويد بگيريد بخوانيد نامه اعمال مرا
(19)
هر آئينه من معتقد بودم كه من بخواهم رسيد بحساب خود
(20)
پس آن شخص در زندگانى پسنديده باشد
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1291
در بهشتى بلند
(22)
كه ميوه آن قريب الحصول است گفته شود
(23)
بخوريد و بياشاميد خوردن و آشاميدن گوارا بسبب آنچه پيش فرستاده بوديد در روزهاى گذشته
(24)
و اما آنانكه داده شدش نامه اعمال او بدست چپ او پس گويد كه اى كاش داده نمى شد مرا نامه اعمال من
(25)
و اىكاش نمى دانستم كه چيست حساب من
(26)
اى كاش مرگ آخر كننده كار بودى
(27)
هيچ نفع نكرد از من مال من
(28)
زايل شد از من بادشاهى من
(29)
گفته شود اى فرشتگان بگيريدش پس طوق بگردن كنيدش
(30)
باز در دوزخ داخل كنيدش
(31)
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باز در زنجيرى كه ساخت آن هفتاد گز باشد در آريدش
(32)
هر آئينه اين شخص ايمان نمى داشت بخداى بزرگ
(33)
و رغبت نمى داد مردمان را بر طعام دادن فقير
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 1292
پس نيست اين شخص را امروز آنجا خويشاوندى
(35)
و نيست اين شخص را هيچ طعامى مگر از زردآب
(36)
كه نخورند آنرا مگر گناهكاران
(37)
پس قسم ميخورم بآنچه مى بينيد
(38)
و بآنچه نمى بينيد
(39)
هر آئينه قرآن تلاوت فرشته بزرگوارست
(40)
و نيست آن گفتار شاعر اندكى ايمان مى آريد
(41)
و نيست گفتار كاهن اندكى پند مى پذيريد
(42)
فرود آورده شده است از جانب پروردگار عالمها
(43)
و اگر مى بست پيغامبر بر ما بعض سخنها را
(44)
هر آئينه مى گرفتيم ازو دست راست او را
(45)
باز مى بريديم رگ دل او را
(46)
پس نيست از شما هيچكس ازو باز دارنده (يعنى عقوبت ما را)
(47)
و هر آئينه قرآن پند است پرهيزگاران را
(48)
ترجمه دهلوى، ص: 1293
و هر آئينه ميدانيم كه بعض شما دروغ دارنده اند
(49)
و هر آئينه قرآن حسرت ست بر كافران
(50)
و هر آئينه راست درست است
(51)
پس بپاكى ياد كن پروردگار بزرگوار خود را
(52)
[سوره معارج ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
طلب كرد طلب كننده عقوبتى
(1)
بر كافران فرود آينده نيست او را هيچ بازدارنده فرود آينده
(2)
از جانب خدا خداوند رتبها
(3)
كه بران صعود كرد بالا بميروند فرشتگان و روح نيز بسوى خدا عقوبتى فرود آينده بر كافران در روزى كه هست مقدار آن پنجاه هزار سال
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1294
پس صبر كن صبر نيكو
(5)
هر آئينه كافران دور مى بينند آن روز را
(6)
و ما نزديك مى بينمش
(7)
روز كه شود آسمان مانند مس گداخته
(8)
و شود كوهها مانند پشم رنگين
(9)
و نه پرسد هيچ خويشاوند خويشاوند ديگر را
(10)
نموده شود ايشانرا قرابتيان ايشان آرزو كند گناهكار كه عوض دهد از عذاب آن روز فرزندان خود را
(11)
و زن خود را و برادر خود را
(12)
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و نيز قبيله خود را كه جاى ميدهد او را
(13)
و نيز هر كه در زمين است همه يكجا پس برهاند اين عوض دادن خودش را
(14)
حقا هر آئينه دوزخ آتشى است شعله زننده
(15)
پوست سر را بر كننده
(16)
ميخواند هر كرا اعراض كرد و روى گردان شد
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 1295
و جمع مال نمود پس در آوند نگاهداشت
(18)
هر آئينه آدمى آفريده شده است ناشكيبنده
(19)
چون برسدش مصيبت اضطراب كننده
(20)
و چون برسدش رفاهيت بخل نماينده
(21)
مگر نمازگذاران
(22)
آنانكه ايشان بر نماز خويش هميشه باشندگانند
(23)
و آنانكه در اموال ايشان حصّه هست مقرر
(24)
براى سائل و بى مايه كم سؤال
(25)
و آنانكه باور ميدارند روز جزا را
(26)
و آنانكه ايشان از عذاب پروردگار خود ترسندگانند
(27)
هر آئينه عذاب پروردگار ايشان چنان است كه ازان ايمن نتوان شد
(28)
و آنانكه ايشان اندام نهانى خود را نگاهدارندگانند
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 1296
مگر بر زنان خود يا كنيزكانيكه مالك آن شده است دست ايشان پس هر آئينه اين فريق ملامت كرده شده نيستند
(30)
پس هر كه طلب كند سواى اين پس آن جماعه ايشانند از حد گذشتگان
(31)
و آنانكه ايشان امانتهاى خود را و عهدهاى خود را رعايت كنندگانند
(32)
و آنانكه ايشان بگواههاى خود متعهد شوندگانند
(33)
و آنانكه ايشان بر نماز خود محافظت كنندگانند
(34)
اين جماعه در بوستانها باشند گرامى كردگانند
(35)
پس چيست كافران را بسوى تو شتابان
(36)
از جانب راست و از جانب چپ گروه گروه شده
(37)
آيا طمع ميكند هر شخصى از ايشان كه در آورده شود ببوستان نعمت
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 1297
نى نى هر آئينه ما آفريده ايم ايشانرا از آنچه ميدانند
(39)
پس قسم ميخورم به پروردگار مشرقها و مغربها كه هر آئينه ما توانائيم
(40)
بر آنكه عوض آريم بهتر از ايشان و نيستيم ما عاجز
(41)
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پس بگذار يا محمد ايشانرا كه به بيهودگى درآيند و بازى كنند تا آنكه برخورند بآن روز خود كه وعده داده مى شود ايشانرا
(42)
روز كه برآيند از قبور شتابان گويا ايشان بسوى نشانه ميدوند
(43)
نيايش ظاهر شده باشد بر ديدهاى ايشان درگيرد ايشان را خوارى اينست آن روز كه وعده داده مى شد ايشان را
(44)
ترجمه دهلوى، ص: 1298
[سوره نوح ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
هر آئينه ما فرستاديم نوح را بسوى قوم او كه بترسان قوم خود را پيش از انكه بيايد بديشان عقوبتى درد دهنده
(1)
گفت اى قوم من هر آئينه من براى شما ترساننده آشكارم
(2)
باين مضمون كه عبادت كنيد خدا را و بترسيد ازو و فرمان من بريد
(3)
تا بيامرزد براى شما گناهان شما را و موقوف دارد شما را تا وقتى مقرّر هر آئينه وقت مقرر كرده خدا چون بيايد هرگز موقوف داشته نشود آن اگر ميدانيد
(4)
گفت اى پروردگار من هر آئينه من خواندم قوم خود را شب و روز
(5)
پس زياده نكرد در حق ايشان خواندن من مگر گريختن را
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1299
و هر آئينه من هرگاه كه دعوت كردم ايشان را تا بيامرزى براى ايشان در آوردند انگشتان خود را در گوش خويش و بخود درپيچيدند جامهاى خويش را و مداومت كردند بر كفر و سركشى نمودند سركشى تمام
(7)
باز هر آئينه من دعوت كردم ايشانرا بآواز بلند
(8)
باز هر آئينه من آشكار گفتم بايشان و پنهان گفتم ايشان را نيز پنهان گفتى
(9)
پس گفتم طلب آمرزش كنيد از پروردگار خود هر آئينه اوست آمرزنده
(10)
تا بفرستد بر شما باران را ريزنده
(11)
و پى درپى دهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما را بوستانها و پديد آرد براى شما جويها
(12)
چيست شما را كه اعتقاد نمى كنيد براى خدا بزرگى را
(13)
و حال آنكه آفريده است شما را بطورهاى مختلف
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1300
آيا نمى بينيد چگونه آفريد خدا هفت آسمان را تو بر تو
(15)
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و ساخت ماه را در ميان اينها افروزنده و ساخت آفتاب را چراغ درخشنده
(16)
و خدا رويانيد شما را از زمين نوعى از رويانيدن
(17)
پس باز درآرد شما را بزمين و بيرون آرد شما را نيز از طورى بيرون آوردن
(18)
و خدا ساخت براى شما زمين را فراشى
(19)
تا برويد دران زمين براه هاى گشاده
(20)
گفت نوح اى پروردگار من هر آئينه اين جماعه نافرمانى من كردند و پيروى نمودند بكسى كه زياده نكرده است در حق وى مال وى و فرزند وى مگر زيان را
(21)
و بدسگالى كردند رئيسان بدسگالى عظيم
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1301
و گفتند هرگز ترك مكنيد معبودان خود را و هرگز ترك مكنيد ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را
(23)
و هر آئينه گمراه كردند بسياريرا و زياده مده خدايا ستمكاران را مگر گمراهى
(24)
بسبب گناهان خود غرق كرده شد ايشانرا پس در آورده شد ايشانرا در آتش پس نيافتند براى خويش بجز خدا هيچ نصرت دهنده
(25)
و گفت نوح اى پروردگار من مگذار بر زمين از كافران هيچ ساكن شونده را
(26)
هر آئينه تو اگر بگذارى ايشانرا گمراه سازنده بندگان ترا و نه زايند مگر بدكار ناسپاسدارى
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 1302
اى پروردگار من بيامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر كرا كه درآيد بخانه من ايمان آورده و جميع مؤمنين و مومنات را و زياده مده ستمكاران را مگر هلاكى
(28)
[سوره جن ]
بنام خداى بخشنده مهربان
بگو وحى فرستاده شد بسوى من كه گوش نهادند جماعه از جن پس گفتند هر آئينه ما شنيديم قرآنى عجبى
(1)
كه دلالت ميكند بسوى راه راست پس ايمان آورديم بآن و شريك مقرر نخواهيم كرد با پروردگار خويش هيچ يك
(2)
و بيان كردند آن جنيان كه بلند است بزرگى پروردگار ما فرا نگرفته است زنى و نه فرزندى
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1303
و آنكه افترا ميكرد جاهل ما بر خدا دروغ را
(4)
و آنكه ما پنداشتيم كه هرگز نگويند بنى آدم و جنيان بر خدا سخن دروغ را
(5)
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و آنكه مردان بنى آدم پناه مى گرفتند بمردان جن پس زياده كردند در حق آن جنيان سركشى را
(6)
و آنكه آدميان گمان كردند چنانكه شما گمان كرده بوديد كه هرگز نفرستد خدا هيچ كس را
(7)
و آنكه ما دست رسانيديم بآسمان پس يافتيم آسمان پر كرده شده بپاسبانان محكم و بستارهاى فرود آينده
(8)
و آنكه مى نشستيم پيش ازين بجاها براى شنيدن پس هر كه گوش نهد الحال بيابند براى خود ستاره مهيا ساخته
(9)
و آنكه ما نميدانيم آيا بلاى اراده كرده شد در حق آنانكه در زمين اند يا اراده كرده است در حق ايشان پروردگار ايشان خيرى را
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1304
و آنانكه از ما جمع شايسته كاران اند و جمع از ما سواى اين اند هستيم فرقهاى مختلف
(11)
و آنكه ما دانستيم كه هرگز عاجز نتوانيم كرد خدا را در زمين و عاجز نتوانيم كرد او را از جهت گريختن
(12)
و آنكه ما چون شنيديم هدايت را ايمان آورديم بآن پس هر كه ايمان آرد بپروردگار خود پس نترسد از هيچ نقصانى و نه از هيچ ستمى
(13)
و آنكه جمعى از ما مسلمانان اند و جمعى از ما گناهكاراند پس هر كه مسلمان شد پس آن جماعت قصد كردند راه راست را
(14)
و اما گناهكاران پس باشند هيزم براى دوزخ
(15)
و نيز بگو اى محمد كه وحى فرستاده شده بسوى من كه بنى آدم اگر راست مى استادند براه راست البته مى نوشانيديم ايشان را آب بسيار
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1305
تا امتحان كنيم ايشان را بآن و هر كه اعراض كند از ياد كردن پروردگار خود در آردش بعذابى سخت
(17)
و آنكه مسجدها مخصوص براى خداست پس عبادت مكنيد با خدا هيچ يك را
(18)
و آنكه چون ايستاد بنده خدا كه عبادت كند خدا را نزديك بودند كافران كه بران بنده يكى بر ديگر چسبيده شوند
(19)
بگو جز اين نيست كه عبادت مى كنم پروردگار خود را و شريك مقرر نمى كنم باو هيچ يك را
(20)
بگو هر آئينه من نمى توانم در حق شما ضرر رسانيدن و نه لازم كردن طريق راستى
(21)
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بگو هر آئينه پناه ندهد مرا از عقوبت خدا هيچ يك و هرگز نيابم بجز وى پناهى
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1306
ليكن بجا مى آرم خبر رسانيدن از جانب خدا و تبليغ پيغامهاى او هر كه نافرمانبردارى كند خدا را و پيغامبر او را پس هر آئينه او راست آتش دوزخ جاويدان در آنجا هميشه در غفلت خود باشند
(23)
تا وقتى كه بينند آنچه وعده داده ميشود ايشانرا پس خواهند دانست كيست ناتوان تر باعتبار نصرت دهنده و كمتر از روى شمار اعوان
(24)
بگو نمى دانم آيا نزديك است آنچه وعده داده شود شما را يا مقرر كند براى او پروردگار من ميعادى
(25)
داننده پنهان است پس مطلع نمى سازد بر علم غيب خود هيچ يك را
(26)
مگر كسيكه پسند كرد او را مراد پيغامبرست پس هر آئينه خدا روان ميكند پيش دست وى و پس پشت وى فرشتگان نگاهبانرا
(27)
تا بداند خدا كه بتحقيق رسانيده اند پيغامهاى پروردگار خود را و خدا از هر جهت بگرد آمده است بر آنچه نزديك ايشان است و فرا گرفته است هر چيزيرا از روى شمار
(28)
ترجمه دهلوى، ص: 1307
[سوره مزمل ]
بنام خداى بخشنده مهربان
اى مرد جامه بر خود پيچيده
(1)
قيام ليل كن مگر اندكى
(2)
قيام نيم شب كن يا اندكى از نيم شب كم نما يا اندكى
(3)
بر نيم شب بيفزاى و ترتيل كن قرآن را بواضح خواندن
(4)
هر آئينه ما خواهيم نازل كرد بر تو فرمانى دشوار
(5)
هر آئينه قيام شب زياده تر است در پامال كردن نفس بهيمى و درست تر در تلفظ الفاظ
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1308
هر آئينه ترا در روز شغلى است بسيار
(7)
و ياد كن نام پروردگار خود را و از همه جهت گسسته شو متوجه شده بسوى او نوعى گسسته شدن
(8)
پروردگار مشرق و مغرب نيست هيچ معبود مگر او پس كارساز گير او را
(9)
و صبر كن بر آنچه ميگويند و ترك كن ايشانرا ترك كردن نيكو
(10)
و بگذار مرا با دروغ شمارندگان خداوندان رفاهيت و مهلت ده ايشانرا اندكى
(11)
هر آئينه هست نزديك ما قيدهاى گران و آتش افروخته
(12)
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و طعام گلوگير و عذاب درد دهنده
(13)
روزى كه بجنبد زمين و كوهها و شوند كوهها مانند تل ريگ هم پاشيده شده
(14)
هر آئينه ما فرستاديم بسوى شما پيغامبرى گواهى دهنده بر شما چنانكه فرستاده بوديم بسوى فرعون پيغامبر را
(15)
ترجمه دهلوى، ص: 1309
پس نافرمانبردارى كرد فرعون آن پيغامبر را پس درگرفتيم او را درگرفتن سخت
(16)
پس اگر كافر مانيد چگونه در پناه شويد از روز كه اطفال را پير گرداند
(17)
آسمان شكافته باشد در آن روز هست وعده خدا البته كردنى
(18)
هر آئينه اين پند است پس هر كه خواهد راه بگيرد بسوى پروردگار خويش
(19)
هر آئينه پروردگار تو ميداند كه تو برميخيزى بر نزديك بدو ثلث شب و نيم شب و ثلث شب و نيز برميخيزند جماعه از آنانكه همراه تواند و خدا اندازه ميكند شب و روز را دانست خدا كه شما احاطه نميتوانيد كرد قيام ليل را پس برحمت بازگشت بر شما پس بخوانيد آنچه آسان باشد از قرآن دانست خدا كه خواهند بود بعضى از شما ترجمه دهلوى، ص: 1310
بيماران و ديگران كه سفر ميكنند در زمين طلب روزى مينمايند از فضل خدا و ديگران كه كارزار ميكنند در راه خدا پس بخوانيد آنچه آسان باشد از قرآن و برپاداريد نماز را و بدهيد زكوة را و دام دهيد خدا را دام دادن نيك و آنچه پيش مى فرستيد براى خويشتن از عمل نيك آنرا بهتر خواهيد يافت نزديك خدا و بزرگتر باعتبار مزد و طلب آمرزش كنيد از خدا هر آئينه خدا آمرزگار مهربان است
(20)
ترجمه دهلوى، ص: 1311
[سوره مدثر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
اى مرد جامه بر خود پيچيده
(1)
برخيز پس بترسان
(2)
و پروردگار خود را به بزرگى ياد كن
(3)
و جامهاى خود را پاك سازد
(4)
و پليدى را دور كن
(5)
و نيايد كه چيزى بدهى زياده طلب كنان
(6)
و براى حكم پروردگار خويش شكيبائى ورز
(7)
پس وقتى كه دميده شود در صور دشوار شود
(8)
حال آن وقت دران روز وقت دشوار باشد
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1312
بر كافران نه وقت آسان
(
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10)
بگذار مرا با كسى كه آفريدش تنها
(11)
و دادم او را مال فراوان
(12)
و فرزندان حاضر شونده بمجالس
(13)
و وسعت دادم او را وسعت دادنى
(14)
باز طمع ميكند كه زياده دهم
(15)
نى نى هر آئينه او هست بآيات ما ستيزنده
(16)
تكليف خواهم داد او را بمشقتى
(17)
هر آئينه وى تامل كرد و اندازه مقرر نمود
(18)
پس لعنت باد او را چگونه اندازه كرد
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 1313
باز دگر لعنت باد بر او چگونه اندازه كرد
(20)
باز در نگريست
(21)
باز روى ترش كرد و پيشانى در هم كشيد
(22)
باز پشت گردانيد و تكبر كرد
(23)
پس گفت نيست اين قرآن مگر جادوى كه از ساحران نقل كرده ميشود
(24)
نيست اين قرآن مگر كلام آدمى
(25)
خواهم درآورد او را بر دوزخ
(26)
و چه چيز مطلع كرد ترا كه چيست
(27)
دوزخ باقى نميگذارد و ترك نمى كند
(28)
سوزنده است آدميان را
(29)
بر دوزخ موكل اند نوزده كس
(30)
و نه ساختيم موكلان دوزخ مگر فرشتگان را و نساخته ايم شمار ايشان را مگر بلا در حق كافران تا يقين كنند اهل كتاب و تا زياده شوند مسلمانان در ايمان خود ترجمه دهلوى، ص: 1314
و تا شك نكنند اهل كتاب و مسلمانان و تا بگويند آنانكه در دل ايشان بيمارى است و كافران چه چيز اراده كرده است خدا باين داستان همچنين گمراه ميكند خدا هر كرا خواهد و راه مى نمايد هر كرا خواهد و نمى داند لشكر پروردگار ترا مگر او تبارك و تعالى و نيست اين مگر پندى براى بنى آدم
(31)
نى نى قسم بماه
(32)
و قسم بشب چون پشت گرداند
(33)
و قسم بصبح چون روشن شود
(34)
هر آئينه دوزخ يكى از چيزهاى بزرگ است
(35)
ترساننده بنى آدم را ترساننده است
(36)
براى هر كه خواهد از شما كه پيشتر آيد يا باز پس ماند
(37)
هر شخصى بآنچه كرد در گرو است
(38)
مگر اهل سعادت
(39)
ترجمه دهلوى، ص: 1315
در بوستانها باشند سؤال كنند
(40)
از گناهكاران
(41)
چه چيز در آورد شما را بدوزخ
(42)
گويند نبوديم از نمازگذارندگان
(
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43)
و طعام نميداديم فقير را
(44)
و بانكار درمى آمديم يا در آيندگان
(45)
و دروغ مى شمرديم روز جزا را
(46)
تا وقتى كه آمد بماموت
(47)
پس سود ندهد ايشانرا شفاعت شفاعت كنندگان
(48)
پس چيست ايشانرا از پند روى گردان شده
(49)
گويا ايشان خران رم كرده اند
(50)
كه گريخته باشند از شيرى
(51)
بلكه مى خواهد هر شخصى از ايشان كه داده شود نامه هاى گشاده
(52)
نى نى بلكه نمى ترسند از آخرت
(53)
نى نى هر آئينه قرآن پندست
(54)
ترجمه دهلوى، ص: 1316
پس هر كه بخواهد خواند آن را
(55)
و ياد نمى كنند بندگان مگر وقتى كه خواسته باشد خدا اوست سزاوار آنكه از وى بترسند و اوست سزاوار آنكه بيامرزد
(56)
[سوره قيامت ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم ميخورم بروز قيامت
(1)
و قسم ميخورم بنفس ملامت كننده
(2)
آيا مى پندارد آدمى كه جمع نكنيم استخوانهاى او را
(3)
آرى مى كنيم توانا شده بر آنكه هموار كنيم سر انگشتهاى او را
(4)
بلكه ميخواهد آدمى كه معصيت كند در زمانى كه پيش روى ويست
(5)
مى پرسد كه كى خواهد بود روز قيامت
(6)
پس وقتى كه خيره شود چشم
(7)
و تيره گردد ماه
(8)
و يكجا جمع كرده شود آفتاب و ماه
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1317
بگويد آدمى آن روز كه كجاست كريزگاه
(10)
نى نى نيست هيچ پناه
(11)
بسوى پروردگار تست امروز قرارگاه
(12)
خبر داده شود آدمى آن روز بحقيقت حال آنچه پيش فرستاده بود و پس گذاشته
(13)
بلكه هست آدمى براى الزام خود حجتى
(14)
اگر چه در ميان آرد عذرهاى خود را
(15)
مجبنان يا محمد ص بتكرار قرآن زبان خود را تا زود بدست آرى ياد كردن آنرا
(16)
هر آئينه وعده است بر ما در سينه تو جمع كردن قرآن و آسان كردن خواندن آنرا
(17)
پس چون بخواند فرشته ما آنرا دل خود را در پى خواندن او كن
(18)
باز هر آئينه وعده است بر ما واضح كردن آن
(19)
نى نى بلكه اى كافران دوست ميداريد دنيا را
(20)
و ترك مينمائيد آخرت را يكباره
(21)
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رويهاى آن روز تازه باشند
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1318
بسوى پروردگار خود نظر كننده باشند
(23)
و يكباره رويهاى آن روز پيشانى در هم كشيده باشند
(24)
توقع كنند كه در ميان آورده باشد بايشان مصيبتى
(25)
نى نى وقتى كه برسد روح بچنبر گردن
(26)
و گفته شود كيست افسون كننده
(27)
و يقين دانست مختصر كه اين وقت جدا شدن روح است
(28)
و به پيچيد يك ساق بساق ديگر
(29)
بسوى پروردگار تست آن روز روان كردن
(30)
پس نه باور داشت آدمى و نه نماز گزارد
(31)
و ليكن دروغ شمرد و روى گردان گشت
(32)
باز برفت بسوى اهل خانه خود خرامان شده
(33)
واى بر تو پس واى بر تو
(34)
باز ديگر ميگويم واى بر تو پس واى بر تو
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 1319
آيا مى پندارد آدمى كه مهمل گذاشته شود
(36)
آيا نبود نطفه از منى كه ريخته مى شد
(37)
در رحم باز بود خون بسته پس بيافريد خدا پس درست اندام كرد
(38)
پسساخت ازان منى دو قسم را مرد را و زن را
(39)
آيا نيست اين خدا توانا بر آنكه زنده كند مردگانرا
(40)
[سوره دهر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
هر آئينه آمده است بر آدمى مدتى از زمان كه نبود چيزى ذكر كرده شده
(1)
هر آئينه ما آفريديم آدمى را از يكپاره منى در هم آميخته از چند چيز پس ساختيمش شنوا بينا
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1320
هر آئينه ما دلالت كرديم آدمى را بر راه خود شكر گوينده يا ناسپاسدارنده
(3)
هر آئينه ما آماده ساخته ايم براى كافران زنجيرها و طوقها و آتش افروخته
(4)
هر آئينه نيكوكاران مى نوشند از پياله شراب كه آميزش وى آب چشمه كافور باشد
(5)
مراد مى دارم از كافور چشمه كه مى آشامند ازان بندگان مقرب خدا روان كنند آنرا روان كردنى
(6)
وفا ميكنند به نذر و ميترسند از روز كه مشقت آن فاس باشد
(7)
و ميدهند طعام با وجود احتياج بآن فقير را و يتيم را و زندانى را ميگويند
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1321
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جز اين نيست كه طعام ميدهيم شما را براى ذات خدا نمى طلبيم از شما مزدى و نه شكرى
(9)
هر آئينه ما مى ترسيم از پروردگار خود روز ترش رو نهايت سخت
(10)
پس نگاهداشت ايشانرا خدا از سختى آن روز و رسانيد ايشانرا تازگى و خوشحالى
(11)
و جزا داد ايشان را بمقابله صبر ايشان بوستان و جامه ابريشمى
(12)
تكيه زده باشند آنجا بر تختها نه بينند آنجا گرمى آفتاب را و سرماى تند را
(13)
و نزديك شده باشد بر ايشان سائهاى آن بوستان و سهل الحصول كرده شود ميوه ها آن سهل كردنى
(14)
و آمد و رفت كرده شود بر ايشان بآوندهاى از نقره و با جامهائى كه باشند مانند آبگينه ها
(15)
مراد ميدارم آبگينه از نقره اندازه كرده باشند ساقيان آنرا اندازه كردنى
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1322
و نوشانيده شود ايشانرا آنجا جام شرابى كه هست آميزش آن آب چشمه زنجبيل
(17)
كه چشمه ايست كه در بهشت كه نام آن نهاده ميشود سلسبيل
(18)
و آمد و شد كنند بر ايشان نوجوانان جاويد چون بينى ايشانرا پندارى كه ايشان مرواريد انداز رشته افشانند شده
(19)
و چون نگاه كنى آنجا به بينى نعمت فراوان و بادشاهى بزرگ
(20)
بالاى ايشان باشد جامهاى سبز از ديباء نازك و نيز بالاى ايشان باشند ديبا لك و زيور پوشانيده شود ايشانرا و ستوانها از نقره و بنوشاند ايشانرا پروردگار ايشان شراب نهايت پاك
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1323
هر آئينه اين نعمت هست شما را جزاء اعمال و هست سعى شما قبول كرده شده
(22)
هر آئينه ما فرود آورديم بر تو قرآن را فرود آوردنى
(23)
پس شكيبائى كن بر حكم پروردگار خود و فرمان مبر از زمره بنى آدم گناهكار را يا ناسپاسداريرا
(24)
و ياد كن نام پروردگار خود صبح و شام
(25)
و بعض ساعات شب نمازگزار براى او و بپاكى ياد كن او را وقت دراز شب
(26)
هر آئينه اين كافران قرآن رغبت مى كنند بدنيا و ترك مى كنند پس پشت خود روز گران را
(27)
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ما آفريديم ايشانرا و محكم كرديم رگ ايشان را و چون خواهيم عوض آريم قومى مانند ايشان بطريق بدل كردن
(28)
هر آئينه اين پند است پس هر كه خواهد بگيرد بسوى پروردگار خود راه را
(29)
ترجمه دهلوى، ص: 1324
و نمى خواهيد مگر وقتى كه خواهد خدا هر آئينه خدا هست دانا با حكمت
(30)
داخل ميكند هر كرا خواهد در رحمت خود و براى ستمكاران آماده كرده است عقوبتى درد دهنده
(31)
[سوره مرسلات ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم ببادهاى فرستاده شده بوجه نيك
(1)
پس قسم ببادهاى تند و زنده بطريق شدّت
(2)
و قسم ببادهاى بردارنده بهم آوردن
(3)
پس قسم ببادهاى از هم جدا كننده از بپاره پاره نمودن
(4)
و قسم بجماعات فرشتگان فرود آرنده وحى
(5)
براى دفع عذر و براى ترسانيدن
(6)
هر آئينه آنچه وعده داده ميشود شما را البته بود نيست
(7)
پس وقتى كه ستارههاى بى نور كرده شود
(8)
و وقتى كه آسمان شكافته شود
(9)
وقتى كه كوهها پاره پاره نموده ايد
(10)
ترجمه دهلوى، ص: 1325
و وقتى كه پيغامبران را بميعادى معيّن جمع كرده شود
(11)
متحقق گردد براى كدام روز پيغامبران را موقوف داشته شد
(12)
براى روز فيصل كردن
(13)
و چه چيز خبر داد ترا كه چيست روز فيصل كردن
(14)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(15)
آيا هلاك نكرده ايم نخستيان را
(16)
بعد ازان در پى ايشان آريم پسينيان را
(17)
همچنين مى كنيم با گناهكاران
(18)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(19)
آيا نيافريده ايم شما را از آب محقر
(20)
پس نهاديم آن آب را در جاى مضبوط
(21)
تا اندازه معين
(22)
پس اندازه كرديم پس نيكو اندازه كنندگانيم
(23)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(24)
آيا نساخته ايم زمين را جمع كننده آدميان
(25)
جمع كند زندگان را و مردگان را
(26)
و آفريديم در زمين كوههاى بلند و نوشانيديم شما را آب شيرين
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 1326
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(28)
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گفته شود برويد بسوى چيزيكه آن را دروغ مى شمرديد
(29)
گفته شود برديد بسوى سايه صاحب سه شعبه
(30)
نه سايه سرد باشد و نه كفايت كند از گرمى آتش
(31)
هر آئينه آن آتش مى افگند شررها مانند كوشك
(32)
گويا آن شراره شتران زرد است
(33)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(34)
اين روز روزى است كه سخن نگويند
(35)
و نه دستورى داده شود ايشان را تا عذر تقرير نمايند
(36)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(37)
اين روز فيصل كردنست جمع كرديم شما را با پيشينيان
(38)
ترجمه دهلوى، ص: 1327
پس اگر شما را حيله هست بدسگالى كنيد در حق من
(39)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(40)
هر آئينه متقيان در زير سايه ها باشندگان و بر چشمها
(41)
و در ميوها از جنسى كه رغبت كنند
(42)
بگوئيم بخوريد و بنوشيد خوردن و نوشيدن گوارا بسبب آنچه ميكرديد
(43)
هر آئينه همچنين جزا ميدهيم نيكوكاران را
(44)
واى آن روز دروغ شمارندگان را اى دروغ شمارندگان
(45)
بخوريد و بهره مند باشيد اندكى هر آئينه شما گناهكاريد
(46)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(47)
و چون گفته شود ايشانرا نماز گذاريد نماز نمى گذارند
(48)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(49)
پس بكدام سخن بعد از قرآن ايمان خواهند آورد
(50)
ترجمه دهلوى، ص: 1328
[سوره نبأ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
از چه چيز كافران با يكديگر سؤال مى كنند
(1)
(آرى سؤال مى كنند) از خبرى بزرگ
(2)
كه ايشان دران اختلاف دارند
(3)
نى نى خواهند دانست
(4)
باز ميگوئيم نى نى خواهند دانست
(5)
آيا نساخته ايم زمين را فرشى
(6)
و نساخته ايم كوهها را ميخها
(7)
و آفريديم شما را نر و ماده
(8)
و ساختيم خواب شما را راحتى
(9)
و ساختيم شب را پرده
(10)
و ساختيم روز را وقت طلب معيشت
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1329
و بنا كرديم بالاى شما هفت آسمان محكم
(12)
و آفريديم چراغى درخشنده يعنى آفتاب
(13)
و فرود آورديم از ابرها آب ريزان
(14)
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تا برآريم بسبب آن آب دانه و گياه را
(15)
و بوستانهاى درهم پيچيده
(16)
هر آئينه روز فيصل كردن هست وقت معين
(17)
روز كه دميده شود در صور پس بيائيد گروه گروه شده
(18)
و شكافته شود آسمان پس باشد دروازه دروازه
(19)
و روان گرده آيد كوهها را پس باشند مانند سراب
(20)
هر آئينه دوزخ هست انتظار كننده
(21)
ترجمه دهلوى، ص: 1330
سركشان را هست مرجع ايشانرا
(22)
در آيند بدوزخ اقامت كنندگانند
(23)
در آنجا مدتهاى دراز نمى چشند آنجا خنكى را و نه هيچ آشاميدنى را
(24)
مگر آب گرم را و زرداب را
(25)
جزا داده شدند جزاى موافق
(26)
هر آئينه ايشان توقع نمى داشتند حساب را
(27)
و تكذيب ميكردند آيات ما را بدروغ داشتنى
(28)
و هر چيز را ضبط كرديم بطريق نوشتن
(29)
پس بچشيد زياده نخواهيم داد شما را مگر عقوبت
(30)
هر آئينه متقيان را مطلب يابى باشد
(31)
بوستانها باشد و درختان انگور باشند
(32)
و زنان دوشيزه هم عمر با يكدگر باشند
(33)
و پياله بشراب پر كرده باشد
(34)
نشنوند آنجا سخن بيهوده را و نه دروغ شمردن را
(35)
ترجمه دهلوى، ص: 1331
جزا داده شد عطا نموده آمد حساب كرده شد از جانب پروردگار تو
(36)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ما بين اينهاست خداى بخشاينده نتواند از هيبت وى سخن گفتن
(37)
روز كه بايستد فرشته روح نام و سائر فرشتگان نيز صف زده سخن نگويند حاضران محشر مگر كسيكه دستورى داده باشد او را خدا و گفته باشد سخن درست
(38)
اين روز متحقق است پس هر كه خواهد بگيرد بسوى پروردگار خود مرجع
(39)
هر آئينه ما ترسانيديم شما را از عذاب نزديك آينده روز كه به بيند آدمى آنچه پيش فرستاده بود دو دست وى و بگويد كافر اى كاش من خاك بودمى
(40)
ترجمه دهلوى، ص: 1332
[سوره نازعات ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بجماعات فرشتگان كه نزع ميكنند
(1)
بوجه سختى و قسم بجماعات فرشتگان كه بيرون مى آرند
(2)
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بطريق سهولت و قسم بفرشتگان كه شنا مى كنند شنا كردنى
(3)
پس قسم بفرشتگان كه سبقت مى كنند سبقت كردنى
(4)
پس قسم بجماعات فرشتگان كه تدبير ميكنند هر كاريرا آنچه گفته مى شود بودنيست
(5)
روز كه بجنبد جنبنده
(6)
از پس وى درآيد از پس در آينده يك تبع
(7)
دلها آن روز ترسان باشند
(8)
بر ديدهاى آن جماعه خوارى هويدا باشد
(9)
ميگويند كافران آيا بازگردانيده شويم بحالت نخستين آيا چون شويم باز گروندگان بحالت اولى
(10)
آيا چون شويم استخوانهاى بوسيده باز زنده شويم
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1333
گفتند آن رجوع آنگاه رجوع زيان دهنده باشد
(12)
پس جز اين نيست كه آن واقعه يك آواز تند است
(13)
پس ناگهان ايشان بروى زمين آمده باشد
(14)
آيا آماده است پيش تو خبر موسى
(15)
چون آواز دادش پروردگار او بوادى پاك طوى نام
(16)
كه برو بسوى فرعون هر آئينه وى از حد گذاشته است
(17)
پس بگو كه هيچ ميل ست ترا بآنكه پاكيزه شوى
(18)
و راه بنمايم ترا بسوى پروردگار تو پس بترسى
(19)
پس بنمود فرعون آن معجزه بزرگ را
(20)
پس دروغ داشت و نافرمانى كرد
(21)
پس ازان مجلس بازگشت تدبيركنان
(22)
پس جمع كرد قوم خود را پس آواز داد
(23)
پس گفت من پروردگار بزرگوارتر شماام
(24)
ترجمه دهلوى، ص: 1334
پس گرفتار كرد او را خدا بعذاب آخرت و دنيا
(25)
هر آئينه درين خبر پندى هست براى هر كه بترسد
(26)
آيا شما محكم تريد در آفرينش يا آسمان خدا بنا كرد آن آسمان را
(27)
بلند ساخت ارتفاع او را پس درست ساخت آنرا
(28)
و تاريك كرد شب او را و ظهور آورد روشنى روز او را
(29)
و زمين را بعد از آفريدن آسمان همواره كرد
(30)
برآورد از زمين آب او را و چراگاه او را
(31)
و كوهها را استوار نمود
(32)
از براى منفعت شما
(33)
و چهارپايان شما پس وقتى كه بيايد قيامت
(34)
ترجمه دهلوى، ص: 1335
روزى كه ياد كند آدمى آنچه عمل كرده بود
(35)
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و ظاهر كرده شود دوزخ براى هر كه ديدنش خواهد ثواب و عقاب متحقق گردد
(36)
اما كسيكه از حد درگذشته باشد
(37)
و برگزيده باشد زندگانى اين جهانى را
(38)
پس هر آئينه دوزخ همانست جاى او
(39)
و اما كسيكه ترسيده باشد از ايستادن بحضور پروردگار خويش و بازداشته باشد نفس را از شهوت
(40)
پس هر آئينه بهشت همانست جاى او
(41)
مى پرسند ترا از قيامت كى باشد تحقيق آن درجه
(42)
در چه منزلتى تو از علم آن
(43)
بسوى پروردگار تست منتهاى علم آن
(44)
جز اين نيست كه تو ترساننده كسى را كه بترسد از وى
(45)
روز كه به بينند آنرا چنانستى كه ايشان درنگ نكرده بودند بدنيا مگر بيك وقت شام يا يك وقت ضحى كه پيش ازان بود
(46)
ترجمه دهلوى، ص: 1336
[سوره عبس ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
روى ترش كرد و اعراض نمود
(1)
بسبب آنكه بيامد پيش او نابينا
(2)
و چه چيز خبردار كرد ترا شايد وى پاك مى شد
(3)
يا پند مى شنيد پس نفع ميدادش آن پند شنيدن
(4)
اما كسيكه توانگر است
(5)
پس تو بسوى او اقبال ميكنى
(6)
و زيان نيست بر تو در آنكه پاك شود
(7)
و اما كسيكه بيامد پيش تو شتابان
(8)
از خداى ترسان
(9)
پس تو از وى غفلت ميكنى
(10)
نى نى هر آئينه اين آيات قرآن پند است
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1337
پس هر كه خواهد ياد كند قرآن را
(12)
هر آئينه قرآن ثبت است در نامهاى گرامى
(13)
بلند قدر پاك كرده شده
(14)
بدست نويسندگان بزرگ
(15)
منش نيكوكردار
(16)
لعنت كرده شده آدمى را چه بلا ناسپاس است خدا
(17)
از چه چيز آفريدش
(18)
از نطفه منى آفريدش پس اندازه معين كردش
(19)
باز ره برآمد آسان نمودش
(20)
باز بميراندش پس در گور كردش
(21)
باز وقتى كه خواست زنده ساختش
(22)
نى نى بعمل نياورد آنچه فرمودش
(23)
پس بايد كه در نگرد آدمى بسوى طعام خود
(24)
بسوى آنكه ما ريختيم آب را ريختنى
(25)
باز شكافتيم زمين را شكافتنى
(26)
پس رويانيديم دران دانه را
(27)
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ترجمه دهلوى، ص: 1338
و انگور و سيب را
(28)
و زيتون را و درخت خرما را
(29)
و باغها را كه درختان بسيار دارد
(30)
و ميوه را و علف دواب را
(31)
براى منفعت شما و چهارپايان شما
(32)
پس وقتى كه بيايد آواز سخت
(33)
روزى كه بگريزد مرد از برادر خود
(34)
و از مادر خود و از پدر خود
(35)
و از زن خود و از فرزندان خود
(36)
هر مردى را از ايشان آن روز شغليست كه كفايت ميكندش
(37)
يك پاره رويها آن روز روشن باشند
(38)
خندان و شادمان باشند
(39)
و يك پاره رويها آن روز بران غبار باشد
(40)
غالب آيد بروى تاريكى
(41)
اين جماعه ايشانند كافران بدكاران
(42)
ترجمه دهلوى، ص: 1339
[سوره تكوير]
بنام خداى بخشاينده مهربان
وقتى كه آفتاب پيچيده شود
(1)
و وقتى كه ستارها تيره شوند
(2)
و وقتى كه كوهها روان كرده شوند
(3)
و وقتى كه ماده شتران باربردار معطل گذاشته شود
(4)
و وقتى كه جانوران وحشى را جمع كرده شود
(5)
و وقتى كه درياها را مثل آتش افروخته شود
(6)
و وقتى كه ارواح را باجساد جمع كرده شود
(7)
و وقتى كه دخترى را كه زنده در گور كرده بودند پرسيده شود
(8)
بكدام گناه كشته شد
(9)
و وقتى كه نامهاى اعمال را گشاده شود
(10)
و وقتى كه آسمان را پوست بركنده شود
(11)
و وقتى كه دوزخ را برافروخته شود
(12)
و وقتى كه بهشت را نزديك ساخته شود
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 1340
بداند هر شخصى آنچه حاضر ساخته است
(14)
پس قسم ميخورم بستارهاى بازگرونده
(15)
سير نماينده غائب شونده
(16)
و قسم بشب چون بازگردد
(17)
و قسم بصبح چون بدمد
(18)
هر آئينه قرآن گفتار فرشته است گرامى قدر
(19)
صاحب توانائى با وقار نزديك خداوند عرش
(20)
فرمانبردارى كرده شده در ملكوت آسمان متصف بامانت
(21)
و نيست اين يار شما ديوانه
(22)
و هر آئينه يار شما ديده بود آن فرشته را بكرانه ظاهر آسمان
(23)
و نيست يار شما بر علم پنهان بخل كننده
(24)
و نيست قرآن گفتار شيطان رانده شده
(
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25)
پس كجا ميرويد
(26)
نيست قرآن مگر پند عالمها را
(27)
ترجمه دهلوى، ص: 1341
براى هر كه از زمره شما بخواهد كه راست كردار شود
(28)
و نمى خواهيد مگر وقتى كه بخواهد خدا پروردگار عالمها
(29)
[سوره انفطار]
بنام خداى بخشاينده مهربان
وقتى كه آسمان شكافته شود
(1)
و وقتى كه ستارگان از هم بريزد
(2)
و وقتى كه درياها روان كرده شود بنهايت شدّت
(3)
و وقتى كه گورها كافته شود
(4)
بداند هر نفسى آنچه پيش فرستاده بود و آنچه از پس فرو گذاشته بود
(5)
اى آدمى چه چيز فريفت ترا به پروردگار بزرگوار تو
(6)
ترجمه دهلوى، ص: 1342
آن خداى كه بيافريد ترا پس درست اندام كرد ترا پس معتدل قامت كرد ترا
(7)
در صورتى كه خواست تركيب داد ترا
(8)
نى نى بلكه دروغ مى شمريد جزاى اعمال را
(9)
و هر آئينه بر شما گماشته شده اند نگاهبان
(10)
گرامى قدر نويسندگان
(11)
ميدانند آنچه مى كنيد
(12)
هر آئينه نيكوكاران در نعمت باشند
(13)
و هر آئينه گناهكاران در دوزخ باشند
(14)
درآيند بدوزخ روز جزاء اعمال
(15)
و نباشند از آنجا غائب شده
(16)
و چه چيز مطلع ساخت ترا آدمى كه چيست روز جزا
(17)
باز ميگويم چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست روز جزا
(18)
روزيست كه نتواند هيچكس براى هيچكس هيچ فائده رسانيدن و فرمان آن روز خداى را باشد
(19)
ترجمه دهلوى، ص: 1343
[سوره مطففين ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
واى حقوق مردم كاهندگان را
(1)
آنانكه چون براى خود به پيمايند بر مردمان سخت گرفته تمام گيرند
(2)
و چون خواهند كه پيموده بدهند ايشانرا يا سنجيده بدهند ايشانرا زيان رسانند
(3)
آيا نميدانند آن جماعه كه ايشان برانگيخته خواهند شد
(4)
در روزى بزرگ
(5)
روز كه ايستاده شوند مردمان پيش پروردگار عالمها
(6)
حقا كه هر آئينه نامه اعمال گناهكاران داخل شود در سجين
(7)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست سجين
(8)
كتابى است نوشته شده
(9)
واى آن روز دروغ شمارندگان را
(10)
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آنانكه بدروغ نسبت ميكند روز جزا را
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1344
و دروغ نمى شمرد آن را مگر هر ستمكار گناهكار
(12)
چون خوانده شود بر وى آيات ما گويد افسانه هاى پيشينيان
(13)
نى نى بلكه زنگ بسته است بر دل ايشان آنچه ميكردند
(14)
نى نى هر آئينه ايشان از ديدار پروردگار خويش آنروز محجوب باشند
(15)
باز هر آئينه ايشان در آيندگان دوزخ باشند
(16)
باز گفته شود ايشان را اينست آنچه شما آن را دروغ مى شمرديد
(17)
حقا هر آئينه نامه اعمال نيكوكاران داخل شود در عليين
(18)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست عليون
(19)
كتابى است نوشته شده
(20)
كه حاضر شوند نزديك آن نزديك كردگان خدا
(21)
هر آئينه نيكوكاران در نعمت باشند
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1345
بر تختها نشسته نظر مى كنند بهر جانب
(23)
بشناسى در روى ايشان تازگى نعمت
(24)
نوشانيده شود ايشانرا از شراب خالص سر بمهر
(25)
بجاى موم مهر او مشك باشد و بهمين شراب پاك بايد كه رغبت كنند رغبت كنندگان
(26)
و آميختى آن از آب تسنيم باشد مرا و ميدارم
(27)
چشمه كه مى نوشند ازان نزديك كردگان خدا
(28)
هر آئينه گناهكاران با مسلمانان مى خنديدند
(29)
و چون ميگذشتند بمسلمانان با يكديگر چشم ميزدند حقارت كرده
(30)
ترجمه دهلوى، ص: 1346
و چون بازمى گشتند يا اهل خانه خود بازمى گشتند شادمان شده
(31)
و چون ميديدند مسلمانان را مى گفتند هر آئينه ايشان گمراهانند
(32)
و نگاهبانان فرستاده نشده بودند بر سر مسلمانان
(33)
پس امروز مسلمانان با كافران ميخندند
(34)
بر تختها نشسته نظر مى كنند بهر جانب
(35)
آيا جزا داده شد كافران را بحسب آنچه ميكردند
(36)
[سوره انشقاق ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
وقتى كه آسمان بشگافد
(1)
و گوش كند فرمان پروردگار خود را و آسمان سزاوار گوش كردن است
(2)
و وقتى كه زمين را كشيده شود
(3)
و برتابد آنچه دران باشد و خالى شود
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1347
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و گوش كند فرمان پروردگار خود را و زمين سزاوار گوش كردن است
(5)
اى آدمى هر آئينه تو كار كننده تا ملاقات پروردگار خود بكوشش تمام پس ملاقات خواهى كرد
(6)
بپروردگار خود اما هر كه داده شد او را نامه اعمال او بدست راستش
(7)
پس با او حساب كرده شود حساب آسان
(8)
و بازگردد بسوى اهل خانه خود شادان شده
(9)
و اما هر كه داده شد او را نامه اعمال او از پس پشتش
(10)
پس خواهد ياد كرد هلاك را
(11)
و خواهد درآمد بدوزخ
(12)
هر آئينه او بود بدنيا در اهل خانه خود شادمان
(13)
هر آئينه گمان كرده بود كه رجوع نكند بسوى خداى تعالى
(14)
آرى رجوع كردن بتحقيق است هر آئينه پروردگار او بود باحوال او بينا
(15)
پس سوگند ميخورم بسرخى كناره آسمان در اول شب
(16)
و قسم ميخورم بشب و آنچه شب آنرا جمع كرده است
(17)
و قسم ميخورم بماه چون تمام شود
(18)
ترجمه دهلوى، ص: 1348
خواهيد رسيد بحالى بعد حالى
(19)
پس چيست اين كافران را كه ايمان نمى آرند
(20)
و چون خوانده مى شود بر ايشان قرآن سجده نمى كنند
(21)
بلكه اين كافران دروغ مى شمردند
(22)
و خدا داناتر است بآنچه در دل خود نگاه مى دارند
(23)
پس خبر كن ايشانرا بعذاب درد دهنده
(24)
ليكن آنانكه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند ايشانراست مزد بى نهايت
(25)
[سوره بروج ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بآسمان خداوند برجها
(1)
و قسم بروزيكه وعده كرده ميشود
(2)
و قسم بروزيكه در هر هفته حاضر ميشود و قسم بروزيكه حاجيان بآن روز حاضر ميشوند
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1349
هلاك كرده شدند اهل خندق ها
(4)
از قسم آتش خداوند هيزم بسيار
(5)
وقتى كه بر كناره آن خندق نشسته بودند
(6)
و ايشان بآنچه ميكردند با مسلمانان حاضر بودند
(7)
و عيب نكردند از ايشان مگر اين خصلت را كه ايمان آرند بخدا غالب ستوده
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1350
آنكه او راست بادشاهى آسمانها و زمين و خدا بر همه چيز مطلع است
(9)
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هر آئينه آنانكه عقوبت كردند مردان مسلمانان و زنان مسلمانان را باز توبه ننمودند پس ايشانراست عذاب دوزخ و ايشان راست عذاب سوختن
(10)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند ايشانراست بوستانها ميرود زير آن جوى ها اين ست فيروزى بزرگ
(11)
هر آئينه دست درازى پروردگار تو سخت است
(12)
هر آئينه او آفرينش نو ميكند و آفرينش دوباره مى كند
(13)
و اوست آمرزگار دوستدار
(14)
خداوند عرش است گرامى قدرست
(15)
كننده است هر چيزى را كه خواهد
(16)
آيا آمده است بتو خبر لشكرها
(17)
ترجمه دهلوى، ص: 1351
كه فرعون و ثمود باشد
(18)
بلكه كافران دروغ شمرده اند
(19)
و خدا از گرداگرد ايشان گيرنده است
(20)
بلكه آن قرآن گرامى قدرست
(21)
نوشته شد در لوح محفوظ
(22)
[سوره طارق ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بآسمان و قسم بچيزيكه وقت شب پديد مى آيد
(1)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چه چيز بوقت شب پديد آينده است
(2)
كه آن ستاره درخشنده است
(3)
نيست هيچ شخص مگر بر وى فرشته نگهبانى كننده است
(4)
پس بايد كه بينند آدمى از چه چيز آفريده شده است
(5)
از آب جهنده
(6)
كه بر مى آيد از ميان پشت مرد و استخوان سينه زن
(7)
هر آئينه خدا بر ديگر بار آفريدن آدمى توانا است
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1352
روز كه امتحان كرده شود ضميرهاى مردمان را
(9)
پس نباشد آدمى را طاقتى و نباشد يارى دهنده
(10)
قسم بآسمان خداوند باران
(11)
و قسم بزمين صاحب شكافتن
(12)
هر آئينه قرآن سخن واضح است
(13)
و نيست قرآن سخن بيهوده
(14)
هر آئينه كافران بدانديشى ميكنند يك طور بد انديشى كردنى
(15)
و من نيز بدانديشى مى كنم يك طور بدانديشى
(16)
پس مهلت ده كافران را و فرو گذار ايشانرا اندكى
(17)
[سوره اعلى ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بپاكى ياد كن پروردگار بزرگوار خود را
(1)
آنكه بيافريد پس درست اندام كرد
(2)
و آنكه اندازه كرد پس راه نمود
(3)
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و آنكه بر آورد گياه تازه را
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1353
باز ساخت آنرا خشك شده سياه گشته
(5)
قرآن تعليم خواهيم كرد ترا پس فراموش نخواهى كردن
(6)
مگر آنچه خدا خواسته است هر آئينه خدا ميداند آشكارا و پنهان را
(7)
و توفيق خواهيم داد ترا بمعرفت شريعت آسان
(8)
پس پند ده اگر سود كند پند دادن
(9)
پند خواهد گرفت هر كه ميترسد
(10)
و يك سو خواهد شد ازان پند بدبخت ترين مردم
(11)
آنكه خواهد در آيد بآتش بزرگ
(12)
باز نميرد آنجا و نه زنده باشد،
(13)
هر آئينه رستگار گشت هر كه پاك شد
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1354
و ياد كرد نام پروردگار خود را پس نماز گذارد
(15)
بلكه اختيار مى كنيد زندگانى اين جهانى را
(16)
و آخرت بهترست و پاينده تر است
(17)
هر آئينه اين مقدمه مذكور بود در صحيفهاى نخستين
(18)
صحيفهاى ابراهيم و موسى
(19)
[سوره غاشيه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
آيا آمده است بتو خبر قيامت
(1)
يكپاره رويهاى آنروز خوار باشند
(2)
كار كننده محنت كشنده باشند
(3)
درآيند بآتش افروخته شده
(4)
آب نوشانيده شوند از چشمه نهايت گرم
(5)
نباشد ايشانرا هيچ طعامى مگر از ضريع
(6)
كه فربه نكند و رفع گرسنگى نه نمايد
(7)
يكپاره رويهاى آن روز تازه باشد
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1355
بسعى خود رضامند شده باشند
(9)
در بهشت عالى
(10)
نشنوى آنجا هيچ سخن بيهوده
(11)
در آنجا چشمه جارى باشد
(12)
در آنجا تختهاى بلند باشد
(13)
و كوزهاى نهاده شده
(14)
و سادهاى برابر يكديگر گذاشته
(15)
و بساطهاى نفس پراگنده كرده
(16)
آيا نمى نگرند بسوى شتران چگونه آفريده شده
(17)
و بسوى آسمان چگونه برداشته شد
(18)
و بسوى كوهها چگونه برافراشته شد
(19)
و بسوى زمين چگونه پهن كرده شد
(20)
پس پند ده جز اين نيست كه تو پند دهنده
(21)
نيستى بر ايشان گماشته شده
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1356
ليكن هر كه روى بگرداند و كافر شود
(23)
پس عذاب كندش خدا بعقوبت بزرگ
(24)
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هر آئينه بسوى ماست رجوع ايشان
(25)
باز هر آئينه بر ماست حساب ايشان
(26)
[سوره و الفجر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بصبح
(1)
و بشبهاى ده گانه
(2)
و قسم بجفت و طاق
(3)
و قسم بشب چون روان شود
(4)
آيا درين مقدمه سوگند معتبرست صاحب خرد را
(5)
آيا نديدى كه چگونه معامله كرد پروردگار تو با قوم عاد
(6)
كه عاد ارم باشد خداوند قدرهاى بلند
(7)
ترجمه دهلوى، ص: 1357
كه آفريده نشد مانند آن در شهرها
(8)
و چگونه معامله كرد با قوم ثمود كه تراشيده بودند سنگهاى بزرگ را در وادى قرى
(9)
و چگونه معامله كرد با فرعون صاحب ميخها
(10)
همه جماعتها آنانكه سركشى كردند در شهرها
(11)
پس بسيار بعمل آورده در آنجا فساد را
(12)
پس بريخت بر سر ايشان پروردگار تو يكدفعه عذاب
(13)
ترجمه دهلوى، ص: 1358
هر آئينه پروردگار تو بكمين گاه است
(14)
اما آدمى پس چون امتحان كندش پروردگار او پس گرامى كندش و نعمت دهدش پس گويد پروردگار من گرامى ساخت مرا
(15)
و امّا چون امتحان كندش پس تنگ سازد بر وى رزق ويرا گويد پروردگار من حقارت كرد مرا
(16)
نى نى بلكه گرامى نميداريد يتيم را
(17)
و يكديگر را رغبت نميدهد بر طعام دادن فقير
(18)
و ميخوريد مال ميراث را خوردن بسيار
(19)
و دوست ميداريد مال را دوست داشتن بسيار
(20)
نى نى چون پست كرده شود بلندى زمين را پست كردن بعد پست كردن
(21)
و بيايد پروردگار تو و بيايند فرشتگان صف صف شده
(22)
ترجمه دهلوى، ص: 1359
و آورده شود آن روز دوزخ را آن روز ياد كند آدمى و كجا باشد او را نفع آن ياد كردن
(23)
گويد اى كاش من فرستادمى عمل نيك براى زندگانى و جاودانى خويش
(24)
پس آن روز عقوبت نكند مانند عقوبت خدا هيچكس
(25)
و بزنجير نه بندد مانند بستن او هيچ كس گفته شود
(26)
روح مومن را وقت مرگ اى نفس آرام گيرنده
(27)
بازگرد بسوى پروردگار خويش تو خوشنود شده و از تو نيز خوشنود گشته
(28)
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پس درآ بزمره بندگان خاص من
(29)
و در آيه بهشت من
(30)
[سوره بلد]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم ميخورم باين شهر يعنى مكه مباركه
(1)
و تو حلال خواهى شد باين شهر يعنى ترا قتال در مكه حلال خواهد شد
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1360
و قسم ميخورم بزاينده و بهر چه زاده است
(3)
هر آئينه آفريديم آدمى را در مشقت
(4)
آيا گمان مى كند آدمى كه قادر نشود بر وى هيچكس
(5)
ميگويد خرج كردم مال تو بر تو
(6)
آيا مى پندارد كه نديده است او را هيچكس
(7)
آيا نيافريده ايم براى او دو چشم را
(8)
و زبان را و دو لب را
(9)
و دلالت كرديم او را بر دو راه
(10)
پس در نيامد بگذرگاه سخت
(11)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست گذرگاه سخت
(12)
خلاص كردن برده
(13)
يا طعام دادن بروز گرسنگى
(14)
يتيم صاحب قرابت را
(15)
يا فقير صاحب خاكسارى را
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1361
بعد ازان باشد از آنانكه ايمان آوردند و بيكديگر وصيت كردند بشكيبائى و با بيكديگر وصيت كردند بشفقت بر خلق اللّه
(17)
اين جماعه ايشانند اهل نيك بختى
(18)
و آنانكه كافر شدند بآيات ما ايشانند اهل بدبختى
(19)
بر ايشان آتش گماشته شود از هر جهت گردآورده شده بر خلق اللّه
(20)
[سوره شمس ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بآفتاب و روشنى او
(1)
و قسم بماه چون از پى آفتاب درآيد
(2)
و قسم بروز چون نمايان كند آفتاب را
(3)
و قسم بشب چون بپوشاند آفتاب را
(4)
و قسم بآسمان و بذاتى كه ساخت او را
(5)
و قسم بزمين و بذاتى كه هموار كرد او را
(6)
و قسم بنفس آدمى و بذاتى كه درست اندام كرد او را
(7)
پس تعليم كرد باو گناه او را و تقوى او را
(8)
هر آئينه رستگار شد هر كه پاك ساخت نفس را
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1362
و هر آئينه زيانكار شد هر كه باسفل السافلين برد آنرا
(10)
دروغ شمردند قوم ثمود بسبب سركشى خود
(11)
وقتى كه برخاست بدبخت ترين آن قوم
(12)
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پس گفت ايشان را پيغمبر خدا بگذاريد ماده شترى را كه خدا آفريده است و متعرض مشويد آب خود را و او را
(13)
پس دروغ شمردند پيغامبر را پس بكشتند ناقه را پس عقوبت فرود آورد بر ايشان پروردگار ايشان بسبب معصيت ايشان پس هموار كرد خدا عقوبت بر سر ايشان
(14)
و خدا نميترسد از پاداش اين عقوبت
(15)
[سوره ليل ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بشب چون بپوشاند
(1)
و قسم بروز چون ظاهر شود
(2)
و قسم بذاتى كه آفريد نر و ماده را
(3)
كه هر آئينه سعى شما مختلف است
(4)
و اما هر كه عطا كرد و پرهيزگارى نمود
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1363
و باور داشت ملت نيك را
(6)
پس توفيق دهيم او را براى رسيدن براى آسايش
(7)
و اما هر كه بخل كرد و خود را بى نياز شمر
(8)
و بدروغ نسبت كرد ملت نيك را
(9)
پس توفيق دهيم او را براى رسيدن براى دشوارى
(10)
و هيچ دفع نكند از وى مال او وقتى كه نگوسار افتد
(11)
هر آئينه بر ما لازم ست راه نمودن او
(12)
و هر آئينه ازان ما است آن جهان و اين جهان
(13)
پس ترسانيديم شما را از آتشى كه شعله مى زند
(14)
در نيايد بآن آتش مگر بدبخت ترين مردم
(15)
آنكه دروغ شمرد و روى گردان شد
(16)
ترجمه دهلوى، ص: 1364
و يكسو داشته خواهد شد ازان آتش پرهيزگارترين مردم
(17)
آنكه ميدهد مال خود را تا پاك نفس گردد
(18)
و نيست هيچكس را نزد او هيچ نعمتى كه جزا داده شود
(19)
ليكن ميدهد بطلب روى پروردگار بزرگوار خود
(20)
و هر آئينه خوشنود خواهد شد
(21)
[سوره ضحى ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بوقت چاشت
(1)
و قسم بشب چون بپوشد
(2)
فرو نگذاشت ترا پروردگار تو و دشمن نداشت
(3)
و هر آئينه آخرت بهتر خواهد بود ترا از دنيا
(4)
و البته نعمت خواهد داد ترا پروردگار تو پس خوشنود خواهى شد
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1365
آيا يتيم نيافت ترا پس جاى داد
(6)
و يافت ترا راه گم كرده يعنى شريعت نميدانستى پس راه نمود
(7)
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و يافت ترا تنگدست پس توانگر ساخت
(8)
اما يتيم را پس ستم مكن
(9)
و اما سائل را پس بانگ مزن
(10)
و اما بنعمت پروردگار خود خبر ده
(11)
[سوره انشراح ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
آيا گشاده نكرده ايم براى تو سينه ترا
(1)
و دور كرديم از تو بار ترا
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1366
آن بار كه گران كرده بود پشت ترا
(3)
و بلند ساختيم براى تو ثناى ترا (زيرا كه)
(4)
هر آئينه متصل دشوارى آسانى است
(5)
البته متصل دشوارى آسانى است
(6)
وقتى كه از كار و بار فارغ شوى در عبادت خدا محنت كش
(7)
و بسوى پروردگار خود تضرع نما
(8)
[سوره تين ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
قسم بانجير و زيتون
(1)
و قسم بطور سينا
(2)
و قسم باين شهر با امن يعنى مكه
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1367
هر آئينه آفريديم آدمى را در نيكوترين صورتى
(4)
پس گردانيديم آنرا فرودتر از همه فروماندگان
(5)
مگر آنانكه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند پس ايشانراست مزد بغير نهايت
(6)
پس اى آدمى چه چيز حمل ميكند ترا بعد اين همه پند بر دروغ گفتن در باب جزاء الاعمال
(7)
آيا نيست خدا حكم كننده ترين حكم كنندگان
(8)
[سوره علق ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
بخوان ببركت نام پروردگار خود كه آفريدگار است
(1)
آفريدى آدمى را از خون پارهاى بسته
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1368
بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است
(3)
آنكه علم آموخت بدستيارى قلم
(4)
آموخت آدمى را آنچه نمى دانست
(5)
حقا هر آئينه آدمى از حد ميگذرد
(6)
وقتى كه مى بيند خود را توانگر شده
(7)
هر آئينه بسوى پروردگار تو است رجوع
(8)
آيا ديدى شخصى كه منع مى كند
(9)
بنده را چون نماز گذارد
(10)
آيا ديدى كه چه مى شد اگر بر راه راست بودى
(11)
يا به پرهيزگارى فرمودى
(12)
آيا ديدى كه چه شد اگر دروغ شمرد و روى گردان گشت
(13)
آيا ندانست اين روى گرداننده كه خدا مى بيند
(14)
ترجمه دهلوى، ص: 1369
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نى نى اگر باز نخواهد ايستاد خواهيم كشيد او را بموى پيشانى
(15)
بآن موى پيشانى دروغ زن خطاكار
(16)
پس بايد كه فرياد كند اهل مجلس خود را
(17)
ما نيز خواهيم طلبيد پيادها را
(18)
نى نى فرمان او قبول مكن و نمازگذار و قرب خدا طلب نما
(19)
[سوره قدر]
بنام خداى بخشاينده مهربان
هر آئينه ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر
(1)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر
(2)
شب قدر بهتر است از هزار ماه
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1370
فرود مى آيند فرشتگان و روح دران شب بفرمان پروردگار خويش براى سر انجام كردن آن شب
(4)
تا وقت طلوع فجر محض سلامتى ست
(5)
[سوره بينة]
بنام خداى بخشاينده مهربان
نبودند كافران از اهل كتاب و مشركان جدا شوند يعنى از آئين خود تا وقتى كه بيايد بايشان حجت ظاهر
(1)
كه پيغامبر است از جانب خدا ميخواند صحيفهاى پاك يعنى سوره قرآن
(2)
دران صحيفها احكامى است راست و درست
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1371
و متفرق نشدند اهل كتاب مگر بعد از انكه آمد بايشان حجت ظاهر
(4)
و فرموده نشد ايشان را مگر آنكه عبادت كنند خداى را خالص ساخته براى او پرستش را متدين بدين ابراهيم شده و بر پا دارند نماز را و بدهند زكوة را و اين است احكام ملّت درست
(5)
هر آئينه آنانكه كافر شدند از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخ باشند جاويدان آنجا ايشانند بدترين خلق
(6)
هر آئينه آنانكه ايمان آوردند و كارها شايسته كردند ايشانند بهترين خلق
(7)
جزاء ايشان نزديك پروردگار ايشان بوستانهاى هميشه باشيدن است ميرود زير آن جويها جاويدان آنجا هميشه خوشنود شد خدا از ايشان و خوشنود شدند ايشان از خدا اين وعده كسى را است كه بترسد از پروردگار خود
(8)
ترجمه دهلوى، ص: 1372
[سوره زلزال ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
وقتى كه جنبانيده شود زمين را بآن جنبش خودش
(1)
و بيرون آرد زمين بارهائى خويش يعنى گنجينه ها را
(2)
و گويد انسان چه حالت است زمين را
(3)
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امروز تقرير كند زمين قصه هاى خود را
(4)
بسبب آنكه پروردگار تو حكم فرستاده است بسوى زمين
(5)
آن روز بازگردند مردمان بر احوال مختلف تا نموده شود بايشان جزاء اعمال ايشان
(6)
پس هر كه كرده باشد هم سنگ يك ذرّه عمل نيك به بيند آنرا
(7)
و هر كه كرده باشد همسنگ يك ذرّه عمل بد به بيند آنرا
(8)
مه دهلوى، ص: 1373
[سوره عاديات ]
بنام خداى بخشنده مهربان
قسم به باسبان تيز دونده بوجهى كه از دم پر شوند
(1)
پس قسم باسبان آتش بر آرنده بآنكه بنعل خود سنگ را بزنند
(2)
پس باسبان غارت كننده چون در وقت صبح درآيند
(3)
پس برانگيزند بآن وقت غبار را
(4)
پس درآيند بآنوقت در ميان جماعتى يعنى از اعدا
(5)
هر آئينه آدمى به نسبت پروردگار خود ناشكرگذارست
(6)
و هر آئينه آدمى بر ناسپاسى خود مطلع است
(7)
و هر آئينه آدمى در دوست داشتن مال مبالغه كننده است
(8)
آيا نميداند كه چون برانگيخته شود هر آنچه در گورها باشد
(9)
و ظاهر ساخته شود هر آنچه در سينها باشد
(10)
هر آئينه پروردگار ايشان باحوال ايشان آن روز خبردارست
(11)
ترجمه دهلوى، ص: 1374
[سوره القارعه ]
بنام خداى بخشنده مهربان
قيامت
(1)
چيست آن قيامت
(2)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست آن قيامت (قيامت متحقق شود
(3)
روز كه باشند مردمان مانند پروانه ها پراگنده ساخته
(4)
و باشند كوهها مانند پشم رنگين محلوج نموده
(5)
پس اما هر كه گران باشد پله هاى حسنات او
(6)
پس آن شخص در گذران پسنديده باشد
(7)
و اما هر كه سبك شد پله هاى حسنات او
(8)
پس جاى ماندن آن شخص هاويه باشد
(9)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست هاويه
(10)
آتشى است افروخته
(11)
[سوره تكاثر]
بنام خداى بخشنده مهربان
غافل كرد شما را از يكديگر بسيار طلبى مال
(1)
تا وقتى كه رسيديد بگورستانها يعنى مدفون شديد
(2)
نى نى خواهيد دانست
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1375
باز ميگويم نى نى خواهيد دانست
(4)
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نى نى اگر بدانيد حقيقت كار را بعلم يقين غافل نمى شديد
(5)
البته خواهيد ديد دوزخ را
(6)
باز البته خواهيد ديد دوزخ را ديدن ظاهر بى شبه
(7)
باز البته سؤال كرده خواهيد شد آن روز از نعمت
(8)
[سوره و العصر]
بنام خداى بخشنده مهربان
قسم بزمان
(1)
هر آئينه آدمى در زيان است
(2)
مگر آنانكه ايمان آوردند و عملهاى شايسته كردند و يك ديگر را وصيّت كردند بدين درست و يك ديگر را وصيت كردند بشكيبائى
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1376
[سوره همزه ]
بنام خداى بخشنده مهربان
واى هر عيب كننده عيب گوينده را
(1)
آنكه فراهم آورد مال را و نگاهداشت آنرا
(2)
مى پندارد كه مال او زندگى جاويد دهدش
(3)
نى نى البته انداخته خواهد شد بحطمه
(4)
و چه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست حطمه
(5)
آتش خداى افروخته شده
(6)
كه غالب شود بر دلها
(7)
هر آئينه آن آتش بر ايشان گماشته شده است بستونهاى
(8)
دراز در آورده شده است
(9)
ترجمه دهلوى، ص: 1377
[سوره فيل ]
بنام خداى بخشنده مهربان
آيا نديدى چگونه معامله كرد پروردگار تو با اهل فيل
(1)
آيا نساخت بدانديشى ايشانرا در بى فائدگى
(2)
و فرستاد بر ايشان جانوران فوج فوج
(3)
مى انداخت بسوى ايشان سنگريزه ها از سنگ گل
(4)
پس ساخت ايشان را مانند آخر باقى مانده بعد از خوردن دواب
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1378
[سوره قريش ]
بنام خداى بخشنده مهربان
براى شكر الفت دادن قريش
(1)
يعنى الفت دادن ايشان بسفر زمستان و تابستان
(2)
بايد كه عبادت كنند پروردگار اين خانه را
(3)
آنكه طعام داد ايشان را از بهر آنكه گرسنه بودند و امن داد ايشانرا از بهر آنكه ترسان بودند
(4)
[سوره ماعون ]
بنام خداى بخشنده مهربان
آيا ديدى آن شخص را كه دروغ شمردند جزاء اعمال را
(1)
پس آن شخص مرديست كه باهانت ميراند يتيم را
(2)
و رغبت نميدهد بر طعام دادن فقير
(3)
پس واى آن نمازگزاران را
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1379
كه ايشان از نماز خود غفلت مى ورزند
(5)
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آنانكه ايشان ريا مى كنند
(6)
و عاريت نميدهند ماعون را
(7)
[سوره كوثر]
بنام خداى بخشنده مهربان
يا محمد ص هر آئينه ما عطا كرديم ترا كوثر
(1)
پس نمازگذار براى پروردگار خود و شتر را نحر كن
(2)
هر آئينه دشمن تو همانست دم بريده
(3)
ترجمه دهلوى، ص: 1380
[سوره كافرون ]
بنام خداى بخشنده مهربان
بگو اى كافران
(1)
پرستش نمى كنم آنچه شما مى پرستيد
(2)
و نه شما پرستش مى كنيد آنچه مى پرستم
(3)
و نه من پرستش خواهم كرد آنچه شما مى پرستيد
(4)
و نه شما پرستش مى كنيد آنچه مى پرستم
(5)
شما را دين شماست و ما را دين من است
(6)
[سوره نصر]
بنام خداى بخشنده مهربان
وقتى كه بيايد نصرت خدا و بظهور آيد فتح
(1)
و به بينى كه مردمان داخل مى شوند در دين خدا فوج فوج
(2)
ترجمه دهلوى، ص: 1381
پس بپاكى ياد كن همراه ستايش پروردگار خود و آمرزش طلب كن از وى هر آئينه خدا هست برحمت رجوع كننده
(3)
[سوره مسد]
بنام خداى بخشنده مهربان
هلاك باد دو دست ابى لهب و هلاك باد ابو لهب
(1)
هيچ دفع نكرد از سر ابو لهب مال او و آنچه پيدا كرده بود
(2)
خواهد درآيد به آتش صاحب شعله
(3)
و زن او نيز درآيد مراد ميدارم بر دارنده هيزم را
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1382
در گردن او رسنى است از ليف خرما
(5)
[سوره اخلاص ]
بنام خداى بخشنده مهربان
بگو خدا يگانه است
(1)
خدا بى نياز است
(2)
نه زاد و نه زاده شده
(3)
و نيست هيچ كس او را همسر
(4)
ترجمه دهلوى، ص: 1383
[سوره فلق ]
بنام خداى بخشنده مهربان
بگو پناه مى گيرم به پروردگار صبح
(1)
از شر هر چه آفريده است
(2)
و از شر شب تاريك چون تاريكى او منتشر شود
(3)
و از شر زنان سحر كننده در گرهها دم زننده
(4)
و از شر هر حاسد چون حسد كند
(5)
ترجمه دهلوى، ص: 1384
[سوره ناس ]
بنام خداى بخشنده مهربان
بگو پناه ميگيرم به پروردگار مردمان
(1)
پادشاه مردمان
(2)
معبود مردمان
(3)
از شر وسوسه اندازنده چون ذكر گفته شود
(4)
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باز پس رونده آنكه وسوسه مى افگند در سينهاى مردمان
(5)
از جنس جن باشد يا از جنس مردمان
(((تم بعون الله و قوته.)))
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